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ار ناجیه اه 


عمویم عباس, نزد خدای متعال, مقامی دارد که روز قیامت» همه شهیدان به أن 
غبطه می‌خورند و رشک می‌برند. 


مکین الاساس فى احوال مولینا ابی‌الفضل العباس اثر آيت الله محمّدباقر بیرجندی 
است. اين اثر ضمن بررسی محکم زندگانی قمر بنی‌هاشم اطلاعات بسیار زیادی 
دربارة انساب و جغرافیای تاریخی يا دیگر مطالب در اختیار خواننده قرار می‌دهد. 
کبریت احمر نيز به قلم همین نویسنده نكارش يافته است که از شهرت بیشتری 
برخوردار است. 
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معد مه يي ا ا ل ا موم میم ی و ۰۷ 
زندگی‌نامه مؤلف ieee‏ 
مجلس اول: شرح حال حضرت ابوالفضل م م نم ۳۱ 
مجلس دوم: در نسب و خواهران و اللاي هين 
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مجلس چهارم: در ذکر اخبار فضل ابی الفضل.. VA.‏ 
مجلس پنجم: محل دفن ابی الفضل ۰۰ ۱۴۱ 
مجلس ششم: در فضائل كربلا PNA.‏ 


مقدمه 

صدها کتاب دربارة امام حسین ی و قيام عاشورا نوشته شده و در بسیاری از آنها 
زندگانی حضرت عباس ابید و مقام والای او بررسی گشته است. مقت لالحسينء اثر شيخ 
صدوق» از کهن‌ترین آثاری است که دربارهٌ عاشورا نگاشته شده و در آن از حضرت 
عباس لبذ ياد شده است. متأسفانه اين کتاب که شيخ صدوق در حصال از آن ياد کرده - 
ازبین رفته است. بيش از ۲۰۰ کتاب در دوران معاصر دربارة امام حسين ند و قيام 
عاشورا نگاشته شده است که یکی از آنها کتاب مکین الأساس ف ىأحوال مولانا ابی الفضل 
العباس. اثر آیت‌الّه محمد باقر بیرجندی-اعلی الله مقامه -است. اين کتاب که نسخه‌های 
جداكانة آن موجود است - توسط موف به کبریت احمر اضافه شده و به عنوان جزء 
سوم آن شناخته شده است. همین امر باعث گمنامی کتاب شده است. اکنون اين کتاب 
به‌طور مستقل جاب می‌شود. جاب سنگی و سربی اين کتاب تا مدتی پیش مورد 
استفاده بود. متأسفانه جاب سربی کتاب. سرشار از غلط‌های چاپی است و چاپ 
سنگی آن وضعیت بهتری دارد. کتاب حاضر بر اساس جاب سنگی آن تهیه و تنظیم 
شده است. 

مكين الاساس در زمرة بهترین آثاری قرار دارد که در شرح احوال حضرت عباس 
بن امير المومنین 92 نوشته شده است. 

كتاب -همانكونه كه از نام أن پیداست -بنیانی محكم در این زمينه دارد و 
رساله‌ای پربار و كم حجم است که مطالب سودمندى را در خود جاى داده است. 
مطالب متنوع و سرشار از اطلاعات مختلف در این کتاب کوچک. أن را پر بار ساخته 
است و می توان نمونه‌ای از ذهن وقاد نویسنده را در آن یافت. این رساله با دو قسمت 
ديك رکبریت احمر-چه در شیوة نسقل مطالب و جه در نوع مطالب- 


۸ مولای ما عباس 


تفاوت‌هایی دارد که نگارنده اين سطور در مقدمة کبریت احمر از آن بحث کرده است؛ 
اما به‌طور خلاصه می توان گفت: ۱. تنوع مطالب اين رساله بیشتر است؛ ۲. مطالبی 
مانند أنساب و جغرافیای تاریخی در این رساله وجود دارد که در دو قسمت دیگر 
وجود ندارد؛ شرح بیشتر دراين زمینه» ضمن شرح احوال موف خواهد آمد. 

ويرايش جدید. عنوان‌بندی, استخراج منابع و مصادر و ترجمه ایات. روایات و 
عبارات عربی. از کارهایی است که در این جاب انجام شده است. ترجمه ابات قران 
از ترجمه شادروان فولادوند است. روایات و عبارات عربی نیز با کمک برخى 
نرم‌افزارها به صورت آزاد ترجمه شده است. 

شماری از دوستان در تصحیح و جاب اين کتاب بنده را یاری رسانده‌اند که اميد 
است عباس بن امیرالم و منین: همه آنان را یاری کند. همچنین از همسرم برای 
همراهی‌هایش تشکر می‌کنم. و خر دَعْوَانا أن الْحَمْد له رب الْعَالّمِين. 

قم /اربعین حسینی / ۱۴۳۲ 
عليرضا اباذرى 


زندكىنامة موف 
تولد 
علوی فاطمی در ربیع الاول سال ۶ ق در روستای ام القری-معروف به گازارا- 
به دنیا آمد. اين روستا -چنان که مؤلف اشاره كرده بين بیرجند و قاین قرار داشته 


است." 
لے . 


مادرش» دحتر مولى محمد حسين بن مولى ولى الله بن محمد مهدى بن اخوند مولى 
محمد بافر بن مولی عسکری بن شاه محمد بن مولی دوست محمد قايئى بو ده است. 

فرزندش " علامه سيد محسن امین و دکتر سید محمود مرعشى.كنية ابوالحسن را برای 
وی ذ کر کرده‌اند." فرزندش لقب نصيرالملة والدّين را نیز برای او آورده است که به 
احتمال بسيار, لقب یا عنوانی عام بوده است. نه لقب خاص او. 

ید رش نام محمد باقر را حهت زنده نگه داشتن نام ملا محمّد باق جد اعلای 
مادری‌اش برای او برگزید. " 

وی دو برادر بزرك تر به نام‌های ملاعلی اصفر ۲ و ملامحمّد على“ داشت. 
.١‏ به جازار نيز معروف بوده است. ` 

حال مولف به خط خودش. 

؟. اعیان‌الشيعة. ج ۷ ص ۱۸۱. ۵. المسلسلات فى الاجازات. ج ".ص ۷ 
۶ همان ج ۲.ص ۱۲ 


۷ بهارستان در تاريخ و تراجم رجال قاینات و قهستان. ص ۳۰۳. 
۸ همان ص .۱ 


۰ مولای ما عباس 


خانواده 
يدر ومادر وی از خانواده‌ای ریشه‌دارو اهل علم و فضل و فرهنگ بوده‌اند؛ از جانب 
پد ر به على محمّد شریف علوی فاطمی ملقّب به اشرف الشّرفاء ((متوفاى ۱۱۴۹ ق.) می رسد 
و از جانب مادر به ملامحمد باقر بن مسعود على شیرخوندی که از علمای بزرگ عهد 
نادرشاه افشار بود. شیر خوندی معاصر علامة مجلسی و شيخ حرّعاملی بوده و احتمالاً از 
آنان اجازة روایت داشته است.' وی بسیار مو رد احترام مردم بوده و کرامات زیادی از 
او بين مردم نقل می‌شده است. وی به احتمال زیاد. از شا گردان علامة مجلسی بوده و 
کتاب حلیةالمتقین علامه به خط او نزد مولف بوده است. وی کتابخانة بزرگی در 
روستای شیرآخوند داشته که در حملة افغان‌ها به ایران طعمۀ حريق" و غارت شد" و 
برخی از کتاب‌ها را به بخارا و هرات بردند و شماری از آنها نزد موف باقی ماند. 

بنا به كفت مؤلف. کتاب‌های نفیسی با خطهاى بسیار زیبا در این کتابخانه بود" 
که باد خزان افغان‌ها آن را پر پر کرد. آثاری که در اين حمله سالم ماند. عبارتند از: 
حلیةالمتقین . الرواشح السماوية میرداماد ,کشکول شيخ بهانی. شرح تذکر: خواجه . تعلیقه بر 
شرح چغمینی. ارشاد علامه. عیون اخبار الرضا. من لایحضره الفقیه. فواند الطریفه در شرح 
صحيفه. قصص العلماء راوندی و تبصره سيد مرتضی رازی. اين آثار نزد مولف باقی ماند. 
همچنین شرح نه جالبلاغة سيد علاء الدين محمد حسینی گلستانه » موسوم به بهجة الحدائق فى 
شر حكلما تكلام الله ناطق . نزد مرحوم بيرجندى بوده كه معلوم نيست از كتابخانة جدش 
مرحوم شيرخوندى به او رسيده يا از طريق دیگر. به هر حالء اين نسخه در سال 
۰ ق. كتابت شده و بانى صحافی أن مرحوم بيرجندى بوده است و اكنون به شمارة 
۷ د ركتابخانة آيةالله مرعشى نگه‌داری می‌شود. 

یکی ديكر از نسخه‌هایی كه در دست وى بوده المعارف فى شرح الصحائف الالهية 
شمسالدين سمرقندی است که در سال ۷۴۵ق. كتابت شده است. اين نسخه نيز در 
کتابخانة آيةاله سرعشی با شمارةٌ «۱۰۹۶۵» نگه‌داری مىشود. قابل ذ كر است 
که بسیاری از نسخ خطی مرحوم بیرجندی و تعدادى از کتاب‌های موجود در 
کتابخانة او, اکنون در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی نگه‌داری می‌شود که 
می توان آنها را در جلد سی و هفتم فهرست أن کتابخانه مشاهده کرد. 
.١‏ المسلسلات فى الاجازات» ج ۲ ص ۱۲. ۲. همان» ص ۱۲ به نقل از مؤلف. 
۳ همان ص ۱۴ به نقل از آیت‌الله مرعشی. ۴ همان» ص ۱۲. 


زندگی‌نامة مؤلف / ١١‏ 


فرزندان 

مرحوم آیتی پسران او را نام می‌برد؛ اما در مورد اينكه وی فر زندان دختر نیز داشته يا 
نه» سکوت می‌کند. منابع دیگر نيز دراين زمینه سکوت کرده‌اند. پسران او عبارتند از: 
شيخ محمد حسن . شيخ محمد تقى ‏ که هر دو در زمان مؤلف از دنیا رفتند ‏ محمدحسین. 
مرتضی و لطف ال .١‏ 


تحصیل 
شيخ محمد باقر از اوان کودکی دارای ذهنی سرشار و حافظه‌ای قوی بود. وی 
تحصیلات مقدماتی را نزد يدر و دو برادر بزرگ‌تر خود فرا گرفت.۲ به احتمال زياد 
تحصیل او نزد پدر در روستای محل زندگی‌اش بوده است. تحصیل او نزد برادران 
به حصوص ملامحمد على در قاين بوده است. ۲ 

وی در دوازده سالگی جهت ادامة تحصیل به قاين رفته و در مدرسة جعفرية أن 
شهر زیر نظر برادر خود به تحصیل پرداخت. " یکی از استادان او در این مد رسه» سید 
ابوطالب بن ابی تراب حسینی قاینی بود. " سيد ابوطالب شا كرد محمد ابراهیم کلباسی بود و 
آثار فراوانی در زمينة فقه» اصول و عقاید داشت.*مولف تعلّق خاطر خاصى به او 
داشت و عوائد قرویه را در شرح فوائد غروية او نوشت. "لؤلؤة الغالية در اسرار شهادت از 
تألیفات سيد ابوطالب و در مقتل حضرت سیدالشهداء اك است که مؤلف در آثار خود 
-به ويذه در کتا ب کبریت احمر-از أن ياد می‌کند. 

وی دو سال درقاین به تحصیل پرداخت و در چهارده سالگی به مشهد مقدس 
رفت و در مدرسة میرزا جعفی در مّد رس شاهزاده شيخ الرئیس ابوالحسن میرزای قاجارساکن 
شد "و به تحصیل پرداخت. او تحصیل علوم دینی را به‌طور جدی از مشهد 
شروع کرد. وی در مشهد استادان متعددی داشت و بیشتر تعلق‌خاطر او در این زمان 
فقه و اصول بود. او در این دوره فلسفه رانزد مير زا على رضا سبزواری فرا گرفت.٩‏ 
۱. بهارستان. ص ۳۱۳ ۲ المسلسلات» ج ۲ ص ۱۲. 
۳ بهارستان, ص ۳۱۱ ۴ همان ص ۳۱۱ 
۵ المسلسلات. ج ۲. ص ۷ 
۶ فوائدالرضوية در احوال علماء مذهب جعفریه. ص ۴۱۸ 


۷ همان » ص ۴۱۸. ۸ بهارستان ص ۲۱۱ 
٩‏ همان. ص ۲ در پایان کتا بکبریت احمر نام او محمدرضا سبزواری آمده است. 
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وی در مشهد. قرائت و تجوید را نزد ملاعلی مزینانی " و فقه و اصول را نزد افراد 

زیر فراگرفت: 

.١‏ شيخ محمدتقی بجنوردی: از شا گردان شيخ انصاری و صاحب جواهر." 

۲. سيد عبدالصمد تستری: از شا گردان شيخ انصاری. تستری از مطول تا خر تحصیلات 
خود را نزد شيخ انصاری گذ رانده است.؟ 

۳. سيد مرتضی یزدی '؛ 

۴. شيخ على یزدی ۹ 

۵. میرزا هدایت الله مدرس ابهری: وی از استادان تأثير گذار بر شخصیت علمی مولف 
بوده و توجه خاصی به شاگرد جوان خود داشته است و مکرر می‌فرموده که «من 
فقط درس رااز برای اين شخص می‌گویم؛ زيرادر عالم رؤياء شيخ بهایی توصية او 
را به من فرمود و گفت: البته اين شخص به مقام خواهد رسيد).* مؤلف در این 
زمان بيست سال هم نداشت. 

شيخ محمدباقر يس از تکمیل دروس خود در مشهد مقدس, درسال ۱۳۹۶ ق. برای 
ادامه تحصیل به نجف رفت. اين دو ران را مى توان اوج تحصیلات علمی او دانست. 

وی در نجف» حارج اصول را نزد میرزا حبیب الله رشتی " فرا می‌گرفت. دکستر 
سید محمود مرعشی. آخوند خراسانی را استاد اصول او می‌داند؛"ولی مژلف در این زمینه 
حرفی نمی زند.! در آخر کتاب کبریت احمر نیز آخوند خراسانی از استادان اصول او به 

حساب آمده است؛ اما به نظر می رسد اين مطلب درست نباشد. 

او دو سال در درس خارج فقه محمد فاضل ایروانی '' و مدتی در درس خارج فقه 
شا گردان شيخ انصاری در نجف: مولی لطف الله مازندرانی. مولی محمد ممقانی و شيخ محمد 

حسین کاظمی . شرکت کرد. '' 


۱ المسلسلات فى الاجازات. ج ۲ص ۷. ۲. همان ص ۷و "1 


۳ همان ص 1۲ ۴ همان. 

۵ همان ص ۱۲. ۶ بهارستان. ص ۳۱۲؛ بزرگان قائن. ص ۴۸۸. 
ص ۱۸۸ و ریحانةالادب. ج ۱ ص Tf‏ ۸ المسلسلات فى الاحازات ج ۲ص ۷. 

.۱۲ همان ص‎ ٩ 


۰ المسلسلات فى الاجازات» ج ۲.ص لاو ص 47؛ بهارستان. ص ۳۱۲؛ اعیان الشیعه. ج ۷. ص ۱۸۱. 


زندگی‌نامة مولف / ۱۳ 


مؤلف. مقداری از فقه را نزد میرزاحسین بن میرزا خلیل تهرانی فرا گرفت. از خلال 
آثار او برمی‌آید که مد تی نیز در درس شيخ هادی تهرانی. معروف به مکش حاضر شده و 
تقریرات درس او را به نام تحفةالغرويه جمعآوری کرده که اين مو رد» از دید تمام منابع 
ینهان مانده است.۲ 

استاد اصلی او در این زمان میرزای شیرازی بوده که مژلف به أن تصریح کرده "و 
سالیانی را نزد او به تحصیل پرداخته است. وی بين استادان» تعلق خاطر خاصی به 
میرزای شیرازی دارد و همواره از او با احترام نام می‌برد و باالقاب شایسته‌ای او را 
می‌ستاید. میرزای شیرازی نیز شا گرد جوان خود را همواره تشویق می‌کرد. مؤلف 
پس از نگارش وثيقة الفقهاء أن را به میرزای شیرازی می‌دهد تا نظرش را دربارة آن جویا 
شود. میر زای شیرازی يس از مطالعه آن او را تشویق به نوشتن کرد. مؤلف می‌گوید: 
آبةالله شیرازی نوشته‌های مرا ديد و آنها را پسندید و در تشویق و ترغیب من» دو يا سه 
مرتبه فرمود: بنویس, بنویس.؟ 

وی در همین زمان. همراه با تحصیل, به تدریس نيز مشغول بود و بااشارة 
میرزای شیرازی. فرائد شيخ انصاری را برای بعضی از دوستان خود تدریس می‌کرد. 
نیز با تکمیل درجات علمی در فقه و اصولء به فراگیری نهجالبلاغه. صحيفة سجادیه 
و تفسیر قرآن روی آورد و با تأييد میرزای شیرازی اين علوم را از مولی فتح على 
-امام جماعت سامرا فر گرفت» همچنین از محضر سیداسماعیل صدر استفاده 
كرد. 

او رجال و درایه را در نحف در خدمت استادان بزرگ آن زمان. مانند ميرزاحسين 
بن میرزا خلیل تهرانی. فرا گرفت. تهرانی در شب‌های ماه مبارک رمضان. رجال 
و درایه را تدريس می کرد که مولف دراين درس شرکت می‌کرد." بزرگ‌ترین استاد او 


هب ۰ 8 ۰ ۶ 
در این رمسه میرزاحسین نوری طبرسی است. 


.۱۲ المسلسلات فى الاجازات. ج ۲ ص‎ .١ 
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۴ المسلسلات فى الاجازات. ج ۲» ص ۱۳. ۵. همان. 


۶ همان. 


۱۴ / مولای ما عباس 


وى پس از فراگیری علوم مختلف رایج در حوزه‌های أن زمان» در سال ۱۳۰۵ ق. 
بعد از انجام حج. جهت دیدار يدر و مادر و آشنایان به بیرجند برمی‌گردد " و به وعظ و 
ارشاد و امور دینی می‌پر دازد. 


سس 


آثار 
آیت‌الله بیرجندی هنكام تحصیل در نجف اشرف. پژوهش و نگارش را آغاز کرد. یکی 
از قدیمی‌ترین آثار او كتاب آیات الاحکام است که أن را در ماه شوال ۱۲۹۹ ق. در 
۳سالگی جمع‌آوری کرده است. ظاهراً اولین اثر او نظم اللآلى است که آن را در سال 
۶ ق یعنی در اواخر اقامت در مشهد مقدس يا اوایل ورود به نجف اشرف. نگاشته 
است. وی در سال ۱۲۹۸ ق. در ۲۲ سالگی از فاضل ایروانی. مولی لطف الله مازندرانی. شيخ 
جعفر شوشتری و شيخ محمد استر آبادی به دریافت اجازه اجتهاد نائل مى شود. ' 

شخصیت علمی چند جانبة او را در آثار گونا گونش می توان یافت؛ از قرائت و 
تجوید گرفته تا فقه و اصول. رجال» درایه کلام عقاید. تاريخ اسلام تاريخ مكانهاء 
انساب» تفسیر اطلاع از کتب آسمانی ادیان دیگر مانند تورات. انجیل. 

وى در اوایل ورود به بيرجند. در ۲۹ سالگی. در نبرد علمی با مولی ابراهیم حنفی 
-از دانشمندان بزرگ اهل سنت -پیروز مى شود ". 

هوش سرشار و اطلاعات وسیع او به حدی بوده که به فرزند خود می‌گوید: 
(برای من میسر است بدون مراجعه به کتب. مهمّات فقه رااز طهارت تا دیات با اشاره 
به فتاوای معظم فقها در هر مسئله بنویسم.»؟ 

وى نه تنها بر فقه و اصول شيعه تسلط داشت و شیعیان خراسان احکام شرعی را 
از او فرامی‌گرفتند؛ بلکه به علت تسلط بر فقه اهل سنت» حنفی‌ها نیز احکام فقهی 
خود را از او ياد می‌گرفتند. او به حدی در این زمینه مهارت داشت که در نامه‌ها و 
پیام‌های دولتی در هرات. از او با لقب «مفتی الفریقین» ياد می‌کردند. و صورت فتاوای 
او در نواحی اففانستان تا مدت‌ها موجود بوده است. 

یکی دیگر از جنبه‌های شخصیت علمی او اجازه نقل حدیث و آثا رگذشتگان از 
علمای شيعه است. وی در این زمینه سه اجازه داشت و یکی از بزرگان اين جرگه به 
.١‏ بهارستان. ص ۱۲ المسلسلات فى الاجازات» ج ۲. ص ۱۳. 


۲ بهارستان ص ۱۴ ۳ همان ص ۳۱۲ 
؟. همان» ص ولا 


زندكىنامة مؤلف / ۱۵ 


حساب می‌آید. احاطة کم نظیر او بر علم رجال و اهمیت دادن به نقل درست حديث و 
امانتداری و دقت در نقل آثار باعث شد که بسیار دنبال گرفتن اجازه باشد و همچنین 
بسیاری دنبال گرفتن اجازه از او باشند. 
وى هنكام تألیف کبریت احمر( ۱۳۳۰ ق.) ۲۲ کتاب نوشته بود. آثارگونا گون او 
كه در ذیل معرفی مى شود شاهدی است بر مرتبه دانش او:! 
.١‏ یات الاحکام؛ 
۳ الا حازة الوجيزة للدرة الفاخرة العزيزة؛ 
۳. اجوبة المسائل الواردة من ماوراء النهر؛ 
۴ اخلای؛ 
۵. ارث الزوجة و الحبوة؛ 
۶. ا رجو زة فى النحو؛ 
. ازاحة الريبة فى وجوب صلاة الجمعة فى زمن الغيبة؛ 
۸ الاعسار؛ 
4. اكفاء المكائد فى اصلاح المفاسد؛ 
.٠١‏ ايضاح الطريق و فص العقیق؛ 
۱ بداية المعرفة؛ 
١”‏ . بغية الطالب فى من رأى الامام الغائب؛ 
.١١‏ تذكرة الطالب فى ترجمة بغية الطالب؛ 
۴. ترتیب اخبار التهذيب و الكتب الثلاثة الآخر؛ 
۵ . رسالة فى تزويج البکر؛ 
۶. زهر الرياض؛ 
۷. جامع الفقه؛ 
۸ جنگ؛ 
4 . حاشیه بر جامع عباسی؛ 
۰. حاشیه بر معالم الاصول؛ 


.١‏ دقیق‌ترین تعداد آثار او مربوط است به مسلسلات اجازات که در این‌جا بیشتر از آن استفاده می‌شود. برای معرفی 
مفصل‌تر اين آثار ر. ک: مقدمه‌کبریت احم انتشارات صبح پیروزی, قم ۱۳۸۵ 


۶ / مولای ما عباس ۱ 


١.الدر‏ المنظوم فى اجازة محمد باقر العلوم؛ 

۲. الدرة البیضاء فى نبذ من احوال اصحاب الکساء؛ 
۳ دیوان شعر؛ 

۴. ذخيرة المعادفی الاجازة لافلاذ الأكباد؛ 

۵ . الرد على الشیخیه؛ 

۴. الرجعة فى التکاح؛ 

۷ رحال فاین؛ 

۸ رسالة الرجبية؛ 

9 . رسالة المیمون فى حرمة الأفیون؛ 

۰ سفينة القماش و مدينة الریاش؛ 

۱ رساله در سير و سلوک؛ 

۲ رسالة یو حنا؛ 

۳. شرح نظم اللالی؛ 

". صلاة الحمعة؛ 

۴. الصمصام المهدوی فى رد خان ملاخان هروی؛ 
۵. طلاق الحاکم زوجة الغائب؛ 

۶ العوائد القروية فى شرح الفوائد الغرو به؛ 

۷. العين الباصر ة؛ 

۸ فاكهة الذاکرین؛ 

٩‏ الفوائد الرجالية؛ 

۰ الفوائد الطوسية و الدروس ال رجالیه؛ 

۱. الفوائد الكاظمية ياو جیزةالمقال؛ 

۲ الفوائد المكية؛ 

۳ القراءة و التجوید؛ 

۴ . قطرالامطار لمن أراد الاستنباط م نكتب الاخبار؛ 


زندگی‌نامة مؤلف / ۱۷ 
۶ کشکول؛ 
۷ لب الخطاب فى رد شبهات اهل الکتاب؛ 


۴۹ . مجمع المسائل؛ 


۰.المستط رف فى المعقول و المنقول؛ 
.0١‏ مقتاح الفردوس؛ 


۲ مكين الأساس فى احوال ابى الفضل العباس ؛ 

آها. منجزات المريض ؛ 

۳ منجى المستجير ؛ 

۵. نصح الاستغاثه فى الملاعين الثلائه؛ 

۵۶. نظم حد ي ثکساء؛ 

۷ نورالمعر فة؛ 

۸ وثيقة الفقها؛ 

٩‏ وقايع الشهور و لاعوام ؛ 

۰ . رسالة فى فضيلة العلم و العلماء العاملین ؛ 

.١‏ الرسالة الفرضية فى العول و التعصیب و الرد على العامة ؛ 

۲ رسالة فى الجهاد ؛ 

۳ رسالة فى الرد على البابية و البهائیه ؛ 

۴ رسالة فى الفوائد ال رجالية ؛ 

۵ شرح تهذیب علامه حلى؛ 

۶ تحفة الغروية؛ 

۷ رساله فى التجوید. 

وفات 

آیت‌الله بیرجندی پس از عمری تلاش در راه ترویج دين» در شب جمعه چهاردهم 
ذى الحجۀ سال ۱۳۵۲ ق. در ۷۷سالگی بدرود حیات گفت. تشییع جنازة او با 


داشت او بر پا گشت "و حو زه علمية قم به مناسبت درگشت او تعطیل شد.؟ 

م ىكند كه حطیب شهیر سید یحیی یزدی در أن سخرانی م ىكند." خاكجاى او در 
قبرستان شمالی بیرجند و در مقبره‌ای است که به دستور خود وی ساخته شده است. 
بو ده است و بسیاری از بز ركان و سادات قاینات در آن مدفون بوده‌اند.؟ 


ویژگی‌های کتاب 
سيره مؤلف در كتا ب كبريت احمر طبق چارچوبی است که خود مشخص می‌کند و 
سعی می‌کند در این چارچوب حرکت کند. نقد تند و تيزء بررسی متنی و رجالی 
نقل قول‌های تاربخی. حدیث. مقتل و ...از ویژگی‌های آن است؛ اما در این کتاب. 
کمی سيره او افول می‌کند. علت أن نیز مشخص است؛ عشق به حضرت ابالفضل لا 
گاهی عنان را از دست مولف می رباید. مثلاً وی در چند مو رد از اکسیرالعبادات مطالبی 
نقل می‌کند و حال آن‌که درکبریت احمر در نقل از آن احتیاط می‌کند. 

اين کتاب ‏ چنانکه گفته شد -بخش سوم کتاب کبریت احمر است؛ اما برخلاف دو 
بخش پیشین. عنوان مقاله ندارد؛ بلکه جزء سوم نامیده شده و به دلایل مختلف. کتاب 
جدا گانه‌ای بوده است که بعدها توسط خود مؤلف به آن ملحق شده است. 

فرزند مؤلف. هنكام معرفی آثار يدر خود. می‌گوید: «دیگر کتاب. کبریت الاحمر 
فى شرایط المنبر در سه مجلد. که از ان جمله است مکین الاساس که به احوال حضرت 
اباالفضل بن عباس بن امیرالمژمنین نة اختصاص دارد.»۵ 

بعضی دیگر نيز به پیروی از او مكين الاساس را مند رج د ركبريت احمر می‌دانند. " 

نكتهُ موجود در عبارت بهارستان اين است که اگر اين بخش اسم جدا گانه‌ای 
نداشت و مجزا نبود. وی به وجود آن د ركبريت احمر تصریح نمی‌کرد. مؤلف نیز أن را 
۱. بهارستان. ص ۳۱۲ آيةالله مرعشی وفات او را روز پنجشنبه دوازدهم ذی‌الحجه دانسته است. 
۲ المسلسلات فى الاجازات. ج ٠۲‏ ص ۱۱. ۳ همان. 


۶ المسلسلات فى الاجازات. ج ۲ص .٠١‏ 


زندگی‌نامة مولف / ۱٩‏ 


به عنوان رساله‌ای در شرح احوال حضرت اباالفضل لبا می‌داند. عنوان و موضوع 
رساله نيز با دو بخش اول کبریت احمر فرق می‌کند؛ ولی معلوم نیست چگونه به آن 
اضافه شده است. 

بسیاری از مطالب يا احادیث بخش‌های اول و دوم کبریت احمی در اين کتاب نیز 
آمده است واگر اين کتاب به عنوان بخشی در طول آن دو بود این قد ر مطالب تکراری 
در آن نمی آمد و این می رساند که مؤلف آن را به صورت جداگانه‌ای نوشته و بعد به 
کتا بکیریت احمر اضافه شده است. به طو ر معمول, مولف ممکن است در دو اثر خود 
مطالب تکراری بیاورد؛ ولی در یک اثر از اوردن مطالب تکراری پرهیز کند. 

نکتۀ دیگری که اين بخش( کتاب حاضر) را از آن دو بخش متمایز م ىكندء اعتبار 
مطالب به خصوص احادیث و مقاتل-است که پیش تر اشاره شد. 

به هر حال» نوعی گسست بين اين بخش ( کتاب حاضر) و دو بخش قبل دیده 
می‌شود. به احتمال زیاده ملف بعد اين بخش را به آن اضافه کرده است. 

ملف, مطالب مختلفی را در این کتاب به تناسب موضوع. مطرح می‌کند که 
باعث شده در این کتاب. از انساب گرفته تا حدیث. مقتل» فضایل و مناقب» بحث 
راجع به امامزادگان و تاريخ و جغرافیای كربلا را بتوان دید. وسعت اطلاعات مؤلف را 
در زمینه‌های مختلف در این کتاب می توان دید. 


سبک نوشتاری کتاب 

سبک مولف در نوشتن اين کتاب. سبک رایج بين علما و روحانیان است که در اواخر 
دورة فاجار وجود داشته است. با این وجود. به علت اینکه مولف. نویسنده‌ای پر کار 
بوده است. مفلق‌گویی و استفاده نابه‌جا و زياد از لغات عربی در کاراو دیده نمی‌شود؛ 
البته از لحاظ نوشتاری. عادی است و امتیاز خاصی ندارد. 


۰ مولای ما عباس 


يسم الله الرحمن الرحیم 
الْحَمْدُ لله الخبیر باضناف ما صَمَتَ و نطق. البصيرٍ بانواع ما اختلّت مِنْها وما افق" العليم يحقائق 
الخلائي. و آشهد آن لاله ال رده لا شریک له له خلق و رژق و ری وق اشهّد ان مُحَبّداً 
ده و رس وله إزغاماًلِمَنْ جحَدَ وَمَرَق و أن آمی ال منین عَل و ده لخد عَشَرَ خجم الله على 
بق و لَحَقَ. صَلّواتٌ اللّه علیهم ما آضاء انار و آفرق و عب القْرابُ وَ تَعَقَ. 

و بعد. بدان که اين جزو سیم است ا زکتا بکبریت احمر فى شرایط المنبر که جاری 
شد بر قلم مبارک رقم احقر عباد الله محمد باقر بن محمد بن القائنی نزیل البیرجند 
-عفى الله عنه و عن والدیه و اخوانه المژمنین- و مخصوص می‌باشد به د کر انچه 
متعلق است به احوال خير مآل سَيّدِنا وَمَؤْلانا ین الصَالحین و منار القانتین و سراج العايدين» 
اجب المزتضی. آلمتوشح با ضا آلْمُسْتَسْلِم ِلقَضاء. صذر َفل ال كل و الى آلشدید اس 
لْعَظيمٍ الْمراس مَدْ انار مولی قاطبة الناس, اَبَاالْمَضْل الْعباس از واحنا فداه 

سر خامه منقار بلبل شود مدادش يس از شبنم كل شود 
بهارش زند دم ز اردیب‌هشت ‏ بهشتى يديد أيد عنبز سرشت 
زند سر جو غنچه مضامين نو نوانو شود پس ز أيين نو 
صبا گردد از بوی كل عطر ساز شمیم ریاحین شود جان نواز 

اگر جه در وصف أن نون بحر عبادت و شجاعت. و نقطه و وسط دایره سودد و 
فخامت. عقل‌ها حیران و بیان‌ها الکن است. ولکن «مالا یدرک کل له رک کله», و اگر نه 

کجا صوت و حرف و کجا وصف او؟ كجا بحر و گنجایش در سبو؟ 

شود قطره گر بحر عمان عیار توانی تو توصیف أن شهریار 

که چشمش کشیدی به روز شکار ز ابروبه شير فلک دوالف قار؟ 

جمالش فکندی به جرخ بلند زگیسوی خورشيد تابان كمند 

جو خسنش برافکند بر رخ نقاب زمژگان زدی دشنه بر آفتاب 

قضا خواست از کاکلش سرنوشت شب قدر خود را برابر نوشت 

شد آخر از این همسری شرمسار نهان كشت در پردۀ اسستتار 

و انجام ان در ضمن اين شش مجلس است - أن شاء الله تعالی -و در هر 
مجلسی چند فصل است. و اگر خواهی بنام | ين اجزاء را به مکی الاساس فى أخؤال أبى 
الْمَضْل العباس -سَلام الله عَلیْ 


لْمَجلس الول 
[فى آخوال آبی‌الْفْضل الخباس 32] 


دربیان وجوب محیّت اهل بيت ام 3 و اثبات آن‌که احتصاص به انمه معصومين نج 
ندارد و شریک است در آن مولانا و سیدنا ابی‌الفضل العباس اا 

قال الله تعالی: :وق لا أشألكم عليه خر هي نی وقن یقرف حَسَنة 
فيا خضناً|ٍنْ الله غفوز د کوز ).۱ 

بگو ای محمد! اهل ايمان راء نمی‌خواهم از د شما بر تبليغ احكام الهى مزدى و 
توقع اجر در زحمات خود ندارم از شما ؛ ولیکن از شما طلب مى كنم كه دوستى نمایید 
به خویشان من؛ پس مرا ذوی القربی می‌باشد؛ جه قربى مثل بشری و طوبی به معنای 
قرابت خویشی و نزدیکی است. در تفسیر تنوير گوید: إل أَنْ يُوْدُوا قرایتی من بعري»۲ و 
در تفسیر جلالین: :أي لکن سکن نوَدواقرایتی بتي" و مثل أن است بیضاوی ' وكشاف* و 
ابى السعود "و غیرها و تفاسیر خاصه که معلوم» فثبت آن‌که أيه در وجوب محبّت 
اهل بیت حضرت رسول ب است به اتفاق فریقین." 


يلم 


حَسَنَة نزذ لَه 


وم كس کی به جای آود زو طاعتی اندوزدا بای ار دروب آن خواهيم افرود. تخد آمرزتده و قدرشناس 
اسست. 
ص ۸۳ لازم به ذ کر است که اين لفظ در اين تفسیر دقیقاً نيامده؛ ولی شبیه به آن را از قرطبی نقل می‌کند و بعضی 
مفسران نیز مانند آن را آورده است. 
حق خویشاوندی مرا به جا آورید. ۳. تفسير الجلالین. ص ۴۸۶. 

؟. تسیر بيضاوى؛ ج ۵ ص 01 

۵ الكشاف عن حقائق غوامضص ض التنزيل و عيون الأقاوبل فى وجوه التأويل. ج ۵ ص ۴۰۴ 

۳ تفسیر اب ی‌السعود (ارشاد العقل السليم ج ص ص و 

¥ همان؛ تفسیر بيضاوى. ج ۵ ص ۷ التحریر و التنوير. ج ۲۵. ص ۳کشاف. ج ۵ ص ۴۰۶. 


۴ / مولای ما عباس 


[تفسیر آیه موذت از دیدگاه فخر رازی] 
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتٌ بَعْضَهُم أَلاء بَعْض ۲4 و حضرت رسول ب فرموده: «الْمُوْمِنُونَ 
کیان شد بَعضهم بَغضاً» ' و آیات واخبار در آن بسيار است [وهركاه حصول مودت 
اکابر ایشان اولی است؛" یعنی اين عبادتی است که خداوند به أن امتحان فرموده 
مومنین را. 

[اجر شهید برای مُحبّ أل محمد] 

و صاح بکشاف روایت کرده از رسول خدايقة آن‌که: کسی که بر حب آل محمد بمیرده 
شهید می‌میرد. | گاه باشید! کسی که بر حب آل محمد بمیرد گناهان او آمرزیده است؛ 
آگاه باشید! کسی که بميرد بر حُبَ آل محمد با توبه مرده باشد. أ كاه باشيد! کسی که بر 
حب آل محمد بمیرد با ایمان کامل [از دنیا] رفته است. أ كاه باشید! کسی که بمیرد بر 
دوستی آل محمد. بشارت دهد او را ملک موت به بهشت. و بعد از آن منکر و نکیر. 
آگاه باشید! کسی که بمیرد بر حب ال محمد او را به تکریم و تعظیم به بهشت برند. 
چنان كه عروس را به خانة شوهر می‌برند. | كاه باشيد! کسی که بمیرد بر حب 
آل محمد» گشوده مى شود از بهشت دو در در قبر او. هركس بمیرد بر حب أل محمد 
خداوند قرار دهد قبر او را زیارتگاه ملانکه. هرکه بمیرد بر دوستی آل محمّد. مرده 
است بر سنت و جماعت و هر که بمیرد بر دشمنی آل محمّد. بيايد در قيامت و بر 
پیشانی او نوشته باشد که مأيوس است از رحمت خدای. آ گاه باشيد! کسی که بمیرد بر 
بُغض آل محمّد. مرده است کافر. کسی که بمیرد بر دشمنی آل محمد. نمی رسد بوی 
۱. سورة توبه. أيه ۷۱؛و هردان و زنان با ایمان» دوستان یکدیگرند. 
۲. مؤمنان مانند بنیانی هستند که بعضی از آنها بعضی دیگر را استواری می‌بخشند. 


۳ اين قسمت ترجمه را ملف نیاورده است و چون معنی جمله ناقص بود آورده شد. 


۴ تفسی ركبير. ج ٩‏ جزء ۲۷ ص ۵4۴ ذیل آیه. 
۵ همان ص ۵۹۵ به نقل ازکشاف. ج ۵ ص ۴۰۵؛الکشف و البیان. ج ۸ ص ۳۱۴ 


مجلس اول: شرح حال حضرت ابوالفضل / ۲۵ 


[آل محمد از دیدگاه فخر رازى] 

يس فخر رازی گفته که: آل محمد #۶ آن چنان کسانی می‌باشند که رجوع نمایند و اوّل 
کنند به آن حضرت. يس هر که امر او اکمل و آشد باشد به آن حضرت. او است آل» و 
شکی نیست که فاطمه و على و حسن و حسین 2# تعلق و ارتباط آن[ها] به آن 
حضرت اشد تعلقات بود و این معلوم است به نقل متواتر قطعی» پس واجب است که 
آل آن حضرت. ایشان باشند. ١‏ 

و صاحبکتاف روایت کرده: چون اين أيه نازل شد. سوال شد از آن حضرت که: 
کیست قرابت تو که واجب است بر ما مودت و دوستی ایشان؟ 

فرمود: على و فاطمه و دو پسر ايشان.' و شکی نيست که آن حضرت دوست 
می‌داشت فاطمه را و فرمود: (بَضْعَةَ مني يُوْذِينِي ما یُوذیها» "و به نقل متواتر ثابت است 
که دوست می‌داشت على و حسن و حسین راء وه ركاه اين ثابت شد؛ واجب است بر 
جميع امّت آن؛ زیرا که خداوند عروجل فرموده:(وانبعوة للکُم تَهْتَدُونَ » ' و لقوله: 
«فلیَخدّر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ آمره ۵4و لقوله وان کم تُحِبُونَ الله فاتبغوني يُحْبِبْكُمْ اللة ۶ 
و لقوله سبحانه: ولَكُمْ في شول الله أَسْوَةٌ حَسَنَة ۲4و دیگر آن‌که دعا برای آل منصبی 
است عظیم و خاتمة تشهد قرار داده شده در نماز که بگویند: «للهمصل علی مُحَمّدِ و 
آل مُحَمّرٍ وَارْحَمْ مُحَمّدا و آل مُحَمّدِ» و این تعظیم در حق غير آل مقرّر نشده است؛ 
پس همة اينها دلیل است که دوستی آل واجب است* و آن حضرت فرمود: «مَكَل أَهْلٍ 
يت يکمتل سَفیة لوح مَنْ رکب فیها نجا»" و ما الآن در دریای تکلیف می‌باشیم و موج‌های 
شبهات و شهوات می زند ما را به هر سمت و محتاجیم به کشتی خالی از هر عيب و 


۰ ۱۰ 
سو راخ. 
.١‏ تفسي رکبیر ج ٩‏ ص 040. ۲ همان. ص ۵۹۵ به نقل ازكشاف. ج 2 ص ۴۰۴. 


۳ فاطمه پار؛ تن من استء آزار می‌دهد مرا آنجه او را بيازارد. 

۴ و او را پیروی کنید. اميد كه هدایت شوید. ۵ پس کسانی که از فرمان او تمرّد می‌کنند بترسند. 
۶ اگر خدا را دوست دارید. از من پیروی كنيد تا دا دوست تان بدارد. 

۷ قطعاً برای شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقی نیکو است. (تفسی رکبیر, ج 4 ص 040) 

۸ همان ص ۵۹۵ 

4. خاندان من مانند کشتی نوح هستند که هر كس در آن سوار شود نجات می‌یابد. 

۰. همان ص ۵۹۶ 


۶ / مولای ما عباس 


[اشعار شافعی در مدح اهل بيت 22 ] 

شافعی گوید: 

یا رایباً قف بالمحصّب من منی وافتف بساکن خیفها و الناهض 

سَحَراً ذا قاض لخجع إلى منی فيضأ الط السفرات الفائض 

إْكان رفضاء حب آل مُحَمَدٍ فَلْيَشْهَدٍ اسلا آنی زافضيّ' 

اين بود كلام محمّد رازی پسر علامۀ ایشان» ضياءالدين عمر معروف به خطيب 
الرى. "و حديث شریف مزبور را در تفسير ابن العربی و صواعق "و مودة القربی و بسیاری 
از کتب عامه روايت کرده‌اند. 


[شکایت امیرالمؤمنین ا نزد پیامبر 2 از حسد مردم] 
و درکشاف زیاده بر آنچه رازی نقل کرده. گفته که: روایت شده از على اب که فرمود: 
شكايت کردم به رسول خدايّل حسد مردمان, ما را 

فرمود: آیا راضی نیستی که چهارم جهار نفری باشی که اول داخل بهشت 
می‌شوند؟ من و تو و حسن و حسین و ازواج ما در طرف راست و چپ ما باشند و 
ذريّهُ ما در خلف ازواح ما باشند.؟ 

و از رسول خدا روایت است که: حرام است بهشت بر هر که ظلم کند 
اهل بيت مرا و اذیّت کند مرا در عترت من. و کسی که به جای آورد احسانی 
نسبت به یکی از اولاد عبدالمطلب و جزا نبیند از ای جزا می‌دهم او را در روز 
قيامت. ° 

.۳۳۷ همان ص ۵۹۵؛ ديوان شافعى. ص ۵۵؛ تاریخ‌الاسلام. بیهقی» ج ۱۴ ص‎ .١ 


ای سواری که عازم حج هستی! در آن‌جا که در نزدیکی منی ریگ برای رمی جمرات جمع می‌کنند و مرکز بزرگ 


فرياد بزن هنكام سحر که حاجیان از مشعر به سوی منی كوج می‌کنند و همچون نهری عظیم و خروشان وارد سرزمین 
منی می‌شوند. ۱ 
آری! فریاد بزن و بگو: اگر محبت آل محمد بم رنض و ترک دين نخدا است. همه جن و انس شهادت دهند که من 
رافضی هستم! 

۲ درمورد شرح احوال و آثار وی و تفسیرش, ر. ک: المفسرون حیاتهم و منهجهم. ص ۶۵۱ 

۳ صواعق المحرّقه. ج ۲ ص ۴۴۵. ۴کشاف. ج ۵ ص ۴۰۴؛الکشف و الییان. ج ۸ ص ۳۱۱. 


مجلس اول: شرح حال حضرت ابوافضل / ۲۷ 


[منظور از حسنه در أية موذت] 
و از سدي روایت کرده: حسنه در آیه» مودّت آل رسول است" و روایت کرده آن را 
حافظ زرندی" و دیگران و علامه حلی درکشف الحق روایت کرده از صحیح بخاری و 
مسلم و مسند احمد و ثعلبى در تفسيرش که: چون اين أيه نازل شد. اصحاب گفتند: 
کیست قرابت تو یا رسول الله که محبّت آنها بر ما واجب است؟ فرمود: على و فاطمه و 
دو پسر ایشان." يس علامه فرمود[ه]: مودت لازم دارد وجوب اطاعت را" و این 
واضح است بحمدالّه و أن را در صحیحین دیدم. 


[دوستی اهل‌بیت*22 از زبان ابوذر] 
و در ینابیع المودّة و مناقب ابن مغازلی روایت است از ابی‌ذر که: آية شريفة «مَرَج 
البَحْرَيْنِ تیان #بَنِنَهُما بخ لا تنفیان» فبي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ» يَخْرَجٌ نما او 
وَالْمَرْجَانُ 4 نازل شد در حى نبی و على و فاطمه و حسن و حسین «88. پس دوست 
نمی‌دارد ايشان راء مگر مؤمن و دشمن نمی‌دارد مگر كافر. * 


[بازجویی در روز قیامت] 
و محمد بن اسحاق مسطلبی صاحب مفازی, و اعمش و حاکم نیشابوری 


شاه 4 


و دیگران روايت کرده‌اند که: آي شريفة وَوَقِفُوهُمْ إنْهُمْ مَسْنُولُونَ 4"ازحُبٌ اهل بيت 


3 ینابیم‌المودق ج ١‏ ص ۳۵۵؛ جواهر العقدین فى فضل الشرفین» ص ۲۵۲. وى نیز آن رااز حافظ زرندی نقل نموده 


۳ ر. ک: معج مكسبير طبرانی» ج ۱۱ ص ۱۳۵۱ ح ۱۲۲۵۹؛ تسحقيق مسجمعالزوائسد. ج ۷ ص ۲۲۸ ح ۱۱۳۲۶؛ كتاب 
التفسین باب ۴۳ سورة حمعسق؛ مسند احمد حنبل» ج ۱ص ۲۸۶ صحیح‌مسلم. ج ۴ ص ۱۸۸۳؛ صحیح بخاری 
ج ؟ ص ۱۸۱۹ باب ۳۰۵ باب قوله الا المودة فى الفربی؛ سنن ترمذىء ج ۵ ص ۳۷۷ باب ۴۴ و ص ۶۶۲ به بعد و 
کتاب مناقب باب ۳۲ ۴ نهج‌الحش وکشف‌السّدق. ص ۱۷۵. 

۵ سورة الرحمن أيه ۱۹ - ۲۲. 
دو دریا را [به گونه‌ای] روان کرد [ که ] با هم برخو رد کنند. ميان آن دی حدٌ فاصلی است که به هم تجاوز نمی‌کننده پس 
کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را منکرید؟ از هر دو [دريا] مروارید و مرجان برآید. 

۶ يناييعالمودة؛ ج ۱ ص ۱۳۵۵ باب التّاسم و الثلاثون؛ ح ۵ مناقب ابن‌مغازلی, ص ۲۷۷. ابن مغازلی قسمت آخر 
حديث را نیاورده است. حدیث ابن‌مغازلی از ابوسعید خدری نقل شده که همین حدیث را فندوزی در ينابيع» ج ۱ 
ص ۳۵۴ ح ۴؛ هم از طریق ابو سعید حدری و هم از طریق امام صادق لا نقل کرده است. اين حديث در ینابیم» ج ۳ 
ص ۲۱۱ نیز امده است. 

۲ سورة صافات. آيةٌ ۲۴؛ و بازداشت‌شان نمایید که آنها مسئول‌اند. 


۸ / مولای ما عباس 


است. وم آن است «لشسألن م #مئد ی عَنْ النجيو» "و درینایع روایت است از 
[سخن حا نيشابورى دربارة ذربه] 

حاکم در صحيح ' روایت کرده است از سعید بن جبیر از ابن عباس که: خداوند بلند 

می‌گرداند ذريّةُ مؤمن را با او در درجة او هر چند دون او باشد در عمل. يس اين أيه را 

خواند:«والذین آمَنُوا وَاتبَعَنْهُم درم باٍیمان ألْحَقَنا بهم ذَُرِيْتَهُمْ وا أَلَتَنَاهُمْ من 
عَمَلِهِمْ 4" يس حاکم گفته: هر كاه اين در ذريّه. مطلق مومنین باشد. پس به ذريّة 
أسخارشس بيامبر 3۳ درهارة اهل بیت +2 از ززه ن ابوبکر ] 

فر مود: ای اه و محمد مد في له هآ إحفظرة فيه قلا مزونه "واين سعد در 

طبقات و ملادر سيره از آن حضرت روایت کرده‌اند: که وصیّت می‌کنم شمارا به 

اهل بيت خود به عیر: يس من حصمی خواهم نمود به ایشان از جانب ايشان در قيامت 

در اهل بيت من» پس به درستی که عهدی گر فته از خداوند که او را عذاب نكند.* 

.١‏ ينابي ع المودة ج ١‏ الباب السّابع و الثلاثون. ص ۱۳۳۵ ح ۱۳. ر. ک: شواهدالتنزیل لقواعد التفضیل فى الا يات النازلة 
فى اهل البیت صلوات اله و سلامه علیهی ص ۱۶۴۱۶۰ که تمام احادیث آن در مورد حضرت امبرالم زمنین اا 

۲ سوره تکار آیة 4؛ سپس درهمان روز است که از نعمت[های روی زمين ] پرسیده خواهيد شد. 

۲ ما نعمت خوشکوار برای مؤمن و ميوة تلخ برای كافر هستیم. ( ينابي ع المودة؛ ج ۱ ص ۲۳۴ ح E‏ باب الشابع و 
الثلائون) ۴ «المستدرک على الصحيحين» صحیح است. 

۵ سورة طور أيه ۲۱؛ و کسانی که گروبده و فرزندانشان آنها را در ایمان پیروی کرده‌اند. فرزندانشان را به آنان مسلحق 
خواهیم کرد و چیزی از کار[ها ]شان نمی‌کاهيم. هر کسی در گرو دستاورد خويش است. 

و ينابي عالمودة. ج ١‏ ص ۲۵ ۲ باب الرابع و الثلاثون ح 3 اين حديث رامؤلف از ينابي عالموذة نقل كرده؛ زيرادر 
مستدرک حاکم ج ۳ ص ۲۷۴ ح ۳۷۹۶ کتاب التفسیر اين حديث در ذیل أيه ۲۱ سوره طور آمده است و قسمت 
آخر آن یعنی سخن حاکم (هرگاه ...) وجود ندارد. قندوزی حنفی نیز خود آن را از جواهر العقدین سمهودی نعل 
می‌کند؛ اما در جواهرالعقد ین ص ۲۹۵ نيز اين حدیث به طور کامل نامده و قسمت آخر آن و جود ندارد, به نظر 
می رسا در نسخ قدیمی مستادرك وجود داشت و بر اثر مرور زمان از آن ساقط شده يا آن را ساقط کرد‌اند 

۷ ای مردم! حقٌ پیامبر را در اهل بیتش مراعات کنید؛ د یعنی آنها را اذيّت نکنید. 
ینابیمالمودق ج ص TTA‏ باب التاسع و الخمسون, ح ۶ ۰ به تقل از: صحيح بخاری ج ۳ کاب فضائل الصحابه 
باب ۱۲ ح ۳۵۰۹ ص ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ ح 0۱ صواعق‌المحرقه؛ ج ٠۲‏ ص ١‏ الباب الحادی عشر الفصل الاول. 


مجلس اول: شرح حال حضرت ابوالفضل / ۲۹ 


[منظور از آل ابراهیم] 

و ابوالحسن عبد ری در جمع بين الصحاح الستّه از ابن عباس روایت کرده که آل ابراهیم 
در «إنّ الله اضطفی آذَمَ وَنوحاً وٍآل ابزاهیم وآل عِمْرَانَ علی الْعَالَمِينَ »! آل محمد 
تب + و از ابی‌هریره روايت كرده كه كفت: شنيدم از رسول خداتلة می فرمايد. 
«نسَاء قرش قرز بش یر نسَاء رَكِبْنَ الابل. خن علی طِفْلٍ في صفره. ازع علی روج في ذات ید۲ 
يس ابو هریره در عقب اين روایت گفته که: 

اگر بدانم مریم بر شتر سوار شده» هیچ زنی را بر او ترجیح نمی‌دهم! "گفت اين را 
رد بر رسول خحداظة. و احادیث از طریق سنت در فضل بنی هاشم زياد است. 


[چهار چیزی که در روز قيامت مورد بازخواست فرار می‌گیرد] 
و فقیه على بن محمد خطيب مغازلی روایت کرده از رسول خدايقة که فرمود: قدمی 
روز قيامت برداشته نمی‌شود مگر أنكه سوال شود از چهار چیز: از عمر او که در جه 
فانی کرده؟ و از جسد او که در جه کهنه نموده؟ و از مال او که در چه انفاق نموده و از 
کجا كسب کرده؟ و از حب اهل بیت.٩‏ 
و در مستد احمد روایت است ازامالمزمنین عایشه که رسول حا ا6 فرمود: جبرئيل 
كفت به من: «يا مد قلت الأزض مشارقها و عقاربها فلم أجد انا أَفْضَل من بَنِي هاشم».* 


.١‏ سورة آل‌عمران أيه ۳۳؛ به یقین» خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان برتری داده 
است. 

۲ ر. ک: شواهدالتنزیل» ج ۱ ص ۱۵۲ وص ۱۵۳ در کتب خاصه نیز ر.ک:برهان, ج ۲ ص ۶۱۲ تأويل 
الا یات‌الظاهرة. ج ۱ ص ۱۰۵. 

۳ بهترین زنانی که بر شتر سوار شده‌اند. زنان قريش هستند که نسبت به فرزندان خود علاقه و مهربانی بیشتر و نسبت 
به شوهر عاطفه بیشتری دارند. 

۴ ر. ک: صحیح بخاری. ج ۳ ص ۱۳۶۶ کناب الانبیاءء باب ۴۷ قولّه تعالی: اذ قالت الملائكة. ح ۳۲۵۱و ج ۵ کتاب 
النفقات. باب ۱۰: حفظ المرأة زوجها.... ص ۲۰۵۲ ح ۵۰۵۰ صحیح مسلم ج ۴ کناب فضائل الصحابه باب من 
فضائل نساء قریش ص 1404 ح ۲۵۲۷(۲۰۰) و ح ۲۰۱ ح ۲۰۲؛کسئژالعسمال, ج ۱۲ ص ۱۴۶ ح ۳۴۴۱۹ و 
3 ۰ الطیقاتالکیری, الجزء الثامن. ص ۱۲۰ رقم ۴۱۴۵ ذيل ام هانی. لازم به ذكر است که بخاری و مسلم 
حديث را از ابوهريره نقل كردهاند و انچه به او نسبت داده شده در صحيحين وجود ندارد. فقط هر دو اورده‌اند: 
ابوهريره گفت: مریم بنت عمران غ هيج وقت سوار شتر نشد. ابن سعد ازابی نوفل نقل مىكند و متقى هندى نیز از 
ابن سعد نقل كرده و سخن منسوب به ابوهريره. جزء حديث است؛ نه حاشيه بر آل. 

۵ مناقب مغازلی ص ۰۱۴۱ ح ۱۵۷. 

۶ شرق و غرب زمين را گشتم. پس کسی را برتر از فرزندان هاشم نیافتم. 
اين حدیث در مسند احمد حنبل بيدا نشد؛ ر. ک: مسعجم‌الاوسط. ج ۷ ص ۱۵۵ ح ۶۲۸۱ مسجمم‌الزواند. ج ۸ 
ص 2۰۴۰۰ ۱۳۸۲۹ 


٠‏ / مولای ما عباس 


[خطبة پیامبر 22 در تقدّم قريش و دوستی امیرالمقمنین1] 
و نیز روایت کرده که: خطبه خواند رسول خدايق و فرمود در آن: «قدمُوا قر شا دلا 
دموا و تعلمُوا نها و لا تعلمُوهاء لقُوُرَجُلٍ من فرش ی تغل قُوَةَرَجْلَيْنِ ین غیرهم و مان جل 
مذ ري یرنه ی 


ا ينِعْضُهُ إل أا ا 


[شكايت عبّاس بن عبدالمطلّب از برخورد نامناسب قریش] 
محمد بن اسحاق ٹعلبی در تفسيرش روايت كرده كه عباس عرض كرد: يا رسول الله! 
قريش يكديكر را دوست می‌دارند و ملاقات می‌کنند با بشاشت. و چون به ما 
می رسند ملاقات می‌کنند ما را به صورت درهم کشیده و اظهار عداوت می‌کنند با ما. 
حضرت رسول #۶ فرمود: چنین می‌کنند؟! 
عباس عرض کرد: «نَعَموْوَ الَّذِي بَعَتَكَ بِالْحَق». ' آن حضرت فرمود: قسم به 
حق أن كه مرا به نبوت فرستاده كه ايمان ندارند تا آن که دوست داشته باشند شما 


را ۳ 


. ای مردم! قريش را بر خود مقدم بدارید و بر آنها پیشی نگیرید. از ايشان دانش ياد بگیرید و به‌دانش نیاموزید. متوجه 
باشید که نیروی یک قریشی برابر با نیروی دو تن از مردم دیگر است و امانت یک مرد قریشی مساوی با امانت دو تن 
از مردم دیگر است. 
ای مردم! شما را توصیه می‌کنم به نزدیک‌ترین شخص از طانفه قريش به من که همانا برادر و بسر عمویم على بسن 
ابی طالب با است او را جز مؤمن» کسی دوست نمی‌گیرد و جز منافق, کسی با وی كينه توزی نمی‌نماید. پس کسی 
که او را دوست بدارد. مرا دوست داشته است و کسی که با او دشمنی کند با من دشمنى کرده است و کسی که با من 
دشمنی کند. خدا او را عذاب می‌کند. 
این حديث نيز درمسلد احمد حثبل بيدا نشد؛ ولی قسمت اوّل آن را ر. ىكنزالعمال. ج ۱۲ ص ۱۲۲ 
ح ۳۳۸۲۰-۳۳۷۸۹ که تمام احادیثی است در فضل قريش و از احمد حنبل نيز نقل کرده ولی چنین حدیثی بين 
احادیث او یست. حدیث کوتاهی دراین زمینه وجود دارد که شبیه قسمت دوم اين حدیث است و می‌گوید: نیروی 
مرد قرشی دو برابر بقیۀ مردها است. احمد حنبل فقط همین مقدار را در مسئد خود. ج ۴ ص ۸۱و ص ۸۳ نقل کرده 
است. وی شبیه قسمت آخر حدیث راهم از ام‌سلمه, درج ۶ ص ۲۹۲ نقل کرده است. حدیث «قدموا...» را خطيب 
در تاريخ بغداد. ج ۲ ص 44 آورده است؛ اما عجلونی دركشف الخفاء. ج ۲ ص ۱۲۲ أن را موضوع می‌داند. 

۲ اری! قسم به أن که تو را به درستی به رسالت مبعوث کرد. 

۳.الکشف و البیان. ج ۸ ص ۳۱۳ اسم ثعلیی بنابر مشهور ابواسحاق احمد است نه محمد بن اسحاق. 


مجلس اول: شرح حال حضرت ابو الفضل / ۳۱ 


در مستا احمد روایت است که چون ابن عباس را وفات رسید. می‌گفت: «أللّهُمإنّي 


گر 
2 


قرب ایک بولاية علی ب بن آبي طالب». أ در صحيح بخارى از حضرت رسول 4 روايت 


۲ 


است کهه: (ألْمَاءٌ مَعْ مَنْ احب» 


[چند حديث در زميئة دوست داشتن اهل‌بیت ا2 از مير سيد على همدانی] 
سیّد على شهاب الدین علوی همدانی -که از اعاظم اهل حالء و از اهل سنت و 
جماعت است در فک لعب مود که موسوم است به موق القربى روایتکرده که 
رسول خداعَتة فرمود: ی ال زد کین نيد وني لحب الل یرال بتي 
لحبّى». ۲ و نیز فرمود: ١مَنْ‏ اح رما حشر حشره اه في رتهم" و از ابی ریاح مولی ام سلمه 
روایت کرده که آن حضرت فرمود: الو عَلِم ال تغل یآ في الأزضٍ عباد رم ین عَلِيّ و 
اطع و الْحَسَنٍ و الْحُسَْنٍ لري آن آباهل بهم و لک أَمَرنِي بالمُباهلَة عم ها لام و هم آفضل 
الْخَلْقء قَلیتَ يهم ايهو د و التصاری» ° 

و روايت كرده از محمد بن الحنفيّه از پد رش اميرالمؤمنين 1 که: خوابيده بودم» 
يس وارد شد بر ما رسو ل خداءة و فرمود: برخيز پدرم و مادرم فداى تو که جبرئيل 
أمد مرا و گفت: بشارت بده على را که خداوند عرّوجِلٌ ائمه را از ولد او قرار داده و 
خداوند آمرزیده پدر او راو ذريّه او و شيعه و دوستان او راء به درستى كه هر كه طعن 
زند بر او و حبس کند حق او راء در آتش است و رسول خدا6ال فرمود أنَا رل لاس 
ان علي ٿم ذریتي. ثم مُحِيُونا. یدخلون ان نه بغر ساب لايُسْتَلُونَ عَنْ دلبهم بَعْدَ الْمَعْرِقَة 


.١‏ بارالها! توسط ولایت على بن ابی‌طالب به تو نزدیکی می جویم. 

۲. صحیح بخاری, ج ۵ ص ۰۲۲۸۳ کتاب الادب» باب علامة الحب في الله عزوجل. ح ۵۸۱۸-۵۸۱۶ 

۳ خدا را دوست بدارید تا با نعمت‌هایش از شما حمايت کند و مرا دوست بدارید برای دوستی با خداو اهل بیتم را 
برای دوستی با من دوست بدارید. 
ر.ک: مستدرک» ج ۴ ص ۱۳۱ ح ۰ تاریخ الاسلام ج ۸ ص ۲۲۴؛ ج ۱۰ ص ۲۹۶ و ج ۱۷ ص ۴۰۶(با اندکی 
تفاوت)؛ سئن ترمذی. ج ۵ ص ۶۶۴ کتاب المناقب. باب ۳۲ ح ۳۷۸۹ (با اندکی تفاوت) 

۴ هركس گروهی را دوست بدارد با انان محشور می‌شود. 

تحقیق مجمع‌الزواند. ج ۰ ص ۵۰۰ ح ۱۸۰۳۱ کتاب الزهد, باب المرء مع من احب؛کنزالممال. ج 4 ص ٠١‏ 
ح ۲۳۶۷۸ 

۵ اكر خداوند کسانی را در زمين بزرگوارتر از على و فاطمه و حسن و حسي نطق می‌شناخت به من دستور می داد 
آنها را برای مباهله برگزینم؛ ولی دستور داد علی» فاطمه و حسنين 222 را برای مباهله برگزینم؛ زیرا آنها برترین 
خلقاند و به همین جهت بر يهود و نصارا غلبه کردم. 


۲ / مولای ما عباس 


و لمح ؛ و روایت فرمود على از آن سرو ر که: ه رکه دوست دارد که متمشک شود 
به ريسمان محکم خدایی که او را نجات دهد پس بايد چنگ زند به محبّت علی لاو 
اهل بيت من.' و از ابن مسعود روایت کرده که: رسول خحدا ا فرمود: حب آل محمّد 
یک روز بهتر است از عبادت یک سال و هر که بر دوستی ایشان بمیرد؛ داخل بهشت 


كردد. ۴ 


[نوشته‌های درهای بهشت ] 
ابوبكر بن الخطيب الخوارزمی از ابن عباس روايت کرده كه برد رهاى جنت وشت 


صَفْوَة 


است: «لا إل إلا الله محم ول له علي وي له فاطمة خر الله, لسن و الْحُسَيِْنُ صقر 
الله ه, على محبّهم ر < حْمَهٌ الله و علین مُبْعْضِيه؛ هم له اللّه.» ؟ 


[تأثير دوستی اميرالمؤ منین ًإ در آخرت] 
ابوبكر بن مردويه حافظ ثقه در نزد جهار مذهب روايت کرده که: تنازع كردند 
اصحاب محمد در ان كه حبٌ على بن ابی طالب نفع می‌دهد در آخرت و از آن 
حضرت سؤال نمودند. فرمود: صبر كنيد تا وحى در رسد. چون جبرئيل نازل شدء آن 
حضرت از جبرئيل سؤال نمود. جبرئيل به أسمان عروج ' نمود و نزول نمود و عرض 
کرد: يا مُحَد] ان الب فا یک السلام و يول أَحِبٌ علیا من اح ققد یی و من مضه وق 


أبْعَضَنِي .يا محمّدا هر کجا تو باشی على آن‌جا است و هر کجا على باشد محتین او 
آن‌جا خواهند بود هر جند كناهكار باشند. 


.١‏ سه حديث فوق را قندوزی نیز در ينابي عالمودة؛ ج ۲ ص ۲۶۷-۲۶۶ نقل كرده است. 
من اولین انسان‌ها در شأن و مقام هستم, » سپس على و پس از او فرزندانم قرار دارنده سپس دوستان ما قرار دارند که 
بدون حساب و کتاب وارد بهشت می‌شوند؛ به گونه‌ای که پس از معرفت و محبت ماء دیگر از گناهانشان باز خواست 
نمی‌شوند. ۲ همان ص ۲۶۸ 

۳ همان» ص ۲۶۹. 

۲ مقتل‌الحسین؛ ج ۱ ص ۱۷. 
ترجمة نیمه دوم روایت چنین است: 
فاطمه برترین آفریده‌ها است و حسن و حسین عله برگزیدۀ خداوند هستند. رحمت خدابر دوستداران و لعنت خدا 
بر دشمنانشان باد. 

۵ ای محمدا خداوند تو را سلام می‌رساند و می‌گوید: على ل را دوست بدار که هركس على لس را دوست بدارد مرا 
دوست داشته و هر کس او را دشمن بدارد.بامن دشمنی کرده است. طرائف» ج ص ۱۵۶؛ مستدرک. ج ۳ ص ۱۳۰ 
مسجمم‌الزواند. ج ٩‏ ص ۱۳۲؛ مسعج مکسبیر ج ۲۳ ص ۳۸۰ جامعالصفیر» ج ۲ ص ۵۵۲کنزالصسمال؛ ج ۱۱ 
ص ۶۰۱ ۶۰۲ 


مجلس اول: شرح حال حضرت ابوالفضل / ۴۴ 


فصل: در نفع حبّ على 1 در آخرت 

شيخ حافظ محمد بن یوسف گنجی شافعی د رکفایةالطالب فى مناق بآل‌ابی‌طالب که علی‌بن عیسی 
دركشف الغمه گوید: قرائت کردم اين کتاب را بر او - روایت کرده از امام ابی جعفر 
الباقر 4د ر حدیثی كه: رسول خدا مى بيند كه برمی‌گردانند از حوض بعضی از شيعيان 
و محبین ما را. پس به كريه می آيد و عرض مىكند: يارب شيقة عَلِيَّ!ا پس خداوند ملكى 
را می فرستد که سؤال می‌کند: جه می‌گریاند تو را؟ عرض می‌کند: يا رب! چگونه گریه 
نكنم و حال أن که بعضی از شيعه على وارد نمی‌شود بر حوض من. يس خداوند 
می‌فرماید: «قَذ وه لك وَصَفَحْتُ عَنْ ذو ھم و هم پک و بعن کاوا تن من دروبیک و 
هم في ژفرتک و رد هم خوضک و قبلث شفاعتک وَأكرَ متك بدلک».۱ 


[دوری جستن از اذیت به پیامبر] 
ابومحمّد قمی -نزیل الری-در کتاب مسلسلات روایت می‌کند از حضرت رسول ع 
که فرمود: «مَن آذی شَعْرَةمِئي لد آذاني و من آذاني فد آذی الله وَمَنْ آذی ال هلال 
ملء السّمَاءِ وَالأرْضٍ». "از زید شهید سوال شد که حضرت رسول تلا که [را] قصد کرد؟ 
فرمود: «يعنينا ولد فاطمة لا تَدخلوا بيننا قَتَكْفْدُ وا" 


[برترین اعمال نزد حمزه و جعفر بن ابی طالب] 
و در کتا بکشف الغمه فى معرفة الائمّه از ابی علقمه روایت کرده که: رسول خحدا نماز 
صبح رابا ما به جای آورد» يس ملتفت ما شد و فرمود: معاشر اصحاب! شب گذشته 
عم خود حمزة بن عبدالمطلب و برادرم جعفرین ابی طالب را در خواب ديدم در 
حالتی که پیش روی ایشان طبقی از نبق یعنی ميوةُ سدر بود» يس ساعتی از آن خو ردند 


.١‏ د ركفايةالطالب چنین حديثى بيدا نشد؛ اما علامه مجلسی آن را در بحارالانوار» ج ۶۸ ص ۹۸ از امالی شيخ مفید. 
ص ۲۹۰ ح ۸نقل کرده است؛ همچنین در ص 04 از تفسیر فرا تکوفی نقل کرده است و در ج ۸ ص ۱۷ نیز أن را از 
بشارةالمصطفی. ج .١‏ ص ۰۱٩‏ ح ۳ نقل می‌کند. 
به‌درستی که آن را به تو بخشیدم و از گناهشان درگذشتم و آنان را ملحق کردم به تو و فرزندان تو که به آنها دوستی 
می‌ورزیدند و آنها را در گروه نو فرار دادم و بر حوض كوثر وارد کردم و شفاعت تو در حق ایشان را قبول کردم و به 
اين کار تو را کرامت بخشیدم. 

۲. هر كس مویی (به اندازة کمی) از مرا اذيّت کند مرا آزار رسانده و هر كس مرا اذيت کند» خدا را اذیّت کرده و هر كس 
خدا را اذیت کند لعنت خدا بر او باد به اندازه‌ای که آسمان و زمین پر شود. 

۳ حدیث راعلامه مجلسی در پحارالانوار ج ۶ ص ۲۳۳ ح ۳۲ از مسلسلات نقل کرده است. 
منظور ما فرزندان فاطمه له هستیم خود را به دروغ داخل ما نكنيد که کافر می‌شوید. 


۴ / مولای ما عباس 


و آن تحویل به عنب یافت. يس ساعتی از آن خو ردند و مبدل شد به رطب و ساعتی از 
آن خو ردند. پس من نزدیک ایشان رفتم و گفتم: «یأبی و امي شا لأَعْمَالٍ وجدتما 
افضَل؟» 

يعنى پدرم [و مادرم] فدای شما! چه عمل را نیکوتر یافتید؟ 

گفتند: «قَد یاک بالتباء و لمات و جَدناأَفْضَل الأْمَال لصا عَلَيِكَ وسقي الْمَاعِوَحُبَّ 
عَلِيٌ بن آبي طالپ ».۱ 

و در کتاب روضه‌کافی از حضرت صادی ا روایت است که: به درستی که 
حرمات خداوند -عّوجل -در زمین ينج است: حرمت رسول ب و حرمت 
آل رسول 289 و کتاب خدای و کعبه و حرمت مؤمن ". 


[رعایت حرمت پیامبر گرامی اسلام 85] 

و روایت کرده که: زنی از انصار بود که زیارت می کرد على ا و فاطمه#ة راء پس 
روزی عمر ملاقات کرد او را در راه سژال کرد گفت: «لم تَفْعل ذلکَ؟» ۳ 

آن زن جواب داد: «بان ذلك لرعايّة خرْمتها»؛ به جهت مراعات احترام ایشان که از 
اسلام است. 

عمر گفت: «لا حُرْمَةَ لآل الرّسُولٍ بعْده نها کانث في زّمانه»؛ یعنی بعد از حضرت 
رسول 4 حرمتی نیست برای آل رسول! د يس آن زنه این را به اسلمه رسانيد. 
امسلمه گفت: «حُرْمَة آل الرَسُول باقية إلى د یم القيامّة». ۲ 


[رعایت احترام اهل‌بیت 22 در آثار اهل‌سنت] 
در صواعق المحرقه از طبرانی و ابی الشیخ چنان روایت کرده که ايشان روایت کرده‌اند 
از رسول خد ال که: از برای خداوند عر وجل-سه حرمت است. يس کسی که حفظ 
کند آنها راء خداوند حفظ می‌کند دين و دنیای او راو کسی که حفظ نکند آن سه را 


۱.کشف‌الغمه. ج ۱. ص ٩۴‏ و به نقل از او در بحارالانوار» ج ۳۹ ص ۲۷۴؛ دعوات. ص ۰ ح ۲۲۷ و به نقل از او در 
بحارالانوار. ج ۲۲ ص ۰۲۸۳ ۴۶ و ج ٩۲‏ ص ۷ ح ۶۳و ج 4۶ ص ۱۷۱ ح ۶ 
بدران و مادران ما به فداى تو باد؛ نيكوترين اعمال را درود فرستادن بر توء سيراب كردن مردم و دوستی على بن 
ابی طالب ‏ يافتيم. ۲ کلینی.کافی (روضه) ج ۸ ص ۱۰۷ ۸۲ 

۳. چرا اين کار را انجام می‌دهی؟ 

۴کافی. ص ۱۵۶(با اندکی تفاوت). حرمت خاندان پیامبر تا روز قيامت باقی است. 


مجلس اول: شرح حال حضرت ابوالفضل / ۳۵ 


خداوند حفظ نمی‌کند دين و دنیای او را و آن سه حرمت. اسلام است و حرمت من و 


حرمت رحم من . 
و نيز روایت كرده که أن حضرت فرمود: «یا لیا إن الله قذ عقر تک و دوک و 
لِوَلَدك و لأهلك و لشیعتکت و لِمُحِبّي شیعتک فَأَبْشِرْ و اک الأ ع البطين». ' 


وكفته: ثابت شده از آن حضرت که وعده داد مرا پروردگار من در حي اهل بیت 
ایشان را" و روایت شده به سندی که روات أن ثقات می‌باشند که آن حضرت فرمود 
به فاطمه ۵ : إن الله عير مُعَذبک و لا ولرک».۲ 


[چند کار ارزشمند از امیرالموٌ منین 2 در یک شب] 

در تفسير امام حسن عسکری ا روایت است که حضرت رسول َي فرمود به 
اصحاب: کدام یک از شما دیشب ادا نمود هزار و هفتصد درهم قرض برادر دینی 
خود را؟ حضرت امیرالمومنین -صلوات الله عليه عرض کرد: من يا رسول الله. ان 
حضرت فرمود: خبر ده به آن اخوان مومنین خود را. پس اين روح الامین است که 
خبر می‌دهد [مرا] از خداوند عرّوجل که پا کیزه قرار داد تو رااز جمیع قبایح و بدی‌ها 
[و] تخصیص داده به اشرف فضایل. و متهم نمی‌سازد تو را مگر کافر. 

پس على ا فرمود: مرور کردم شب گذشته به فلان مؤمنء ديدم كه گرفته او را 
مردی كه گمان داشتم نفاق او راء و مطالبه می‌کرد آن مؤمن را به طلبی که از او داشت» و 
ملتجی شد أن مؤمن به من که شفاعت كنم در نزد آن منافق که مهلت بدهد او راء و من 
نخواستم كه منتی باشد بر من از منافق, و گفتم: سوال می‌کنم مالک الملوکی را که 
مایوس نمی‌کند سائل خود را و گفتم للم بح عق مح مُحَمَّدِ و آله الطّاهِرِينَ لا قَضَيْتَ عَنْ 
عَبدک هذا الدَيْنَ.». ۵ 


۱. صواعق‌المحرقه. ج ۲. ص ۶۶۴ به نقل از:معجم‌الکبیر ج ۳ ص ۸۲۶ ح ۱۲۸۸۱ متقی هندی نيز درکنزالعمال ج ۱ 
ص ۷۷ ح ۳۰۸ ان رانقل کرده است. 

۲. صواعق‌المحرقه. ج ۲ ص ۶۷۲؛ در کتب شيعه اين قراز دنبالة روایت آمده که معنی أن را کامل می‌کند: 
يا علئ! به درستی که خداوند متعال تو و خاندان و فرزندان و خانواده و دوستداران و دوستان دوستدارانت را 
آمرزیده است. پس بشارت باد بر تو که درونت خالی است [از شرک] و پر [از علم و ایمان] است. 

۳ همان. ۴ همان. خداوند تو و فرزندانت را عذاب نمی‌کند. 

۵ خداوندابه حق محمد و خاندان پا کش قسم! قرض بنده‌ات را ادا کن. 


ع" / مولای ما عباس 


پس ديدم كه ابواب آسمان‌ها گشوده شد ملانکه ندا می‌کنند که: يا اباالحسن! امر 
كن اين مرد را تا دست بزند به آنچه بخواهد از حجر و مّدن که در دست او می‌گردد 
طلا. يس أن مؤمن را امر کردم به آنچه برداشت. طلاگردید و قرضش را ادا کرد و هزار 
و هفتصد درهم بود و باقى ماند از برای او زياده از صد هزار درهم. 

حضرت رسول َيِه فرمود: هر گاه ضرب شود هزار و هفتصد در مثل همان و 
آنچه حاصل شد در مثل آن, تا هزار مرتبه, به آن عدد عطا فرمود خداوند به تو قصور 
در بهشت که قصری از طلا است و قصری از نقره و قصری از لؤلؤ و قصری از زبر جد 
و قصری از جوهر یعنی جواهر. و قصری از نور ربٌ العرّة و اضعاف آن» از عبید و 
خدم و خیل و نجائب که طيران می‌کنند در بهشت. پس على ايه گفت: «حمدا لري و 
شکُرا» حضرت رسو لي فرمود: به اين عدد داخل بهشت می‌گرداند خداوند کسانی 
را که دوست می‌دارند تو رااز جِنّ و انس.۱ 

پس رسول خداتق فرمود: کدام يك از شما به قتل آورد دیشب مردی رابه جهت 
عضب نمودن برای خدا و رسول. امیرالممنین ا عرض کرد: من يا رسول خد ام 
فرمود: خبر ده به آن برادران خود را. آن حضرت عرض کرد که: آمد فلان مرد یهودی 
با فلان انصاری به نزد من و آن یهودی گفت: يا ابوالحسن!با این مرد خصومتی داشتم 
و محاکمه نمودیم در نزد محمد ٤ل‏ و حکم نمود برای من و این مرد می‌گوید: قبول 
ندارم» بیا بر ویم به محا کمه به محضر کعب بن اشرف و من گفتم: آیا راضی مى شوى به 
علی؟ و به أن راضی شد و حال به نزد تو آمده‌ایم و من از آن مرد سوال کردم قصه راء و 
تقرير کرد أن رامثل بهودی. پس گفتم: داخل منزل شوم و بیرون بیاورم حاکمی را که 
به عدل حکم کند ميان شماء و شمشیر خود را برداشتم و زدم بر گردن أن مرد که سر او 
پیشش افتاد. در اين حال اولیاء مقتول امدند و قصاص با دبه حواستند. حضرت 
رسول َة فرمود: قتیل خدای» قصاص و دیه ندارد. بردارید صاحب خود راو با 
یهودی دفن كنيد و بدن أن مرد پر موی بود مثل خخنزير. رسول خد ام فرمود: یا 
على ی [ا گر ]-حساب کنی به عدد هر مویی مثل ریگ‌های دنیا حسنات. هنو ز کم است. 
يا اباالحسن! به درستی که خداوند به تو عطا کرد به سبب کشتن تو این مرد را به عدد 
هر مویی که بر اين منافق است به عدد ریگ‌های روان دنیا. 


تفاوت). مؤلف نیز ظاهراً از بحارالانوار نقل می‌کند؛ زیرا نقل او با بحارالانوار یکی است. 


بعد از آن رسول خد ای فرمود: و کدام یک از شما حيا کرد دیشب از برادر خود؟ 
امي رالمؤمنين ا فرمود: من بودم يا رسولالله يتا مرور کردم به محل زبالة بنی فلان. 
ديدم آن‌جا مردی از انصار را که كرفت قشور بطیخ و خيار' راء و می‌خورد آن را. خود 
را مخفی کردم از او که خجالت نکشد و به منزل خود رفتم و قرص جو ازبرای سحر و 
افطار خود مهیّا کرده بودم» برداشتم و بردم و به او دادم و گفتم: بخور از این. هر وقت 
که گرسنه شوی؛ خداوند در آن برکت می‌دهد. 

يس گفت: يا اباالحسن! می‌خواهم که امتحان كنم کلام تو را؛ به گوشت مرغی 
مايل می‌باشم. يس خدا را به محمد و آل طيّبين او قسم دادم و آن مبدّل به گوشت مرغ 
شد. أن مرد گفت: يا على لاا من منافق بودم و الان اعتقاد کردم به صدق فرمایشات 
محمد . [ رسول خدايية] فرمود: خداوند. شیطان را از تو و دوستان تو باز می‌دارد و 
عطا می‌کند به تو به عدد هر حبّهُ خردلى از آنچه به او دادی, درجه‌ای در بهشت از 
طلای اكبر از دنیا و زمين تاسماء و به عدد هر کوهی از طلا و کوهی از للو و کوهی از 
ياقوت و کوهی از جواهر و کوهی از نور عزت و جبلی از زمرّد و جبلی از زبرجد و 
جبلی از مشک و جبلی از عنبر. و عدد خدمت‌کاران تو در بهشت بیشتر است از 
قطرات باران و كياهان و موی حیوانات و به تو تمام می‌فرماید خيرات را و محو 
می‌کند از دوستان تو سیئات راء و به محبّت تو تمیز می‌دهد مومنین را از کافرین و 
مخلصین را از منافقین و حلال‌زاده را از حرام زاده. پس رسول خدا ٤‏ فرمود: 
كداميك از شما نگاهداری نمود به نفس خود. نفس مومنی را؟ امیرالم ژمنین ا 
فرمود: انا یا رسولالله! پس بیان فرمود نجات دادن ان حضرت. ابت بن قيس بن شماس 
انصاری را. و حضرت رسول ب فرمود که: ندا می‌کند منادی در روز قيامت که کجایند 
محبین على بن ابى طالب ؟ 

پس برمی‌خیزند قومى از صالحين و می‌گویند به ايشان كه: بگیرید دست هر که 
را که بخواهيد و داخل بهشت نمایید. پس شفاعت مىكند هر مردى از دوستان تو لا 
اقل هزار هزار مرد راء و بعد از ان منادى ندا می‌کند كه: كجايند بقيّهُ محبّین على بن 
ابی طالب إقة؟ 

پس برمى خیز ند متوسّطين از محبّین و تمنى می‌کنند از خداوند و عطا می‌فرماید 
به هر یک» صد هزار مقابل آنجه آرزو می‌کنند. پس ندا می‌کند: «أَيْنَ الق من مُحبي عَلِيٌ 


8 يوست هندوانه و حیار. 


۸ مولای ما عباس 


ُن أبي طالب»:۹؟ پس برمی خیزند ظالمین متعدین بر نفوس خود. آن كاه می‌آورند 
مبغضین رايا على 3 و هر هزار نفر از ایشان را فدای یکی از محبّین تو قرار می‌دهند 
و به جهنم می‌برند و نجات می‌دهند محیّین تو را يس فرمود رسول خحدايق و اشاره 
کرد به على و فرمود: «هَذًَا ال فْضَل ارم مُحیه مح الله و مُحب رسوله و مُبفضه مُبْغِضٌ الله 
و مُبْغِض رَسُوله». ' 


فصل: [معجزة اميرالمؤمنين ا در شفا يافتن جوان يهودى] 
وايضاً در آن تفسير شريف روايت است در حديث طولانى كه يهود به حضرت 
رسو ل نت عرض كردند كه: بگو به على اكه اين همه در فضايل او می‌فرمایی. که دعا 
كند در حق پسر رئيس ماكه بود جوان جميلىء و حال به جهت ابتلاى او به جذام و 
برص ممكن نيست نزدیک شدن به او و بر سر نيزه نان به نزدیک او می‌دهیم. و 
حضرت امیرالمومنین ‏ دعا فرمود و شفا یافت. 
يس رسول خداي# فرمود به آن جوان که: ایمان اور به خدایی که تو را عافیت 
عطا فرمود. و أن جوان اسلام آورد. پس پدر او گفت: دوست‌تر بود در نزد من ابتلای 
پسر من از این عافیت. 
اگر اين به دعای على :4 بود؛ يس دعا كند تامن مبتلا شوم به أن مرض؛ زیرا 

می‌دانم كه اين نبود به دعاى على 1 رسول خدايَة فرمود: بترس از خدا و شکر او را 
به جاى آور و كفران نعمت مکن, و آن يهودى اصرار نمود بر خود. واميرالمؤمنين ا 
نفرين نمود بر او به بلای پسرش مبتلا شد و جهل سال جنين بود تابه سگان جهنم 
ملحق شد و رسول خدايَلة فرمود: ما الکو لک یم ال هم معَلَى صَاحِبه 
الا و بو إِلَى الله بالطّاعَاتِ يُجْزِل کم الْمَثُوبَاتِ. و قصر دوا آغما رَكُمْ في لديا بالتمدْضٍ ُغداء 
الله ِي اجه تلو طول آغمار الآخرَة في لیم لام َال و ناکم فيالحثوي 
الم یل غِنَاكُمْ في اند 3 "يس بعض اصحاب عرض کردند: يا رسو لالله يَتِيُْ! ابدان 
.١‏ نفسير منسوب به امام حسن عسكرى. ص ۱۱۱-۱۰۲ . لازم به ذ کر است که مؤلف. خلاصه حدیث را آورده و علامه 
مجلسی نيز آن را در بحارالائوان ج ۴۲ ص ۲۹-۲۴ آورده است. 

اين فرد برترین و بزرگوارترین خلق است» کسی که او را دوست بدارد خدا و رسولش را دوست داشته و کسی که او 

را دشمن بدارد با خدا و رسولش دشمنی کرده است. 


۲. بندگان خدا! برحذر باشید از کفران نعمت‌های خداوند که آن بر کفران کننده‌اش بد يُمن است. آ كاه باشيد و با پیروی 
4 


مجلس اول: شرح حال حضرت ابوالفضل /۳۹ 


ما ضعیف است و مال ما قليل و وفا نم ىكند به نفقات عيال ما. أن حضرت فرمود: بايد 
بوده باشد صدقات شما از قلوب و زبان شماء به آن که دوست داريد خدا و رسول و 
على ولی خدا و وصى رسول را و شيعه و محبّين او راء و مشغول باشيد به ذكر خداء 
چنانچه اهل او است و به ذكر صلوات بر محمد و ال طيّبين او. تا برساند به آن 
خداوند _-عرٌ وجل-شما رابه افضل درجات و مراتب عالیات.۱ 


38 . 

ابن حجاج ": 

£ 7 1 5 ۳۳ رام ۲ 03 ۳ ۳۳ ار 
انامولى محمد و عسلی وَالآممامَيْنِ شرو شير 


أنتا مصولن وزير أَحمَدٍ يام قذ بالك خير وزير" 
لغیر ه: 
سن سین بیس اف ماقا قيس پات لخدي بت 
پډ کيا ف 


وان ص يرهم أمسان عباده ‏ یهار سیسش سواهم بأمان٩‏ 


[برتری پدران دینی بر پدران نسبی] 
ايضأ در آن تفسير شریف روایت است از حضرت امام رضا ا که: فضل بر و معروف 
به قرابت محمد نت و على ل ابوين دینی او. بر بر و معروف به قرابت ابوين نسبی او 
بیشتر است از فضل هزار كوه طلابر هزار حبّهُ مغشوش " 


«- از دستورهای خداوند به او نزدیکی جوييد تا از ثواب‌های او برحوردار شوید و با جهاد در راه خدا زندگیتان را در 
اين دنیا کم كنيد تا از زندگی طولانی در آخرت و نعمت‌های دائم آن برخوردار شوید و اموالتان را در راه حقوقی که بر 
شما واجب است ببخشید تا از بی‌نیازی پاینده در بهشت برخوردار شويد! 

.۴۲۸-۴۴۵ تقسیر منسوب به امام حسن عسکری؛ ص‎ .١ 

۲ شرح حال اين شاعر بلند آوازه را در «ابن‌حجاج شاعر معروف قرن چهارم» اثر استاد ناصر باقری بیدهندی 
بخوانید. 

۳ مناقب ابن‌شهر آشوب. ج ۲ ص ۵۸. 
من دوستدارو بندة رسول خدا امير المؤمنين على و حستين لبها هستم. 
من دوستدار وزیر رسول‌خد ان هستم. او بهترین وزیر را انتخاب کرد. 

۴ همان. 
هر کس به امین خداوند (امام علی) پناهنده نشود از نمازهای پنجگانة خود سودی نمی‌برد. 

۵. همان. 
خداوند آنها را محل امن بندگانش قرار داده و به درستی كه غير از انها پناهگاهی نیست. 

۶ تفسیر منسوب به امام حسن عسكرى. ص ٣۳۶‏ ح ۳-۹ 


۰ / مولای ما عباس 


و از حضرت رسول خدايية روایت فرموده: هر که مراعات کند حمق حویشی 
ابوین نسبی خود راء عطا می‌شود در بهشت هزار درجه که دوری هر درجه از 
درجه‌ای به قدر سیر اسب جواد امتحان شده باشد؛ صد سال. یک درجه از نقره. یک 
درجه از طلا و یکی از لولو و دیگری از زبرجد و دیگری از مشک و دیگری از عنبر و 
دیگری از کافور باشد و هر که مراعات کند حق خویشان محمد يَتئِةُ و علی اب راء داده 
شود از زیادتی درجات و مثوبات مثل زیادتی محمد و على ابر ابوین نسبی '. 


[تأثیر مقدّم داشتن فرزندان پیامبر ¥] 

و روایت فرموده که: مردی بیرون رفت و یک درهم تحصیل نمود و برای عیال خود 
قوتی گرفت. يس به او رسید مردی و زنی گرسنه از آل رسولء ايشان را بر عیال گرسنة 
خود اختیار کرد. پس کسی در بين راه نوشته‌ای با پانصد اشرفى به او داد که پسر عم او 
در مصر وفات کرده بود و وارئی نداشت و مال زیادی از او به او رسید. حضرت 
رسول ييه را در خواب دید که فرمود: جون اولاد مرا بر اولاد خود اختيار کردی. 
اين قد راز جزای آن در دنیا به تو دادم و در آخرت به هر حبّه» هزار قصر به تو عطا کنم 
كه کوچک تر آن بزرگ تراز تمام دنیا باشد و جای فرو رفتن يك سوزن از آن بهتر باشد 
از تمام دنیا." و ولایت به کسر واو-ائمّهُ ائنی عشر یعنی اعتقاد به امامت و ریاست 
ایشان از الوف متجاوز است. 


[تأييد زیارت امام حسین لإ تو سط امام صادق 1] 
از این باب است اخبار وارده در ثواب ذکر فضائل و مصائب ايشان به نظم و نش و 
احیای امر ایشان. مثل آنچه روایت شده د رکامل الزیارات و آن از حضرت صادق لا 
f 3 3‏ ت و سر ۵ مر و ما زر 

[است] كه فرمود به عبد الله بن حماد بصرى كه: «بلغْني أن قؤما يَاتونه (يَعْنِي الحُْسَيْنَ34) 
و و ی رمم " وحم مر ری هو ۳۲ . ل ميك اه 1 
من تواحی الکوفة و ناسا من غیرهم و نسَاء يَنْدْبْئَهُ تا آن که فرمود: «الحَفد لله الْذى جَعَل فى 
2 ماه مه ها و ا موه ا ع مگ س هس مه Se o‏ يت مك م ذه 8 
الاس مَن يَفِد الا و يَمْدَحْنَا و يَرْئِى علتا و جقل عدوّنامن يَطْعْنُ عَلَيِهِمْ من قَرَابَتِنَا و غیرهم 
یهددوتهم و يُقَبْحُونَ ما یَصتَعُون» " و در آن دلالت است که رفتن زنان نیز به زیارت و 
۱ همان. ص ۳۳۲. 8 همان. ص ۲۳۷ ح "۳۱ 
۳ كام لالزيارات. ص ۵۳۹ باب ۰۱۰۸ح 4١‏ /]. 

به من خبر داده‌اند که از اطراف کوفه. گروهی از مردم آن نواحی و غیر از ايشان به زیارت قبرش (امام حسین) می‌آیند 


و زنان بر او گریه و زاری می‌کنند. 
ج“ 
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مجالس مدح و مرائی جایز است و اخبار دیگر نيز دلالت دارد. بلی بايد به طور شرعی 
باشد که خالی از مفاسد و منکرات باشد که عمده» حفظ از نامحرم و غیبت نکردن در 
أن مجالس و غنا ننمودن و اخلاص و صدق است. و خداوند می‌فرماید: (ِوَكُونُوا مَعَ 
الصَادقین 4 . 

وايضاً می‌فرماید: «والذٍي جاء بالصدق وَصَدَّقَ بِهِأُوْلَئِكَ هم الْمُتَقَونَ »#لَهُمْ ما يَشَاءُونَ 
عِنْدَ رهم ذلك جَراء لمخسیین « لِيُكَفْرَ الله علخ سوأ الذي عَمِلُوا وَيَجِْيَهُمْ أَخِرَهُمْ 
بأَحْسَن الَذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۲4 

و د ركافى و محاسن برقى و منلايحضر صدوق وكتب بسیار است و در وصيّت 
حضرت رسول ل به اميرالمؤمنين صلوات الله عليه_كه: بر تو باد به صدق, بيرون 
يَسْتَهْزِنُونَ 4 "با اين همه تأكيد در امر ولايت که «ما نودوا یشیم كما وذوا بِالْوَلَايَة»' 
حگونه تظاهر نمودند بر عداوت ائمّه طاهرين و كردند آنچه كردند. 


[پایداری ابوالأسود دوئلى در دوستی امیرالمو مین 4] 

شيخ ابوالفتوح خزاعی رازی در تفسي رکبیر که موسوم است به روض الجنان روایت می‌کند که: 
بعد از شهادت اميرالمؤمنين ا پیوسته معاویة لعين می‌خواست که منحرف سازد 
دوستان آن حضرت رااز محبّت او؛ از آن جمله یک روز هدیه فرستاد برای ابوالااسود 
دئلی و در آن بود حلواهای بسیار و در آن شهد مخلوط به زعفران بود» و ابوالاسود 
دختر کو چکی داشت ينج يا شش ساله قطعه‌ای از أن در دهان خود نهاد. پد راو گفت: 
بينداز که زهر است. گفت: چرا؟ گفت: پسر هند أن را فرستاده تاما رااز دوستی 
اهل بيت 23 بر گرداند. دختر آن را از دهان انداخت و گفت: 


+ سپاس خدایی را که بين مردم کسانی را قرار داد که نزد ما می‌آیند و ما را مدح می‌کنند و مراثى ما را می خوانند و در 
مقابل دشمنان ما با این که از حویشان ما هستند أن گروه اول را سرزنش می‌کنند [ که چرا به زبارت امام حسین 
می‌روید ]؛ ولی دیگران دشمنان ما را از بين می‌برند و آنچه را انجام داده‌اند زشت می‌شمارند. 

۱. سور توبه, ای ۱۱۹؛و با راستان باشید. 

۲ سورة زمر آية ۳۵-۳۳؛ و أن که راستی آورد و آن را باور کرد آنانند که پرهیزکارانند. 
برای آنان. هر جه بخواهند پیش پروردگارشان خواهد بود. اين است پاداش نیکوکاران. 
تا خداء بدترین عملی را که کرده‌اند» از ایشان بزداید و آنان را به بهترین کاری که می‌کرده‌اند. پاداش دهد. 

۳ سور یس آية ۳۰؛ دریفا بر این بندگان! هیچ فرستاده‌ای بر آنان نیامد مگر آن‌که او را ریشخند می‌کردند. 

۴ برای هيج چیزی به اندازه ولایت ندا داده نشد. 


۲ / مولای ما عباس 


«أيَخْدَعْنا السَّهْدٍ الْمُرَعْمَرِ عن السَيّد الْمُطَهّر؟» و انشاد نمود: 
آب اهر المُرَغفرِيَائِنَ ملد تبي إِلَيكك إشلاماً و دين 
معا اه لیس یکُسون هذا ."و مسولانا یال مزمنینا 
و آن دراربعين شيخ منتجب الدین با اندک اختلافی موجود است و روایت کرده 
كه ابوالاسود معالجه نمود تا دختر آن را قی کرد." 


[اعتراف معاویه به صفات برجستة امیرالم و منین -12] 
و در کتاب اثئی عشریه سید جلیل محمد بن قاسم صاحب کرامات از احادیث منقوله از 
ثقات گفته آن را که: محقن ابن ابی محقن ضبی "از اصحاب امیرالممنین إلا بود و در شام بر 
معاویه وارد شد و معاویه لعین به قدوم او مسرورشد. يس در محضر جماعتی از اهل 
شام از او سؤال كرد: از کجا می‌آیی؟ ابی‌محقن گفت: از نزد بخيل ترين مردم. 
جبان آترین مردم و لثیم "ترین مردم و گنگ‌ترین مردم. كفت به جلساء خود که: 
بشنوید جه می‌گوید برادر عراقی شما؟! 
و چون متفرق شدند معاویه گفت: اعاده كن بر من کلام خود را. گفت: «جْتکَ من 
عند أبْخَلٍ الثاس وأجبن الثاس وألام لاس و آغیاًالْاس». معاویه گفت: والله كَذَيْتَ يا محقن! 
اگر على بن ابی‌ طالب ا خانه‌ای پر از تین دارا باشد و خانه‌ای از طلا طلا را پیش از 
كاه بدهد. و على اشجم ناس است و چگونه الثم ناس است! و حال آن‌که پدر او شيخ 
قريش است و شيخ بطحاء و مادر او فاطمه بنت اسد و برادراو جعفر و عم او حمزه و 
ابن‌عم او رسول خدايّقة و زوجة او دختر رسول خداء و دو ولد او حسن و 
حسين ا «و الله ما جَمَع أحَدَ مثل ما جَمَعَهُ من النسَب!)*و حگونه عاجزترین ناس است و 
حال آن که فصاحت را آورد در قریش؟ 
۱. روضات‌الجنات. ج ۴ ص ۱۶۸؛ سفيئةالبحار. ج ‏ ص ۶۶۹ الکنی و الالفاب. ج ۱ ص # تأسیس‌الشیعه, 
ص ۵۵ اعیان الشیعه. ج ۲. ص ۲۷۵ ج ۳ ص ۶۰۷؛ تفسیر رو ض‌الجنان, ج ۱۰.ص .٠۶۴‏ 
ای بسر هند! آیا می‌خواهی ما با عسل به زعفران آميخته شده دين و اسلام خود را به تو بفروشیم؟ 
پناه به خدا می‌بریم؛ هرگز چنین چیزی نخواهد شد در حالی كه سرور ما امام على 4 است. 


۲ الأربعون حدیثاً عن اربعين شيخاً من اربعين صحابياً فى فضائل الامام امیرالم زمنین على بن ابی‌طالب ل ص ۸۱ 
الحكاية الرابعة. 

۳. ابن ابى الحديد در شرح نهجالبلاغه. ج ۱. ص ۲۲و به نقل از او در بحارالائوار ج ۴۱ ص ۱۴۴ محقن بن ابى محقن 
ضبى نقل كردهاند. ؟. ترسو. 

۵ پست. ۶ هیچ كسى مانند او نتوانسته جنين نسبى را جمع كند. 
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محقن گفت: هر كاه اين را می‌دانی چرا با او مقاتله نمودی؟ گفت: برای آن که 
خاتم انگشت من رواج داشته باشد. محقن گفت: پس كذر تو به آتش است لامحاله. 
معاويه كفت: جنين نیست. ِن رَحْمَت اللَّهِ قَرِيبٌ من الْمُحْسِنِينَ 4'. ابن قاسم كويد: اين 
كلام اخیر عين حماقت است از معاویه با محاربة او با خداوند و رسول و سب او خدا 
و رسول رابه نص رسو ليَلِك کجا است احسان او. و ال الم منه و هذاکلام مَتِينُ و باللّه 


.١‏ سوره اعراف أيه ۵۶ رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است. 
این مجادله را ابن‌ابی‌الحدید در شرح نه البلاغه. ج ص ۲۳و ۲۴ به صورت کوتاه آورده و علامه مجلسی نیز همان 
را در بجارالانوار از او نقل کرده است. در این دو منبع محادله در مو رد ابخل الناس واعتا الناس است. 


و الا AR‏ 1 


ROE 


لْمَخْلس الثانی 
در نسب و خواهران و اولاد آن حضرت است 


والد ماجدش آمیرالمزمنین و یداو صیین. رمام الدّين و نظام المُسلِين, عز الم منین و یواژ 

الكافرينء' أَلنََجْمُ الهادي و السراج لاه مین اله في له و حُجَنهُ في بلاده علی جَمِيع عباده. 
آل ای هم اب وَإِنّما بالوخی فرق بیتهم فقوا ٠‏ 
بت الامامةٌ أن تليق بقیرهم "ناسا بالامامة اليئ" 

و هُوَالْمَوْلَى الْذی قال الله تعالی فی حمّه: حم * والکتاب الْبین *إنا جَعَذْنَاهُ فز نا 
ربا لک تنقلون *وَإنْهُ في اَم الکتاب لَدَيْنا لَعَلِيٌ خکیخ ۲4 چنانچه در زیارت غدير آن 
بزرگوار در مصباح شيخ طوس یو در اخبار کثیرة مستفیضه است و از حضرت 
رسو ل ٤‏ عامه و حاصه روایت کرده‌اند: «علی < خير ابقر من أب فد کته ونيز فرمود: 
«أفْضّل ارب یه عند الله تعالی م مَنْ نام فِي قَبْرِهِ وَلَمْ شک في على او در يته انهم خَيْرُ الْبَرِيّة»." و 
اخبار از طریق تقات از فریقین دراين معنی بسیار است و اکثر آنها در نهم بحار و غاية 
المرام فى اثبات حجج الملک العلام تألیف سيّد باهر متبخر بحرینی مسطور است 


۱. از بين برنده کافران. ”. چراغ درخشنده. 

۲ مناقب ابن‌شهر آشوب. ج ۱ص ۲۵۴. 
خاندان پیامبر همانند خود پیامبر هستند؛ با این تفاوت که وحی باعث فرق بين اسرد أنها شده سر نيستنة. 
امامت پرهیز دارد كه به غير از ايشان بپیوندد؛ به درستی که رسالت با امامت مناسب‌تر و لایق‌تر 

۴ سور زخرف. آیۂ ۴-۱؛ ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم. باشد که بیندیشید. 
و همانا که آن در کتاب اصلی (لوح محفوظ) نزد ما سخت والاو پر حکمت است. 

۵ مصباحالمتهجد. ص ۶۸۱ 

۶ همان؛ مناقب ابن شهر آشوب. ج ۲ ص ۶۷ ینابیالمودة ج ۲ ص ۷۸ علی برترین آدمیان است. هركس أن را 
انکار کند کافر می‌شود. 

۷ ینایی‌المودق ج ۲ ص ۲۷۷. برترین بندگان نزد خداوند متعال کسی است که تا هنكام مرگ شک نداشته باشد که 
امام على ی و فرزندانش بهترین خلق خدا هستند. 


و شطر وافری را سیّد همدانی از علمای کامل زاهد بی غرض قوم در کتاب مودّة ذی القربی 
خصوصاً درباب مودت ثالثه روایت كرده. و نم قول المفجع " فى قصيده التی اولها: 
یه اللانمي لحي عَليا قم ذمیماً ميمأ إلى الجَجيم خَزِيا 
ب خیر الآنام عَيْضْتَ لا زا ت مَذوّماً عن السهدی مرو وي 
اش الألبياءكهاً وَرُولا ‏ و 7 قطيماً و راضعاً و ٦‏ غذا 
كان في عله کادم اد علم شَوْحَ الآشماء وانمکنتا 
و کنوح نجی من الْهَلَكي من بُ يْرَ في اقل إِدْعَلَا الْجُودِيً 

0 
زتقی نكب اي على صسئوه مس اأجل ذا السمزقا 
3 للاوان عن ظاهر الک بدیلنی الإجاس عَنْها نَفِيا 
ولو أن الْوَصِيّ حاول مَس اد مبالكفٌلإتجذهقصياً 
هل تسفرفون غير علي وَالِئَهُاستَرْحَلَ اسب مَطِيا؟!؟ 


[فضائل بی‌شمار اميرالمؤ منين 1 
آن کسی كه فرمود رسول خخداي درحقٌ او به اتّفاق روایات: «إنّاللّهتعالئ جَمَلَ اخي 
بن أبي طالب لا فضائل لا تُخصئ كَفْرَة" ون الجن و الانس لا يَفْدِرُونَ على إخصائها». ؟ 
کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست كه تر كند سرانگشت و صفحه بشمارد 


[نسب مادر حضرت ابو الفضل 12] 
و والده كريمة نبيلة شریفه‌اش فاطمه وحيديه کلابیّه می‌باشد و نسبت آن مخدره به 


وحید بن کعب و کلاب بن ربیعه است "از مشاهیر عرب و به جهت بودن شمر ملعون 


.١‏ وی احمد بن عبیداللّه الکاتب معروف به مفجع» شاعر شیعی بصره است که در سال ۳۲۵ق. وفات کرده است. اين 
قصيدة او بسیار معروف و در فضائل امام على سا است. 
ر. ک: معجم‌الا دبای ج ۵ ص ۲۳۳۶. ۲ الغدیر فى الکتاب و السنة. ج ۲ ص ۴۲۳. 

"كشف الغمه. ج ۱ ص ۱۱۲. 

۴ خداوند برای برادرم على بن ا بی طالب فضائلی قرار داده که کسی نمی‌تواند آنها را بشمارد و جن و انس فادر به 
شمارش آنها نیستند. 

۵ مامقانی در تنقیح المقال فى علوم الرجال. ج ۲ ص ۱۲۸ نام اين بانوی بزرگوار را - جنين آورده است: فاطمة بنت 


حزام بن خالدبن ربيعة بن عامر المعروف بالوحيد بن كلاب بن عامربن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر 
بث» 


مجلس دوم: در نسب و خواهران و... / ۴۹ 


از آن قبیله» از ابن زياد لعين امان كرفت برای أن حضرت و برادران مادری أو و 
خطاب يا بنی اختنا به ایشان نمود.! 

و د ركامل ابن اثیر است که آن که امان از ابن زياد گرفت.عبداله بن ابی‌المحل الحزام " و 
ام البنین عمه او بود. أن امان را با غلام خود فرستاد. أن جوانان گفتند: حاحتی به امان 
شما نداریم. «أمانٌ الله خَيرُ من آمان إبن سُّمية» و لیکن ندای شمر را با جواب فتيه ذکر 
کرده و منافاتی ندارد. و دختر حزام بن خالد بن ربيعة بن وحید بن کعب بن عامر بن 
كلاب بن ربيعة بن عامر است از هوازن. 


[دليل لقب اخ‌الیدین برای مادر حضرت ایو الفضل 42] 
واو راام البنین كنيه دادند؛ زيراكه حضرت اميرالمؤمنين 4 فرمود به برادر خود عقيل 
كه عالم بود به انساب عرب كه: طلب كن براى من زوجداى از شجاعان عرب تا بزايد 


او نمی‌دانم "و چون أميرالمؤمنين ابه او تزويج نمود. جهار يسر أورد: مولانا 


«-بن هوازن الکلابی. حسن غفاری نیز در پاورقی مقتل ابومخنف. ص ۱۷۴ مختصر أن را نقل کرده است. سماوی نیز 
در ابصارالعین همین را نقل کرده است. ذبیح الله محلاتی در ریاحین‌السريعة. جاب دارالکتب اسلامیه. ج ۳ 
ص ۲۹۲ اورده است: او دختر حزام بن خالدین ربيعة بن عامر المعروف بالوحيد بن كلاب و قيل عامر بن صعصعة بن 
ربيعة بن الوحيد بن کعب بن عامر بن كلاب است. نام مادر ایشان را غفارى در پاورقی مقتل ابو مخنف» ص ۱۷۴. و 
سماوی در ابصارالمین ص ۵۶ ثمامة بنت سهیل بن عامرین مالک بسن جعفر بن كلاب دانسته‌اند. محلاتی در 
ریاحین‌الشريعة. ج ۳. ص ۲۹۲ نام ماد ر أيشان را لیلی دختر شهید بن ابی بن عامر بن ملاعب الاسنه (مالک بن جعفر 
بن کلاب) دانسته است. یوسفی اشکوری در داثرةالمعارف بزرگ اسلامى. ج ۱۰.ص ۱۸۶ هر دو رانقل کرده است. 
ابن عنبه در عمد ةالطالب فى اتساپ ابی‌طالب. نسخة عکسی مسجد اعظم قم ش ۱۸۴۶ ص ۲۳۹ نام ایشان را جنين 
آورده: ام البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحید بن كعب بن عامر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن 
بكر بن هوازن و امها ليلى بنت الشهيد بن ابى عامر ملاعب الاسنة ابن مالک بن جعفر بن كلاب. 

تنقيح المقال فى علوم الرجال. ص ۲۳۹. 

. أنجه مؤلف نقل كرده. برابر است با نظر ابناثير د ركامل فى التاريخ. ج ؟. ص ۵۵۸؛ اما او در آخبر همین عبارت 
مىكويد: و جاء شمر فدعا العباس بن علی و اخوته فخرجوا اليه. فقال: انتم يا بنى اختى آمنون. در این دو قول نكتهاى 
است كه بايد متوجه بود و أنء اينكه: جه عبدالله بن ابی المحل بن حزام نامه را گرفته باشد و جه شمر بن ذى الجوشن 
فرقى نمی‌کند ودرنسبت سخن آن دو که بگویند: يا بنی اختناء فرقى ندارد؛ زيرا پدر عبدالله يعنى ابی المحل بن حزام 
با فاطمة ام البنين برادر و خواهر می‌شوند و به اين ترتیب حضرت اباالفضل و فرزندان ام البنين فرزندان عمه او 
می‌شوند و پدراو دایی ايشان است. اگر شمر نیز اين سخن را گفته باشد باز هم درست است؛ زیرا شمر نيز از همان 
طایفه است. ابن سعد در طیقات‌الکبری, ح ۶ ص ۱۱۷ رقم ۴ نسب پدر شمر را چنین اورده: «هو الضیاب بسن 


جس سا 


كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» كه او نيز در كلاب بن ربيعة با فاطمة ام البنین از یک پدر می‌شوند و به اين روى 
اكر شمر نيز آن سخن را گفته باشد درست است. ". عمد ةالطالب. ص ۲۳۹. 


۰ / مولای ما عباس 


عثمان بن مظعون که از کبّار عبّاد صحابه بود و ابوالفضل العباس بزرگ‌تر از این 
برادران بود «و من هُنا (شتهرت بام الْبيينَكَماتُقِلَ في الشاسخ. و القمقام»'. و ايضاً آن 


مخد ره بعد از شهادت اين جهار پسر در حيات بود. 


[كرية امالبنین بر فرزندان خود در بقیع] 
و به روایت ابى الفرج در مقاتل الطالبیین و دیگران بیرون می رفت به بقیع و ندبه می‌کرد 
بر ایشان «آشجی نُدْبَه و أَحْرَقَها» و مروان لعين با جمعی از اهل مدینه مى رفتند و كوش 
می‌دادند به ندبة او [و] موافقت می‌کردند با او در گریه" و آن را محمد بن على بن حمزه 
به سندش از امام جعفر بن محمد الصاد قا روایت کرده. 


[اولین همسر امیرالمو منین يس از شهادت حضرت زهر ان ] 

و در بعض کتب معتبره آورده‌اند كه ام البنين» اول زنی بود که بعد از وفات حضرت 

صدیقه امیرالممنین ا به عقد خود درآورد" و آن را در تذکرةالخواتین نیز حکایت 

کرده و آن بعید است با وصیّت فاطمه تزویج امامه بنت زینب "و از بعض کتب مث لکنز 

المصائب ظاهر است که أن مخد ره عالمه بوده؛ زیرا که گفته: ابوالفضل در اوایل عمر 
خود علوم بسیار از يدر و مادر و خواهر خود فرا گرفت. 

مخفی مباد که مناسبت تزویج امیرالمومنین ا به ام البنین با آن که أينّ التراب و 

رب الارباب, آن است که در مستدرک الوسائل مسطور است که: محف قکرکی در خواب 

دید كه حضرت امیر ا به او فرمود دختر خود را تزویج کن به امير شمس الدین محمد 

.این قسمت را کسانی که بعد از عمد ةالطالب در مورد شخصیت حضرت اباالفضل ل چیزی نوشته‌اند از او 

گرفته‌اند؛ ر. ک: قمقام زخار و صمصام بتار ج ۲ ص ۴۴۱. در مو رد اشتهار فاطمه مادر حضرت اباالفضل به ام البنین 


در پاورقی اکسیرالعیادات. ج ۲ ص ۵۲۵ آورده كه ايشان قبل از ازدواج با اميرالمؤمنين طا نيز به ام البنين معروف 
بود؛ زیرا از بیت ام البنين عامریه بود که در مورد او گفته‌اند: 


ر. ك: امالى؛ ج ۱ ص ۱۳۴ به بعد. آ. مقائل الطالبيين. ص ۹٩۰‏ 


ص ۴۴۰ 
۴ در زمنه ازدواج اميرالمؤمنين با امامة بنت زینب بنت رسول الله ر.ک: اہین حجر الاصابه. ج ۷ ص ۲۰۹ و ج ۸ 
ص ۲۵ ذيل ترجمه امامه؛ همچنین ر. ك:الفص ول المهمة فى معرفة الائمف قم ج ۱ ص ۶۴۸ 


مجلس دوم: در نسب و خواهران و... / ۵۱ 


استر آبادی که ولدی به وجود آید که وارث علوم انبیا و اوصیا باشد و بعد میرداماد تولد 
يافت. ١‏ 
[نسب مادر حضرت ابو الفضل 12] 

بدان که شيخ مفيدئة در ارشاد در نسب والدۀ ماجده آن حضرت فرموده: بنت حزام بن 
خالد بن دارم " و ابن ادریس در کتاب سراثر در باب زیارات فرمودهكه: آن خطا است و 
مادر عباس مسمّی به سقا_كه اهل نسب او را ابوالقربه می‌گویند "و در كربلا مقتول شد 
ربیعه» برادر لبید شاعر است. پسر عامر بن كلاب بن ربیعه بن عامر بن صعصعه و 
فرزندان قريش از حبشيّات دانسته د رکتاب منمق» و مادر محمد بن حنفيّه و على بن 
الحسین ا را از سنديّات گفته و این همه اشتباه است ". 


[دو اشتیاه شيخ مفيد از ديدكاه ابن ادريس] 
و نيز شيخ مفيد در ارشاد. مقتول به طف را على اصغر ابن الثقفيه دانسته* و اكبر را امام 
زین العابدین صناعه از نسابين و مورخين و اصحاب سير و اخبار, و جمع كثيرى از 
اصحاب محققین ما و مخالفين, همه على اكبر را مقتول دانسته‌اند وآن صحيح است و 
غضاضه ندارد. جنانجه امي رالمؤمنين اصغر برادران بود و امام بود و نيز عبيدالله بن 
نهشليه را از شهداى كربلا فرموده”اين خطاى محض است بدون شک؛ زيراكه 


۵۱۷ ص‎ ١ خاتمة مستدرک‌الوسائل. ج ۲ ص ۲۶۸ ۲. ارشاد. ج‎ .١ 

۳ در مورد اين لقب ر.ک: بلاذری, احمدبن بحیی. انساب‌الاشراف. الجزء الثانی» ص ۴۱۳. 

؟. سرائرء ج ۱ ص ۶۵۶ به بعد؛ رجال مامقانی. ج ۳ ص ۱۲۸ 

۵ ارشاد. ج كص ۱۹۸. 

۶ همان ص ۱۸۶ اخبار در اين زمینه متفاوت است. مسلم اين است که بين فرزندان اميرالمؤمنين لكك دو نفر به نام 
عبد الله مشهور بوده‌اند. همان. در بعضی منابع» مقتول در كربلا به نام عبدالله الاصغر معروف شده است. ابسن شهر 
اشوب. مناقب. ج ۴ ص ۱۱۲ و مادر او ام البنين بوده كه با حضرت اباالفضل از یک يدر و مادر هستند و عبدالله بن 
نهشليه که منظور مؤلف است در مقات لالطالبیین ص ۱۲۳ و منتخب طریحی, ج ۱ص ۱۳۷ عبيدالله بن على ذ کر شده 
كه مادر او لیلی بنت مسعود نهشلیه است. ابن‌ابی‌الحدید در شرح نهچ‌البلاغه. ج 4 ص ۲۴۲ او را با نام عبداله با 
ابوبکر هر دو از یک مادر می‌داند. طریحی در منتخب» ص ۳۷ او را با نام عبيدالله در زمره شهدای كربلا آورده است؛ 
ولی ابوالفرج در مقاتل‌الطالبیین. ص ۱۲۳ او را از جمله اصحاب مصعب بن زبير می‌داند كه در جنگ با مختار کشته 
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عبيدالله بن نهشليه در لشكر مصعب بن زبير بود و از جمله اصحاب او بود و اصحاب 
مختار او راكشتند در محلى كه اسم أن مذار است و مرقد او أن جا زيارتكاه است و 
خبر به آن متواتر است. و از شيخ طوسى + در مسائل حائريات سؤال شده از اين قول 
مفيد و شيخ فرمود[ه] آنچه را که ما گفتیم.! 

اين بود خلاصه افاده محقّق عجلی ابن ادریس در سرائي و از آن ناشی شده 
جرئت بعضی درنسبت تسامح به اخ سدید و ولق رشید ولی امر -عجل الله فرجه در 
آن کتاب» و هر چند تأييد می‌کند آن را ذ کر آن جناب در آن, عدم جراحت بر داشتن 
امیرالممنین ادر تمام غزوات" و شمردن محمد بن سنان را از خاصه و ثقاة 
حضرت صادق لىة؛ با آن که اخبار مجروح شدن آن سرور بسیار است و در اختصاص 
منسوب به خود مفيد ایضأً مسطور است و در رسالهٌ رد صدوق + فرمود که: 

عصابة شيعه شک ندارد در ضعف محمد بن سنان و بودن او وضاع احادیت. 
ولیکن تمام اینها جواب دارد و اين رساله مقام بسط کلام در این مطالب نیست. و این 
گونه امور را در زیر رجال و درایه متعرض شدهام. 


[دفاع موف از شيخ مفید] 
تخطئة شيخ بزرگوار که رکن شيعه و محیی شریعه است. اسان نیست. ببین که سيد 
جلیل متبخر ابوالقاسم کوفی صاحب کتاب اخلاق و استغاثه و کتب كثيره. با ان تبخر و 
قرب عهد که تصریح نموده در کتاب استغاثه که: نهایت فاصله بين اهل عصر او و امام 
حسین از ابای ينج يا شش است -و از این جهت مىكوييم كه اشتباه واقع شده در 
بحار که به ابن میثم بحرینی نسبت داده شده-"می‌فرماید که: اشتباه و اختلاف در زینب 
و رقيه. اعجب نیست از اختلاف در نسبت اولاد امام حسین یذ با ان که اشرف انسان 


جح شد. راوندی نيز در خرائج. ج اص 2,۱۸۳ ۱۷ در این زمینه حدیثی نقل کرده است که او از لشکریان مصعب بوده 
است. علامه مجلسی در بحارالانوان ج ۴۲ ص ۸۷ ح ۱۵ اين حدیث را از خرانج نقل کرده است. ابن سعد در 
طبقات‌الکبری. ج ۵ ص ۸۸ او را با نام عبيدالله بن على آورده و سپس شرح حال مفصل او را در برخورد با مختار و 
مصعب بن زبير و کشته شدن او را در مذار می‌آورد. سبط ابن‌جوزی نیز در تذکرةالخواص. جاب شريف رضی. 
ص ۵۷ نام او را عبيدالله می‌آورد که به دست مختار كشته می شود. 

.۶۵۶ سراثر ج ۱ص‎ .١ 

۲. غزوات. جمع غزوه به معنای جنگ‌هایی که پیامبر تل در آن‌ها حضو ر داشت. 

۳ بحارالانوار ج ۱. ص ۱۹ ايشان کتاب الاستغائه و شرح نهج‌البلاغه را هر دو از ابن میثم می‌داند که انتساب 

الاستغائه به ابن ميثم اشتباه است. 
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و اجمل احساب در دنیا و آخرت است. پس اختلاف کردند در آن که ولد اکبر آن 
حضرت. على مقتول به طف است يا على بن الحسین امام است که عقب أن حضرت 
از او باقی مانده است. به اتفاق علماء و آنچه ما اخذ به آن می‌کنيم و بر أن اعتماد داریم 
اين است که باقی. اكبر [و] امام است. و أن جناب در وقعۀ عاشورا سی ساله بود و 
پسرش امام محمد باقر آن روز پانزده ساله بود ' و مقتول على بن الحسین الاصغر بود 
و او دوازده ساله. و مشایخ ما از امل علم جمیعاً از علویه و غیرهم من الشیعه بر اين 
قول مى باشند. ' 

و در مناقب ابن شهر آشوب اين را به عينه از كتاب شرح اخبار که از قاضى نعمان 
مصر[ی] است حکایت کرده ؛ چنانکه از کتاب مذکور روایت کرده؛ يس در کتاب 
استغائه و بدع گفته: و فر قهُ دیگر كه جمیع زیدیه باشند می‌گویند على باقی. اصغر بوده؛ 
آن حضرت در آن روز هفت ساله بود و بعضی چهار ساله گفته‌اند و نشابین از عامه 


یعنی غير هاشمیین بر اين قول می‌باشند و أن فاسد است در نزد ما.؟ 


[شرح حال کوتاه از ابوالقاسم كوفى] 

توابع شیراز و قبر او در آن‌جا نزدیک خان و حمّام است. وفات او سیصد و پنجاه و دو 

۵ 03 8 1 1 ۰ اث ۰ ۲ ایند هه ۰ + 
بود" و شيخ حسين بن عبد الوهاب از معاصرین شيخ مفيد د کتاب عیون‌المعجزات را 
31 5 ۳ مه Fn‏ مه ۳ 8 اه و 2 
تتميم برای كتاب معجزات او نوشته و تصریح به سيادت او نموده؛ «فازجع إلى 
التَؤْضاتٍ و مُسْتَدْرَك الْوَسائل و ریاض الْعُلَماء في عشر مُجَلّداتِ للمیرزا عبدائه الإصْبَهانِىٌ 
تلمیذ الْمَجْلِسئّلله و در نسبت آن به سيّد مرتضى اشتباه است. مثل نسبت اختصاص به 
شيخ مفيد كما فى محله. و کتب أن سيّد بنابر آنچه در رجال نجاشی است پنجاه كتاب 
. اين مورد یکی از اشتباهات مسلم تاريخى است؛ زيرا امام باقر در واقعة كريلا چهار -پنج سال بيشتر نداشتند. 
۳ قاضى نعمان نيز در شرح الاخبار. ج ۳ ص ۱۵۴ عقيده دارد على مقتول در طف» على اصغر است و على اكبر همان 

امام زین العابدین 3 است که در كربلا همراه فرزند خود امام محمد باقر حضور داشت. 
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است و کتاب بدع مستحدثه که شمرده» همین کتاب استفاثه است ' و در کتاب عمدة 
الطالب. اين سيّد جلیل را در ادعای سیادت از کذابین مشهور دانسته" و على امام را در 
يوم الطف بيست و سه ساله آورده است " و حال محمد بن سنان-علی التَحقیق -چنان 
است که در ارشاد است و در نسبت رساله رد صدوق به مفید. کلام زياد است. یس تأمل 
كن که فتح هزار باب از این جمله می‌شود تا بدانی که اختلاف ميان علما از اول غیبت 
صغری بلکه قبل بر آن تا جه حد در هر یک باب بوده» و مسارعت به تخطئة بزرگان 
کاری است عظیم. و خطر أن بسیار است و تلافی نموده حال شيخ ابن ادریس را 
علامة حلی ‏ در مختلف. كما نبه عليه فى الجواهر ايضاًء فلا تَغْقُلُ وَ عَلَيكَ باْعان النّظر 
فى گل باب كما وی به فى الواشح وک اللثام وَالمتتقى و غیرها و له الْمُوَفقٌ 


ی 


اب ۱ 


فصل: وامّا کلام در ازواج امیرالمو‌منین 2+ و امّهات و او لاد أن حضرت 

شيخ مفید در ارشاد فرموده: اولاد آن جناب بيست و هفت است از ذ کورو اناث: حسن 
و حسین و زینب کبری و زینب صغری مكنّاة به ام كلثوم و مادر انها فاطمة بتول, سيّدة 
متولد شده‌اند از ام حبیب بنت ربیعه, و عباس و جعفر و عشمان و عبداللّه كه در 
خدمت امام حسين ا شهيد شدند. مادر این چهار ام البنین بنت حزام بن خالد 
بن دارم است. و محمد اصغر مکنی به ابى بكر و عبيدالله. و این دو نیز در خدمت برادر 
خود حسين طا شهید شدند. مادر ایشان لیلی بنت مسعود دارمیه است تا آن که 
فرموده: و بعضی از شيعه گویند که فاطمه یګ بعد از نبی بي ولدی سقط نموده که 
حصرت رسول ج او را محسن ناميده بود؛ بنابراين اولاد امیرالمومنین بيست و 
هشت بوده.؟ 

.۲۶۵ رجال. ص‎ .١ 

. عمد ةالطالب» ص ۰ ابن عنبه, انتساب وی را به هارون بن موسی لب می‌داند. 


. ارشاد ج 5 ص_ AY‏ 
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[سقط جنین حضرت زهرائ0 به روایت اهل‌سنت] 
فقیر گوید: سقط محسن را شهرستانی در ملل و نحل از جمعی از عامه نیز آورده.! 

ا گر جه ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه از متفرّدات شيعه دانسته؛ و ابن شهر 
آشوب در مناقب فرموده که: شيخ مفید در ارشاد اولاد امیرالممنین را بيست و ينج 
گفته و بعد خود تأسی و ينج نیز حکایت کرده از عمری نسابه در شافی و صاحب انوار " 
و از این جا نیز اختلاف در امور و نسخ به دست می‌آید. چنانچه شهادت داده به 
احتلاف نسخ. سيّد بن طاووس در طراتف و وحید بهبهانی در رسالة اجتهاد و اخجار و 
اين امری است واضح بر متتبع» و آن جناب هشت دختر را در حیات خود به شوهر 
داد؛ همه را به حویشان خود؛ چون رسول داب فرمود. بعد از نظر به اولاد على و 
جعفر: «بَنَاتَنًا لبنیتا و بنونا لبنانتا»" 

[زنان امیرالمو منین :ا بعد از حضرت زهرائة ] 
و حضرت رسو ليله متمتع نشد نه به حرّه* و نه به آمه "در حیات خحدیجه. و چنین بود 
حال على ادر حيات فاطمه. " بلکه صدوق در عل لالشرائع روايت كرده كه زنان در 
حيات فاطمه حرام بودند بر آن حضرت و بعد از وفات فاطمه؛ به ته شب تزويج 


.١‏ الملل و النحل. ج ۱. ص ۷ وی از نظام نقل می‌کند: دان عمر ضرب بطن فاطمة ل يوم البيعة حتى ألقت المحسن 
من بطنها وكان يصيح احرقوا الدار بمن فيهاء وما كان فى الدار غير على وفاطمة والحسن والحسین ۳ا ؛ همجنين 
صلاح الدين صفدى در الوافى بالوفيات. ج ۶ ص ۱۷ نقل مىكند: «أنْ العمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى القت 
المحسن من بطنهاء؛ ابن قتيبه دينورى نيز در الامامة و السياسه. ج .١‏ ص ۲۰ ماجرای هجوم به خانه امير 
المؤمنين لق را آورده و نقل مى كند: « وان أبابكر تفقد قوما تخلفواعن بيعته عند على كرم الله وجهه. فبعث إليهم عمر» 
فجاء فناداهم وهم فى دار علي » فابوا أن يخرجوا فدعا بالحطب وقال : والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لاحرقنها 
على من فیها. فقيل له: يا ابا حفص !إن فيها فاطمة ؟ فقال: و إن!»: أبن قتيبه از بقیه ماجرا به سرعت عبور می‌کند. 

۲ وى در شرح نهج‌البلاغه. ج ۲ ص ۲۱ و ص ۶۰اکثر اين وقایع جانسوز را رد مىكند؛ اما در ج ۶ ص ۲۶ به بعد 
به‌ویژه در ص ۴۸ أن را ذ کر کرده است. ۳ مناقب. ج ۳ ص ۳۰۲ 

۴ بحا رالانوار. ج ۴۲ص ٩۲‏ 
دختران ما برای همسری پسران ماو پسران ما برای همسری دخترانمان هستند. 

۵ زن آزاد. ۶ زن برده. کنیز. 

۷ مناقب ابن‌شهر آشوب. ج ۳ ص ٩۰‏ 

۸ در علل‌الشرائع و دیگر آثار شيخ صدوق جنين روایتی يافت نشد؛ مجلسی اول در شرح فقیه. ج ۸ ص ۱۲۳ أن را 
از شيخ طوسی نقل می‌کند؛ اما شيخ طوسی در تهذیب‌الاحکام. ج ص ۴۷۵ و امالی. ص ۴۳ و ابن‌شهر آشوب در 
مناقب. ج ۳ ص ۱۱۰ و حسن بن سلیمان حلی در المحتضر. ص ۲۴۰ اين روایت را نقل کرده‌اند. از متأخرین نیز 

«> 
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نمود. و ده زن را تزویج نمود و بعد از او چهار زن زنده ماند و عروس نشدند برای 
روایت امامه از آن حضرت «ل یور لاح ال ¥ وَ الوصی أن يَتَرَدَجْنَ بغیره يَعْدَّه» ' و 
آن چهان امامه بود دختر زینب بنت خدیجه» و در مناقب گفته بنت النّبى يل '. و اسماء 
بنت عمیس که در قول ابن ابی الحدید خواهر میمونه زوجهٌ حضرت رسول است. "و 
لیلی تمیمیه و ام البنین؛ و هیجده كنيز ام الولد از او باقی ماند که به قيمت خرید بر 
اولاد خود محسوب شدند و کنیزانی را که صاحبه ولد نبودند از ثلث خود آزاد فرمود.؟ 
[تفاوت ستّی حضرت زینب:#: و حضرت عباس ] 
و در طراز المذهب فى احوال زینب -سلام الله علیها - تألیف میرزا عباس قلی خان سپهر 
مسطور است که: زینب خاتون - که در وصف او گفته‌اند: «إنّ فضائلهارَ قواضلها و 
خصالها و جلالها و عِلمَها و عَمَلَهارَ عصمتها و هار ورهار ضیائها و شَرَفَهارَ بهانها تالِية أمّها 
صَلواث الله غلبهما و لها نائبةآمها»* - قريب بيست سال از ابی‌الفضل العباس بزرگ‌تر 
بود. جه اكثر روایات دلالت دارد که سنّ ابی‌الفضل در زمان شهادت سی و ينج سال 
بوده است. و دراین صورت تولد همایونش در سال بيست و پنجم هجری بوده *و از 
این راه اشکال وارد می‌آید در حدیث نشانیدن امیرالممنین آن دو را بر زانوی خود" 
جنانكه بیاید. و شايد در دو مجلس بوده و در یک روايت جمع شده يا زینب دیگر 
صغری باشد و هرگاه بگوییم در طفلی ابی‌الفضل و حال رشد زينب بوده باشد 


+ علامه مجلسی آن را در بحارالاتوار ج ۴۳.ص ۱۶ از ابن شهر آشوب و ص ۱۵۲ از امالی شيخ نقل می‌کند. بس از او 
نيز فيض كاشانى در وافى؛ ج ۱ ص ۲۱۶ از تھذ یب و محدث نو ری در مستدرک‌الوسائل ج ۲ ص ۴۲ این حدیث 

رااز شيخ طوسى نقل كردهاند. بحرانى نيز در حدائق‌الناضره. ج ۲۳ ص ٠١8‏ اين موضوع را سومین امر اختصاصى 
حضرت زهراء# دانسته و حديث را از تهذیپ نفل مىكند. 
به هر حال حديت به نقل شيخ طوسی چنین است: ۱ 
حرم الله عر و جل النْسَاءَ عَلَى علی ليل ما دَامَتْ فَاطِمَةُ لا حَيّه. قلث: و کیف؟ فال: لِأنّهَا اث طَامِرَةٌ لا تجیض. 

.١‏ جايز نيست که همسران پیامبر و وصی او پس از ايشان ازدواج کنند. 

۲. مناقب, ج 7 ص ۳۰۵ ۲ شرح نهج‌البلاغه. ج ۱۶ ص ۱۴۳۲ 

۴. منافب. ج ۳ ص ۳۰۵؛ به نقل از: بحارالانوار: ج ۴۲ ص ٩۲‏ 

۵ شجره طویی. ج ۲ ص ۳۹۲. 

۶ مقرّم در العباس, تولد حضرت ابوالفضل لا را چهارم شعبان ۲۶ هجرى دانسته است؛ عمری نسابه نیز در 
المجدی فى انساب الطالبیین. ص ۱۵ ايشان را هنكام شهادت ۳۴ ساله می‌داند. 

۷ مستدرک الوسائل. ج ۱۵ ص ۲۱۵ ح ۰ به نقل از: مجموعة شهید اول. 
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اشکالی ندارد و شيخ طبرسی در اعلام الوری فرموده: زینب روایت کرده از مادر 
خود زهراهة؛ اخبار بسيار.' 


[نيابت خاصة حضرت زینب :3 از جانب امام معصوم 4] 
فقیر گوید: شهادت می دهد به فقه آن مخذ ره و جلالت او آن که صدوق درکمال‌الدین و 
مجلسی يلل در غیبت بحارالائوار روایت کرده که آن مخدره نيابت خاصه داشت از 
امام ايو مرجع شيعه بود در حلال و حرام تا زمان برأ امام زین‌العابدین از مرضی که 
گمان نمی‌کردند خلاصى حضرت را از آن مرض.۲ 
[تأیید حضرت زینب :2 از جانب امام سجاداظة] 

و آنچه روایت کرده‌اند در احتجاج» شيخ احمد بن ابی طالب طبرسی مرسلاو آن کتاب 
جلیلی است که نظیر ندارد در فنّ خود و دراول آن فرموده که سند رابه جهت اشتهار 
و صحت مطالب أن می‌اندازد. روایت کرده که حضرت امام زین‌العابدین ا فرموده 
به آن مخد ره بعد از آن که آن مخد ره قرائت فرمود أن خطبة کوفه را که فحول فقها و 
کاملین عاجزند از رسیدن به اول درجه از معارف أن که وصف الحال او است: 

یک حرف تو را معنى» تا حشر نیارد بنویسد آگر منشی گردون همه تفسیر 

«يا عة اشكتي كفي الْبَانِي من الْمَاضِي اغتبار و نت بِحَئد له عَالِمَهَ عَير مُعَلّمَةِفَِمَهُ َي 
مُفَهّمَة ان الْبْكَاءَ و ان لا 9 یردان مَنْ قد أَبَادهُ الدّْر»." 


[صبر شكفتانكيز حضرت زینب 9 ] 
و در آن کتاب و کتاب لهوف على قتلی الطْفوف روایت شده از کرامت أن سيّده نبیله 
صلوات الله عليها ‏ أنجه حیران می‌کند عقول را و نعم قول الشاعر فى وصفها: 
بنای صبر را ویرانه كرده عقول عشر را ديوانه کرده 


۳۹۶ اعلام‌الوری, ج ۱ص‎ .١ 

۲ کمال‌الدین ج ۲ باب ۴۵ ص ۴۵۴ ح ۲۷ و ۳۶؛ بحا رالانوار. ج ۵۱ ص ۳۶۳ ح ۱۱. 

۳ احتجاج. ج ۲ ص ۲۰۵ 
ای عمه! خاموش باش. کسانی که باقی مانده‌اند بايد از درگذشتگان عبرت بگیرند و شکر خدا را که تو درس 
ناخوانده دانشمندی و فهمیده‌ای هستی که کسی به تو جیزی نیاموخته است. گریه و اندوه کسانی را که رفته‌اند 
برنمی‌گرداند. 


۸ / مولای ما عباس 


و فى طراز المذهب: نها تلم الله عَلَيْها وَ علی آبیها وَ جَدّها و مها و اخوانها لَمَاوَ مَل 


على جَسَدٍ أخيها لین قالت: له بل متا هذا الْقَليلَ لقیان, ققاریّث أمّها في الکُرامات و 
الب في الاثبات بحَيتُ خَرَقَتِ العاداتٍ و لَحِقّت بالْمُغجزات». 
و از صاحب لسان الواعظين و حزن المؤمنين و سرور المؤمنين - كه حاج محمد على 
كاظمينى باشد - روايت كرده كه: در كتاب سرو ر المؤمنين روايت كرده كه: در زمان 
تولد زینب» رسو لخدا در سفر بود و على !ا 4 و فاطمه 9 او را اسم نگذاشتند تا آن 
كه بعد از مراجعت رسول خدايَي جبرئيل نازل شد و خبر داد به مصائبى که بر آن 
مخدره وارد می‌شود [و] عرض کرد که: او را زینب اسم بگذارند ' 

و روایت کرده که: 

زینب را محبّت زیادی به حسین لكلا بود که به جبز دامان آن حضرت قرار 
نمی‌گرفت و چون به رسول خداوَلة این را رسانیدند. گریست و از شرکت أن دو در 
مصائب خبر داد واس" العالم. ۲ 


[شوهر حضرت زینب ت ] 
و آن مخدره در تحت امر عبدالله بن جعفر بن ابی طالب یبود و ابن حبیب روایت 
کرده كه بعد از عبد الله, کثیر بن عباس بن عبدالمطلب او را تزويج نموده. ' 


[دفاع امكلثوم 8# از فاطمه بنت على] 
و در بحارالانوار و قرب الاسناد حمیری روايت است كه: فاطمه بنت على ا عمر او 
طولانی شد تا آن که به حدمت امام جعفر صادق :ی فوز د تشرّف یافت "و این - فاطمه 
بود به روایت شيخ مفيد که در مجلس يزيد او را به کنیزی طلب کردند؟ و خحداوند 


۰۴۵-۴۳ مستدرک عوالم ج ۲/۱۱ ص ۴۷ طرازالمذهب فى احوال سیدتنا زينب لا ص‎ .١ 

۲ طراژالمذهب. ص ۴۷. 

۳ در منمق. جنين مطلبی و جود ندارد. ابن حبیب فقط در ص ۳۱۲ کتاب خود ام کلئوم را مادر زيد بن عمر بن حطاب 
می‌داند و می‌گوید: وقتی نزد عبد الله بن جعفر بن آبی‌طالب بود. خود و پسرش زید فوت کردند؛ اما ابن حبیب نيز 
دچار اشتباه شده است؛ زیرا در اصل قضيه ازدواج ام کلثوم با عمر شک وجود دارد و دیگر آن‌که اکثر علما و 
پژوهشگران بر آنند كه عبد الله بن جعفر شوهر حضرت زینب اټ بود نه امّ كلثوم. 

۴ قربالاسناد. ص ۱۶۳ ح ۵۹۴ بحا رالانوار. ج ۴۲ ص ۱۰۶, ح ۳۲. 

۵ آنچه مؤلف نقل کرده نتيجه گیری خود او است يا اينكه نسخه‌ای ديكر از ارشاد در دست داشته است. ظاهراً بين 
آثار شيخ مفيد. فقط در ارشاد. ج ۲ ص ۱ در این باره سخن گفته شده که أن نیز فاطمه بنت الحسین للع است. 
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عزوجل نخواست. و به روایت دیگران دعای ام كلثوم -كه محتمّل است که زینب 
أن جسارت کننده جر خحشکید ۱ 


[زشرح حال حضرت ام کلشوم #*] 
و ام كلثوم معروفه بنت فاطمه 8# اسم او نیز زینب صغری بود "و در طراز المذهب 
روایت کرده که در زمان وفات مادرش زهرائةة جادر بر سر داشت و سبحه او بر كنار 
چادر او بسته بود و می‌گفت: يا رسول الله! بعد از توما قرین رنج و مصیبت شدیم و 
اين نظر به سنّ شریف او بعید می‌نماید؛ اگر جه حال اولاد فاطمه را که به لعاب دهن 
رسول خدايَقِ تربیت یافته‌اند» قياس به حال اطفال دیگران نتوان نمود. و آن مخد ره 
در تحت عون بن جعفر بوده و بعد از او به خانه محمد بن جعفر رفت" چنانچه ابو 
محمد نوبختی از اجلاء متکلمین و فقهای شيعه روایت کرده و پیش از واقعةٌ طف 


ج اولین بار شيخ صدوق در امالی. ص ۲۳۱ نام اين بانوی بزرگوار را فاطمه بنت على 84 آورده است. يس از او نیز 
چند نفر دیگر از جمله علامه مجلسی در بحارالائوار ح ۴۵ ص ۱۵۶ آن را نقل کرده‌اند. با اين وجود طبق قرائن» 
دیدگاه مولف صحیح است. احمدی میأنجی در موافف الشيعه. ج ۳۲ ص ٩۹۵‏ یاد آور شده که شيخ مفید در ارشاد و 

۲۹ بحا رالانوار, ج ۴۵ ص ۱۳۷. ۲ العمده ص‎ .١ 

۳. طرازالمذهب. ص ۶۷ شبيه به آن را در مستدرك عوالم ص ٩۴۶‏ از ناسخالتواريخ در مورد زينب کبری نقل كرده 

۴ آنچه از بیشتر منابع فهمیده مى شود آن است که ام کلثوم بنت فاطمه ا معروف به ام كلثوم کبری بوده نه زینب 
صفغری. زنب صغری همسر محمد بن عقيل بوده است. ر. ک: الاصیلی فسى انساب الطالبیین» ص ٩۵؛‏ 
ر. ک: عمدةالطالب. ص .١١‏ ازدواج ام كلثوم و _همان‌طور که دکتر احمد مهدوی دامغانی» در مجدى. ص ۱۷ در 
پاورقی گفته‌اند -از مسائل اختلافى بوده به خصوص در دو قرن جهارم و پنجم هجرى بسيار مورد بحث بوده و تا 
دوران معاصر نيز ادامه داشته است. یکی از بهترين کتاب‌هایی كه در زمان نزدیک به سا نوشته شده استء كتاب 
افحامالاعداء از سيد ناصر حسين فرزند مير حامد حسسين است. كتاب دیگری نيز به تازگی در اين زمينه از سيد 
علی شهرستانی ( قم مرکز ابحاث العقاندی» ۵ ق) منتشر شده که دیدگاه‌های تازه‌ای را مطرح کرده است. ازدواج 

< حضرت ام کلثو مڭ با عون بن جعفر و پس ازاو با محمدبن جعفر نیز مورد مناقشه است؛ زیبرا بیشتس منابع 
اهل سنت أن را نقل کرده‌اند و آن را پس از فوت خليفة دوم دانسته‌اند؛ اما مرحوم سید ناصر حسين در کتاب خود 
به طور مفصّل آن را از منابع مختلف آنها نقل و رد می‌کند. مهم‌ترین دلیل او اين است که عون بن جعفر و محمد بن 
جعفر در جنگ شوشتر به شهادت رسیدند. ر. ک: افحام الاعداء والخصوم بتكذيب ما افتروه على سیدتنا امْکلثوم 
علیها سلام الملک الحی القیوم. ج ۱ ص ۱۳۱ به بعد. در عمدةالطالب. ص ۱۲ در مورد حميدة بنت مسلم بن عقيل 
می‌گوید: «وامها ام کلثوم بنت على بن ابی‌طالب» و اين می‌رساند که شوهر ام کلثوم مسلم بن عقيل بوده است؛ البته 
وى ام کلثوم به طور مطلق آورده و بعضی گفته‌اند حضرت امیرالمژمنین 9 دختر دیگری به نام ام کلثوم صغری نيز 


۰ / مولاى ما عباس 


وفات یافت. و شيخ طوسىيْة در خلاف. چنانچه در وسائل‌الشیعه نيز روايت شده و 
دیگران از عماریاسر روایت کرده که جنازه ام کلثوم بنت على و جنازۀ پسر او زيد بن 
عمر را به یک دفعه بیرون آوردند و حسنین و عبدالله بن عمر و عبدالله بن عباس و 
ابوهریره با جنازه بودند. يس جنازة زید را در پیش روی امام قرار دادند و ام کلئوم را 
ورای او و گفتند: 

اين طور سنت است.! 

و در مناقب ابن شهر آشوب است که پیش از وفات امیرالممنین وفات یافت 
يحيى و ام کلئوم صغری و زینب صغری و جمانه و امامه و ام سلمه(بفتح السّين و 
اللام) كما فى الرواشح السماویه. و رمله صغرى.' 


[بررسی شوهر ام‌کلتوم 2 ] 

است که ام كلثوم به خانة عمر نرفت. بلکه جنیه‌ای از جنیان نصیبین که ولایتی است 
درشام -به صورت او شد و عمر در اخر خواست اين را ظاهر کند و سحر بتی هاشم 
گوید. يس فرصت نیافته؛ ضربت خورد.؟ 

شيخ مفيد نيز بر اين قول است و فرموده: جعل أن دروغ را زبیر بن بكار نمود "از 
اعداء امیرالمومنین و اين زبیر از مشاهیر علمای عامّه و قضات ایشان است به مکه. 
ذهبی در میزان الاعتدال گوید: شيخ حافظ ابوالفضل احمد بن على بن عنبر سلیمانی او 
را از وضاعین حدیث شمرد و حدیث او قبول نمی‌شوده و در صحیحین از أن اثری 


محل آن نوشته‌ام. 


۱. وسائل‌الشیعه. ج ۳ ص ۰۱۲۸ باب ۳۲ ح ۱ ۳۲۰۵]. 

۲ سلسله مؤلفات شيخ مفید. ج ۷ المسائ لالسروية. ص ۸۶ طرازالمذهب. ص ۶۰. 

م6 در میزان‌الاعتدال. ج ۳ ص A¥‏ رقم ۱۳۸۳۳ او را امام و مه و از دانٹملدان دانسته و امده است: به سكن اسحمد بسن 
على سليمانى كه او [زبیر بن بکار] را در شمار جعل كنندكان حديث می‌دانست. التفات نمی‌شود. احتمال دارد مؤلف 
با واسطه‌ای از ذهبی نقل می‌کند. در ساير کتب اهل سنت مثل لسان‌المیزان ابن حجر الکامل فى ضعفاء از ابن عدی. 
الضعفاءالكبير از عقيلى. الضعفاء و المتر وكين از أبن حوزى و الجرح و التعديل از ابنابى حاتم رازى ذيل اسم او 
جيزى مبنى بر رد او وجود ندارد. 
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و روایت کافی محمول است بر تقیه» و روایت صادق ااا د رکافی: «هذا اول 
فرح غصِبْناه» ' نيز تقيّه از عوام است که خبر جیه را مستبعد می‌شمارند با آن که 
اعظم از ترك خلافت به جهت حکم و مصالح كثيره نیست» و جواب تفصیلی آن را 
در اجوبه مسائل وارده در رساله مخصوصه نوشته‌ام. جه ديدم که در شافی " و تلخیص 
و سایر کتب اصحاب به اجمال رفته‌اند. و از محياة بنت امرو القیس کلبیه 
على ا را دختری بود که در حال صغر وفات یافت. "و او مخرج لام نداشت و او را به 
مجلس حاضر می‌نمودند و بر فخذ امیرالممنین ا می‌نشست و اصحاب از قبیله ام 
او سزال می‌نمودند» چون عوض لام ذال می‌گفت؛ از کلبیه گفتن احتراز می‌نمود و 
می‌گفت: وووو." حاضرین از فطانت او تعجب می‌کردند. و صاحب ناسخ گوید: 
امیرالمومنین ا دوازده زن كرفت سوای کنیزان, و سه زن از او باقی ماندند: اسماء و 
ام البنین و حولة حنفیّه» و محمّد بن جرير طبری ازواج آن حضرت رائّه زن گفته, و 
اولاد او را هیجده ذ کو رو هیجده اناث دانسته. 


[فرزندان امیرالمومنین ا در حیات و پس از شهادت ایشان] 

در عمدة الطالب أن را به اکثر روایات نسبت داده و از شيخ شرف آورده که: شش 
نفر از اولاد حضرت در حیات او وفات يافتند و سیزده نفر از اولاد او ارث بردند و 
از ایشان شش نفر در كربلا شهید شدند؟ و زینب صغری در تحت محمّد بن عقيل 
بود و از او ابومحمد عبدالله فقیه محدّث تولّد یافت و او ممدوح عامّه است. 
ترمذی در اول جامع خود و ابن حجر و دیگران او رابه جلالت و صدق 
وصف نموده‌اند. و ام كلثوم بنت على در تحب مسلم بن عقيل بود؛ از او دختری 
آورد حمیده نام و او در تحت عبدالله بن محمّد بن عقيل بود و از او محمّد بن 
عبدالله آمد ۲ ۱ 


.١‏ روایت دركافى. (فروع) ج ۵ ص ۳۳۶ باب تزویج ام کلثوم ح ١‏ به اين شکل آمده: إن ذَلِكَ فرح عُصِبْنَاهُ». 


طرازالمذهب. ص ۰ 3 الشافى فى الامامه. ج و ص VY‏ 
". ابن شهر آشوب در مناقب. ج ۳ ص ۳۰۵ تا همين جا رانقل كرده است. 
۴ طبقات. ج و ص ۹ ۵ عمد ةالطالب. ص TT‏ 
و جام عالصحيح. ص ۹ 


۷ اعلام النساء المومنات. ص ۲۳۶. 


۲ مولای ما عباس 


[شوهر و فرزندان حضرت زینب 4 ] 
و زینب کبری در خانة عبدالله جعفر معروف به جواد بود" و ازاو دختری آورد و 
پسری» معروف به على زینبی " و نسب عبدالله جعفر از او شايع است. 
و گفته‌اند: رجال آل ابی طالب که عقب او از ایشان بسیار شد سه نفرند؛ موسی 
الجون بن عبدالله المحض بن الحسن المثنی, و امام موسی الكاظم» و سيد جعفر بن 


[وفات عبدالله بن جعفر شوهر حضرت زینب"] 
و وفات عبدالله بن جعفر به قولی درمدینه بود در سنۀ هشتاد از هجرت. و دربقیع دفن 
شد و به قولی در ابواء واقع شد که قریه‌ای است بين مکه و مدینه در سنة تسعین ٩‏ 
در خلافت سلیمان بن عبدالملک و سلیمان بر آن جناب نماز خواند. * 

و درعمدة الطالب فرمود که شيخ ما ابوالحسن عمری گفته که: عبدالله در زمان 
عبدالملک بن مروان وفات یافت و نود سال داشت و به قولی بيست و چهار پسر 
داشت؛ یکی را به خواهش معاویه» اسم معاویه گذاشت و معاویه هزار هزار درهم به 
او داد" و عون بن عبدالله و محمد در کربلا شهید شدند به روایت مناقب و بحار و 
روضة الشهداء و در زیارت شهدا که در اقبال ابن طاووس و بحار روایت شده تصریح به 
آن است."و د رعمدة الطالب آن دو رااز اولاد جعفر بن ابی طالب دانسته » و در استیعاب 


محمد بن جعفر و برادراش] عون را شهید شوشتر دانسته أ و در اصابه فى معرفة 


.١‏ همان. 

۲ ابن‌اثیر در اسدالغابه. ج ۷ ص ۱۴۶ نام دختر ايشان را ام كلثوم و نام پسرش را علی نقل کرده است» ر. ک: محدثات 
شيعه. ص ۱۹۳ التذكرة فى الانساب المطهرة. ص ۱ وی تمام فرزندان و اعقاب على زینبی را برشمرده است. 
على زينبى سه يسر به نام‌های محمّد. حمزه و قاسم داشته كه اعقاب وى ازاين سه نفر است. 

۳ عمدةالطالب. ص ۲۰. 

۴ تنقیح‌المقال. ج ۲ ص ۱۷۴ الاصاية. ج ۴ ص ۳۷؛ اسدالغابه. ج ۳ ص ۲۰۱؛ الاستیعاب. ج ".ص ۱۷. 

6 الاصابه ج ؟ ص ۷ در اسدالغابه. ج ۳ ص ۱ الا متیعاب: ج ۳ ص ۱۷؛ تنقي حالمقال. ج ۲ص ۱۷۴ سال ۸۴ 
یا ۸۵ را نيز در مورد فوت وى ذكر كردهاند. 

۶ مؤلف, اخبار مربوط به وفات عبدالله بن جعفر را از عمدةالطالب. ص ۱۵ نقل كرده است. 

۷ عمد ةالطالب. ص 1۶. 

۸ ابن‌شهر آشوب. مناقب» ج ۴ ص ۱۱۲؛ علامه مجلسى نيز أن را در بحارالانوار. ج 0؟: ص ۶۲ از مناقب و از محمد 
بن ابى طالب حاثری نقل کرده است؛ سیدبن طاووس. اقبال‌الاعمال ص ۵۰و به نقل از او در بسحا رالانوار. ج ۴۵ 
ص ۶۸ ۱ 4. عمد ةالطالب. ص ٠۴‏ . 

۰ لاستیعاب» ج ۳ ص ۳۱۵ رقم ۲۰۷۳. 


مجلس دوم: در نسب و حواهران و... / ۶۳ 


الصحابه» عون بن جعفر را در قضيهُ شوشتر شهید گفته و قاضی در مجالس گوید: مزار 
محمد بن جعفر در دزفول توابع شوشتر [است]. ' 
[سخاوت عددالله بن جعفر] 

و سخاوت‌های عبدالله جواد مثل اسم او معروف است و محتاج به ذ کر نیست. و در 
بعض كتب معتبره ديدم كه عبدالله جعفر را کنیز جميلة فاضله‌ای بود. قيمت أو بيست 
هزار تومان. يزيد لعين وصف أن را شنيده؛ تعشق تمام به آن ييدا كرده و چون 
می‌دانست كه به ثمن نمی تواند او را از عبدالله بگیرد. ناچار کسی را به عنوان تجارت 
به مدينه فرستاد و او را كفت که: با عبدالله اظهار اخلاص و ارادت نمايد و قدرى 
عطريات برای او با اشياء نفيسة دیگر تعارف دهد. چون اينها اهل بيتى می‌باشند كه 
هديه و عطریات را دوست می‌دارند و در وقت مرخص شدن هركاه عبدالله از او 
سؤال کند که حاجت خود را ذ کر کن؛ همان كنيز را استدعا کند, و چون چنین کرد 
عبد الله كنيز را با چندین هزار تومان البسة فاخره و زينت به او بخشید و او كنيز رابرای 
يزيد برد و بسیار مسرور شد و از سخاء عبدالله نیست تعجب. جه در مجالس قاضی 
شهید حکایت است که: عالمی در مدینه كنيز مغنية خوش صورت خوش صوتی را 
دید و عاشق او شد که گویند: 

خوبی روی و خوبى اواز هر یکی می‌برد به تنها دل 

چون شود جمع هر دو در یک جا کار صاحبدلان شود مشکل 

چون عبدالله شنيد, كنيز را به چهل هزار درهم خرید و به آن عالم بخشید و چهل 
هزار درهم دیگر برای مخارج. به ایشان بخشید.؟ 

و سبب زیادتی مال عبدالله دعای حضرت رسول 996 بود و در طرازالمذهب 
روایت کرده که: در اول هر ماه صد بنده آزاد می‌کرد. و معاویه به هر یک از حسنین و 
عبدالله هزار هزار درهم می‌داد و بعد يزيد آن را برای عبدالله مضاعف کرد و 
عبدالملک به او جفا كرد و عبدالله فقير شد و دعا كرد كه بميرد و مستجاب شد و الله 
العالم. 


۴ / مولای ما عباس 


[وفات حضرت زینب 8# و خاک جای ایشان] 

و وفات زینب خاتون در مدینه بود به اتفاق مورخین» و عمارت زینبیه در شام 
مأخذى ندارد و مثل بقعة زینبیه در مصر' و شاه مردان در بخاراء و زید بن على 
و شهربانو در ری» و عمران يسر اميرالمؤمنين در نزديك حله در قرية 
جمجمه که نزدیک به مسجد معروف به مسجد جمجمه است که حال در باغی واقم 
است و خرات است؛ حضرت امیرالمومنین در مراجعت از نهروان. ان جا با كله 
پوسیده‌ای تكلم فرمودند و اعراب می‌گویند که: عمران در نهروان زخم برداشت و آن 
جاوفات نمود. 


[انتقاد موف از توجه عوام به بعضی مزارهای بدون اساس] 
و از این قسم مزارات در بلاد بسیار است و عوام بدون تحقیق از علماء مبلغ‌ها خحرجی 
شد رحال " به آنها و نذورات برای آنها می‌کنند و حقوق واجبة فقرای شيعه و ذرية 
علویه را نمی دهند؛ «خَسِرٌ الدَنْيَا وَالأخْرّة» مى شوند. 
زیدالنار ‏ برادر امام رضاللة را مدفون در قاين در موضع معروف به افریز 
می‌دانند با ان كه صدوق با ان قرب عهد. در كتاب عيون اخبار الرضا_كه برای كتاب 
خانة صاحب بن عباد نوشته که مشتمل بر بار هفتصد شتر بود وفات زید را در سامرا 


.١‏ در مورد محل دفن و قبر حضرت ینب 4 اختلافات بسیاری وجود دارد و کتاب‌های مستقلی در این زمینه نوشته 
شده است. آنچه مشهور است و امروز محل زيارت دوستداران اهل بيت هط است. زیارتگاه ایشان در دمشق است؛ 
اما مامقانی در تنقیح‌المقال» ج ۳ ص ۰ فصل النساء قبر ایشان را در مدینه می‌داند و می‌گوید: ۰ روز پس از ورود 
اعیان‌الشیعه. ج ۷ ص ۰ قبر ايشان را در مدینه می‌داند و دو قول دیگر را رد می‌کند؛ اما سید محمد حسین جلالی 
در مزارات اهل‌بیت مه و تاریخ‌ها. ص ۲۵۸ به بعد با تکیه بر کتاب «زینبات» عبیدلی نشابه, قبر ایشان را در قاهرة 
مصر می‌داند و نظر سيد محسن امین را رد می‌کند و دررص ۲۶۲ می‌گوید: وی رسالة عبیدلی را در دست نداشته وگرنه 
به کتابی كه اسم آن و اسم مؤلف آن را ذ کر نکرده؛ بسنده نم ىكرد. در اعلامالنساء المسومنات» ص ۴۵۲ می‌گوید: 
مستدرک عوالم. ج ۲۱ ص ۹۷۶ نيز مطالب اعلام النساء المومنات ذ کر شده است. 

؟. مسافرت و کوچ کردن. 

۳ زیدالثار فرزند امام موسی سن جعف رل است که بنابر نقل صدوق در عیون اخیارالرضاء ج ۷ ص ۲۵۸ در 
سال ۱۹۹ ق. در بصره خروج کرد و منازل بنی عباس را به آتش کشید. ابوالفرج نیز در مقاتل‌الطالبیین ص ۴۳۶ آن را 
نقل کرده است. مامقانی در تنقیح‌المقال ابتدا می‌گوید: در مدینه خروج کرد و آن‌جا را به آتش کشید؛ ولی بعد قول 
نقل چند قول دربارة او می‌نویسد: آنچه می توان كفت اين است که توثیق و مدحی در مورد زید نيامده است. 


مجلس دوم: در نسب و خواهران و... / ۶۵ 


نوشته " و قاضی نور اه در مرو جلوه داده» و برای حضرت اميرالمؤمنين ا ولدی 
از زن جنیه قائل شده؛ به اين اسم مزاری و بارگاهی ترتیب داده و قطب‌الدین حیدر 
صوفی ترکمان را -که حیدریان منسوب به او می‌باشند از ابدال و متولد بر مجذوبیه 
دانسته‌اند. و در زاوه برای او بارگاه و بقعه قرار داده‌اند و تربت مشهور منسوب به او 
است و او از شیوخ شيخ عطار کدکنی و حید ری معروف است و در سنهة پانصد و هفت 
وفات یافت. چنانچه در تذكرة دولت شاه مسطو ر است. 


فصل: [فرزندان حضرت ابوالفضل "3] 

و اما اولاد سیدنا ابی‌الفضل العباس ارواحنافداه: پس عقب آن سرور از ولد بزرگوارش 
عبیدالّه بن عباس است و عقب عبیدالله از حسن بن عبيذالله بن العباس است و حسن 
ينج پسر آورد و نسل ابی‌الفضل از آنها زياد شد. یکی عبيدالله بن الحسن بود که امير 
بود در مکه و مدینه. و قاضی آلحرمین نیز بود؛ و ابراهیم و حمزه و فضل و عبّاس 
معروف به خطيب فصیح. و فضل‌بن حسن نیز فصیح و شدیدالدین و عظیم الشجاعه 
و فضل بن محمد بن الفضل شاعر وحید فصیحی بود. و ابراهیم بن الحسن بن عبيد الله 
بن العباس فقیه اديب زاهد مشهوری بود. و پسر او على بن ابراهیم از اسخیاء مشهور 
بود و نهایت جلالت و نبالت را در نزد خلق نیز داشت و در سنۀ دویست و چهار 


وفات بافت و اولاد او در بغداد و مصر بودند.؟ 


[شباهت بسیار زياد یکی از نوادگان حضرت عباس به امیرالمق منین ] 
و حمزة بن الحسن بن عبيدالله بن العباس كني او ابوالقاسم بود و شباهت تمامی به 
امي رالمؤمنين ا داشت و بسیار معظم بود. یک وقتی مأمون به خط خود نوشته بود که: 
به حمزة بن الحسن شبيه به امي رالمؤمنين على بن ابی طالب لإ صد هزار درهم 
۳ 


بدهید. 


.۲۵۹ عیون اخبارالرضا. ج ۲ ص‎ .١ 

۲. عمد ةالطالب. ص ۲۴۰-۲۳۹؛ مؤلف از اول پارا گراف تا این‌جا را از عمد ةالطالب نقل کرده است. در ایسن زمينه 
همچنین سبط ابن جو زی در تلکرةالخواص. ص ۵۸ از عبیدالله بن على بن ابراهيم بن حسن بن عبيد الله بن عباس بن 
على نام مى برد که فرد دانشمند و بخشندهاى بوده و کتاب‌هایی معروف به جعفريه داشته که در فقه اهل بيت عه بوده 
و در سال ۳۱۲ ق. در مصرفوت كرده است. ۳ عمد ةالطالب. ص 88 


۶ / مولای ما عباس 


[نوادة حضرت ایوالفضل لا در بين اصحاب ائمه] 

و محمد بن على بن حمزه در بصره ساکن شد و از علمای مشهور و شعرای 
مشکور شمرده می‌شد و از حضرت امام رضال او پدران آن حضرت احاديث 
بسیار فرا گرفته بود و به مردم می رسانید أ و شيخ نجاشی در رجال می‌فرماید: 
او ثقه و عين است در حديث» و صحیح الاعتقاد. و از راویان امام على النقى لإ و 
امام حسن عسكسرى ا است و مادر صاحب الام رة بعد از وفات امام 
حسن عسکری ا در خانة او بود و کتاب مقاتل الطالبيين رادو يسر برادر او از او 
روايت می‌کنند و اولاد او به سمرقند و طبرستان افتادند و عظیم القدرو قاضی 
بودند.؟ 

و عبدالّه بن عباس بن الحسن. عالم و شاعر بود و در نزد مأمون بسیار مقرب 
و عظیم بود" و مأمون او را الشیخ بن الشیخ می‌نامید و در جنازة او پیاده رفت و 
گفت: بعد از تو ای پسر عباس. موت و حيات مردم یکسان است و محمد بن حمزه 
كه از اسخیای معروف است و در صلة رحم مَثْل بود و او را در بستان او در 
طبریه شهید کردند در سنۀ دویست و نود و یک و فر زندان او را بنوالشهید 
می‌نامند -از فرزندان و ذريّةُ ابوالفضل است" و داووداکبر به قاين افتاد ولکن 
عقب او معلوم نیست. نیز از اعقاب ابىالفضل است از جانب عبیدالله بن الحسن 


ص ۳۵۸ 


1 عمدءالطالب. ص ۳۵۹ العباس. ص ۳۵۸-۶۴ 

© عمدءةالطالب ص ۱ المحدی. ص TY‏ البته در المجدی فقط آمده امست: فكان سيداً شاعراً فصیحا له تقدم 

۷ نام كامل اين شهيد مظلوم ابوالطيب محمد بن حمزة بن عبدالله بن عباس بن حسن بن عبيد الله بن عباس بن 
امیرالمژمنین على بن ابى طالب لب بوده و مادرش زینب دختر ابراهیم بن محمد بن ابى الکرام الجعفري است. وی را 
در اردن که به آن طبريه نيز می‌گفته‌اند. به شهادت رسانده‌اند. علت أن نيز اموال زیادی بوده که به دست آورده بود و 
طغج بن جف بن الفرغائی به همین علت به او حسد مى برد و او را در سال ۷۱ ی در طبریه به شهادت می رساند. 
ص ۲ مولف سال وفات او را 0١‏ 5.أورده است؛ ولی در عمدة. و المحدی سال ۷۱ را ذ کر کرده‌اند. ظاهراً در 


سخ. بین سبعين و سعین تصحیف روی داده است. 


محلس دوم: در نسب و حواهران و... / ۶۷ 


قاضی الحرمین ' و نيز از این سلسله است قاسم بن عبدالله از اصحاب امام حسن 


عسکری.۲ 


آبرکت حضرت ابوالفضل و نوادگان انشان] 
عالیه و عالم و زاهد و شاعر و مروج اخبار ائمّه طاهرین 95۸ بوده‌اند و مردمان از علم و 
جود و معروف ايشان استفاضه می‌نمودند؛ چنانچه از برکات جد امجد ایشان به 
فیوضات دنیویّه و آخرویّه فایض می‌باشند و ابن شهر آشوب در مناقب» محمد بن 
عباس بن اميرالمؤمنين را نیز از شهدای كربلا شمرده "و بيايد که بعضی قاسم بن 
العباس رانیز شهید به كربلا دانسته‌اند " والعلم عندالله. 


[فرزندان حضرت ایوالفضل ا در بين اصحاب ائمه 2 ] 
و از اجلای علمای شيعه محسوب است على بن الحسین العلوی العباسی كه 
صدوق ةدر مجالس و غیره به یک واسطه از او روایت می‌کند و از اصحاب حضرت 
مادی لا و عسکری 1 است. دیگر على بن حمزة بن الحسن بن عبيدالله بن العباس 
بن اميرالمؤمنين, ابو محمد؛ علامه در خلاصه فرموده: ثقه است * و نجاشی فرموده: 
نقه و راوی حديث است و روایت بسیار دارد و نسخه‌ای دارد که آن را تمام از موسی 


بن جعفر ليا روایت می‌کند. و محمد پسر او آن را از او روایت می‌کند.۷ 


۱. ظاهراً این جا اشتباهی روی داده است. در عمد ةالطالب. ص ۲۴۱ هنكام برشمردن نسل عبیدالله الامیر قاضی 
الحرمين بن الحسن بن عبيد الله بن عباس بن اميرالمؤمنين 1 یکی از فرزندان او را علی بن عبیداله می‌داند که 
نوادگان او به بنی زهرون مشهور بوده و در دمیاط بوده‌اند. بنو زهرون نسبشان این‌گونه بوده: زهرون بن داود بن حسن 
بن داود بن حسن بن علی. البته در اصول‌الفخریه. ص ۲۰۲ آورده داوود بن حسين بن علی؛ اما در عمدةالطالب» 
ص ۲۴۱ و اصولالفخریه. ص ۲۰۲ عبارت پس از آن چنین است: دو انحو داود الا کبر محمد الوارد بقسا بن الحسین 
بن على المذکور بلقب بالهدهد و يقال لعقبه بنى الهدهد» به نظر می رسد درنسخ خطی تصحیفی روی داده و «الوارد 
بفسا بن الحسين» را «الوارد بقاین» خوانده‌اند و در نسخة عکسی عمد ةالطالب. ص ۲۴۱ اين اشتباه اگر دقت نشود 
روی می‌دهد. البته دندانه‌های «سین» به راحتی دیده می‌شود. به هر حال مرحوم محدث ارموی نیز در اصول فخریه 
أن را الوارد بفسا خوانده است و وی برادر داوود بوده نه خود داوودا کین تامش نيز همان‌طور که ذ کر شد محمد بن 
حسین بن على بوده که ملقب به هدهد بوده و برعکس گفتة ملف» چهار فرزند به نام‌های عباس و احمد و حسن و 
على داشته و نقیب مناطق فارس بوده است. ر. ک: المجدی. ص ۲۳۴. 

۲. عمد ةالطالب. ص ۲۴۲. ۳ متاقب. ج ۴ ص ۱۱۲. 

۴. نورالعین فى مشهد الحسین. ص ۵۲ ۵ ر. ک: امالی. ص ٩۴‏ 

۶ رجال علامه حلی: ص ۱۰۲. ۷ رجال نجاشی, ج ۲ ص ۱۱۷ رقم ۷ 


۶۸ / مولای ما عباس 


[مقام عالی یکی از نوادگان حضرت ابوالفضل ] 
دیگر حمزة بن القاسم بن على بن حمزة. ابویعلی ثقه و جلیل القدر و کثیر الحدیث 
ست "او از سعد بن عبدالله روایت می‌کند. 

شيخ تلعکبری به اجازة او روایت می‌کند؛ چنانچه در رجال شيخ نجاشی فرموده 
كه على بن محمد قلانسی جمیع کتب او را روایت كرده". 

و از حکایات دالة جلالت اين حمزة بن القاسم ان چیز است که جماعتی از سيّد 
جلیل صاحب کرامات و تصنیفات بسیار آقا سید مهدی قزوینی حلی نقل کردند که: 
زیارت او را در قرب حله معروف به مزار حمزة بن امام موسی نکرده بودند به جهت 
آن که معلوم است حمزة بن موسی ادر ری» پهلوی مرقد عبدالعظیم حسنی واقم 
است و آن جناب در حقیقت خود او را زیارت می‌کرد و می‌فرمود: از فرزندان امام موسی :3 
است و بعد حضرت قائم ا را ملاقات کرد و فرمودند: چرا او را زیارت نکردید؟ 


2 ل 


«رْبٌ مَشْهورٍ لا أصل لّه»؛"این ابن موسی ا نیست. بلكه ابی يعلى حمزة بن 
القاسم علوى عباسى است. یکی از علماى اجمازه و اهل حديث؛ واو را [علماى] 
رجال ذكر كردهاند در کتب خود و وصف نمودهاند به علم و ورع. و از این‌جا صخت 
کتب رجال و اعتماد بر ان نیز مستفاد می‌شود. 

چنانچه اين عاصی بعد از توسّل به حضرت معصومه در قم و مسألت از حضرت 
حق عر وجل-به شرح واضحی اين مطلب را در عالم رؤيا دیدم و الله العالم. 

و تفصیل أن حکایت سيد در نجم الثاقب و تحفة الزاثر مرحوم حاجی نوری -نور 
الله مضجعه مسطور است. ؟ 

و از عجایب ده أن است که در بحارالانوار روایت کرده که یکی از اولاد 
اب ىالفضل برای حاجتی به در خانه والی مدینه رفت و بعض حجاب او را دیده» دست 
بر او زد و گفت: دور شو از این جا که برای امثال تواذن دخول نیست. 


فَلاعَنْ رضی کان الْجِمَارٌ مَطِيّتِي وَلكِنَ من ينشي فَسَيَرْضَى يِمَا زکب" 


راضى می‌شود. 


س4 


مجلس دوم: در نسب و خواهران و... / ۶۹ 


و چون تزویج کرد حجاج لعین. ام كلثوم دختر عبدالله جعفر ره عمر بن عا 
حاضر نشد ولیمه عروس راه و عار أورد كه جیا می‌کنم حجاج قبول نکرد و گفت: 
بايد حاضر شود و كفت به او: ما بق یت هذه الْحشمَة لأفلى. ' 


فصل: [نسل حضرت ابو الفضل نيه ] 

واز اموری که دلالت دارد که اولاد ابی‌الفضل بعد از او منتحصر بود به عبيدالله العباس 
[آن است] که وارد شد بر امام زین‌العابدین ي چنانچه در اخبار فضایل آن حضرت 
بباید أن شاء الله تعالی؛ و منازعه عمر بن على است با عبيدالله در میراث ابی‌الفضل اب؛ 
زیرا که ان حضرت برادران مادری خود را که عقب نداشتند تحریص نمود بر جهاد تا 
أن که شهید شدند و میراث ایشان به آن جناب رسید؛۲ جنانكه در بحار و مقاتل الطالبيين 


ف 


است. 


[دفاع مؤلف از علامه مجلسی] 

و از ایرادات واهیه است ايراد ناسخ التواریخ بر علامه مجلسی نت که نقل کرده از جمعی 
غير ابی‌الفرج که ایشان عمر بن على را از شهدا و مبارزین كربلا شمرده و بعد از 
ابى الفرج نقل فرموده منازعة او را در میراث به غير حق با عبيدالله بن العباس " و فساد 
اين ايراد بر خبیر به اسلوب تاليف معلوم است. جه نقل اقوال به جز ترجیح است و 
عذ ر مو رد به کثرت تالیفات مجلسی ‏ و ان که اشتباه از جنين مکثری تعجب نیست. 
اعجب از اصل ايراد است؛ جه متانت تألیفات و تصنیفات آن مرحوم با آن کثرت 
تاليف و مشاغل دیگر از قضا و جمعه و جماعت و دروس و حوایج مسلمین از 
دیگران قطعاً بیشتر شتر است. بلی. » این اعتذار از محقق شيخ حسن در مقدّمات منتقی از 
جمله‌ای از افاخم مصنفین در فقه. صحیح است ونیست اين منم از این گونه 
اشتباهات به اين کثرت در هر باب مگر از برکات فنْ حدیث و درابه كما قال ڭا 
انظروا إلى رجل منکم روی حد یشنا» " الخ. 


ج بحارالانوار. ج 4؟. ص ۱۳۳ نقل از: تاريخ بغداد. ج ۱۲ ص ۱۲۶ رقم ۱ در بحارالانوار و تاريخ بغداد 
نام او را عباس بن حسن بن عبيد الله بن عباس بن على بن ابى طالب له آورده‌اند. در ماجراى نقل شد. وى نزد مأمون 
عباسى می رود نه به خانه والى مدينه. 

.١‏ حشمتى براى خاندان تو باقى نمانده است. 


۷۰ مولای ما عباس 


[سفار سن امام باقر به امام صادق ب ] 
و في مَعَانی الْآخْبَارٍ لدو عَنْ أبي عَبداله نيه قال: «قال بوجعفر: يا بُنَيّ اعرف ازل 
لشيعة على قذر ر یه تفت إن اف فة اي رای لیات ریات لو 
المو من نمی ای أفصى دَرَجَاتٍ الزیغان اي لت في کتاب لعل اه فَوَجَدْتُ في الكتَابٍ أن قيمة قيمَة كل 


ات 


0 7 قد مات اه تبارک ک ای لى يحايس الاس على قذر او لول في دار 


سن شبن محم مُخْتارٌ نغم الْمَطِيّهُ للفتی الآثار 
لا تَدْغَبَنَ عن الْحَدِيثِ وَأَهْلِه ‏ قاری یل و الْحَدِيتُ نَهارٌ' 


[بررسى زندگی عمرين على بن ابی‌طالب :ج] 
و اظهر آن است كه عمر بن على به كربلا نرفت و می‌گفت: من مرد با حزمى بودم. و با آن 
که امام حسين او را به بيعت خود دعوت نمود. قبول نکرد و با ابن زبیر بيعت کرد و 
بعد با حجاج برای عبدالملک بيعت کرد. كما فى عمدة الطالب. " [سبط] ابن جوزی در 
تذکرة الخواص گوید: از اولاد مولانا امیرالممنین» نسل أن سرور در ينج نفر بود: 
حسن و حسينء و محمد بن الحنفيّه و عبّاسء و عمراکبر -رضی‌الّه عنهم - و اما عمر 
اکبر؛ پس زندگانی کرد هشتاد و ينج سال تا أن که جمع کرد نصف میراث 
امي رالمؤمنين ا راء و روایت می‌کرد حديث را و فاضل بود. و تزویج کرد اسماء بنت 
عقيل بن ابی‌طالب "و ام موسی و ام حبیب را از او آورد. و شيخ مفيدية در ارشاد و ابن 


۱. معانی‌الاخیار. ص ۱.ح ۲. 
امام باقر به امام صادق ليا گفت: پسرم! مقام و منزلت شیعیان را از اندازه نقل احادیث و شناختی که [درباره مفاهیم و 
معارف حدیثی ] دارند بشناس؛ زیرا شناخت و معرفت. در حقیقت. همان درک أ گاهانه [علوم و مفاهیم ]| حديث 
است و با همین درک | گاهانه محتوای احادیث است که مومن به بالاترین پایه‌های ايمان (شنانعت اعتفادی و عملی) 
می رسد. من در نامه‌ای از على َه به اين نوشته برخوردم: ارزش و ارح هركس معرفت او است. خدای متعال مردمان 
رابه ميزان خردى که در دار دنیا به ايشان ارزانی داشته است حسابرسی می‌کند. 

".دين رسول خدا اة بهترین مركب برای جوانمردی است که می‌خواهد به دنبال آن برود. 
از حديث او و اهل أن روی گردان مباش كه عمل به رای و عقیدۀ خود مانند تاریکی شب و احادیث رسو لخد ايه 
مانند روز است. 
شعر را محمد بن جعفر کتانی در نظم‌المتناثر من الحدیث المتواتر جاب دوم ص ۷ از احمد بن حنبل نقل کرده و 
ابن عساکر در تاريخ دمشق, ج ۵ ص ۲۱ أن را از محمد بن زبرقان نقل نموده است. 

۳ عمد ةالطالب. نسخه عكسى. ص ۲۴۳. 

؟. تذكرةالخواص. ص ۵۷ البته محقق كتاب در پاورقی تذكر می‌دهد كه اين نقل اشتباه آشکار است. 


مجلس دوم: در نسب و حواهران و... / ۷۱ 


شهر آشوب در مناقب روایت نموده‌اند که: عمر بن على مخاصمه کرد با على بن 
الحسین ادر نزد عبدالملک در صدقات حضرت رسول ية و امیرالمومنین 
صلوات الله عليه و گفت: يا امیرالمومنین! من پسر صاحب موقوفات می‌باشم. و 
اين مرد على بن الحسین. ابن است؛ يس من اولی می‌باشم به صد قات! عبدالملک مَل 
زد به قول اپی‌الحقیق: 
لا نَجْعَلٌ الباطل حَقَاءَ با لظ دون الْحَىٌّ بالباطل 
تخاف آن تشه أحلامنا تخل الدَهرَ مع الخایل! 

پس گفت: برخیز يا على بن الحسین! موقوفات را به تو دادیم و تو را متولی آن 
قرار دادیم. پس چون از نزد عبدالملک بیرون رفتند: عمر اذیّت کرد على بن 
الحسین ا راء و سب کرد. آن حضرت به سکوت و صبر گذرانید و بعد از آن محمد 
بن عمر وارد بر آن جناب [شد] و سلام کرد و بوسید دست أن جناب را. 

يس فرمود أن حضرت به او: يا ابن عم! باز نمی‌دارد مگر قطيعة يدر تو و فعل 
شنیع او از این که وصل رحم کنم. و دختر خود خدیجه رابه تو تزویج كردم.' و در 
ناسخ التواریخ است که جهاد كرد عمر بن على در روز عاشورا به اتفاق اهل سیر ولکن 
ظاهر آن است که به سلامت بیرون رفت او بعد از جراحاتی» مثل حسن مثنی و رد 
کرده بر آنان که گفته‌اند: عمر. شب عاشورا از کربلابیرون رفت و در جوالق ساکن شد 
و از این جهت اولاد او رابه جوالیق می‌نامند.؟ 

واين دعوای اتفاق. عجیب است. با آن که خودناسخ در مجلّد احوال 
امیرالمومنین دارد از جماعتی که: عمر با مولانا الحسين به عراق نرفت و می‌گفت: 
نا جل دُوحَرْم لو خَرَجْتُ لَقُتلْتُ» " و با عبدالله زبير در مکه بود و اول کسی بود که با ابن 


.١‏ ما باطل را حق و همین‌گونه حق را باطل قرار نمی‌دهیم. 
ما از آن می‌ترسیم که ما را به نادانی منسوب کنند و روزگار نام ما را مانند گمنامان از بین ببرد و گمنام بمانیم. 
۲ ارشاد. ج ۲.ص ۱۲۱۷ مناقب ابن‌شهر اشوب. ج ۴ ص ۱۷۲ اين دو روایت با هم کمی اختلاف دارد. 
۲ ناسخ‌التواریخ, جزء دوم از جلد ششم ص ۲۳۶. 
۴. من مردی اندیشناک بودم اگر خارج می‌شدم کشته می‌شدم. 
۵ ر. ک: عمد ةالطالب. ص ۲۴۲ 


۷۲ مولای ما عباس 


[فصاحت و بخشندگی عمربن علی] 
و عمر فصیح و ذلق" و صاحب جود بود. در سال قحطی در بتی عدی وارد شد و مال 
بسیاری بر ایشان تقسیم کرد. و بعد از یک شبانه روز که در میان ایشان توقف کرد 
بیرون رفت و باران شدیدی آمد؛ يس گفتند: 
«هَذَا رک النّاس حلا و مُرْتحَلا» " و سالم‌بن قناء که عمر بن على او را دلالت کرده بود 
به محبّت اهل بیت و در هر سال مال ل 
صَلَّى لاله عَلى بر نضتن من تسل الْوَصِىّ عَلِنٌ خر 
قذکنت أكْرَمَهُه كَقَا ر خرف علما و رهم حلاو مب تحلا 
و اما آن که بعض قراء مرائی می خوانند که اباالفضل را دختری بود نامزد حضرت 
على کبر: يس أن على الظاهر از جعلیات[است] و در هیچ کتابی از کتب انساب و سیر 
به نظر نیامده, و وضع و جعل در این اموربسیار است. 


[انتقاد موف از بعضی جعلیات موجود در کتب معتیر اهل‌سنت ] 
و عاقه کتبی را صحاح اسم گذاشتند و جه دروغ‌های واضحه در آن جعل کردند. مثل 
آن که ترمذی و آن به کسر تا از بلاد ماوراء النهر است -در جامع او که یکی از صحاح 
است و در وصف او و جامع او نثراً و نظماً چیزها بر هم بافته‌اند؛ روایت کرده که 
بحیراء راهب به ابی طالب كفت که: محمد را بر گر دان که دشمنان او ای ين جابسیارند از 


اهل کتاب. و او ان حضرت را برگردانید و ابوبک بلال را با او همراه کرد "و بطلان و 
وضع اين حديث ظاهر است؛ حنانجه در عبقات الانوار است. جه أن حضرت در آن 
وقت ته ساله بود و ابوبکر دو سال از آن حضرت کمتر بود سنّ او. و بلال را به اتفاق 
فريقين بعد از بعثت خرید و از شدت در اورد و تولد بلال ان وقت معلوم نیست. و 
همچنین در صحاح از ب بخاری و غیره روایت دارد که: حضرت رسول 9 گوشتی که 
”.اين مرد در فرود شدن و كوج دادن از همة مردمان مبارک‌تر است. ناسخالتواريخ. ج ۲ از ج ۶ ص ۳۳۵ 
۳ درود خدا بر قبرى که فردی از نسل امير المؤمنين على ی را در حود جاى داده. او بهترین کسی بود که از او 
درخواست می‌شد. 
تو بخشنده‌ترین و دانشمندترین و مبارک‌ترین مردم در فرود آمدن و رفتن بودی. 


مجلس دوم: در نسب و خواهران و... / ۷۳ 


برای بتان قربانی شده بود برای میهمان خود آورد و خود نخورد! وام المؤمنين عايشه 
رابر روی دست خود بلند فرموده بود که تماشای غلامان حبشی کند که در مسجل به 
حراب و نیزه بازی می‌کردند." و مقرّر ميان خود دارند که روز موت بزرگان خود را 


عید بگیرند. 


[رد كردن بعضی امور تاریخی] 

ومثل وضع و جعل دختری است برای ابی‌الفضل [و] وضع دامادی از برای قاسم. و 
عزب بودن على اکبر؛ بلکه آن جناب را ام ولدی " بود و از او پسری داشتند و بعد از 
واقعهُ کربلاامام زین العابدین أن ام ولد را تزویج کردند. كما فى الکافی و البحار, و اگر 
جه اسم ان پسر در روایات نیست و لیکن از باب ان که كنيهُ على اکبر ابوالحسن در 
زیارات وارد است. می توان استظهار نمود که آن پسر مسمی به اسم عم ایشان» 
حضرت امام ممتحن 1 بوده است؛ و العلم عند الله. 

و بودن ام لیلی در كربلا و گفتگوهایی که در جمله‌ای از کتب نامعتبرة مراثی 
دارد» همه جعل و کذب محض است؛ و نعود بالّه من الخذلان و |غواء السَيْطانِ و عَضَّبٍ 


الدَحْمْن. 


.١‏ آنچه بخارى در دو جا از صحیح خود يعنى درج ۵ ص ۰۲۰۹۵ كتاب الذبائح و الصيد, باب عما مادْیح على الْنُصب و 
الاصنام. ح ۵۱۸۰و در ج ۳ كتاب فضائل الصحابه, باب ۵۴ ص ۰۱۳۹۱ ح ۳۶۱۴ نقل کرده با نقل مؤلف تفاوت دارد. 
در این حدیث آمده است که سفره‌ای نرد پیامبر گسترده بود که در آن گوشت بود؛ ولی زيدين عمرو بن نفیل از آن 
نخورد و گفت آنچه را برای بتان قربانی شده و نام خدا بر أن برده نشده نمی‌خورم. همین حديث باعث انتقاد به 
بخاری شده؛ زيرا در این صو رت بايد گفت: -نعوذبالّه - زيد بن عمرو از حضرت رسول در توحید عالم‌تر بوده است. 
ر. ک: اضواء على الصحیحین. ص ۲۳۴. ۲ ر. ک: همان ص ۲۷۶ به حصوص ص ۲۷۸ به بعد. 

۳ نام شریف او فاطمه است. 
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مجلس الثالث 


در اسم و کنیه و القاب و مناقب أن جناب است 


ابوالفرج در مقاتل الطالبیین گوید: « كان اعباس نعل يكت أبالْمَضْلٍ وكاتث | كد ام الْبَنِينَ و 
رورا وه خر من فيل ین وه لبيد و هو كان قباس رجلاً وَسيماً جَمِيلاً. يا کب 
دس الْمْطْهَّهُ و رجلاه يَخْطَانِ فی الأزض؛ و کان بقال له: قم : بنی‌هاشم. و کان لوا سین 

» '. و د رعمدة الطالب مى فرمايد كه كنيه آن حضرت. ابوالفضل بود "و به روايت انوار 
نعمائى أب القرية بوه "و خوانده مى شد به سفا. 


إلقب عباس برای حضرت ابو الفضل 42 ] 
احقر گوید: از حديث ذخيره خواستن تن اميرالمؤمنين ا اباالفضل را برای واقعة طف 
در تزویج امالبنین مستفاد مى شود که نامیدن اباالفضل را به عبّاس, برای شدت و 
شحاعت او است. در منتهی الارب گوید: 
عبّاس: کشداد. شير بيشه. ودرآية شریفة یوماً عبوساً گفته‌اند: ای 
کریها تعبس الوجوه و از صولت و شجاعت و عبوست او در قبال حصم و فتال 


.١‏ مقاتلالطالییین. ص ۰-۸۹ عباس بن علىط مكنى به ابوالفضل و مادرش ام البنین بود و او بزرگ‌ترین پسران 
ام البنین بود. او آخرین نفر پس از برادران تنی خود بود که به شهادت رسید. 
و عباس مردی بسیار خوش چهره و زیبا بود؛ وقتی بر اسبان بزرگ سوار می‌شد پاهایش به زمين می رسيد. به او قمر 
بنی هاشم می‌گفتند و يرجم امام حسین لیا در روز عاشورا با او بود. 
البته مؤلف درکبریت احمر. ص ۲۰۵ منافشه‌ای کرده و می‌گوید: 
این ابی الحدید در شرح نهج/لبلاغه و غير او طوال عرب را شمرده‌اند و کسی حضرت ابوالفضل را از ایشان نشمرده و 
در حدیث خحصال گذشت که: طول قامت از اندازه زیاد. در عصر أن شخحص نقص است. أن كاه چنین طولی که بر 
اسبان قوی و چاق سوار شود و پای او به زمين کشیده می‌شده باشد؛ لامحاله همین قدن در هوا بايد ارتفاع از متعارف 
ناس داشته باشد؛ لذا در بحار هم «قالوا كان العباس» فرموده وان رانقل از غير معصوم قرار داده. 

۲. عمد ةالطالب. ص ۲۳۹. 

۳ انوار نعمانیه. ج ۱ ص ۳۷۰ ر. ک: انسا ب الآشراف. ج " ص ۴۱۳. 


۸ / مولای ما عباس 


قوم» کراهت و عبوست خوف و بیم در وجوه كريهة خبيثة ان جمع لئيم ظاهر 
می‌شود. 


آشرکت حضرت ابوالفضل ا در ميادين جنگ] 
بدان که از بعض کتب مثل منتخب طریحی و روضة الشهداء ظاهر مى شود که أن جناب در 
حروت و غزوات با شجاعان عرب محاربه و مبارزه نموده و داد مردانگی داده. در 
منتخب فرموده و مزار بحار و اكسير العبادة از بعض تألیفات اصحابنا نیز مثل تألیف 
بعض المعاصرین در بحار همین کتاب است: «بَرَرَ الیل الْعظیم. و لب كَالطُوْد الجسیم. 
له كان فارِساً هماما َ بطلاً ضَرْغاماً و کان جشوراً َلَى الطّْن و الب في ميدن کار و 


١».بءَحلا‎ 


[و صف شجاعت حضرت ابوالفضل )با در روضة الشهد!] 
ودرروضه كويد با آن تبخر درعلوم و مغازی و سیر که برای صاحب أن استء ا كرجه 
بر بسیاری پوشیده است-: 
عباس مبارزی نامدار و شجاعی به غایت عالی مقدار بود. جرئت و فقوت از 
حيدر کرار میراث داشت و پیوسته در معارک مقائله. رايت نصرت بر می‌افراشت. در 
اين محل برمرکبی تيز پای» آهن خای» رعد صدای» برق نمای» سوار شده با تيغ 
مصری و سير مکی و خود رومی روی به ميدان نهاد. 


سر 
برقی گرفته در کف و ابری به پیش روی ماهی نهاده بر سر و چرخی به زیر ران" 


[اشتباه بعضی از اهل تاریخ] 
و لیکن در هیچ کتابی در حروب اميرالمؤمنين:9! ذ کری از غزا و جنگ نمودن آن 
سرور مثل ساير ابطال لشکر ظفر اثر به نظر احقر نرسیده چنانچه شهادت داده به أن 


.١‏ مانند کوهی بزرگ آشکار شد. در حالی که قلبش در استواری مانند کوهی بزرگ بود؛ زیرا او جنگجویی شجاع و 
سخت‌کوش بود و جوانمرد پهلوان و جنگنده‌ای بود. 
او در نیزه اندانعتن و شمشیر زدن در ميدان نبرد با كفار جسارت و شجاعت داشت. 
اکسیرالعبادات. ج ص ۴۹۷؛ منتخب» ج ۱ص ۳۰۶. 

۲. روضةالشهداء. ص ۴۱۵. در روضة الشهدا مصراع اول بيت به شکل «برقی گرفته در كفت و ...» آمده و در نسخة 
چاپی مؤلف «برقی گرفته از کف ...» آمده بود که به اين صورت تصحیح شد. 


مجلس سوم: در اسم و کنیه و القاب و... / ۷۹ 


محدث متبخر, سندالمحدئین و خاتم المحمّدين المتأخرین, علم العلماء العالمین. 
شیخنا و مجیزنا الشيخ الحاج المیرزا محمد حسین النوری المدفون بصحن الغری فى حجرة 
من حجرات السمت القبلی -اعلی الله مقامه -مگر آنچه دیده در بعض کتب که فقره‌ای 
عباس بن ربیعه را در صفین که بعض شجاعان لشکر معاویه را به قتل رسانید و بعد دو 
نفر شجاع از قبیلة بنی لخم او را طلب کردند و امیرالمومنین لباس او را پوشیده و به 
میدان تشریف برده» أن دو نفر را به جهنّم فرستاد.! 

و عمرو عاص گفت: عباس نیست بلکه على می‌باشد. و لشکر معاویه برای 
امتحان حرکت کردند و آن حضرت فرار ننمود و دانستند که امیرالمومنین على اا 
است. اشتباه نموده‌اند به عباس بن امیرالممنین. 


[انتقاد مؤلّف از جعل دروغ در رابطه با حضرت ابوالفضل ] 
و برخی از بی‌دینان دروغ‌ها جعل کرده‌اند که أن حضرت یعنی اباالفضل در صفین 
می‌گرفت شجاعی را از اصحاب معاویه و به هوا بلند می‌کرد و تا وقتی که پایین می آمد 
شمشیر بر کمر او می زد و او رادو نیم می‌کرد. جمعی را غیر او می‌کشت. ؟ 


[شجاعت حضرت ابوالفضل ا در جنگ صفین] 
بلی. در بعض کتب كه اعتبار و تتبع صاحب او از ان ظاهر است نوشته که: عباس 9ا 
عضد و عون برادرش امام حسين ا بود در روزی که لشکر معاویه را از كنار فرات 
دور کردند و شریعه رابه تصرّف اصحاب امیرالمو منین لا دادند. ۲ و روایت کرده که 
يومى از ایام صفین جوان نقاب‌داری در سنْ پانزده سالگی با هفده از لشکر 
امي رالمؤمنين ابه مبارزت بیرون آمد که از او هيبت و سطوت ظاهر بود و اصحاب 
معاویه از رفتن به مبارزت او ترسیدند. يس معاویه كفت به مرد شجاعی از اصحابش 
که او را ابن شعئاء می‌گفتند که: تو بیرون رو به مبارزت اين جوان» و او گفت: اهل شام 


.١‏ علامه مجلسی مبارزه عباس بن ربيعة بن حارث بن عبدالمطلب را در بحا رالانوار. ج ۳۲ ص ۵۸۳و ص 2٩۳‏ نقل 
کرده است. 
مرحان. ص ۳۰۰ آن را رد کرده است. 

۳ تصرف شريعة فرات توسّط امام حسین لب در جنگ صفين. در بحا رالانوار. ج ۴۴ ص ۰۲۶۶ ح ۲۳نقل شده است. 
در ریاض‌الشهاده ج ۲ ص ۳۲و ۲۲ این جریان را از لوط بن یحیی نقل کرده و در ص ۳۴ او رده است که حضصرت 
اباالفضل ی در این روز در ركاب امام حسین باس بوده است. 


۰ / مولای ما عباس 


رساند. و آن هفت پسر را واحداً بعد واحد فرستاد و آن جوان نقاب‌دار همه رابه 
حمله نمود و آن مرد را نیز به هفت يسر او در درک جحیم ملحق نمود و دیگر کسی 
جرئت مبارزت او ننمود. 
بس مولای متقیان او را ندا فرمود و به نزد خود طلبید. چون مراجعت فرمود و 
ارو حنافداه. 
و صخت اين خبر دور نیست. جه امي رالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه و عليه السلام 
-درسنه اربعین از همجرت شهید شد و واقعه کربلادر شصت و یک از همجرت بود و 
۰۰ . اه 0 7 ۱ ۰ 
ابوالفضل به روایت خوارزمی در مناقب» در صفین مرد تام کاملی بود. و بعصی عمر 
أن حضرت را در آن روز بیست و ينج سال گفته‌اند به نقل مولانا النوری -نور الله 
مرقده در دارالسلام و در ناسخ نیز گفته‌اند." و اگر جه شیخنا سی و پنج سال از آن 
بعض نقل فرموده, ولیکن مراد در واقعة طف است نه صفین. و الآ بايد التفات 
باید سی و چهار يا سی و ينج ساله باشند؛"و آنچه مشهور است که سی ساله بودند. از 
اعتبار دور است. جه تا فاطمة زهرا## در حیات بود امیرالمومنین زن دیگر نگرفت و 
.١‏ یکی از منابعی که به وقايع جنگ صفین پرداخته, مناقب خوارزمی است. وی در جریان جنگ صفین. دو بار از 
تعدادی از پاران امام را به شهادت می‌رساند. اميرالمؤمنين ا لباس حضرت عباس ا را م ىكيرد و به‌طور ناشناس 
لباس‌های او را م ىكيرند و به جنگ كريب می‌روند. خوارزمی در همین جا در مو رد حضرت عباس می‌گوید: «و کان 
تاماً كاملا من الرجال». در ص ۰ نیز از فردی به نام عباس نام می‌برد که او عباس بن حارث بن عبدالمطلب است که 
حمزه نهى می‌کنند و لباس‌های عباس بن حارث را مى پوشند و به جنگ حمزه می روند و او را می‌کشند و بعد عمرو 
بن عنبس لخمی به ميدان می‌آید كه امیرالمزمنین م3 او را نيز م ىكشند و پس از آن لشكر شام به دستور عمرو عاص 
برای آزمایش فرد جنكجو به حركت در مىأيد. ظاهراً اين دو روایت بعدهادر هم ادعام شده است. 


۳ المجدى. ص ۵ سراج‌الانساب» ص فد 


مجلس سوم: در اسم و کنیه و القاب و.. / ۸۱ 


[شجاعت حضرت ابوالفضل ا در روز عاشورا] 

و اما شجاعت ابی‌الفضل د پس احدی را انکار أن میسور نشده؛ بلکه دوست و 
دشمن او رابه شجاعت ستوده‌اند. و کفایت می‌کند انچه واقع شد از شير بيشة 
شجاعت در میدان مقاتله با كفره طغات و مانعین اب فرات. از انچه متمکن نشد از 
آن؛ کسی به غير برادر رشیدش حضرت امام حسین ا از متفرّق نمودن چهار هزار 
سوار و پیاده. و مالک شدن شریعه؛ و به روایت روضة الشهداء سه دفعه حمله آوردند و 
هر دفعه مثل شير در كله روباه افتاده. ايشان را متفرّق نموده و هشتاد نفر یا زياده از آن 
اشرار را به دار البوار فرستاد تا مشک را پر از آب نمود.۱ 


[بیرون آمدن اصحاب امام حسین :3 از حلقۀ محاصره تو سط حضرت عباس ا] 
می‌باشند بر أن قوم دون چون شير ژیان حمله افکند و آن بيست نفر را از حصار به 
كنار آورد" و چگونه چنین نباشد و حال آن که در روایت است. كما قال فى اکسیر 
العبادة "و فى نقل آخرء که زهير آمد به نزد عبدالله بن جعفر بن عقيل قبل از شهادت او 
و گفت: «يا أخي! ناو لني الرّايَة»» ' عبدالله گفت: مگر در من ضعفی و عجزی از حمل 
رابت مشاهده می‌کنی ؟ زهیر گفت: : ولیکن مرا به أن احتياج است. يس رايت را كرفت 
و آمد به نزد عباس , بن اميرالمؤمنين و عرض كرد: «يَا ابْنَ أمير الوم منين! رید أ أ حدْیکَ 
بخدیث وَعَيْهُ». “عباس فرمود: حديث خود را بكوى كه وقت آن فوت می‌شود: 

حَدْتْ و لا حرج عَلَِكَ نما تروي نا مُتَوَاتِرَ الآشناد” 


.۴۱۷ روضةالشهداء. ص‎ .١ 

”. در كام لالتاريخ. ج ؟. ص ۵۶۹ ذيل نام عمروبن خالد صيداوى و جبّار بن الحارث السُلماني و سعد مولى عمرو بن 
خالد و مجمع بن عبيدالله العائذى مىكويد: آنها در اولین حمله به جنگ پرداختند و چون آنها را از لشکر جدا كردند 
عباس بن على انها را نجات داد؛ البته بعد دوباره به آنها حمله می‌کنند و انها را به شهادت می رسانند. 

۳ موف د رکبریت احمر از اکسیرالعباده خیلی کم نقل می‌کند و به آن انتقاد هم م ىكند؛ اما در اين جا عشق سقّاى ادب 
عنان از کف او ربوده و ماجرای زهير و مارد بن صدیف را از آن نقل می‌کند. 
حال اكسي رالعباده نيز نزد محققان و اهل فضل آشکار است و نیاز به مناقشه در قصَة مارد بن صدیف نیست. 

۴. ای برادر! يرجم را به من بده. 

۵ ای فرزند امير المزمنین على !مى خواهم حدیثی را که در سینه دارم برایت بازگو کنم. 

۶ حديث بكو که بر تو حرجی نيست؛ زیرا وقتی تو برای ما حديث روایت می‌کنی ما به گونه‌ای به تو اعتماد داریم که 
آن را متواد تر الاسناد می‌دانيم. 


۲ مولای ما عباس 


زهیر عرض کرد: یا اباالفضل! پد ر تو چون اراده کرد تزویج به مادر تو امالبنين را 
فرستاد به نزد برادر خود عقيل كه عارف بود به انساب عرب و گفت: می‌خواهم که 
خواستگاری کنی برای من زنی از صاحبان بیوت و حسب و نسب و شجاعت را؛ زیرا 
که خداوند ازاو ولد شجاعی به من عطا کند که بازو و ناصر باشد ولد من حسین لا را 
و مواسات کند او را به نفس خود در طف کربلا. و پدر توء تو رابرای امروز خواست. 
پس کوتاهی نکنی در حفظ حرم برادران و خواهران خود! از شنیدن اين کلام لرزه بر 
اندام ابی‌الفضل افتاد و چنان پای در ركاب به تمطی أمد ' كه تسمة ركاب از قوت أن 
جناب فطع شد و فرمود: «یا زهیه! ند تشجغني في مثل هذا الْيَوْم؟ و له لأرِيتَك شَيْئاً ما رای 
قط "این راگفت و اسب رابه جانب قوم حرکت داد تا وسط مان و به ووايت 
بعض مقاتل می زد به شمشير خود قومى را که ده هزار بودند و كويا شمشير او آتش 
است که در نيزا ر افتاده و این ی 

أن اي آغرت عند الجر بن عَلِيّ الْمْسَمَئ خیدرة 
فاثبتوا الْيَوْمَ نا یاکفرة 7 ة الْحَمْدِ وَ سُورَة الْبَقَرَه" 

تا آن که از ابطال و بزرگان ایشان» صد نفر را کشت یعنی زیاده بر غير معاریف 
ایشان. 

راوی گفت: يس مارد بن صديف تغلبی دو زره تنگ حلقه پوشید و خود قديمة 
عادیه بر سر نهاد و اسب نجیب اشقری "را سوار شد و نیزه بلندی به دست كرفت و به 
مبارزة عباس بیرون آمد. نعره زنان و غرش کنان؛ تا آن که نزدیک شد به آن سرور 
عالميان» بس زبان نحس خود را كشود و گفت: ديا غلام! از حم نفک وَأَغْمِدْ حسامّک و 
آظهر لاس |ستسلامک فَالسَلامَةُ أؤلئ لك من الدامّة».*پس گفت: 

ني نصَختک ان قبلت تصيحتي در علیک من السام القاطع 
وَلَقَدْ رحتتک إِذْ یشک يافعاً وَلَعَلُ ملي لا یقاس بيافعي 


.١‏ به تمطى آمد: به کشش آمد. با فشار كشيده شد. 

۲. ای زهیر! آیا در چنین روزی می‌خواهی مرا تشجیع کنی؟ به خدا قسم! امری را به تو نشان دهم که تا كنون ندیده‌ای. 

۳ من کسی هستم كه در هیاهوی جنگ شناخته می‌شوم. من فرزند على بن ابی طالب له مشهور به حیدر هستم. 
امروز ای کافران مرا به انتساب به خاندان رسول دای بشناسید. 

۴ اشقر: سرخ پر رنگ. 

۵ ای حوان! به خودت رحم كن و شمشیرت را در غلاف کن و در مقابل مردم اظهار فرمانبرداری از من بکن؛ زیرا اگر 
از دست من جان سالم به دربری برایت بهتر از ندامت است. 


مجلس سوم: در اسم و کنیه و القاب و.. / ۸۳ 


اخط القياد تعيش ب یر مَميشة أؤلئ لک مسن عذاب واقع' 
چون حضرت عباس كلام شقی ناس را شنيد فرمود ي آری حیلک في مناخ 
درو الرّياح. آزفي الصَّخْرَ لطس لاله إل َه تفس و آنا يا عدو لله و عدو رس وله مود لقاء 
الأبطّال. و الصّبر عَلَى الْبَلاء في التزال و مُكافحَة فحَة اسان و الله الْمُسْتَعانُ لیس لي إتصال 
سولالله؟ و نا ۶ و ی تج خی ترجه نت لیف ا 
نت لما ولا يخاي زب مق نع لا جر عَنْ مُبارَرَة الافران, و ماأشر کت 
بالل لَفحَة يَصّرِء و لا خلت رَ شزا بآ ون بیش و بل 
ڙو فد ني الد اضر عنک الل فک ین صي ضفیر خی من شخ كَهيرٍ سند اله 
تعالی.» ۲ 
يس انشاد فرمود به همان قافية أن مردود: 
صَبرا على جر الأمان اطع و ی ماإن هان دانع 
لا سجر مکل شَيْءٍ هالک خانا بيشي أن : ن بجازع" 
چون مارد این کلام را از ابوالفضل شنيد در غضب شد و نيزه حوالة ابی الفضل 
نمود. أن حضرت نیز او را گرفت و به سمت خود كشيد که نزديك شد که از اسب 


۳ e 


.١‏ تو را نصیحتی می‌کنم شايد قبول کنی و از شمشير برندة من حذر کنی. 

من وفتی نو را جوان یافتم بر تو دلسوزی كردم؛ زيرا فردی مثل من با جوانی مثل تو مقایسه نمی‌شود. 

افسار اسبت را به من بده و تسلیم شو تابه خوبی زندگی کنی؛ زيرا اين راه برای تو از عذاب مرگ بهتر است. 
. یکی از موارد مناقشه در اين داستان همین گفتگو است. چگونه حضرت عباس لب با آن همه ادب و مواسات خود 
را به رسو ل خداييييُةٌ متصل می‌داند؟ 

بنا بر عقيده شيعه. تنها فرزندان حضرت زهرا و نسل ايشان به پیامبر متصل‌اند. فرزندان امیرالممنین على ٤ب‏ از زنان 
ديكر سادات هستند اما به رسول‌خدا متصل نیستند. 

به هر حال, ترجمة مضمونی أن چنین است: 

اندیشه‌ات می‌بینم در جایی قرار گرفته که بادهای شدید أن را از بين می‌برد يا در صبخره‌ای نابود شونده قرار گرفته 
است. هیچ كس این بلندپرواز تو را قبول نمی‌کند. 

اما من ای دشمن خدا و رسولش! پیوسته به دنبال رویارویی با شجاعان و استقامت در میدان جنگ با جنگجویان 
بوده‌ام و در این راه از خدا کمک می جويم. 

آیا من متصل به رسول خدا نیستم؟ در حالی که تو می‌دانی من شاخه‌ای متصل به شجره نبوت هستم و ازنور جوهر او 
بهره می‌برم و کسی که از این شجره باشد تحت فرمانبری کسی نمی‌آید و از ضرب شمشیر نمی ترسد. 

من فرزند على 92 هستم و از جنگ با همالان خود نمی‌ترسم. لحظه‌ای به خدا شرك نورزیدم و با امر رسول‌خد ام 
مخالفت نکردم. من مانند برگی از شجرة او هستم و می‌دانی که فروع بر اصول تثبیت می‌شود. 

شوخی و هزل را كنار بگذار و جدی باش. جه بسیار جوانی نويا كه از پیرمردی کهنسال نزد خدا برتر است. 
۳ بر ستم روزگار و فنای آن صبر کن که چیزی نمی تواند آن را دفع کند. 

جزع و فریاد نکن که هر چیزی از بين رفتنی است و دور است از کسی مانند من که جزع کند. 


چس 


۴ مولای ما عباس 


درغلند؛ يس مارد مردود نيزه را وا گذاشت و دست به شمشیر کرد. حضرت عباس 
نیزة أن ملعون را به سوی او تکانید و فرمود: يا عدو الله! اميد دارم از خداوند كه تو را به 
نيز توبه درک واصل سازم و نيزه رابه حاصرة اسب او فرو برد. اسب مضطرب شد و 
مارد بر زمين آمد وازاين امر خجالت شديد بر آن يليد روى داد «فَاضْطَرََتِ الصّفوفٌ و 
تَصایّحت الالوف»" شمر لعين جون دید که از مغلوب شدن مارد اضطراب و ولوله در 
صفوف اهل ضلال افتاد به اصحاب خود گفت: «وَيلَكُم! اذ روا صاحبکم قبل أنْ یعتل.»۲ 

يس غلامی. اسبی را که طاویه می‌نامند - خواست به مارد رساند و آن لعین فریاد 
زد: «یاغلام! عَجُل بالطاوية قتبل حلول الهاويّة».' ابوالفضل جلو بر آن غلام كرفت و نیزه بر 
سینه او زد و او رابه جهنم فرستاد و بر طاویه سوار شد و روی به مارد نهاد. 

يس پانصد نفر برای حلاص كردن مارد ابتره از چنگ آن سيّد غضنفر من نهاية 
الاستعجال روی به میدان قتال و جدال نهادند. حضرت عباس يك ذره از آن گروه 
خناس اندیشه به خاطر راه نداد؛ خود را به مارد مردود رسانيده. نيزه را به حنجر او 
فرو برد که افتاده پس سر او را گوش تا گوش بريد و بر قوم حمله نمود؛ هشتاد نفر از 
ایشان را کشت و باقی روی به هزيمت گزاردند. 

در خبر است که طاویه از حضرت امام حسن ا بود که در روز ساباط مدائن که 
اصحاب أن جناب اموال او را غارت کردند. حتّى خلخال از پای امّهات اولاد او 
ربودند؛ طاویه را به غارت بردند ‏ والْعلم عندالله تعالی. و حدیث مارد و طاویه را در کتاب 


قرةالعين فى مشهد الحسین ناي نيز آو رده ۵ 


و در روایات مائو ره که ابو حمره ثمالی از امام به حق ناطق. جعفر بن محمد الصادی ا 
41" لس را تور هم كفي ق سر 

روايت كرده؛ در وصف شجاعت ان بزرگوار است: «اشهد انك قد بالغت فى النصيحة وَ 

.١‏ صف‌های لشكر به هم ريخت و صداى هزاران نفر از آنان بلند شد. 

۲. وای بر شما! رفيق تان را دريابيد قبل از آن‌که كشته شود. 

۳ ای غلام! در آوردن طاويه عجله كن بيش از آن‌که مركم برسد. 

1۴ كسم العبادات. ج 1 ص ۷ ۰۳ ۵. ۱ 

۵. مقتل اسفراینی نورالعین فى مشهد الحسين نام دارد ودر جاب سنگی به اين اسم آمده است. اما قرةالعين فى اخذ 
حسين ل است. داستان مارد و طاويه در نورالعین. ص ۴۶ به بعد آمده است؛ البته وى مارد بن صدیق آورده است. 


مجلس سوم: در اسم و کنیه و القاب و... / ۸۵ 


أَعْطَيْتَ غاية الْمَجْهودِ» تا آن كه مى فرمايد: «أشهَ نک لم تهن وم تنْكُلَّ»؛' یعنی: شهادت 
می‌دهم که تو ای اباالفضل مبالغت فرمودی در موعظه و نصيحت دشمنان دین» و به 
منتهای طاقت بشری مجاهده نمودی با گروه اشرار. و شهادت می‌دهم به يقين که 
وهن و ضعفى از تو نبود و جبن و ترسی از کثرت اعدادر تو روی ننمود. 

در قاموس گوید: کسی را گویند وهن ندارد که بطش او شدید باشد. و آن از باب 
وعد و ور است.؟ و نكل ازباب نصر و هرگاه تأمّل کنی که [در] زیارت شهدا عموماً 
وارد شده است: «أَسْهَدُ آنکم آنصار الله» كما قال الله عَرَوَجَلَ: «و ان من ثبی فاتل مَعَهُ رون 
نیز فما وَهَُوا ِا أصَابَهُمْ في شبیل الله ما ضَعْفُواوَمَا اكوا 4 "«فعا ضعو ما اذك 
حَنَّى َقِيتمُ الله عَلَى سَبِيلٍ الْحَق»" و وارد شده در حق ايشان که ليوث غابه و شیران بيشة 
شجاعت بودند. و وصف کرد ایشان را به مثل اين وصف. آن کافری كه گفتند به او که: 
خوبان خود را به جه جهت کشتید؟ 

و آن که وصف فرمود ایشان را معصوم به أن که: در روی زمین شبیه و نظیر 
نداشتند. 


[غبطة شهدا بر مقام حضرت ابوالفضل ی 
و تو می‌دانی که اباالفضل در ميان ایشان احتصاص و امتیازی داشت؛ چنانچه حضرت 
امام زین العابدین نب فرمود در حدیثی که: وقت شهادت او شدیدتر اوقات بود بر امام 
حسين ی و مواسات کرد. دو دست او را قطع كردند و درجه‌ای در بهشت دارد که 
شهدا بر او غبطه می خورند.*و امام معصوم در شهادت آن مظلوم فرمود: «ألَن الْكْسَرَ 


۰۱. زيارة قبر العباس بن على لت و به نقل از او در بحارالانوار ج‎ A۵ کاملالزیارات. ص ۴۴۲-۲۱ باب‎ .١ 
۴۲۷ ص ۰۲۷۷ ج 5۱ ر. ک: مصیاح‌المتهجد. ص ۷۲۵ مزا رکبیر ص ۰ و به نفل از او در پجارالانوان ج ۰ص‎ 
.۲ ۱۸ ج ۱۰۱ ص‎ 
شهادت می‌دهم كه در نصيحت و خيرخواهى مبالغه کردی و نهایت تلاش و کوشش خود را انجام دادى و شهادت‎ 
می‌دهم که از خود سستی نشان ندادی و عقب گرد نکردی.‎ 

۳. سورةٌ العمران. ايه ۱۴۶. 

و چه بسیار پیامبرانی که همراه او توده‌های انبوه کارزار کردند و در برابر آنچه در راه خدا به ایشان رسيد؛ سستى 
نورزیدند و ناتوان نشدند و تسلیم [دشمن ]| نگردیدند و خداوند. شکیبایان را دوست دارد. 

؟. شما سست و ناتوان نشدید و تسلیم دشمنان نشدید تا خدا را در راه نحقی که داشتید ملاقات کردید. 

۵ بحارالانوان ج ۴۴. ص ۲۹۸ دج ۲ ص ۲۷۴: خصال. ج ۱. ص ۶۸ عوالم. ج ۱۷. ص ۱۳۴۹ سفینة‌الب‌حار. ج ۲ 
ص ۵۵ ۰۱ 


۶ مولای ما عباس 


هي قلت يلي وا ضنعتا یت بفدک يا أخِي» ' چنانچه ناظم اشاره به آن کرده در نظم خود: 
الوم تام مَتْ أَغْيْنُ بك لم تلم و تسَيَدَتْ أخرئ فَعَدَ منامها! 


[شباهت حضرت ابوالفضل 1 به امیرالممنین ۸ در شجاعت و مواسات] 
خواهی فهمید که شجاعت و مواسات أن جناب نسبت به ساير اصحاب مثل شجاعت 
و مواسات یدرش امیرالمومنین الا بود نست به شجاعان و اصحاب رسول خدا ا و 
چنانچه در روز احد. جبرئیل از جانب ملک جلیل در هوا بر روی کرسی از ذهب ندا 
كرد: «لا سیف الا ذو ار و لى | عَلِيٌّ» [و] عرض کرد: إن هزم هي مره يا مُحَمّد!» 
يا رسول‌اله! این است مواسات و حضرت رسول ی فرمود: «هرَ مني و آنامنه». جبرئیل 
عرض کرد: «و نا منکما» ۳ بعد از أن که ثبات ورزید امیرالمژمنین و جمع کثیری را از 
صنادید قریش مثل طلحه بن ابی طلحه عبد ری که شجاعی معروف[بود] و نظایر او را 
مسافر گردانید "و هر مرد شجاعی از بنی عبدالذار رايت کفار را گرفت. به ضرب 
ذوالفقار راه دار البوار پیش كرفت و لشکر کفار منهزم شدند؛ در عالم باطن در روز 
عاشوراء چون دیدند ملائکه اهتمام ان سرور را در حفظ خيمه كاه و تحصیل أب برای 
اطفالٍ بی‌گناه و وفای او را ترک شرب از فرات با تمکن» برای تأسّی به برادر و ساير 
اهل حرم محترم كأنّه تمام ایشان می‌گفتند: «إِنَ َذه هي الْمُوَاسَاة» و از عظمت اين 
مواسات و خروج ان از طاقت بشر است که در نصوص و زيارات ذ کر مواسات ان 
حضرت. مکرّر و بسیار است؛ مثل خارج ناحية مقدسه در زیارت شهدا: «السَّلَامُ علّی 
باس ن مير الْمُدْمِنِينَ ين الْمُوَاسِي َخَاهُ تسه الاخذ لغده من آشسه اي لَه الوا اقي السَاعي | یه 
بمائه لفط وعَة يداه لَعَنَ اللّهُقاتلهُ يَزِيد : بْنَ لقا الْجُهَنِيَ وَ حکیم + بح الط الطّائِي.» د 


.١‏ در اکسیرالعبادات. ج ۲ ص ۵۲۹ به جای يا اخی ويا عباس» آمده است و در همان ص ۵۴۴ مانند نقل مؤلف است. 
اکنون پشتم شکست و چاره و تدبیرم کم شد؛ وای از مصيبت جانسوز شهادت تو. 

۲. از امروز آن چشمانی که از شجاعت تو در ترس بودند به خواب راحت می روند و چشمان دیگری که به پشتوانة 
شجاعت تو به حواب راحت می رفت و در آرامش بود از ترس دشمنان بیدار خراهد ماند. 

۳ کافی. ج ۸ ص ۳۲۱-۱۱۰ عیون اخبارالرضا. ج ۲ ص ۸۱ مناقب امیرالمومنین. ج ۱ ص ۳۹۱: مناقب ابسن شهر 
آشوب. ج ۲" ص ۱۳۱۶ العمده. ص ۲۰۰؛ بحارالانوار, ج ۲۰ ص ۱۲۹(با انندکی تفاوت): مجمع‌الزواشد. ج ۶ 
ص ۱۱۴؛ معجم کبیر ج ١‏ ص ۳۱۸ نظم دررالسمطین. ص ۱۲۰؛کنزالعمال. ج ۱۳.ص ۱۴۳. 

۴ بحا رالانوار. ج ۲۰.ص ۵۰ ج ۴۱.ص ۸۲ 

۵ اقبالالاعمال. ص ۴۹. 
سلام بر عباس, فرزند امیرالمزمنین عم كه جانش را در راه مواسات با برادر داد و دنيايش را برای به دست آوردن 

ےه 
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آشهادت ابوالفضل اث به روابت ابی مخنف و مناقشه مؤلّف در آن] 
و در مقتل منسوب به ابى مخنف لوط بن یحیی است -و [او] از موزخین و محدنین شيعه 
است؛ و تعجب است از شيخ اجل اکمل حر عاملی که او را در کتاب اثبات الهداة 
بالتصوص و المعجزات از عامه شمرده. و شاید به ملاحظه اعتماد عامّه است بر او مثل 
حاصّه _که: حمله کرد عباس بر قوم بعد از أن که فرا گرفت او را تيرهااز هر جانب مثل 
قطرات باران» و زره او از کثرت سهام ' مثل جلد قنفذ كرديد و با آن که مشک بر يشت 
او بود و به دست چپ دعوی می‌کرد؛ زیرا که دست راست او را قطع کرده بودند, 
مردان شجاع بسیار کشت و ابطال بسیار به دارالبوار فرستاد؛ پسر سعد فریاد زد. (ریما 
ماص رويك اش لك ی مرگ )بهي اسه 7 رركو ات ر ج ع 
1۴ ! إزشقوا القربّة بالنبل, فوالله إن شرب الحسین الماء افناكم عن اخركم اما هو الفارس ابن 
الفارس و لبط الْمُداعِسٌ.»" 
يس هجوم آوردند بر عباس به یک دفعه» و عباس بر ايشان حمله فرمود و صد و 
هشتاد نفر از ايشان را کشت. يس عبدالله بن يزيد شیبانی - لعنه‌اللّه - شمشير بر دست 
چپ او زد که دست با شمشير در هوا يريد و آن حضرت به دندان و لب. به جابكى 
شمشير رادر هواكرفت وبر قوم حمله نمود وبا آن که از دو دست او خون می ريخت 
«قائَلهُمْ قتالاًشَدٍيداء فَضَرَبَهُ رَجُل مِنهُم بعَمُودٍ حَدِيدٍ فَقَلَقَ هامتَهُ و انْصَرّمَعَلَى الأَرْض عفیرا یحور 
۳ ر گر 1اه ت )ام مس 2 ت ا 2 ان 1 مت مگ 7 
بدمه و هو ینادی: یا باعبدالله! عَلیْکَ منی السّلام. فلما سمع الامام ندایّه قال: وا اخاه! وا عباساه! 
هاس ما واه مر A hM‏ ال ار سو اه اس سر #1 س 1 کر 1 

وا مهْجَةَ قلباه! ثم حَمَل علی القوم فکشفهم منه و نرّل إليه وَ حَمَلهُ علی ظهر جواده وَ اقل به إلى 
اْحَيْمَةِ رطخ فيها و یکی بُكاءً شدیدا حتی یکی جَمِيعَ م نكانَ حاضراً و قال: جزاک الله رین 
#6 رم ار ر ,2 
اخ. لقدْ جاهدت فى الله حقَ جهاده». ' 

+ آخرت صرف كرد و برای دفاع از برادرش خود را فدا كرد. او نگهبان خانوادة برادر و تلاشگر برای رساندن آب به 
آنها بود كه دراين راه دو دستش را قطع كردند. خداوند. يزيد بن رقاد و حكيم بن طفيل طائى را لعنت كند كه او را 
كشتند. .١‏ ثيرها. 
۳ وای بر شما! مشک را تيرباران كنيد كه به خدا قسم اگر حسين علي از آن آب بنوشد همه شما را می‌کشد. بدانید كه او 
سوارکاری شجاع. فرزند فردی شجاع و جوانمردی حمله کننده است. 
؟. اکسیرالمبادات ج ۲. ص ۵۰۹-۵۰۸ 

جنگ شدیدی با آنها کرد. پس مردی از انها با عمود آهنین بر سرش زد که فرقش را شکافت و به رو بر زمین افتاد در 


حالی که در حون خود می‌غلتید و ندا می‌کرد: يا اباعبدالله! سلام بر نو. 
س 
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مخفی مباد که اين روایت اگر صحیح باشد جهاد به اين کیفیت محمول است بر 
اعجاز و خرق عادت. ولیکن ن شيخ ما مرحوم حاجی نوری رفع الله مقامه كه نظیر 
علامه مجلسی عل بود در زمان خود ‏ می‌فرمود که: حیف مقتل ابی مختف را کم و زياد 
کرده‌اند وال اصحّ مقاتل بود" و حمل نعش آن حضرت نيز ضعیف است. اگر جه 
طریحی ‏ # نیز در منتخب أن را روایت كرده. " جنانچه بیاید؛ ان شاءالله تعالی. 


[انتقاد مؤلّف از بعضی روایات اکسیر العبادات] 

و اما آنچه روایت شده در کتاب اکسیر العبادة فى اسرار الشهادة به توسط بعض نقات از 
کتب مقتل محدّث حاذق, ابن عصفو ر بحرانی از آن که ابوالفضل از اشرار بيست و 
ينج هزار کشت عير از مجروحین. و ساير شهدااز ؛ بنی هاشم جمیعاً بيست و ينج هزار 
کشتند و امام لابه نفس نفیس سیصد و سی هزار کشت. و تمام لشکر عمر سعد چهار 
صد و شصت هزار بودند و باقی نماند از ایشان مگر هشتاد هزار» و از این باب بود که 
چون ملعونی در مجلس يزيد مردود گفت: حسین ا امد با جمع قلیلی از اصحاب و 
اهل بيت خود پس بر أنها حمله آوردیم و ایشان بعضى بناه به بعضى می‌پردند؛پس 
در یک ساعت همه راكشتيم؛ ٠‏ فرمود زینب خاتون در جواب أن ملعون دون: «ۀ 


6 سر ا 


0 بسن سا" 

التواكل أَيّهَا الْكَذَابُ نیت خی الْحسین لم یرک فِي الْكُوفة یا فيه باک و باكية و انح و 

نائحَة». "و تأييد فرمود آن رابه روايت مرسل مقطوعى كه در شش روز برای ابن سعد 

لعين ششصد هزار سوار و هزار هزار يياده وارد شد پس يقينا كذب است و نمل 

این گونه امور مفاسد بسيار دارد.؟ 

2 وقتى امام صداى برادرش را شنيد که خداحافظی می‌کند. گفت: وای برادرم! وای عباسم! وای ثمرة حياتم! 

سپس بر أن گروه حمله کرد و انها را از او دور کرد و نزد برادرش فرود امد واو رابر اسب خود سوار كرد و به سمت 
خیمه‌ها آمد و او را در آن‌جا گذاشت و سپس كرية شدیدی کرد به گونه‌ای که همه کسانی که حاضر بودند گریه کر دند. 
سپس امام بل گفت: خدا بهترین پاداش را به تو بدهدء به درستی که تو در راه خدا به گونه‌ای جهاد کردی که حق أن را 
به‌جا آوردی. ۱ لۇلۇ و مرجان. ص ۲۳۷. 

". منتخب. ص ۳۰۱۷ و ۴۲۱. 

۳. ای دروغکوا! كاش عزاداران بر تو عراداری می‌کردند. به درستی که شمشیر برادرم حسین 2ا در کوفه خانهاى را 
باقی نگذاشته, مگر آن‌که در أن گریه کنندگان و نوحه كران زیادی هستند. 

۴ قسمت اول اين جند سطر یعنی کشته شدن ۲۵ هزار نفر به دست حضرت اباالفضل لا در اكسي رالعبادات. ج ۳ 
ص ۴۰ آمده؛ ولی بقية آن بيدا نشد. تعداد کشته‌شدگان از لشکر عمر سعد در واقعة عاشورا معلوم نیست و فاضصل 
دریندی نیز نظر قاطع و یگانه‌ای ندارد. وی چندین نوبت در این مورد سخن گفته و در هر مورد به گونه‌ای متفاوت آن 

هھ 
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[انتقاد محدّث نوری از دو کتاب اکسیر العیاده و محرق القلوب] 


و شيخ ما علامه نوری نور الله مرقده در کتاب لول مرجان طعن زده است بر آن کتاب 
و کتاب محرق القلوب مخصوصاٌ از بين کتبی که به تسامح نوشته شدهء'اكر جه 
صاحبان آن از افاخم و جهابذۀ فقهای محفقین راشدین -شكرالله مساعیهم الجمیله - 
می‌باشند. و فرمود که: جزوه‌های منسوب به شهاب‌الدین عاملی راكه صاحب أن 
کتاب در آن مندرج نموده آوردند به نزد استاد ما مرحوم شيخ عبدالحسین طهرانی» و 


هرا بیان کرده است. او درج ۲ ص ۷۱۶ مجلس يازدهمء در مورد فرق بين دلاوری‌های حضرت اباالفضل و على اکبر 


کے 


با امام حسین للق از قصيدة رائية عبدالحسين اعثم نقل مىكند كه امام حسین عة سه پنجم از لشکر ابن سعد را در 
روز عاشورا کشت و یک پنجم از بیشتر باقى نماند؛ بنابراين مى توان از سخن او نتيجه كرفت كه یک پنجم باقی مانده 
را اصحاب و بنی‌هاشم کشته‌انده در همانجا عدد لشکریان را ۳۰هزار يا ۷۰هزار نفری می‌داند؛ اما در جلد ۳ ص ۱۳ 
از بعض اهل تألیف نقل می‌کند که اما پس از اتمام حجت با لشکریان عمر سعد و سخن آنها که كفتند تو را به 
دلیل دشمنی با يدرت می‌کشيم. ۷۸۰نفر از انها را کشت. 

ازابى مخنف نيز نقل می‌کند که در همین حمله, امام ی ۵۰۰ نفر سواره و پیاده را کشتند. از ابن‌شهرآشوب و محمدین 
ابی‌طالب نیز نقل می‌کند که امام غير از مجروحین ۱۹۵۰ نفر را کشت. در همان جلد» ص ۱۶ از کتاب شهاب‌الدین 
نقل می‌کند که امام ۴ هزار سوارو ۱۸۰ نفر پیاده از آنها رااکشت. سپس از او نقل می‌کند که امام 32 بى در پی برحمله 
می‌کرد تا اينکه ۲۴ هزار سواره نظام را از آنها کشت. وی در سطر بعدی می‌گوید: ۲۰ هزار از سواره نظام لشکریان عمر 
سعد کشته شده بودند و امام حسین م3 با حالت گریان به سوی خیمه‌ها روان شد. در همان صفحه پس از برخورد 
ملک با امام حسين لا و نقل از ابی مخنف دوباره به روایت اول (نقل از کتاب شهاب الدین) برمی‌گردد و می‌گوید: 
امام حسین لقا گاهی به ميمنه و گاهی به میسره حمله می‌کرد تا اين‌که گفته‌اند ۲۰ هزار نفر را در اين حمله کشت. 
وی درص ۱۷ می‌گوید: در بعض نسخ آورده‌اند که امام 1 در این حمله ۵۰هزار نفر را کشت و لشکریان غير از اقراد 
اضافی ۷۰هزار نفر بودند. وی در همین جلد» ص ۳۷ به بعدء بخشی را به نام «تذییل نورانی في عددالذین فتلهم 
الحسین لثْ» می‌آورد و به طور مفصل در این زمینه بحث می‌کند. او در ص ۳۹ قدر متیقّن و عدد مورد اتفاق را 
نزدیک به دو هزار نفر می‌داند؛ یعنی همان ۱۹۵۰ نفر که ابن شهر آشوب گفته است. سپس می‌گوید: بله. قول نادری 
هست که کشته شدگان را از ۵۰ هزار نفر نیز بیشتر می‌داند و از کتاب ابن عصفور بحرانی نقل می‌کند که تعداد کشته 
شدگان چهار هزار نفر بود و تعداد کل لشکریان ابن سعد ۵۰۰ هزار نفر بود. وی سپس به توجیه آن می‌پردازد و برای 
توجیه أن در ص ۰ روز عاشورا را بالغ بر ۷۲ ساعت می‌داند. وی در ص ۴۳ هنكام بیان نظر خود تعداد کشته 
شدگان لشکر عمر سعد را بالغ بر ۵۰ هزار نفرو بلکه بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر می‌داند و طى حدیثی از سيد نعمت الله 
جزائری از عبدالله اسدی نفل می‌کند که تعداد انها ۱۵۰ هزار نفر بود. 

وی در پایان صفحه نقل می‌کند كه به روایت شگفت‌انگیزی دست يافته و آن اين است كه در مدت شش رون ششصد 
هزار سواره و يك میلیون نفر پیاده در كربلا حاضر شدند. وى آن را از مصنفات شهاب الدین بحرانی نفل می‌کند. به 
هر حال اين بود سخن فاضل دربندی در این مورد. اکثر اين موارد نقل قول از دیگران است و می‌توان گفت: نظر او 
همان است که قدر متیفّن رادو هزار نفر می‌داند و در جایی دیگر آنها را تا ۵۰هزار نفر يا ۱۰۰ هزار نفر نیز می‌داند. 


. در مورد طعن حاجی نوری بر محرق‌القلوب ر. ک: لول و مرجان. چشم اندازی به تحریفات عاشورا؛ ص ۲۴۴ و در 


مورد طعن بر اکسیرالعبادات. ر.ک: همان. ص + 
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چون دید که همه جعل و کذب است فرمود به صاحب أن جزوه‌ها که اینها را به کسی 
نباید بدهی که اين دروغ‌ها را نخوانند. و مع ذلک صاحب اکسیر آنها را گرفته» جزء 
کتاب خود گردانیده." 

حقیر گوید: «نْا اعمال بالیات © و شيخ شهابالدّين عاملی, شيخ جلیلی از 
فقهای مشایخ شيعه است و در شرح وافيه و حواشی آن. از او نقل می‌شود ولیکن 
انتساب ان جزوه‌ها به او معلوم نیست. مثل انتساب کتب ثلاثه در مفاتل به شيخ 
ابن عصفور و اما فوادح الحسینیه تألیف شيخ حسین نجفی من آل عصفور که آن را متمم 
منتخب طریحی نوشته؛ بسیار معتبر است و صحیح تر است از منتخب. و مثل منتخب 
ندارد كه حضرت عبدالعظیم حسنی را زنده در ری دفن کردند " 


[زشجاعت حضرت ابوالفضل ی به روایت ناسخ التواریخ] 
و عبارت لسان الملک در ناسخ التواریخ در شجاعت و حماست حضرت عباس این 
است: يس عباس» مشکی برداشت و برنشست و تصمیم عزم داد که از بهر کودکان آبی 
به دست کند و این ارجوزه تذکره کرد: 
لا أَرَهَبُالْمَوْتَ إِذَا الْمَوْتَ رقا خی أواري فى المصاليتٍ لقئ 
تفسی تفس الْمُصْطْنَى الط وق را آخاف طارقا ان طَرّقا 
یل أضرب الهام و آفري القفرقا ‏ ای أنا العباسٌُ آغده بالسّقا 
و لا أَخافُ ال رم ای ۲ 
اين را بگفت و اسب را به مهمیز. انگیز داد و آهنگ ستیز و آویز کرد و با حشم 
عقاب و سرعت شهاب. مانند صاعقة آتش بان جانب آب فرات كرفت و چهار هزار 
مرد كماندار که به فرمان پسر سعد نگاهبان فرات بودند و طریق شریعه را وديعة سد 
اسكندر می‌نمودند به یک بار جنبش كردند و فوج از پس فوج چون موج از پس موج 
فرا رسيدند و عباس را در پرده افکندند. 


۱. همان ص ۲۵۱ ۲. صحیح بخاری. ج ۱.ص ٩و‏ ۱۳۵ 
۳ منتخب» ص .٠١‏ 
۴ هنگامی که مرگ روبه‌روی من بيايد من ترسی ندارم؛ زيرا می خواهم بين جنگجویان شمشیرزن وارد شوم. 
جان من حافظ جان آن بركزيدة پاک است و از رو به رو شدن با کسی ترسی ندارم. 
بلکه سر و فرق آنها را می‌شکافم؛ زيرا من عباس آب برنده برای فرزندان برادرم هستم و در اين راه از شر دشمن در 


روز رویارویی با او ترسی ندارم. 


مجلس سوم: در اسم و كنيه و القاب و.. / ٩۱‏ 


عباس كه بچه شير و ناف بريد شمشیر بود از جای نرفت. تيغ بكشيد و مانند 
برق خاطف أ و صرصر عاصف. " خویشتن را بر یمین و شمال زد. میمنه را به میسره 
در برد و میسره رابه میمنه در سيرد؛ هوا را از غبار قیرگون ساخت و زمین رااز حون 
رنگ طبرخون " داد. در این حمله. هشتاد تن از ابطال رجال را یایمال آجال ساخت و 
اين رجز بگفت: 
۶ سر 7 ۳ 3 7 2 3 
ال ارم بقلب مؤقدي أو غن یبط اب أَحمد 
آضربکم بالضارم اهلد عتی تجیدواعن قتال سيّدي 
کے ؟ زو ۳ ت ل 5 ۳۷ ۳ ۳ 
انسی آنا العیاش ڈو ودد جل علی الْمُرْتَضَى الْمُوَّيّدٍ' 
لشکریان جون این بدیدند یبد يشت با جنگ دادند و روی به هزيمت نهادند؛ عباس 
حون شیر - خشم آلود شریعه را پیمود و اسب به فرات در انداخت» از زحمت كير و دار 
و شدت عطش با تنی تافته و جگری تفته بوده خواست تا زحمت ماندگی و سورت ۵ 
تشنگی رابه شربتی آب بشکند. دست فرا برد و کفی آب برگرفت تا بیاشامد؛ تشنگی 
نمود و از شریعه بیرون شتافت. مگر خویشتن به لشکرگاه برادر رساند و کودکان را از 
من بَعْدِ ۳ فده ۶ ه ۱ ۶ 
هذا ميك شارت ال تشرَبينَ بارة المعين 
قیهات ما هذا فعال دینی 9۹ صادق الْيّقِين* 
کمانداران راه بر او بستند و لشکر ابن سعد نیز از جای جنبش کردند و عباس را 
دایره کردار در ميان آوردند و آن حصرت حون شير شری " و شمشیر قضا می زد و 
۱. برق خاطف: برقی که چشم رأ خيره کند. ۲. صرصر عاصف: طوفان سخت. 
۳ طبرخون: عناب را گویند. 
۴ با دلی هدایت شده با لشکر دشمن می‌جنگم و آنها را از نواد پیامبر دور می‌کنم. 
شما را آن‌قدر با شمشیر محکم خود می‌زنم تا از جنگ با آقايم دست بردارید. 
۵ تیزی و شدت را گویند. 
۶ ای نَفْس! آیا تمایل داری که پس از حسین ل زنده بمانی؟ 
حسین ل با مرگ روبه‌رو باشد و تو آب گوار می‌نوشی؟ 


دور باد که چنین کاری انجام دهم؛ زیرا چنین کاری از افراد دیندار و استوار در عقيدة راست. سر نمی‌زند. 
۷ بر و زد «رسا» كوهى است در تهامه که درندگان بسیار دارد. 


۲ / مولای ما عباس 


می‌کشت. ناگاه نوفل الازرق از کمین بیرون تاخت و به روایتی» زید بن ورقا کمین 
نهاده, از يشت نخلی بیرون آمد و حکیم بن طفیل سنبسی طائی او را معين كشت و 
تشجیع کرد» پس زید تيغ براند و دست راست أن حضرت از تن باز شد. عباس که 
قلب پلنگ و جگر نهنگ داشت. جلدی کرد و مشک را به دوش چپ افکند و تيغ را به 
دست كرفت و دشمنان را همی دفع داد؛ با دست چپ می زد و می‌کشت و می‌انداخت 
و این شعر تذکره می‌کرد: 
امن قسطشوا يني اي أحامي دا عَنْ ويني 
وَعَنْ إمام صادق الیقین ‏ تجل ال الطاهر امین 
ی صدق جائنا بالاین ‏ مُصَدُقاً بالواجد لمین! 
اين همی كفت و رزم همی داد." تا از کثرت زخم و سیلان خون سستی گرفت. 
دیگر باره حکیم بن طفیل و اگر نه نوفل الازرق از ورای نخله‌ای بیرون تاخت و دست 
جيش رااز پایان ساعد بینداخت. عباس مشک را به دندان كرفت و این شعر بگفت: 
یافش لا تخشی من الکنار ‏ وَأَبْشِري برَختة الجبار 
مَع اشبی السَّيّدِ انمُختار ‏ مَعَجُْلَةِ السادات و الأطهار 
قذ قَطعُوا ببفیهم يَسارِي فاطلهم یارب حر اشار" 
وبا رکاب همی مهمیز زد. باشد که خود را به لشکرگاه برادر کشاند نا گاه تیری بر 
مشک أن حضرت آمد و أب آن بریخت. و پیکان دیگر بر سينة مبارکش رسید و 
حکیم بن طفیل عمودی از آهن بر فرق شریفش فرود آورد. در این وقت. عباس از 
اسب در افتاد و فریاد برداشت که: ای برادر! مرا دریاب. 
حسین 4 چون شهاب اقب بر سر او حاضر شد و عباس رادر كنار فرات تشنه 
و مجروح و مطروح دید. 
أن دست‌های مقطوع و أن تن پاره پاره را نظاره کرد و سخت گریست و فرمود: 
.١‏ به خدا قسم! اگر دست راستم را قطع كنيد بازهم از دینم حمایت می‌کنم و از امامی حمایت می‌کنم که يقين راستين 
دارد او نوادة پیامبر پاک و راستگو است. 
پیامبر راستی که دين را برای ما آورد و خداوند را تصدیق کرد. 
۲ عبارت ناسخ «همی زد» بود و چون با رزم معنای درستی نمی‌داد همین فعل ضبط شد. 
۴ ای نفس و جان! از کفار نترس و بشارت باد تو را به جوار رحمت الهی؛ به همراه بيامبر برگزیده و سروران پاک و 


طاهر. 
خداوندا! آنان را که با ظلم دست چپم را جدا کردند به آتش دوزخ واصل کن. 


مجلس سوم: در اسم و كنيه و القاب و... / ٩۳‏ 


«الأنَ انْكَسَرَ ظَهْرِي و فا قلت حيلتي»؛ اكنون يشت من شکسته و رشته تدبیر و چاره گسسته 


2 ا 
تعد شع قوم نيكم د ف اشم وین الي ر 


ما کانت او فر 4 ئي رک ا خير الْبَرِ 13 اختد؟ 


و به روايت عبداله بن محمد رضا الحسینی در کتاب جلاع حسين ا بدین شعر او را 


مر ثيه گفت: 
حي الاس أن یکی یه قت یکی الکتین یکزیلء 
اوو انى والده علت یو الَضْل الْمُضَدّجُ بالدماء 
وَمَنْ واساء لا بفنیه شي و جَاد لَهُ على عطش بِمَاءِ' 
[شرح حالى كوتاه از سيد عبدالته شير] 
حقیر كويد: 


اين سيّد عبدالله, از آل شبّر وكاظمى است و عالم بسیار كامل است از معاصرين 
محمّق» شيخ اسدالله تسترى كاظمى و بحرالعلوم او را برای كثرت تصنيف و جودت 


۱ . مناقب. ج ۴ ص ۱۰۸؛بحارالانوار: ج ۵ ص ۴~ ۱ مثيرالاحزان. ص ۸۲ 

ای بدترین گروه! شما با ظلم و ستم‌تان نجاوز و دشمنی کردید و با دين رسول خدا حضرت محمد ی مخالفت 
نمودید. 

آبا مادرمن فاطمة زهرائ نز نیست!؟ آيا رسول دای بهترين خلایق نیست؟ 

شما به واسطه اين جنایتی که مرتکب شدید ملعون و رسوا شدید و به زودی آتش جهنم را -که زبانه می‌کسد - 
ملاقات خواهید کرد. 

3 : 8 5 23 ا + ۰۰ 

نوادگان حضرت اباالفضل ا يعنى فضل بن محمد بن المفضل بن الحسن بن عبيد الله بن عباس بن 
امیرالم منین لا می‌داند. 

سزاوارترین شخص برای گریه كردن آن جوانمردی است که مصیبتش. امام حسين ل2 را در کربلابه گریه انداخت. 
او برادرش و فرزند پدرش امیرالمژمنین على ل یعنی حضرت عباس به بود که بدنش خون آلود شده بود. 

او کسی است که نسيت به برادرش در همه جا مواسات و ایثار کرد و دراين راه از هيج چیز نترسید و در تشنگی نیز به 
ياد برادرش بود. 


۴ / مولای ما عباس 


آن, مجلسی ثانی می‌گفتند و مى فرمود: کثرت تأليفات من از توه امام همام موسی بن 
جعفر است. ديدم در عالم رژیا که قلمی به من عطا نمود. فرمود: | کتب. و جلاء‌العیون او 
معرب جلاء‌العیون علامهٌ مجلسی است و بيست و دو هزار بیت است. مثل حق اليقين او 
که معرب حلّ اليقين مجلسی است به زیادتی اندکی در اين دوء و شرح کتب او در 
ضمن مجلّدات کثیره و غیره در اواخر مجلّد اول دارالسلام مذکور است و جد او شبّر 
بن محمّد نیز از اجلای علمای ابرار است. رحمة الله على جمیم علمائنا. 


[شهادت حضرت ابوالفضل 3# به روایت ابواسحاق اسفراینی و تردید در آن] 
بدان که استاد ابواسحاق اسفراینی-که از فقهای متکلمین شافعیه است -و ابوعبداله حاکم 
نیشابوری در وصف او گفته که: عامّةُ شیوخ نیشابور ازاو اخذ علم نمودند و اهل عراق و 
خراسان اتفاق کردند بر وفور علم او و ابوبکر بیهقی روایات بسیار از او اخذ نموده 
و ابوالقاسم قشیری به درس او حاضر می‌شد و وفات او به قول ابن خلکان در مجلد دوم 
تاريخ اود رسنة چهار صد و هیجده بود در نیشابون و از آن‌جانقل شد به اسفراین " بعد 
از آن که در کتاب قرةالعین فى مشهد الحسین " شجاعت ابی‌الفضل را به نحو مستوفی 
آورده و حکایت مارد و طاویه را قريب به آنچه گذشت مفصّلا روایت كرده." 
شجاعت دو پسر شجاع عباس که محمّد بن العباس و قاسم بن عباس باشند از اولاد آن 
حضرت. ذكر کرده "و ذکر قاسم را در کتاب دیگر ندیدم و روایت کرده شهادت 
عباس را قبل از عاشورا؛ مثل ابی مخنف؛.٩‏ زیرا که اتّفاق مقاتله را در ظرف سه یوم 


.١‏ وفیات الأعيان و انباء ابناء المان, ج ۱ ص ۲۸ شرح حال ابواسحاق از ابتدا تا فوت او از وفيا تالاعيان نقل شده 
اسفراینی است. همچنین از مرحوم سید عبدالعزیز طباطبانی ۶ نقل می‌کند که اين کتاب منحول و منسوب است و 
اسلوب آن به مصتفات قرن چهارم نمی خورد. همچنین از محقق شهید قاضی طباطبائی که نقل کرده‌اند که از کتب 
بسیار ضعیف و غير قابل اعتماد و «پر از جعلیّات و نقليّات قصّه سرایان است» خود موف نیز کمی بعد در مورد اين 
کتاب می‌گوید: «این کتاب اعتبار تمامی ندارده. نكتة قابل ذ کر آن که در فهرست نسخه‌های عکسی کتابخانه مرحوم 
سيد عبد العزیز دو نسخه با شماره‌های ۱۵ و ۱۸۰ معرفی شده که انورالعین فى ذکر مشهد سيد الین» نام دارد و 
مؤلف أن عبد الفتاح بن ابوبکر بن احمد رسام شافعی خلوتی ذكر شده است. تاريخ تاليف و کتابت یکی از این 
نسخه‌ها که به دست خود مؤلف بوده ۱۰۰۴ ق است و كتابت دیگری نيز مربوط به قرن يازدهم می‌شود. شايد آنچه به 
اسفراينى نسبت دادهاند» همین كتاب باشد که یاز به بررسى بيشتر دارد. 

۳ ورالمین. ص ۵۰-۴۶ ؟. همان ص ۵۲ 


مجلس سوم: در اسم و کنیه و القاب و... / ٩۵‏ 


روایت کرده و آن که حضرت سیدالشهدا _ - ارواحنافداه در هر یوم بلکه در هر حمله 
هزا ریا پانصد و نحو آن می‌کشتند؛ "گفته است بعد از ذ کر شهادت عباس: «قال الرزاوی: 


ان 
مر 3 سے ےا ۲ 


ما آأطیح| له بالصّباح رکب القوم و رجعوا عَلَى الْحُسَينَ تَذ کر أخاه الْعَبَّاسُ و شَفتَه عليه و جَعَل 
يُنادي واغویي پک یاه واغياثاة». ۲ پس هر فارسی بعد از فارسی بیرون می رفت به 
جهاد. و جمع کثیری را از دویست يا سيصد و کم و زياد می‌کشت تا جمیع انصار 
شهید شدند و ان حضرت حمله می‌برد و جمع کثیری می‌کشت تا أن که نعش أن 
شهید رابه نزدیک أن خیام می‌آورد. پس چون دید که باقی نماند کسی غير از بنی عم و 
بنی آخوه و اولادش, نظر نمود به یمین و یسار و معین ندید غير آنها؛ يس فریاد 
برآورد: «زاغزفاه یک یا أله واقِلة ناصِراه! ما ِن مُعین مُعيئنا؟! آما من مُساعِدٍ يُساعِدنا؟! آما 
من طالب جَنَّةَ یَطلبٍ تصرنا؟!». " پس دو جوان از خیمه بیرون آمدند مثل دو ماه یکی 
محمّد عباس و دیگری برادر او قاسم بن العباس و می‌گفتند: «لَبيِك يا مَولانا! هَانَحْنْ یی 
یدْیکَ».۲ آن حضرت فرمود: «کفا کماقثْل والد کما». ۵ شما را کفایت م ىكند شهادت يدر 


و #۶ از 


شما عباس. آن دو گفتند: «لا وال يا عَمّنا! بل اسنا لک الفداء ادن لنا بالبراز». ۲ سعد 
جلادت و شهادت آن دو را آورده و آن که یکی دویست و پنجاه نفر از آن ملاعین و 
دیگری هشتصد و بيست نفر از آن ملاعین را به جهنم فرستاد." شهادت دو قاسم 
دیگر [را] نيز روایت كرده؛ یکی قاسم بن الحسن و دیگری قاسم بن الحسین * وال 
العالم. و ممکن است نظر به این روایت. اگر جه اين کتاب اعتبار تمامی ندارد؛ و نظر به 
روایت ابی مخنف و بعضی از کتب و وقایع که از روز عاشورا معروف است. پیش از 


.١‏ نورالعین. ص ۴۴ به بعد. البته خود اسفراینی به سه روز بودن تصریح نکرده؛ ولی شهادت حرین يزيد ریاحی و 
حضرت اباالفضل عب را در یک روز و شهادت جمعی از اصحاب را در روز دیگر و شهادت فرزندان حضرت 
ابالفضل م3 و على بن الحسین و جوانان بنى هاشم و خود امام حسين لب را در روز سوم نقل می‌کند. 

۲ راوی گفت: وقتی صبح شدء لشکر بر اسبانشان سوار شدند و دوباره رو به حسین لت آوردند. يس یاد از برادرش 
عباس و دلسوزی او کرد و ندا داد: خدایا! به تو پناه می‌بريم. 

۳ خدایا! به تو يناه می‌برم. آه از کمی یاو را 
ایا کسی نیست ما را يارى کند؟ ايا یاوری نیست كه ما را همراهی کند؟ آیا کسی جويندة بهشت نیست تا با باری ما به 
بهشت برسد. ۴ لبيك ای سرور ما! ما به يارى تو در برابرت ايستادهايم. 

۵ شهادت پدرتان برای شما کافی است. 

۶ به خدا قسم» چنین نیست ای عموی ما! بلکه بايد جان‌های ما فدای تو شود پس اجازه رفتن به میدان به ما بده. 

۷ همان. ص ۵۳-۵۱(با کمی اختلاف). در نورالمین. اسم فرزند اول حضرت ابالفضل اج نيامده و فقط گفته: ولد 
العباس. دیگر اينكه تعداد کشته شدگان به دست قاسم بن عباس را هشتصد نفر ذ کر کرده است. 

۸ همان ص ۵۵-۵۴ 


۶ / مولای ما عباس 


عاشورا در ایام ورود اصحاب عمر سعد بوده باشد. چنانچه صریح روایت کتاب اول 
است كه أن حضرت در بعض ایام جمع شدن لشكرء بر شمشیرش تکیه داد و خطبه 
خو اند. 
[خطبه خواندن امام حسین: در کربلا] 

و محتمل است که از این امور باشد آنچه روایت کرده شيخ جلیل بزرگوار حسن بن على 
بن شعبه در تحف العقول, و علامة مجلسی در کتاب امر به معروف و نهی از منکر از 
بحارالانوار که حضرت سیدالشهد اه فرمودند به اهل كوفه. در خطبه و موعظة طویله 
که ملامت می‌فرماید در أن علمای ايشان را به آن که با طلمه به مسامحه م ىكذ رانيد و 
اعانت می‌کنید ظلمه را در غصب حقوق و استخفاف به حق انمه هدى, و تضبيع 
می‌نمایید حقوق فقرا را و ترك م ىكنيد امر به معروف و نهی از منکر رابا آن که 
خداوند -عرٌ وجل- فرمود: (ِلَوَلَا يَنْهَاهُمُ الرَيَانِيُونَ وَالأخبَاز عَنْ قولهم الائع »۱ و فرمود: 
«لین الذین كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ 4 تا قزله عرّوَجَل: «لبشت مَاكَانُوا يَفْعَلُونَ)»' و اين 
برای أن بود که مىديدند از ظالمين منكر و فساد راو منع نمىكردند أنان راء و حال آن 
که خداوند فرمود:ه‌فلا تخشوا الناس واخشون).۳ 

و فرموده: «وَالمُؤْمُِونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُحْ أوْلِيَاءُ بخض يَأْمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْمَْنَ عَنْ 
الْمُنْكَرِه و شما ای علمای سوء نه مالى در راه خداى تعالى انفاق كرديد ونه نفس 
خود را برای خدای در خطر انداختید ونه با عشیره و با طايفة خود که عاصی بودند؛ 
معادات در راه خدا ورزیدید. و مَم ذلك اميد بهشت و مجاورت پیغمبران و نجات از 


۱ ۶۳ سوره مائده آیةٌ‎ .١ 
چرا الهيّون و دانشمندان» آنان را از گفتار گناه [آلود] و حرامخوارگی باز نمی‌دارند؟‎ 
سورة مائده آیة ۷۹-۷۸ استناد موف به این دو آيه است:‎ ۲ 

0 ۰ ا 1 7 ل 1 ۳ ا + ارس سم ۰ وم ج جر ۳ وق ان ۳ 1 1 
لین الڏِينَ کفژواین بني إِسْرَائِيل علی لِسَانِ داد و عیسی ابن مَرْيَمَ لک بمّا عَصَوًا و کائوا يَعْتَدُونَ * اوا لایتناهژن 
> اس كسد ور تشه هگ ش 
عن منكر فَلوهٌ لبس ما كَانُوا یعون ». 
از ميان فرزندان اسرائیل» آنان كه كفر ورزیدند به زبان داوود و عيسى بن مریم مورد لعنت قرار گرفتند. اين [ کیفر ] به 
خاطر آن بود كه عصيان ورزيده و [ازفرمان خدا] تجاوز مىكردند. 

[و] از کار زشتى که آن را مرتكب می‌شدند. یکدیگر را بازنمی‌داشتند. راستی» جه بد بود آنجه می‌کردند. 
۳ سوره مائده اي ۴۴. 
پس. از مردم نترسید و از من بترسید. 
۴ سوره توبه» أيه 4 
و مردان و زنان با ایمان. دوستان یکدیگر ند که به کارهای پسنل یله وا می‌دارند و از کارهای ناپسند باز می‌دارند. 


مجلس سوم: در اسم و کنیه و القاب و... / ٩۷‏ 


عذاب دارید. و اگر اين به سبب غرور شما است با آن که مجاری امور احکام بر دست 
علما است که امین او بر حلال و حرام باشند. پس شما صاحب اين منزلت نمی‌باشید؛ 
زیرا که شما از حق متفرّق شدید و بعد از وضوح حق و سنت. در آن اختلاف کردید و 
اگر صبر مىكرديد بر اذیت اعدای دین؛ و متحمل می‌شدید مژونه و صرف جان و مال 
را در راه خداء آن وقت شايستة آن مقام و منزلت بودید. تا آن که فرمود:«الّه لام 
فیما فيه تَنارَعْنَا و القَاضِي بحکه فیما شجر ينا للم نک تفلم هل یکُن ماکان من تتافسافي 
لان د" اماس أن مضو الاو ولك يثري ماب ويك و رح في یک و 

امن عون من عباوک و بُغمل پقرابضک و شتیک و آخکامک فنص رونا وَتُنْصفونًا 
و الظلَمَهُ عَلَيْكُمْ و عَمِنُوا ف في إِطفَاءِ نور نت تک و شتا الله و ر عَلَيْهِ ر كتا و اه نبا و یه 
المصير.» ١‏ 


فصل: [القاب حضرت ابوالفضل ن+] 
و امّا ابوالقربه نامیدن أن حضرت: یعنی ملازم بود قربه را؛ به جهت أن چیزی است که 
ظاهر شد از آنچه گذشت که أن سرو راهتمام تمام در حفظ مشک آب فرمود تا حدّى 
که دست‌هاء بلکه جان خود را وقایه "و فدای أن گردانید و حق سعی را در محافظت أن 


به جای آورد. اگر جه مقدور نشده بود که بتواند آب را به تشنگان برساند. 

[لقب سقا] 
و امّا سما گفتن آن جناب؛ يس در عمدة الطالب که نفیس تر و صحیح‌تر کتب انساب 
است-و مولف او جمال الملة والدین سيد احمد بن على بن الحسین داوود حسنی است ووفات او 


کے 


. تحف العقول عن آل الرسول. ص ۱۷۲۷۱ و به نقل از او در بحارالانوار. ج ۱۰۰ ص ۸۱-۷۹ 

خدايا! تو مىدانى كه قصد ما رقابت برای دست يافتن به قدرت يا زيادتخواهى مال دنا نبود. بلكه برای آن بود که 
نشانههاى دين تو را به دیگران بنمايانيم و با قدرت دست به اصلاح سرزمین‌ها زنيم تا بندگان ستمدیده‌ات ايمن 
شوند وبه واجبات و مستحبات و احكام دين تو عمل شود. 

پس ای مر دم!اگر شما به يارى ما برنخيزيد و داد ما را ندهيد, اين ستمگران بر شما جيره خواهند كشت ودر خاموش 
كردن نور پیامبر [و از ميان بردن احكام قرآن] خواهند کوشید. البته خدا ما را بس است. ما بر او توكّل كرديم و به 
أستان او روى آورديم كه بازكشت همه به سوى او است. 

۲ انساب‌الاشراف. ج 5 ص ۱۳؟؛ تاریخ‌الخمیس, ج ۲ ص ۳۱۷ سرائر ج ١۱‏ ص ۶۵۶. 

۳ حافظ نگهدارنده. 

؟. سسراجالانساب. ص ۱۷۴ لباب الانساب. ج ١‏ ص ۳۲۷؛ الشجرةالممباركة. ص ۱۸۴؛ الم‌جدی. ص ۱۵؛ 
الاختصاص. ص ۷۸ 


۸ / مولای ما عباس 


در هشتصد و بيست و هشت بود؛! فرموده که: برای آن است که أن حضرت به طلب 
آب رفت اگر جه نتوانست که آب به خيمه برساند و در كنار شریعه به فيض شهادت 
فایز گردید." ولکن ممکن است که برای آن باشد که در بعض شب‌های عاشورا أب 
آورد و تشنگان را سقایت کرد و از آن آب جامة خود را شستند و تنویر نمودند. 


[آب آوردن حضرت ابوالفضل ا در شب عاشورا] 

در بحارالانوار و غير أن روایت است كه: 

چون یسر سعد بسیار سخت كرفت كه نتوانند آب بردارند. حضرت سیّدالشهدا 
طلبید برادرش اباالفضل را و سی نفر سواره و بيست پیاده با او گردانید و ایشان را در 
جوف ليل و تاریکی شب به طلب أب فرستاد. و آنان با بيست مشک روانة شریعه 
شدند. چون نزدیک به شریعه شدند. عمرو بن حجاج زبیدی-که سركردة موگلین اب 
بود گفت: «مَن انتّم؟» مردی از اصحاب حسین لو که او را نافع بن هلال می‌گفتند. گفت: 
پسر عم تو می‌باشم. آمده‌ام آب بياشامم. 

عمرو بن حجَاج گفت: «شرّب هَنِيئأ». " 

نافع گفت: وای بر توا امر می‌کنی که آب بیاشامم و حال أن که پسر رسول خد ام 
و کسان او از تشنگی نزدیک به هلاکت رسیده‌اند؟! 

عمرو گفت: راست می‌گویی. ولیکن امر امير است و ناچاريم که اطاعت کنیم. 

پس نافع بانگ زد بر اصحاب خود که: آب بردارید. و عمرو نیز بانگ زد بر 
اصحاب خود که: مانع شوید. 

يس قتال شدیدی واقع شد و بعضی مشغول مقاتله بودند و بعضی مشک‌هارا 
آب می‌کردند و آن آب را به خیام با احتشام رسانیدند و کسی از اصحاب حسین لاد ر 
آن شب کشته نشد. و لِذلك شم الْعَبَاسُء أَلسَّقَاء ۲ 


. شرح حال مفصل وی را در اصول‌الفخریه. مقدمه. صفحه يازده به بعد. بنگرید. همچنین نام و سال وفات او را در 
صفحه یک بنگرید. نام کامل او جمال الدین احمد بن على بن حسين بن على بن مهنا بن عنبة حسنى داوودی است. 
وی با امير تیمور گورکانی و پسرش شاهرخ معاصر بوده و در هفدهم ماه صفر ۷۲۸ق. فوت کرده و از سادات حستی 
بوده است. ابن عنبه با ۲۲ واسطه از طریق عبدالله محض به حضرت امیرالمومنین ا می رسد. 

۲ عمدةالطالب. ص ۲۳۹ تاریخ‌الخمیس. ج ۲ص ۳۱۷ نورالابصان ص ٩۳‏ 

۳ بياشام. گوارایت باشد. ۲. بحا رالانوار. ج ۴۴. ص ۳۸۸. 


جس 
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[سقايت در شب و روز عاشورا توشط حضرت عباس و امام حسین و 
حضرت على اكير 2ة ] 

مخفى مباد. در شب و روز عاشورا سه نفر سقايت نمودند: یکی عباس» چنانچه 
گذشت؛ و دیگری حضرت ابوعبد الله الحسين ا جنانجه در بحار و عوالم است كه: 
چون در بعض أن ایام که منع از آب نموده بودند. تشنگی شدید شد بر حسین 
-آ رواحنافداه - و اهل‌بیتش, آن حضرت کلنگی برگرفت و به عقب خيمة زنان آمد و 
روی به قبله. پانزده قدم برداشت و کلنگ را بر زمين زد و مقداری حفر نمود؛ جشمة 
مشک‌های خود را پر كردند؛ بعد آن جشمه فرو رفت.۱ 

مرتبة دیگر سقايت نمود و آن به روایت سیّد جلیل نبیل و عدل علامة مجلسی. 
سيّد هاشم -رحمة الله عليه و على جمیع عُلَمائنا الخاملین - در قعالم الزُّلْفى از محمّد بن 
سنان-و ظاهر آن است از کتب او اخذ کرده -گفته است که: فرمود حضرت امام 
شکایت از تشنگی کردند و عرض کردند به آن حضرت: «إنَّالله یفیک السْلام و يفول هَل 
لَك من حاجّة»؟ ' أن حضرت فرمود: «هو السلام و من ربٌی السّلام, و قال: قد شکی ال 
أصحابي ما هو َعلم به منی من الْقّش»." 
سفیدتر از شیر» شیرین تراز عسل. ظاهر کرد و آن حضرت و اصحاب او از آن 
آشامیدند. يس أن ملک عرض کرد به حسين لا که: آيا مرخص می‌فرمایید بان 
رسولالله كه من نيز از آن بیاشامم؛ زیرا که اين از آن شما اهل بيت است و خاصة شما 

1 ۰ ۰ . ۰ 3 3 ۴ 
۱. همان ص ۳۸۷(با اندكى تفاوت). علامه مجلسی می‌گوید: «فحطا فِى الْآَرْضٍ تشع عَشَرَ حُطْوَة»؛ حال آن كه م زلف 
۳ او سلام است و براو سلام باد. خداوند بهتر از من می‌داند که اصحابم از تشنگی به رنج آمده‌اند. 
۴ ر. ک: الثاقب فى المناقب. ص ۳۲۷ ح ۲۰ كه او نیز از کتاب بستان محمد بن احمد بن على بن الحسن بن شاذان 
نقل می‌کند. در معالمالزلفى. ص ۲ر مدینه‌المعاجز ج ۲ ص ۲۸۶ نیز نقل شده است. 


۰ مولای ما عباس 


سوم که سقایت نمود. على اکبر بود به روایت منتخب طریحی که چون حضرت 
امام حسین ‏ استغاثه و طلب أب نمود برای على اصغر. حضرت على اکبر لا ركوه ' 
برداشت و به شریعه داخل شد و أن ظرف را پر از آب نمود و خدمت پدر آورده 
عرض کرد: اول» این طفل را آب دهید که لماءٌ لمن طلّب و اگر چیزی زياد آمد به من عطا 
فرما که بسیار تشنهام, و مرزوق نشد که أن طفل از آب بیاشامد و حضرت رکوه را به 
هوا افکندند.۲ 

ابن نما در مشیر الاحزان که زیاده از بيست سال بعد از لهوف سید أن را نوشته -در 
حديث طولانی روایت کرده که بُرَير نیز با اصحاب آبی آورد و آن نیز در آخر ريخت و 


نصيب اطفال نشد؛ چون آثار عدم صخت در أن بود به تحرير أن نير داخت. 


[مناقشة مؤلّف دربارة آب آوردن حضرت على اكبراتة] 
واماحكايت آب أو ردن على اكبر در شب و مقاتلۀ شجاعانه نمودن او چنان كه حبيب 
بن مظاهر که حاضر خدمت بود در آن شب به امام حسين لا عرض کرد. در كتاب 
معتبرى ديده نشد و أن در بعض كتب غير معتبره است ". 
[سيراب شدن امام حسين ا توسّط ملائكه] 

به قول شيخ مفيدطة در ارشاد و امير محمد باقر الداماد در زواشخ سماويّه كه شرحی بر 
كافى كلينى است. "و آن راد روثيقة الما تحقيق نمودم. خحداوند_-عرٌ وجل-نيزدراخر 
كار امام حسين ا را آب داد. محمّد بن سنان كويد که: مذکور شد در نزد حضرت امام 
رضا تا که امام حسين ا را تشنه شهید کردند؛ آن حضرت فرمود: «مّه. من نک 
ذلک؟! و قد بَعَتَ اليه اربَعة آملاک من ٌظماء الْملائْکة فَهَبَطُوا (لیه و قالوا: هر رَسوله یقرءان 
لك سرد وا 22 ر اماس د ۳ ل و ےر 
عَلَيِكَ السّلام و قولان إِخْتَرْ إن شنت أن تختار الدنیا و ما فیها بأشرها و مَکنشکت من كل عدو آو 
الرَفْم إينا قال الْحُسَين 9ة: و علی رَسُو لله السلام؛ َل الرَفع إلّيهء و دَقَعوا الیه شَريَةَ ماء فَشَرِيه؛ 
۱. رکوه: مشک کو جک و خرد. كوزه جرمین. ۲. متتخب. ج ۲. ص ۴۳۲ . 

۳ آب آوردن حضرت على اکبر لت را شیخ صدوق در امالی. ص ۰۲۲۱ مجلس ۳۰ ح ۱. آورده است؛ اما منظور مؤلف 


3 میرداماد در رواشم ص ۸۸به بعد راجم به وجود دو ابن‌سنان مفصلا بحث کرده است. 


مجلس سوم: در اسم و کنیه و القاب و... / ۱۰۱ 


قالو: نک لا تَظمَأبَعدَها یدآ». و مؤيّد اين روایت است آن که از روایات مشهور است 
و درکتب معتبره مسطور است که: على اکبر به پدرش عرض کرد که: 

جد من مرا سيراب کرد به شربتی كه بعد از آن هرگز تشنه نخواهم شد و کأس 
دیگر را برای تو ذخیره دارد. و أب بر صورت زینب خاتون زدن در شب عاشورا و 
روایت نوادر على بن اسباط که حضرت سید الشهدا ا حمله می‌فرمود و اصحاب او 
با او آب می‌بردند. مؤيّد صخت اخبار گذشته است ومع ذلك كله تشنگی آن حضرت 
را نتوان انکار نمود که روایات صحیحه بر أن بسیار است. بلکه گرسنگی او را 
چنانچه امام بیمار می‌فرمود: قُتِلَ ابن رس لاله جائعا؛ و گریه می‌کرد به حدّى که آب 
وضو و غذا مخلوط می‌شد با آب چشم آن حضرت." 


فصل: [اخبار در ثواب سقایت نمودن و آب دادن و نفع رسانیدن به مسلمین] 

در کتاب شریف کافی و واب الاعمال صدوق از امیرالمومنین - صلوات الله عليه 
روایت است: «أَوَل ما ید يوم الْقِيَامَةِ صَدَقَةُ العاء»." و از حضرت صادق اد که: «أو یل" 
الصَدقَة إبرَاد کید حَرّىْ» ' يعنى بهترین آنچه در راه خدا بدهی خنک نمودن جكر تفتیده 
است. و فرمود: کسی که أب بدهد در موضعی که آب پیدا می‌شود. چنان است که بنده 
آزاد کند, و کسی که آب دهد در موضعی که آب نباشد چنان است که نفسی را زنده کند 
و احیای یک نفس مثل احیای جمیع ناس است.* 


چنین حرفی نزن. از کجا آن را می‌گویی؟ در حالی که خداوند چهار هزار فرشته از بزرگان فرشته‌ها را به سوی امام 
حسين اكه فرستاد. انها نزد او فرود آمدند و گفتند: خداوند و رسولش به تو سلام می رسانند و می‌گویند اگر 
می‌خواهی دنيا را انتخاب كن كه ما تو رااز دشمن در امان می داريم و دنيا وهرجه در آن هست به تومىدهيم واكرهم 
می خواهى قرب و رفعت نزد ما را انتخاب كن. 

بس حسین ‏ كفت: بر رسول خدا درود باد. رفعت نزد خدا را بر م ىكزينم. 

۲.لهوف. ص ۱۲۱. 

۳ در واب‌الاعمال. ص ۰۱۳۹ ح ۲ از امام باقر طا نقل شده؛ اما در کتاب من لايحضره الفقیه. ج ۲ ص ۶۴ باب فضل 
سقی المای ح ۲ از امیرالممنین لت نقل گردیده و در کافی (فروع» ج ۴ ص ۵۷ ج 5 باب سقى الماء نیز حدیت 
از امیرالم و منین ِا نقل شده است. 
اولین عملی كه روز قيامت حسابرسی می‌شود و پاداش آن را می‌دهند. صدقه دادن آب است. 

۴ همان ص ۵۷ ح ۲. ۱ 
بزرگ‌ترین صدقه‌ها خنى كردن جگر یک فرد تشنه با اب است. 


۲ مولای ما عباس 


صد وق در واب الاعمال و شيخ محمد بن الحسن الحرّ در کتاب وسائل‌الشیعه از 
امام زین العابدین ل روایت کرده‌اند: کسی که طعام بدهد مؤمن گرسنه را خداوند او 
را از میوه‌های بهشت اطعام فرماید. و کسی که اب بدهد مومن تشنه را خداوند او را از 
رحیق مختوم ‏ بیاشاماند» و کسی که بپوشد مؤمنى را خداوند او را از جامه‌های سبز 
بهشت بپوشاند. و أن در اختصاص شيخ مفيد نیز روایت شده است.؟ 

در بحارالانوار و اعلامالدّين و غير آن روایت است از رسول خدايَِّ که ينج جيز 
است که هر که انها رايا یکی از انها را به جای آورد. بهشت بر او واجب می‌شود؛ اب 
دادن تشنه» و سوار کردن پیاده» و طعام دادن گرسنه, و پوشیدن برهنه, و آزاد نمودن 
بنده۳ 

در کتاب جعفریات و أن هزار روایت است به سند صحیح از حضرت امام موسی 
کاظم ا كما فى الاقبال و ایضا ان حضرت از پدران خود روایت کرده که: رسول 
خدا تلا فرمود: چون داخل بهشت شدم -یعنی در ليله معراج '- ديدم صاحب کلب را 
که او را اب داده بود. 

و عامّه از رسول خداعَلِهٌ روایت کرده‌اند که: زنی در بیابان سكى را دید که تشنه 
است» و داخل چاه شده و مو زه خود را پر أب کرده. در دهان خود گرفته و از چاه بالا 
امد و آن کلب را به آن آب داد. پس خداوند آن زن را به آن عمل آمرزید. در نفقات 
ریاض نظیر آن روایت است. 

در کتاب کافی و عقاب الاعمال صدوق از حضرت صادق وارد است که: هر مژمنی 
که منم کند ممنی را چیزی از أن جه محتاج باشد به آن» و حال آن که قادر باشد بر آن از 
خود ويا غير خود. خداوند او را وادارد در قيامت با صورت سياه و چشم کبود و 
دست‌های او غل باشد به كردن او و منادی ندا کند که: اين است خیانت کاری که 
خيانت کرده با خدا و رسول, و امر شود که او را در آتش جهنم اندازند. "ایضاً د رکافی 
روایت است از آن حضرت: «من لم يَهْتَه ب امور الْمُسلِمِينَ فیس بمُسْلِم»" و آن که 
رسول خد اب فرمود: کسی که صبح کند و اهتمام او به امور مسلمانان نباشد» پس 
۱. رحیق مختوم: شراب سر به مهر بهشتی که با مشک مهر شده است. 

۲ ثواب‌الاعمال. ص ۱۳۶ ح ۰۲ ثواب من اطعم مزمنا؛ وسائ لالشيعه. ج ۵ ص ۱۱۴؛ اختصاص. ص ۲۸. 

۳ يحارالانوار. ج ۱۰۱ ص ۱۹۵. ۴ ليله معراج: شبی که رسول خد ای به معراج رفتند. 
۵ موزه: کفش. ۶ کافی, ج ۲" ص ۱۳۶۷ عقا بالاعمال. ص ۲۸۶ ح ۱. 
۷ کافی (اصول). ج ۲.ص ۱۶۴ ح ۴ 
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نیست از ایشان و کسی که بشنود مردی را که فریاد می‌کند یالْلمٌسلمین و از مسلمانان 
یاری می‌خواهد و او را یاری نکنند و جواب ندهند؛ يس نیست به مُسلم. ' 

در ثواب الاعمال صدوق. مسنداً از رسول خدايقة روایت است که: هر که در راه 
مسلمانان برای مسافرین خانه بنا کند. حداوند او را بر ناقه‌ای از در و جواهر سوار کند 
در حالی که نور صورت او تمام محشر را روشن کند و او را همساية حضرت خلیل. و 
رفیق او گرداند و چهل هزار هزار به شفاعت او داخل بهشت شوند. و کسی که 
شفاعت کند برای مژمنی که طلب شفاعت کند از او خداوند او را هرگز عذاب نکند و 
اگر بی طلب شفاعت کند ثواب هفتاد شهید دارد. و کسی که جاه بکىند تا آب أن را 
بیرون ورد و آن را برای مسلمین بذل کند. ثواب هر که وضو گیرد از آن آب و نماز 
کند برای او نيز باشد و به عدد هر مویی که برای انسان يا بهيمه ' يا سبع "یا طیر "باشد 
که از ان بخورد. ثواب هزار بنده که آزاد کند به او عطا فرماید و به شفاعت او به عدد 
ستارگان داخل شوند بر حوض قدس. گفتند: چیست حوض قدس؟ سه مر تبه فرمود: 
حوض من. ٩‏ 

به روایت آبی‌مخنف. حسين هامر کرد برادر خود عباس را که جمع کند 
اصحاب را و چاه بکند و چون چاه کندند در او آب نبود و آن را پر کردند و عباس به 
طلب آب رفت و شهید شد. 


فصل: [علت كنية ابوالفضل برای حضرت عباس ل ] 
و اما مكنى بودن أن جناب -ارواحنافداه-به ابی‌الفضل؛ یعنی ملازم و مصاحب بودن 
فضلء يس برای آن است كه در ظاهر از لباب دختر عباس بن عبدالمطلب. دو پسر 
داشتند: یکی مسمّی به فضل و به أن مكنى گردید "و دیگری عبیداله كه عقب أن 
سروراز او است. و در باطن. جمیع فضایل حسنه به نحو اتم و اکمل در وجود آن 


سرور و مهتر عالم» مجتمع بود. 
.١‏ همان ح ۵ ۲ بهیمه: جهاريايان 
۲ سبع درندگان ۴ طير: پرندگان 


۶ المسحجدی. ص ۰۳۳۰ سراح الانساب. ص YF‏ تهذيبالانساب. ص ه38 عمد ةالطالب. ص ۳۵۶ 
مقاتل الطالبیین. ص ۸۴ 


بیان اين مطلب بر وجه اجمال أن که: هیکل انسان که اعظم آیتی است از ایات الله 
-عز وجل مركب است از نفس که عبارت است از جوهر لطیف ملکوتی. و جسم که 
عبارت است از لحم و عظم ' و اعصاب و اوتار" و امعاء " و شحوم" و نحو آن, و جزء 
ثانى خادم و مركب جزء اول است که برای استکمال آن مسخر او است؛ به کار وا 
می‌دارد روح. بدن راء چنانچه مولی خدم خود را امر و نهی می‌نماید و به کار وا 
وارده بر آو. و عقل می‌نامند برای فهم و ادراک اوء و او مجمع چهار نوع از صفات 
است. و از هر کدام شاثبه دارد: صفت ملکونیّه رتانیه. و شیطانیّه. و سَبْعیّه. و بهیمیّه. 
يس كانه در وجود انسان, خنزیری* است. و کلبی و ملکی و شیطانی؛ زیرا که قوت 

يس اگر تابح شهوات نفسانیّه شد و وقاحت و بخل و خبائت و حسد و حرص و 
امثال اینها را شعار خود گردانید و از مبدأ و معاد خود غافل گردید. داخل می‌گردد در 
سلک خنازیر؛ زیرا که مذمومیّت و پستی خنزیر برای لون و شکل او نیست بلکه 
برای شره* و شهوت او است. و ترك او طيّب را و اختیار خبیث بر آن تا آن که شکار 
تازه را می‌گذارد كه مدور و متعفن گردد و شكاركهنة نتن "عفن را می‌خورد. و از این 
و زنان زانیة پر شهوت به صورت ماده حمار و حیوانات پر شهوت سمين* در عالم 
ریا دیده می‌شوند؛ و اگر متابعت غضب می‌کند و ایذاء" مسلمین و ظلم و عجب و 
کفر و فخر و تحقیر و استهزاء و استخفاف به متديّنين و امثال ان طبیعت گرفته؛ پس 
کلب است درلباس. و اگر تمییز ودراکیّت خود رادر تحصیل زخارف دنیویّه و اصنام 
دَنْيّه "" استعمال می‌کند و استنباط حیل و وسایل اغراض فاسده قبیحه از فراهم آوردن 
جاه و مال از راه غير حلال, به مکر و خدعه و ریا و راه نمودن شر به صورت خير و 


۱. عظم: استخوان. ۲ اوتار: رگ‌ها. 


۲ امعاء: معده. ۴ شبحوم: پرها. 
۵ خنزير: خوک. ۶ شهوت زیاد. 


٩‏ ایداء: ادنت. ۰ دنیه: بست دون. 
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امثال آن به أن می‌کند و به شمشیر خدا با خداء نمرود صفت دعوی دارد» پس شیطان 
است در صورت انسان؛ بلکه در ب بعض افراد به حکم َل هُمْ َضل» | و وقول الکافر با 
لَيْتَنِي نت تراب ” احسن مخلوقات می‌گردد مثل اضداد و اعداء نبی و وصی. جه 
واضح است که از انواع موجودات هر نوع كه شریف تر است تفاوت ميان افراد أن نوع 

بشر است. چنانچه فرمود: «خيارٌ الاس خیار الْعُلَماءوَ شرا الاس شرار العلماء»." 
يس انسان که اشرف انواع است بايد که تفاوت ميان افراد او بیشتر تر باشد از ز انواع دیگر 
بلکه چنانچه اشرف موجودات از این نوع است؛ بايد که اخس وارذل موجودات نيز 
از این نوع باشد؛ چرا که هیچ موجودی در مظهریت اسماء متقابله الهیّه انم از انسان 

پس همچنان که اتم مظاهر اسم هادی» اشرف و اکمل افراد انسان است؛ كما قال 
مِنْ قائل: نما آنت مُنذر وَلکُل قوم هاد)۲ اَم مظاهر اسم مضل, » اخس و ارذل افراد 
تواند يوم بسر هر خليقه از فا حت که به جهت مات خلق مبعرث مو شود از 
انبيا و اوصیاء شخصى به ازاء او می‌باشد که اضلال خلق كند از فراعنه و دجاجله وهر 
چند آن هادی اشرف باشد. اين مضل مقابل او اخش وارذل باشد. و هر چند حقیت و 
بطلان طرفين بر عامه پوشیده‌تر وبا یکدیگر در نظر ایشان شبيهتر باشد؛ اذيت ولو اله 
از قل عدوالله بیشتر باشد ولهذا اذيت و مفسده که از منافقین بر اسلام و نبی و اهل 
اسلام وارد می‌آمد و می‌آید به مراتب اعظم است از آنچه از کفار دیگر وارد آید و 
همچنین علمای مضلین به ازاء علمای هادین هستند و اذيّت و فساد ایشان اعظم از 
ساير اشرار و فجار است؛ چنان‌که در روایت امام حسن عسکری لاست که ضرر این 
گونه از علما بر ضعفای شیعه, بیشتر است از ضرر لشکر يزيد بن معاویه بر امام 
حسین او اصحاب او.٩‏ 

در این چمن كل بی‌خار کس ندید آری چراغ مصطفوی را شرارٍ بولهبی است 


عر 8 


.۱۷۹ سو ره اعراف أية‎ .١ 

؟. سور؛ مرسلات. آية ۴۰. و کافر گوید: « کاش من خاک بودم.» 

۳. برترين مردم» برترين دانشمندان و بدترين آنهاء بدترين دانشمندان هستند. 

۴. سورة رعد. أيه ۷ [ای پیامبر!] تو فقط هشدار دهنده‌ای و برای هر قومى رهبری است. 
۵ تفسير منسوب به امام حسن عسکری. ص ۳۰۱. 


۶ مولای ما عباس 


[زیان دانشمندان بدسبرت از دیدگاه امام حسن عسکری 2 ] 
و ما برای شرافت اين حدیث شریف که مضمون أن قطع نظر از سند آن که در اعلا 
درجه صخت است « ما قرو حمق فى مَحَلّه». بلکه صاحب احتجاج شيخ جلیل بزرگوار 
شيخ اجل ا کمل موفق. استاد الكل شيخ مشایخنا المر تضی -رحمه الله تعالی -فی فرائد 
حاجت به آن را از اصل تفسير امام یا روایت می‌کنيم: «قال این رام اليَهُودِكَانُوا قد 
راکب اراح یل حرو لوبتي لأخكام ای شتا ر 
العتایات د وَالْمْصَانََاتٍ و عرفوم بلتّصّبٍ الشرید اي ارون به اتهم و عبر عص 


7 9 كو 
الوا توق من تعصبو 0 وا عَلَيْهِ و أعطوا ما لا یستَحقه مَنْ تَعَصَيُ یل رتش 


لهم و روم یا رون لمات و اضطرُوا بتغارف قلویهم ای أن من قعل ما بفعلوته فهو 
ناسلا يَجُورٌ | أن يُصَدَىَ عَلَى الله و لا عَلَى ال سائطبین الْخَلْق وَبَيْنَ الله قلدَ لک دهم لما قَلَدُوامَنْ 


۳ ۳ 


قد عرفوار مَنْ قَدْعَلِمُوا نهل رز بول حبرو 9 مضْدِيقهُِي کته و العمل بت برد ديه هم 


عن لم يُشَاهِدُوهُوَوَجَبَ عَلَيْهم النَظَرُ بانشسهم في اثر رَسُو ل الله عل اذکاتت دلائله اوضع مِنْ 3 
تَخْنَى و أَشْهَرَ م من انل تظهر له وکدلک عَوًا ميا إا روان هه سق الاجر و اْصَئة 
لشیدة الاب على حُطام ال را لاک من یبن عليه و إن كان لاح ره 
مُسْتَحِقَاً و بالق بر و الاخسان علی 2 مَنْ تَعَضّبُوا لَه و ان کان للاذلال و الا هنتف 

ات بل هؤلاء الْقْقَهَاء زیت یر ی اه تن اد هت نز ۷ 
من كان من الْقُقَهَاءِ صَائناً لتفسه حَافظاً لدينه. مُخَالفاً لِهَوَاهُ مُطيعا لامر مَولاه فَلِلْعَوَام أن دوه و 
یک یکر ا فض نن فُقَهَاءِ الشيعَة لا جمیعهم اركب ای قرام تراب فن 


فقَهَاءِ الْعَامَة فلا توا مهم عَنّا ینار ل كرَامَة هم».۲ 


.۳۱۳ فرائدالاصول ج ۱ ص‎ .١ 

۲ عوام بهود می‌دانستند که علمایشان دروغگو هستند مال حرام می خورند و رشوه مىكيرند و احکام خدا را با 
راه‌های گونا گون تغيير داد تعصب زیادی دارند و هرگاه عصبیّت به خرج می‌دهند حکم به ناحق داده, ستم می‌کنند 
و اموال و ثروت‌ها را ناحق از کسانی می‌گرفتند و به کسانی دیگر که شایسته نبودند می‌بخشیدند و این‌گونه ظلم 
می‌کردند. 
همچنین عوام هود می‌دانستند كه آنها مرتکب فعل حرام می‌شوند و هر کس چنین کارهایی انجام دهد فاسق است 
بنابراین شایسته نیست چنین اشخاصی واسطه بين خداو خلق او باشند. ازاين جهت شداوندآنها را سوزنتی نموده 

4 
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بعد بیان فرمود اقسام دروغگویان را , ر أيشان هروه ان شتا 
شيعا من جیش ید علی الحسَين : بن علی لد و أضحابه فَإنّهُمْ یلبم الواح و الْأَمْوَالَ و 
للْمَسْلُوبينَ عند الله افضل الأخّال - لما لَحِفَهُم من اداه فر مالكو اا 
لخن اي مُعَادُونَ یخن الشّكّ و الشّبْهَةَ على ضعفاء شیعتتا 
َيُضِلُونكُ و يَمْتَعُوتَهُمْعَنْ قضد احق الْمُصِيب لا جرم أن من علم الله من قلبه من هو لاء عم 
ی کي اا همو منا یقت 
على الوا ثم نم بو فة ال لول منه فیجمع له پذلک < خَيْرَ ادا و الأخرةو یجمم عَلَى مَنْ 
اضله لَعْنَ انیا و ۳ الأخرّة.»١‏ 

يس فرموده که: خير خلق بعد ازائمّهُ هدا علما می‌باشند هر كاه صالح باشند و 
شرار خلق بعد از ابلیس و فرعون و نمرود و غاصبین اسماء ائمه» علما می‌باشند هر 
كاه فاسد باشند» و این نفس را امارة بالسّوء می‌گویند که رفیق شیطان رجیم [است] و 
صاحب خود را وا می‌دارد بلکه دیگران را به أن كه مرتکب شود هر گونه محرمی راء 


0 ۳: 


۷ 


« که وقتی دانستند و شناختند عالمی فاسق است. جایز نیست گفتار او را تصدیق و دستورها و حکم او را قبول 
نمایند و عمل کنند بلکه واجب است در امر رسالت خودشان نظر کنند؛ زیرا دلیل و حجت أن هویداست. 
همین طورند عوام ما مسلمانان هرگاه فقیهی را بشناسند که فسق و فجور می‌کند و عصبیّت به حرج داده» مال حرام 
م ىكيرد و به مال دنیا و جمع آوری آن علاقه‌مند است و کسانی را که از او انتقاد می‌کنند از بين می‌برد -در حالی که 
سزاوار است کارهایش اصلاح کند -و بر عکس دل اطرافیانش را با نیکی و بخشش به دست می‌آورد ا گر شیعیان ما از 
چنین فقیه و عالمی تقلید نمایند مانند یهودی‌ها هستند که خداوندرا مذمت کرده که از عالمان فاسق تفلید می‌کردند. 
و امّا هرکدام از علما و فقهای ما که حافظ دين باشد و نفس خود را از حرام و چیزهای مذموم دیگر بازدارد و مطیع و 
فرمانبردار مر مولای خود انمه طاهرین مج باشد. بر عوام است که از چنین عالمی تقلید کنند و این و یژگی‌ها فقط در 
بعضی از علمای شيعه وجود دارد نه همه انها. 
يس کسانی که مانند علمای بهود مرتکب بعضی از اعمال ناروا می‌شوند با فاسق و دارای کردارهای قبیح هستند نباید 
مورد تقلید واقع شوند و سخنانشان را قبول ننماييد که مقام و مرتبه‌ای ندارند. 

۱ تفسیر منسوب به امام حسن عسکری» ص ۳۰۱-۲۹۹ 
و ضرر این قبیل از علما برای شیعیان بدتر است از لشکر يزيد که به جنگ حضرت سیدالشهد الب رفته, به قتل آن 
جناب اقدام نمودند. جه آنها اموال و ارواح شهدا را سلب نموده‌اند. در عوض برای اصحاب آن حضرت نزد خداوند 
بالاترین اجر است؛ ولی اين علمای سودپرست برای جلب نفع خود به دوستی و ولایت آلمحمد ی تظاهر نموده 
و می‌گویند ما دشمن دشمنان آل محمدیم و به اين وسیله برای مردم ضعیف و شیعیان عوام شک و شبهه ایجاد می‌کنند 
و شیعیان را گمراه كرده؛ آنها را از راه حق و درستی باز می‌دارند. ا گر این مردم عوام دارای قصد خالص بوده و نظری 
جز حفظ دين خود نداشته باشند و ائمه طاهرین را تکریم و تعظیم بنمایند خداونند آنها را از کید و تدلیس این 
عالم‌نمایان کافر حفظ خواهد فرمود و خداوند ايشان را توفیق رهنمایی عنایت می‌فرماید که احکام را از راه صحیح و 
حق به دست اورند و عمل کنند و حير دنیا و اخرت به آنها عطا شود. 


۸ مولای ما عباس 


نامحرم کند. مطالعة کتب ضلالت کند از غير قصد به رد بر اهل أن. مثل کتب سماوية 
محرفه» و اخبار مجعوله در مدائح اصنام و رژسای کفر و ضلالت و کلاب نار مثل آنچه 
وضع کرده‌اند صوفیه در کرامات مضلین خود كما اشار اليه خاتم المجتهدین 
زین‌الدین فى شرح الدّرايه. و کتب مجعوله در احکام مثل آنچه نوشته‌اند فتوا از 
مسلمین به قياس و رأى و استحسانات خود. و حال آن که دين را از کتاب خدا و اقوال 
ائمة هدالئة فرا می‌گرفتند و به دلالت ولی الله می‌بود؛ چنانچه در اخبار بسیار مرویه 
درکافی و فضای وسائل‌الشیعه است. 


[معرفت امام از دیدگاه امام صادق اج ] 
و صفار در بصاير الدرجات در حدیث طولانی روایت کرده که: حضرت صادی ا به او 
نوشتند که: تمام دين» معرفت امام است؛ زیرا که احکام حلال و حرام را اگر از او اخذ 
نکند را ندارد به آنها از غیر و و اگر عمل به أنها نکند مشرک خواهد بود «ثقال عليه 
اسلام ثم ي آخبرک أن الدّينَ وَأصْلَ الدین هو رجل و ذلك الرَجل هو ايفين وَ هو الا یمان وَ هو 
نامأ نف تاه قعن مر عَرَقَهُ عرف له وَمَنْ انکره نکر ال وينه و من جهله جهل الله دِينَهُ و 
مه خر الآر با يغ وین الله و دینۀ و خذود ََاِعَهُ ِلك ارمام لک جرئ 
ان مَعْرقَةَ ار جَال دِینْ اللّمه "و آن حديث شریفی است؛ از هر سطری از أن ابوابی 


گشوده می‌شود. 


[شباهت بين بعضی احکام اسلام و احکام بهود از دیدگاه مولف] 
و چه بسیار شبیه است حال اين احکام» به احکام مسنا و کمرا و طالموت که بعضص 
علمای يهود که یهودای حق‌دوش باشد. وضع کرد بعد از سال‌های بسیار؛ چون ديد 
که تورات و کتب محرفه دیگر ندارد مگر قلیلی از احکام که ششصد و سیزده حکم 
باشد. و چون از او سوال کردند که احکام را از کجا اوردی که تا حال حتی بعد از 


.١‏ بصائرالدرجات. ص ۵۲۹ الجزء العاشر و به نقل از او در بحارالائوار ج ۲۴ ص ۲۸۶ به بعد. 
بنابراین تو را آگاه می‌سازم که دين و اصل دين خود یک مرد است (حاکم حق) و این مرد» خود يقين و ایمان است و 
او امام امت زمان خويش است. پس هركس او را بشناسد خدا ودين او را شناخته و هر کس منکر او شود منکر خدا و 
دين او شده است و هر کس نسبت به او نادان باشدء نسبت به خدا و دینش نادان است و خدا و دين و شرایع او جز به 
أن امام دانسته نمى شود و جنين مقرر شده است که شناخت رجال ( رهبران دين خدا) دين خدا است 
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حضرت عیسی للا نبود؟ گفت: اینها در صدور و سینه‌های علما بوده و اینها را به 
جهت شرافت آنها در کتب ننوشته‌اند» و از اين راه آنها پیش يهود معتبرتر است و با 
عظم تر از احکام تورات. چنانچه تفسیر أن را صاحب اظهارالحق در رد بهود ذ کر کرده. 
و او ملا رحمةالله هندی است که در اوائل عصر ما بود. چند مجلس باکشیش فندر, 
صاحب میزان الحق مباحثه کرد و هر دفعه بر آن کشیش فائق و غالب آمد و شيخ ما أن را 
در کتاب لولوو مرجان در رد مجعولات مراثى نيز آورده.! 


[نفس اماره] 
بلکه صاحب اين نفس خبیثه كاهى در مقامی است که خود. اصل فواحش و شرور 
می‌گردد به حدی که شیطان اهتمام به خواندن مردمان به این حرام زیاده از 
دعوت به محرمات و قبایح و فواحش دیگر دارد. به خلاف نهی خداوند عر وجل- 
ازا فحشا و متكر ويفى جتائجه ع شرت مادق 8 O‏ 
« ایک أي ل فلث لكت إن الاش حشّة و الْحَمْرَ و الْمَئِسِرَ و الرّنَاوَ المَيِنَةَ و الدم و لحم الختزیر 


لے 5-5 


هو رل وغل أن اله قذ حرم ذا الأضل و حرم قرع وهی و جقل ول یه كن عبد 
من دون ال وتناو شوکاو رَمَنْ دعا إلى با فیه فهر کیزعزن اد تال: «أنا ربكم الاغلی» فَهَذَا 


کل على وجه ان نت فلت هو رجل و هو إلى جهنم نم و من من شاه على لک رل تول الله 
نما خم عَلَيْكُمْ لته وا شوخ الجنزير» لصنت فمك أي فك ی 


كله لَصَدَفْتُ ان انا هو الْمَعْبُوهُ الْمُتَعَدي خذود الله التي د هی عنها أن بِعَعدّی» ۲ 


.١‏ لۇلۇ و مرجان. ص ۲۵۵ به بعد؛ البته در اين زمينه باید توجه داشت كه اين گفتۀ حاجى نورى و به دنبال او شا گردش 
يعنى مؤلف اين كتاب را با دقّت و ظرافت خاصی بايد پذیرفت؛ زيرا ظاهراً اين ديدكاه کی وجود داشته که «به 
ملاحظة اخبار متواتره ميان مسلمين كه رسولخد ار فرمود: آنچه در امت‌های سابقه گذشته نظير آن در اين امت 
واقع خواهد شد و در اخبار اهل بيت غ به بعضى از آن وقايع و نظیر آن اشاره شده و علماى اعلام نیز به فكر ثاقب 
بعضی وقایع و قصص |د ين امت را منطبق کردند بر وقايع امم سالفه حصوص ببنی‌اسرائیل» , بایست برای این قصه 
مذکوره نظیری در اد ين امت باشد و تا قريب به عصر ما نبود و احدی را ندیدم به أن اشاره نماید» لوْلوُ و صرجان» 
ص ۲۵۸ حاجی نوری اين استدلال را برای مرائی می‌آورد؛ ولی بايد توجه داشت که اين یک دیدگاه کلی بوده و در 
فصل الخطاب نيز مورد استفاده قرار گرفته است. به اين روی همان گونه که اين دیدگاه در فصل الخطاب مورد نقد 
است در این مورد نیز خالی از اشکال نیست؛ زيرا یک دیدگاه کلی اگر هم درست باشدء نمی‌توان أن را به موارد 
مختلف تعميم داد. 

۲. بصائرالدرجات. ص ۵۲۹ بحارالائوار, ج ۲۴ ص ۲۸۶ به بعد. 

و من به تو خبر می دهم كه اگر به تو گفتم: کار زشت و شراب و قمارو زنا و حون و مردار و گوشت خوک. خود یک 
مرد است (یعنی تجِسّم یافتن آنها در یک مرد است) درست است و خدا پیروی او راو هر جه مربوط به او می‌شود 
هط 


۰ / مولای ما عباس 


و صاحب اين نفس را صاحب نفس امّاره گویند چون هميشه امر کننده به سوء 


[علت کلام حضرت بوسف درباره نفس اماره] 
و اما کلام حضرت یوسف صدّیق که خداوند عروجل حکایت فرمود: وما بر تفي 
ان النفْسَ لَأمَارَةَ بِالسُوءِ اما رجم رَبَى ۲4 بر وجه انکسار و خضوع است. و اظهار 
احتیاج به عصمت از حَقٌ؛ سُْحانه و تعالی. 


[نفس لو امه] 
واگر خبائت و شرارت نفس نه چنین باشد. بلکه به مقام مدافعة شهوت و غضب و 
اعتراض بر او براید. آن را نفس لوّامه گویند؛ زيراكه صاحب خود را بر تقصير ملامت 
کند. كما قال عر من قائل: وولا سم بِالنَّفْسٍ اللَوَامَة 1.4 

[نفس مطمننه ] 
و هر آن گاه نفس ترقی کرد و ا زاين بدن عنصری و لوازم او منخلع "شد به قدر طاعت 
بشریه, و امتثال امر «کن فیهم و لاکن مَعَهُم» "نمو د و ساکن شد در تحت اوامر و نواهی. 
و اضطراب معارضه شهوات از او زایل شد و ممدوح امیرالموژمنین - صلوات الله 

٤ ۳‏ س # کر ام 9 ۰ 

عليه شد در فرمايش او که: «إنَّ من أُحَبٌ عبا الله اه عَبْداأعَانَهُ له على تسه فَاسْتَشْعَرَ 
الْخُرْنَ و تَجَلْبَبَ الخوف فَرَهَرَ مضباح الْهُدَى في قلبه».* تا آن كه فرمود: «قد خَلَعَ سرابیل 


+ حرام و نهی کرده و پذیرفتن حاکمیّت او را همچون کسی شمرده است که به جای خدا بت و شریکی برای خدا 
بپرستد و همچون کسی که مردمان را به پرستش خود دعوت می‌کند» يس او همجون فرعون است که گفت: من 
پروردگار بلند بايهُ شمايم يس (جریان) اين امور (در اجتماع) بر وجهی است که اگر می‌گفتم: منشأ همة اينها یک 
مرد (حاکم باطل) است و او و همه کسانی که در این حصوص از او پیروی می‌کنند به جهنم روان‌اند و انان مصداق 
اين سخن خدایند: هر آينه مردار و خون و گوشت خوک را حرام کرده است. درست گفته بودم. 
سپس اگر می‌گفتم: اين همه فلانی است. راست گفته بودم» یعنی فلانی فردی است مورد پیروی و اطاعت قرار گرفته 
واز حدود خدا تجاوز کرده در حالی که خدا از تجاوز آن نهی کرده است. 

۱. سورة یوسف. أيه 07. 
و من نفس خود را تبرئه نمی‌کنم؛ چرا که نفس قطعاً به بدی امر می‌کند, مگر کسی را که خدا رحم کند. 

۲. سورة قيامتء آية ۲. 
و [باز] نه! سوگند به وجدان سرزنشگرا ۳. منخلع: جدا شدن نفس از بدن. 

۴ از ایشان باش؛ ولی با ایشان مباش. 

۵ نهج‌البلاغه. ترجمه دکتر شهیدی» ص ۶4: 
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الشهرات و تخل من الوم ها راد هقرج ین صفة العتی و مار کل الیو 
ازج رب دی و ایی اب الى قدص ریق و تک یله و عرت تاره 
لع غمار؛ و انتفسک من الْعُرَى اقا و من الحبال بأفتنها هر مِنَ لین على مثل ضواء 


و درکلام دیگر فرمود: «قدآخیا له و مات نَفْسَهُ حتّی دق جليلهُ و لَطْفَ غليظه و برق 


لَهُ لامع نیم اوق قابان اطریق و لک به اليل و داكن َعَنْهُ لاب إلى باب السَلَامَ 
و دار الاقامة و بت یت لاه بطمانية دنه في قرار الأمْن و الرَاحَة حَة بما اشتَفمل لب و أزضی 


ار 
رت 


رَبه.» " 

مراد اين امام جميل از لفظ جلیل روح است؛ و به غلیظ بدن يا شهوات غالبه» و 
ابن ابی الحديد در شرح كلام اول كويد: اصحاب علم طريقت و حقيقت از اين كلام 
[علمشان را] فراگرفته‌اند و دران قصر محبّت به حال عارف و مكانت اودر نزد 
خداوند عرّوجل [است]. و عرفان درجه‌ای است رفیعه, جداً؛ مناسب با مر تبه نبوت 
تخصیص می دهد به آن. خداوند کسی را که مقرّب در نزد او باشد و اولیا را سه طبقه 
می‌باشد: 

اول: حال عابد و او صاحب نماز و روزه دائم و حج و صدقه است. 

دوم: حال زاهد و او معرض "از لذايذ و طيّبات دنیا و قانع به کسرة نان" و کهنه از 
لباس است. 


«- بندگان خدا! همانا محبوب‌ترین بنده نزد خداء بنده‌ای است که خدا او را در پیکار نفس یار است بنده‌ای که از 
درون اندوهش شعار است و از برون ترسان و بیقرار. چراغ هدایت در دلش روشن است. 

۸۷ نهجالبلاغه. ص ۱۱۸ خطبة‎ .١ 
جامة ارزوهای دنياوى برون کرده دل از همه جيز پرداخته و به يك جيز روى آورده. از کو ردلان به شمار نه و پیروان‎ 
هوا را شريك و يار نه. كليد درهاى هدايت كرديد و قفل درهاى هلاکت. راه خود را به چشم دل ديد و آن را که خاش‎ 
اوست» رفت -و به چپ و راست ننگرید -. نشانه راهش را شناخت و خود را در گرداب‌های گمراهی غرقه نساخت و‎ 
در استوارترین دستاویزو سخت‌ترین ریسمان‌ها چنگ انداخت؛ به حقيقت چنان رسید که گویی پرتو خورشید براو‎ 
دمیلد.‎ 

۲ همان ص ۱۳۳۷ خطبة ۲۲۰. 
همانا خرد خود را زنده گرداند و نفس خويش را میراند چندان که [اندام ] درشت او نزار شد و ستبری‌اش زار. نوری 
سخت رخشان برای او بد رخشيد و راه را برای وی روشن گردانید و او را در راه راست راند و از دری به دری برد تا به 
در سلامت کشاند و خانه اقامت و دو پای او در قرارگاه ایمنی و آسایش استوار گردید به آرامشی که در بدنش يديدار 
گردید. بدانچه دل خود را در أن به کار برد و پروردگار خويش را راضی گرداند. 

۳ دوری کننده. ۴ نان شکسته و خرد. 


۲ / مولای ما عباس 


سیم: عارف. و او واصل به خدا است به نفس خود نه به بدن. و باری تعالی 
متمثل است در نفس او مثل تمتل معشوق, و عارف کامل کسی است كه بیندازد دنیا را 
به تمام‌ها و فارغ شود از آن؛ و لازمة آن عبادت است و قیام به فرایض و قدری از 
نوافل و لازم نيست در آن, اين که بوده باشد بر قدم عظميّه در عبادت. ' 

حقیر گوید: بلکه لازمة كمال آن کمال بلوغ درجة كمال عبادت است و اقرار به 
آن که: «ما عبّدناک حى عبادتک»" جنانچه مشاهده است در حيّ انبیا و اولیای خصوصاً 
سرورانبیا و مهتر اصفیا؛ و هر گاه توفیق حضرت زاهت الْعَطايا مساعدت نمود او ره 
و به اين مقام وارد شد آن را صاحب نفس مطمثئه گویند. كما قال تعالی: ويا أَیُنَهَا 
النفش الْمُطْمَيِنَةّ* ازجعي إِلَى رَبَكِ رَاضِيَةَ مَرْضِية * فَاذْخُلِي في عبادي» وَادْخُلِي جَذّتَى». ' 


[اهميت سورة والفجر] 
و حضرت صادق1 فرمود: سو ره وَالْفَجر را در فرايض و نوافل بخوانيد که آن سور 
عرض کردند: چگونه سو ره آن حضرت است؟ 
فرمود: آیا نمی‌بینی که می‌فرماید در آن سوره: ويا أَنَنهَا النَْفْسٌ الْمُطْمَيْنَّة» تا 
آخحر؟؟ 


[أسايش خاطر امام حسین 1 در روز عاشورا] 
و در روایت امالی و عقاید صدوق است که در روز عاشورا هر چند تنور قتال گرم‌تر و 
لقای حضرت حق بر آن سرور نزدیک تر می‌شد چهرة مقدسش برافروخته تر 
وحواسٌ بی‌حراسش ساکن‌تر می‌گردید." 


زسر نزدیک بودن حضرت ابوالفضل )ًا به امام حسین 42] 
و از اخبار مأثوره در حق ابی‌الفضل العباس مثل حديث درجه و غیر آن که بيايدء ظاهر 
و روشن است که نزدیک‌تر به أن امام حق شناس» زيده ناس حضرت عباس -سلام الله 


۱. شرح نهب البلاغة اب ناب یالحدید. ج ۶ ص ۳۶۶-۳۶۵ 
۲ بحارالائوار ج ۶۶ ص ۲۹۲ و ج ۶۸ ص ۲۳. 
۳ سورء فجر أية ۲۸. 
ای نفس مطمئنه! خشنود و خداپسند به سوی پروردگارت بازگرد و ميان بندگان من درآی و در بهشت من داخل شو. 
؟. ر. ک: تفسیر على بن ابراهیم قمی, ج ۲ ص ۴۵۲؛ برهان, ج ۵ ص ۶۴۹ 
۵ معانی‌الاخبار ص ٩۲۸۸‏ اعتقادات. ص ۵۲ 


مجلس سوم: در اسم و کنیه و القاب و... / ۱۱۳ 


عليه -بود, و سر آن. أن است که وقتی که به حکم عنایت الهیه نور نبی با ولی که از نور 
خداوند -عز وجل- است.؛ عالم تاب شد. هر یک از مخلوق من الذرة الى الذرة از ان 
نور پاک به اندازۀ مستوره در تحت قضا و قدن كسب نورو جلوة ظهور می‌گیرد. مثل 
شمس ظاهری که بر اشیاء بتابد. يس هر جه مانع ندارد به اندازه مواجهة او به شمس» 
استضائه ' می جوید. طایفه‌ای مثل وجه الارض و برحی مثل غرفات.«وَهم في ارفا 
آمنون؛" و آن شیعیان خاص و امّت عادله می‌باشند. 

و فى [مصباح]الشریعةعن الصادق لثذ: قال النبی يلل :في لوب ولا ضي إلا من اتباع 
الْحَقَّ و قَصْدِ قَصْد السّبیل و هو من ور لبم مَُدع في فلوب الْمُرْمِنِينَ "و از اکمل و افضل 
متوجهين به شمس ولایت که درمقام وسيله و شفاعت. يك درجه يايين تراز صاحب 
مقام محمود و شمس رسالت است که: (والشمس وَضُحَاهَاه وانقمر إِذَا تلاها۲4 و به 
اعتباری نفس او است که وَألْفُسَنا وَأَنْفْسَكُمْ»0 «خلقث نا و عَلِيّ من ور واجد» "و خذ به 
حجر" ولی که او آخذ است به خجزه نبی «وَهْوَ آخد بِحّجْرَةِ اللّه»*بالضرورة مولانا و 
سيّدنا و شفیعنا ابوالفضل می‌باشد. 


[درخت پابرجا] 
در بصائرالڈرجات از ابی حمزة ثمالی روایت بت است که گفت: از أن حضرت سوال کردم 
از تفسير أيه شريفة وكَسَجَرَةٍ طَيَبَةِ أَصْلْهَا ثابث وفزغها في السَّمَاء « ؤي أكُلَا كَل جين 


.١‏ طلب كردن نور. 

۲ سورة سبای ية ۳۷ 
و آنها در غرفه‌هاژی بهشتی ] آسوده خاطر خواهند بود. 

۳ مصباح‌الشریعه ص ۱۵۷ 
در قلوب مؤمنان نوری است پنهان و روشن و آشکار نمی‌شود مگر از پیروی حق و از سلوک در صراط مستقیم و آن 
شعاعی است از نور انبيا که در دل‌های مومنان جا داده شده است. 

۴ سوره؛ شمسء أيه ۲-۱ 
سوگند به حورشید و تابندگی‌اش. سوگند به مه چون پی [خورشید ] رَوّدا 

۵ سورة آل‌عمران آیة ۶۱ 
و ما خويشان نزدیک خود را فراخوانيم و شما خویشان نزدیک خود را فراخوانید. 

۶. من و علی از یک نور آفریده شدیم, ۷ اذ بحجز: تمسک و اعتصام را گویند. 

۸ بخشی از حدیث زیر است که شيخ صدوق در توحید. ص ۱۶۵ نقل کرده است: 
سیف مُحََد پئ الحَتَفِية ول خدتيي امير الشمنین ما رس ول للم یوم الْقِيَامَةِ آخذ جر اَن ون وش و 
شيعا آخذرن ِحُجْرَبنَا فلت با آمیرالمزمنین و ما الْحُجْرَة؟ فال: الله أغظم من أن يُوصَفُ بالْجرة زیر ذلك و لک رشول الله لا 7 
خد بار ال و خن آل مُحَمَّدٍ آخذون مر تتا د ییا آخذون پأفرن 


یاذن رها 4 ۲ آن حضرت فرمود که رسول دا فرمود: «آن لها وَعَلِىٌ رها وا الأئمَةٌ 
أَغْصَائُهَا و عَلْمُنَا تَمَدْهَا و شیعتنا ورفها». يس فرمود: : «يا آبا حَمْدَةَهَلْ تری یت قال لت 3 


کے 


و ال ما آری فیها فضلا قال ال یا آبا حَمْرَةوَ الله او وود ولد من شیعتنا قثورق وَرَقَة مها و 
يموت وت قَطوَرَقَةٌ منْهًا.»" 
[نكاه نورانی مؤمن] 


و ازمعاوية بن عمار روايت كرده كه به حضرت صادق ا عرض كردم: چیست نا 1 

حديثى كه شنيدم از جناب شما: إن لین يَنْظُرُ بور اللّه؟ فرمود: «يا مُعَاوِيَهُ إن الق 
الْمومنین من نوره و هي مته وخ ماقم ]لوآ على مغر َم رقم نفته 
i‏ وم : ۳ و عبيك 

امن أَحُوا الْمُوْمِنِ لأبيه و مه وه لو ر امه ال خمة مه انما هبلک الثُور الَذِي خلق مِنْهُ». " 

و درکافی رواد ست است که مومن وصف کرده نمی‌شود؛ ' يعنى کسی از رعایا قدرت بر 


[گفتار حکما در زمينة تأثير پاکی نفس] 
و قدمای حکما به صفای ریاضات اين مطالب را درست فهمیده‌اند که گفته‌اند که: 
چون کسی مهاجرت کند دنیا را و [از] انس به اشیای محسوسه و خحیالات ردئیه و 
افکار غير مرضیّه فرار کند. و متفرّد شود به بحث از حقايق امور. و هم او هم واحد 
گردد منکشف شود برای او علم غیب: بداند آنچه مخفی دارند مردم در تفوس خود 


.۲۵-۲۴ سو ره ابراهيم. أيه‎ .١ 
آيا ندیدی خدا چگونه مَل زده: سخنی پاک كه مانند درختی پاک است که ریشه‌اش استوار و شاخه‌اش در آسمان‎ 
است؟ میوه‌اش را هر دم به اذن پروردگارش می‌دهد.‎ 

۲. بصاثرالدرحات. ص ۵۸ الجزء الثاني و به نقل از او در بحارالانوار ج ۲۴ ص ۱۳۷ ح .١‏ 
من اصل آن هستم و على فرع آن و ائمه اطهار شاخه‌های آن و دانش, میوه‌های أن و شيعيان. برگ‌های أن هستند. 
ای ابوحمزه! آیا در اينجا فضیلتی مشاهده می‌کنی؟ گفتم: به خداوند سوگند! همه آن فضیلت هستند. بعد فرمود: ای 
ابو حمزه! هر كاه برای یکی از شیعیان ما فرزندی متولد گردد برگی در آن درخت می رويد و هرگاه یکی فوت كند 
برگی از آن مى ريزد. 

۳. بصائرالدرحات. ص ۸۰ ح ۲ الجزء الثانی؛ به نقل از: بحارالانوار ج ۶۷ ص ۷۴ ح ۲. 
ای معاویه! خداوند مزمنان را از نور خود آفرید و از رحمتش ایشان را ساحت و روزی که حودش را به آنان شناساند. 
برای ما از آنها عهد و پیمان گرفت. يس مؤمن:ء برادر مومن است و از یک پدر و مادر هستند. 
پدرش نور و مادرش رحمت است و مژمن, به وسیله اين نوری که از آن خلق شده می‌بیند. 

۴ کافی (اصول )۰ ج ۲ص ۲ ح ۱2۶ 


مجلس سوم: در اسم و کنیه و القاب و... / ۱۱۵ 


و مطلع شود بر اسرار و سرایر خلایق» و جای كيرد در و رای فلک» «و کان إنسّاناً فاضلا 
قَرِيبَ الشبه من الباري وَفِي ور الْباري و صارَتِ الأشْياء كلها بارِرة له». ١‏ 

افلاطون گوید: اين حال کسی است كه نزدیک به آن گردد که مفارقت كند بدن رل 
و ذکر کرده حال مرتاضی را که خبر داد اهل بيت خود رابه مدت عمر هر یک و به 
خسفه‌ای ' که در بلاد روسیه واقع شد بعد از یک سالء و سیلی که روی دهد در فلان 
موضع بعد از دو سال؛ گفته: پس حكونه خواهد بود حال کسی که مفارقت کند بدن را 
عَلَىالحقيقة و بمیرد به موت ارادی نه طبیعی» و تفویض کند به او حضرت باری 
- جل جلاله-اشیایی را از سیاست عالم؟ يس لذت می‌برد به آن سیاست و تدبیر به اذن 


خداوند علیم قدیر. 
[وصف انمه+22 در دعای ماه رجب] 
حقیر گوید: و آن در حصوص عباد الله المُضْطَّفَيْن است كه در وصف ایشان در دعای 
ماه رجب که در مصباح شيخ طوسی و غیره است وارد است. و أن ازناحية مقدسه بر يد 
آبی جعفر محمد بن عشمان - رضی الله عنه -بیر ون أمد: : «أسالک پعانطن فیهم ین ن مشیّتک 
عم معادن لکلماتک و از کاناَحیدک و آیاتک ایک آي تین لاني کل مكار 
يَعْرِفُكَ بها من عرفک لآ قزق بینک و بینها إل هم عبادک و مک رثفها و ها یرک ذو 
منک و عودها |لیک», "و شرط صخت متابعت و اقتباس مشک وه ایشا 
في زُجَاجَةٍ ' تشيّع و ورع و تقوا است. 
نیست جز تقوا در این ره توشه‌ای نان و حلوا را بنه در گوشه‌ای 


.١‏ اين سخن منسوب به افلاطون است و کندی در رسائل خود. در رسالة «فی القول فى النفس» أن را نقل کرده و در 
برا بر آن به بیان نظریه خود پرداخته است. 
و انسان شایسته‌ای می‌شود كه نزدیک است مانند خداوند شود و در نوراو قرار گیرد و دراین حالت همه اشیا بر 
آشکار می‌شود. 

۲. نقصان و کمی. حشکسالی و ماه گرفتگی از همین کلمه می‌آید. 

۳. مصیاحالمتهجد. ص ۰ محمدنقی شوشترىء در اخبارالد خيلة. ص ۲۶۳ به بعد در صحت متن و سند این دعا 
منافشه کرده است. 

از تو درخحواست می‌کنم به واسطة آنچه مشیّت تو درباره آنان حکم کرده است و آنان را معادن کلمات خود و پایه‌های 
توحید و نشانه‌ها و مقامات خود قرار دادی که در هيج مکانی تعطیل بردار نيست و به واسطة ان هر کسی که بايد تو را 
بشناسد. می‌شناسد. آنان جز در اينكه بندگان تو و آفریده‌های تو هستند. با تو فرقی ندارند. انجام امور به دست تو 
است و آغاز و بازگشت أن نیز به دست نو است. ؟. در آن چراغی و آن چراغ در شیشه‌ای است. 


۶ / مولای ما عباس 


خلیل آسا در ملک يقين زن ندای لا أحث الآأفلين زن 
«مالِعِيٍ و میم یو يبقى»» "و شواهد آن از آیات و اخباربسیار است. قال 
لله تعالی: واد توا الله یلک له ۲ انوا الله وَاسمَغُوا» " «فانَقوا الله وَأَطِيعُون؟ ' «وَمَنْ 
شق الل بقل لَه مخرجا ه وَيَرْؤْقه ِن حَيْتُ لا يَحتَسِبَ. *الْمَغدَة بَيِثَالدَاءِ وَالْحِميهُ 
ریش كل دَواءء ” و فى مصباح الشریمة: : « امن یا کل في معام واج و الْمُنافِقَ ال في سَبِعة 
اشعاء». "و راء فى الشماء و لالم ين البحا ر فافهم ظاهره وَ بَاطِنَهُ فهو م من الجزاهر 
الثمِينَة جذاً. 


گاه قلب را زنگ و رب“ *به د قاذورات" دنه به طاری شد" ' و دخان ۱۱ 
و هرداه قلب را زنك ورين به نوجه به فادورات دبيويه طاری سل ودحال 
«کلابّل ران عَلى قلوبهم ماکانوا يَكْسِبُونَ ۳4 و ایضا فرمود: أن لو تشاء آصبناهم پذنوبهم 
وَنَطْبَعْ على قلوبهم فهْم لا يَسْمَعُونَ 4" و اميرالمؤمنين -صلوات الله عليه فرمود: «إن 
الأ يمان لیوا لَمْعةَ بَيضاء فَإذا عمل اعد السَالحات نمی و راد ی یبیض الْقَلْبُ كله و ِن الفاق 
لَيبْدُوا نة شوداء ادا انْتَهَك الحومات زادث حتّی يَسْوَدَ الْقَبُ کله فَيُطْبَعُ على قلبه فدلک 
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۲ سور بقره یه ۲۸۲. 
و از خدا پروا كنيد و خدا [این‌گونه ] به شما آموزش می‌دهد. 
۳ سوره مائده أيه ۱۰۸. 
از خدا پروا دارید و [اين پندها را] بشنوید. 
۴ سورة شعراء أيه ۱۰۸. 
۵ سورة طلاق. أيه ۲ -۳. 
و هركس از نخدا پروا کند. [خدا] برای او راه بیرون‌شدنی قرار می‌دهد و از جایی که حسابش را نمی‌کند به او روزی 
می رساند. ۶ دعوات. ص ۷۷ خصال. ص ۵۱۲ 
۷ مصباحالشريعه. ص ۱۷۸ بحارالانوان ج ۶۶ ص ۰۳۲۷ ح ۳۳. 
مؤمن کم خو رو منافی بسیار پر حور است (به اندازۀ هفت روده طعام می خو رد). 
۸ تيره و سياه شدن دل از تکرار گناه. ٩‏ کثافات. 
۰. بر طرف شد. ۱ دود. 
۲ سورة مطففین, اه ۱۴. 
نه جنين است. بلکه آنچه مرتکب می‌شدند زنگار بر دل‌هایشان بسته است. 
۳ سو رة اعراف. آية ۱۰۰. 
اگر می‌خواستيم آنان را به [ کیفر ] گناهانشان می‌رساندیم و بر دل‌های‌شان مهر می‌نهادیم تا دیگر نشنوند. 


مجلس سوم: در اسم و کنیه و القاب و... / ۱۱۷ 


الْحَنْم».' پس أيه شريفة لاب رَانَ عَلئ قلوبهم مَاكَانُوا يَخْسِبُونَ ۲4 را تلاوت فرمود. 

و حضرت صادق ا فرمود: قلب در بعض ساعات مثل جامة كهنه است. نه 
ايمان است در ان ونه كفر. يس تصفيه و جلاى او به توجه به كعبه حقيقى و استغفار و 
انابه و اعمال حسنه است. «ألا بذكر الله تَطْمَيِنٌ قوب" وان الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ 
السَّيَئَاتِِ. ' و صوم*و جوع "و قوت حلال. و قلت نوم" و دوام طهارت. وكثرت 
تلاوت كلام الله با تدبّر. و ذکر الله -عرٌ وجل را تاثیر عجيبى است در آن. و آن آسان 
است بر كسى كه خدا بر او آسان فرمايد. 

قال مَؤْلانا آميرٌالْمُوْ منين: «هَجَم بهم الم على حَقِيقَةٍ البَصِيرَة وَوَبَاسَرُوا روح السيقين و 
شانوا ما اسْتَوْعَرَةُ رفن و آنشوا بما استوحش مِنْهُ الجاهلون و صحبوا انیا بايان از واخها 
ُعقَة باعلا الأغلئ» “و به حکم «کن فیهم و لا تكن مَعَهُم». به ظاهر در ميان عامّة ناس 
می‌باشند و در حقيقت و اخلاق با ايشان نیستند. كما قال : «و خالطوهم بالْبَدَانِيّة-وَ 
خالفوهم بالْجَوّانیّ». " آن وقت تویی مراد حضرت رسول 7 به قولش: من العلم که 
المكنُون لا يَعلَمُهُ إلا آهل لَعِفة ة باللّه. اذا توا يه لَمْ يَجْهلهُ إل آفل الاغتزار بالله عو جلو 
لم نحل هل الاغتراف باه فلاب تُحَقَدُوا عالماً آتاه اله علما فان الله عرو جل-لم يَحْمَرْهُإِذا آناه 
ايا ۲ رواء فى الحقايق. 


كارهاى پسندیده رفته رفته آ ن فروغ كوجك. بزرگ مي‌شود و سرانجام» شعاع نورانواض أنقدر وسیع می‌گردد که 
همه قلب را فرا م ىكيرد و تمام ضمير باطن را روشن می‌کند. 
۲ سو ره مطففین. أيه ۱۴. 
نه جنين است. بلکه آنچه مرتکب می‌شدند زنگار بر دل‌های‌شان بسته است. 
۳ سور رعد. أيه ۲۸. 
آ گاه باش که با ياد خدا دل‌ها آرامش می‌یابد. 
۴ سورة هود أية ۱۱۴. 
زیرا خوبی‌ها بدی‌ها را از ميان می‌برد. ۵. صوم: روزه. 
8 جوع: گرسنگی. ¥ نوم خخواب. 
پذیرفته‌اند و به أنجه نادانان از آن رمیده‌اند خوكرفته و همنشين دنيايند با تن‌ها و جان‌هاشان آویزان است در ملااعلی. 
4 کافی, ج ".ص ۲۲۰ ۱ 
با مردم در ظاهر امیزش كنيد و در باطن مخالف انها باشید. 
۰ حديث فوق در کتب روایی به صورت مختصر امده؛ ولی در کتب عرفانی مفصل‌تر ذكر شده است. 
س4 
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[سخن خواجه نصير دربارة عارف پیوسته به حق] 

و نصير الملة این در شرح اشارت می‌فر ماید: العارت للع عن تفه و اتصل بلح 
رأی کل قذرة م مُسفرَقة في ال بيع المتذورات ول عم م 2 مُستَغرّقاً نِي علیه الذي لا 
عرب عَنهُشَْء ین المَوجُوداتٍ و کل إرادةٍ ما مُسْتَعْرَقَةٌ في إرادته اي لايأبيٰ عنه شىء ء من 
التُمكنات بل کل وُجُودٍ و کل كمال وُجُودٍ فانض من لَدّنه. صار الحَق حِيئَئِذٍ بَصَرهُ الذي يُبِصِدُ يه. 
وَسَمعُه الذي يسع و فدرثه التي يها یفقل, و عِلمُهُ الذي به يَعلّم, و جُوده الذي په يُوجد. قصار 
العارف حیتنذ مُتَخَلِقاً بأخلاق لله بالحقيقة».' قال الفيض فى رسالة علم اليقين بعد نقله: «و 
هذه المرتبة هي نهايّةٌ السّيرٍ ای الله على صراط النّفس و بعد هذه العراتب أريّع منازل, الى آخر ما 
افادخة». "و در بعض مطالب او اشكال است. شايد غرض. نقل كلام غير است كما يشير 
اليه ما فى رسالته الانصافية و اول قرة العين فلا تغفل. 


<+ ر. ک:قوت‌القلوب. احياء علو مالدين و فتوحات مکیه. ج ۲ص ۱۱۴*ج ۳.ص ۴۸و ۲۴۴. 

علم مانند شیء تکوین یافته‌ای است که غير از اهل معرفت کسی دیگر أن را نمی‌شناسد. پس وقتی از آن حرفی زدند 
به آن جهل نمی ورزند مگر زیانکاران و کسی آن را تحمّل نمی‌کند مگر اهل اعتراف به خداوند متعال. پس دانشمندان 
واقعى را حقیر نشمارید. 

.شرح اشارات. ج ۳ ص ۳۸۹ 

عارف وقتی از خود بريد و به حق متصل شد تمام قدرت‌ها را مستغرق در قدرت حضرت حق می‌بیند و تمام علوم 
را مستغرق در علم خداوند می‌بیند كه هيج چیز از او مخفی نمی‌ماند و همه اراده‌ها را در ارادة او مستغرق می‌بیند و 
تمام وجود را فيض گیرنده از ار می‌بیند. پس در این زمان. حضرت حق چشم او مى شود که با آن می‌بیند و گوش او 
می‌شود که با آن می‌شنود و قدرت او مى شود که با آن کار انجام می‌دهد و علم او می‌شود که با آن می‌شناسد و و جود او 
می‌شود که با آن به وجود می‌آورد و در این هنكام است که عارف متخلق به اخلاق الهی شده است. 


۲ و این مرتبه, آخرین مرتبه سير در صراط نفس است و د پس از آن چهار منزل می‌ماند. 
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المَجُلس الزابع 
در ذکر اخبار مأثوره در فضل ابی‌الفضل 
سَلامٌ الله غلیه و بعض کرامات برزخيّه آن سرور است 


قال الله له تُعالئ في سور الرّمَر: (ِوَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاعُوتَ أن بعه وها نابا ِلَى اله هم 
ری فشر عِبَادِي #الّذِينَ پشتمعون القؤل فيتبغو تب 
وت هم ولو الاب و قال قصل الله امجاهدین بِأمْوَالِهمْ وآنشیهخ عَلَى القاعدین 
دَرَجَة).' 

بدان که فضيلت مأخوذ است از فضل, و آن اگر جه به معنى زيادتى است. قال 
تعالئ: (ِوَلَا تنسَوا الفضل بَيْنَكُمْ) " يعنى فراموش نكنيد تفضل بر يكديكر راء و ایتاء 
فقرا را از زیادتی‌های ملبوس و مأ کول خود و اگر جه استقصا نكنيد که از برای خود و 
عیال واجب ب النفقهُ خود جیزی نگذارید. در حديث است كه «الْعقلاء ر مَرَكوافضول 
الدنيا» *و مراد زياد از واجبات و مستحبات است؛ يع يعنى: «تَرَكُوا المُباحاتٍ فَضلاً عَن 
لذیوب». و در حدیث مسافر است: «ٍن خَرَجَ لب الْفضول فلا و لا کر امَةّ». *و ازاین باب 


فَيَتَبِعُونَ آخستة َوْلَئْكَ الّذ ین هدام الله 


أ. سورة زمں آية ۱۸-۱۷. 
و آنان که خود را از طاغوت به دور می‌دارند تا مبادا او را ببرستند و به سوی خدا بازگشته‌اند آنان را مده باد.ء يس 
بشارت ده به آن بندگان من که به سخن كوش فرامی‌دهند و بهترین آن را پیروی می‌کنند اینان‌اند که عدای‌شان راه 
نموده و اینان‌اند همان خردمندان. 

۲ سو ره نساء أيه ۹۵. 

خداوند. کسانی را که با مال و جان خحود جهاد می‌کنند به درجه‌ای بر خانه‌نشینان مزیّت بخشیده. 

۳ سورة‌بقره أيه ۲۳۷. 
و ميان یکدیگر بزرگواری را فراموش مكنيد. 
دانایان زیادی دنیا را ترک کرده‌اند. 
اگر برای به دست آوردن زیادی دنيا می رودء پس کرامتی دران نیست. 
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دزع رسول الله را ذات الضول می‌گفتند؛ چون در أن زیادتی بود که سه حلقه از نقره 
داشتء' و نیز در آن سعة زايد بود؛ اگر جه مصالحی در آن ملحوظ بود؛ ولیکن مراد به 
فضل در مقام تفضیل و مدح. زیادتی در چیزی است که كمال باشد. مثل علم كه شی ء 
نفیس مرغوث فيه است و آقا و اشرف همه فضایل. جه بالاتر از چیزی که مطلوب و 
مرغوب فيه لذاته و لغیره باشد متصوّر نیست. على الخصوص هر كاه غايت و لغیرو او 
نفيس ترين امور باشد. و علم «مُضافاً إلى أنه کمال و مرغوب فيه لكل آحد من الْخَواصٌ و 
العؤام بل و فضل هام كما فِي الکلب المع وَيَمْسُوب التّخل»»' غايت او و مايُتَوصّل به 
إلّيهه معرفت باری -عرٌوجِلٌ -و قرب به حضرت او و سعادت دارين"است. 


[لذت دانش اندوزى] 
در محجةالبيضاء مرحوم فيض از بعضص علما حکایت است که گفت: «لو علم الْمُلوک مَا 
نَحنٌ فيه من لد العلم لَحارَبُونا بالسُیوف و لَخرة کب ذرجات و أَكْبَرُ تفضیلا ' و د رآداب 
المتعلمین خواجه نصیرالدین طوسی # از علما آوردهکه: چون شب را بیدار بود در 
مطالعة علم. و مشکلی را می‌فهمید؛ می‌گفت: «آينَ آبنا المُنُوى من هذه لا 


[اهمتت شناخت خداوند از دیدگاه امام صادق 12 ] 
و حضرت صادى افر مود: يعم لاش ما في قَضْلٍ مَعْرقة اله ا دوا ته إلى ما مع 


9 و م 


لپ الأغداء من زَهْرَةٍاْحياقٍ ادا و تیه وَكانت دام أقل عندفم مما يَطَنُونَهُ باج 
نكم ا یتفر له رتیل ني وشات سا تال قفر ةل ئ 


وج ل آنش من کل و خشة وَصَاحِبُ من کل و خدة و ور من کل ظَلْمَةِ وقوه من کل ضف و شفاء من 

کل سقّم»." يس فرمود: بودند پیش از شما قومی که کشته می‌شدند و سوخته می شدند و 
.١‏ بحا رالانوار. ج ۱۶ص ۹٩‏ 

۲. اضافه بر آن‌که كمال و ارزش است برای هر خواصٌ و عوام؛ حتى بين حيوانات نيز علم ارزش دارد همان گونه که 
سگ آموزش ديده و زنبور عسل بر دیگران برترى دارند. 

۳ دارین: دنيا و آخرت. 

۴.گر پادشاهان می‌دانستند كه ما از علم آموزی جه لذتى مىبريم با شمشير به جنگ ما می‌آمدند و در حالى كه آخرت 
ارزش و درجة بيشترى دارد. 

۵ از محمد بن حسن شيبانى است. ر. كى:آدا بالمتعلمين. ص ۱۱۰ 

۶ كجايند پادشاهان كه لذت علم را بچشند! 

۷ گر مردم می‌دانستند آنچه را در فضل معرفت خدا است جشم نمی‌داشتند به آنچه خدا به دشمنان خود داده است از 

ے4 
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به منشار پاره می‌شدند و زمین وسیع بر ایشان تنگ می‌شد و از دین برنمی گشتند.۱ 
يس سوال كنيد از خدا درجات ايشان را و صبر كنيد بر واردات روزگار تا برسید به 


درجه ایشان. 


[حدیث اول: در فضیلت حضرت عباس إ4ة] 
هر كاه اين را دانستیء بدان كه ابی‌الفضل -سلام الله عليه از اکابر و افاضل فقها و 
علمای اهل بيت بود. بلکه عالم غير متعلم بود و منافات ندارد با آنچه گذشت که از 
پد ر بزرگوار و والد عالی مقدار» روایت کند و شاهد بر آن از احبار مأثوره. روایتی 
است که شیخنا در مستدرک الوسائل روایت کرده از یکی از سه سفینه» بعنی کشکول 
شهید اول #كه: در طفلی ان حضرت. يدر بزرگوار ای او را بر زانوی خود و زينب 
عالمۀ غير معلمه را بر زانوی دیگر داشت و ابوالفضل تازه به تكلم آمده بود. به او 
عرض کرد: ای پد ر! به زبانی که واحد گفته‌ام» اثنين نمی‌گویم. 
زینب عرض كرد: ای پد ر! ایا ما را دوست می‌داری؟ 
۰ 1 ما۰ ۲ 

پس حضرت او را تقبل فرمود. 

+ شکوفایی زندگانی دنیا و نعمت أن و دنیای‌شان در نظرشان فروتر باشد از آنچه زیر گام خود بمالند و پایمال کنند و 
هر آینه به شناحتن خدا متنعم باشند و از آن کامجو گردند به مانند کسی که در گلستان‌های بهشت با دوستان حدا 
به سر برد. 
راستی معرفت خدا عر وجل از هر هراس آرامش باشد و در هر گونه تنهایی یار و همدم است و در هر تاریکی چراغ 
فروزان است و از هر ناتوانی نیروبخش است و برای هر دردی درمان است. 

١.كافى‏ (روضه). ج ۸ ص ۲۳۷ ح ۲۴۷ محجة البيضاء؛ ج ص ۳۲ ۲؟. 

آ. مستدرک‌الوسائل. ج ۵ ص ۲۱۵ ح ۰ ببوات احکام او لاد باب ۷۹ نوادر مايتعلق بأبواب احکام الاو لاد؛ ره 
نقل از: مجموعه شهید (با اندکی تفاوت). اين روایت از لحاظ تاریخی قابل مناقشه است و مؤلّف جای دیگر آن را 
یادآور شده است؛ زیرا اگر منظور صديقة صغری زینب کبری غ باشد بدون شک اشتباه است؛ زیرا تولد حضرت 
اباالفضل ا پس از سال ۲۵ ق. بوده است و اگر طفولیت آن حضرت را در سال‌های ۲۸ يا ۲۹ق. بگیریم» حضرت 
زینب 89 در آن موقع حدود ۲۳ یا ۲۴ سال داشته‌اند؛ البته به گونه‌ای دیگر مى توان أن را توجیه نمود و آن این‌که در 


بعضی منابع بين فرزندان امیرالمومنین زینب صغری نیز وجود دارد كه ممکن است او باشد. شهيد اوّل و حاجی 
نوری نیز فقط زینب آورده‌انده بدون لقب کبری يا صفری. 


۴ / مولای ما عباس 


جوهر جام جم از معدن و كان دگر است تو تمتا ز گل کوزه‌گران می‌داری 


[حدیث دوم: وصف علم و معرفت حضرت ایوالفضل :2 ] 
و آن را بعض اصحاب. در کتاب مجالس‌المتقین روایت کرده ' بدون آن که مأخوذ منه را 
ذکر نماید. و أيا بالاتر از وصف حضرت صادق ‏ صلوات الله عليه ان جناب را در 
مقام علم و معرفت می‌شود. به کلامی که عمدةالطالب از ابی‌نصر بخاری از مفضل بن 
عمر كه به قول ارشاد مفيد از خاضه و ثقات و اهل سر آن حضرت بود و هو الخ كما 
مق فی مَحَله - روايت كرده که فرمود: « کان عَُنَا الب سین عليه َافِذالمَصيرَة . صَلْتُ 
الآ مان جاهَ مع أبي عَبدالله وَأَبْلِىَ لاء خسن و مضى شهیدا» ٣‏ و اه کل صید في جوف القّراء. 


فصل: [ حدیث سوم در فضيلت حضرت ابو الفضل :2 ] 
حديث سوم در فضيلت مولانا أبى الفضل ٠‏ روایت شيخ صدوی است در خصال و 
يس فرمود: «وَ لايَوْم کیوم الحسّین» "و نبود روزى مثل روز عاشوراى حسين ا 
كه سی هزار مرد که خود را از این امت می‌دانستند او را محاصره كردند و تقوب 
می جستند هر یک به سوى خداء به ريختن خون أن حضرت و او خداى را به خاطر 
ايشان مىداد و قبول نمىكردند موعظة او راء تا آن که از راه ظلم و عدوان ان حضرت 
را شهید كردند. بعد فرمود: رحمت كند خدای. عباس را که اختيار كرد حيات أن 
.١‏ منظور مؤلف. محمد تقى برغانى فزوینی است كه توسّط بابيّه در سال ۱۲۶۴ق. شهيد شدهو کتاب خود رادر 
سال ۱۲۵۸ ق. تأليف كرده است. 
۲. عمد ةالطالب, ص ۲۳۹. 
عموى گرانقدرم عباس, انسانی ژرفنگر و با بصيرت و داراى ايمانى سخت و استوار بود؛ به همراه برادرش حضرت 
اباعبدالله حسين اب در راه خدا جهاد كرد و در اين راه به آزمایشی سخت دچار شد و به زيبايى از آن بيرون آمد تا 


این که شهيد شد. ۳ شيج روزی مانند روز عاشو را نمی‌سود. 


مجلس چهارم: در ذکر اخبار فضل ابی‌الفضل / ۱۲۵ 


حضرت رابر حیات خود. و متحمّل بلاشد و خود را فدای برادر خود نمود تا آن که 
دو دست او را قطع کردند. پس خداوند -عزّوجل-عوض آن. دو بال بهاو عطا فرمود. 
به درستی كه برای عباس در نزد خداوند عر وجل -درجه‌ای است که غبطه و رشک 
می‌برند بر او شهدا روز قیامت." 

شيخ صدوق « در خصال بعد از ذکر اين خبر شریف می‌فرماید: آن رابا سایر 
اخبار مأثوره در فضیلت ابی‌الفضل العباس در کتاب مقتل الحسین بإ نوشتم.۲ 

حقیر گوید: از این کلام صد وق معلوم شد که اخبار در فضیلت أن حضرت زیاده 
بوده و از ميان رفته. به رفتن بسیاری از کتب شیعه؛ جه مقتل صدوق غير از امالی ایشان 
است که معروف است به مجالس قطعاً؛ چنانکه از فهرست شيخ طوسی و سایر فهارس 
و کتب رجالیه واضح است. و از سیصد کتاب تأليف ایشان, عدد قلیلی در زمان ما باقی 


است. 


[برتری حضرت ابوالفضل ا بر جعفرین ابی طالب ا و دلیل آن] 
بعد مىكويم: ظاهر اين حدیث شريف. تفضیل ابی‌الفضل است بر جعفر بن 
ابی طالب لج و استبعاد ندارد؛ جنانجه در حديث طولانى ابن عباس از رسول ۳ 
كه در مجلس بيست و چهارم امالى صدوق استء روايت است: «تَنْضُرُهُ عصایة من 
ملين اولك من سادة شهداءأمَتي یم نام "ودر زيارت مطلقه که در مزر شخ مفيد 
است و در بحار از مزاركبير فدیم نيز روايت شده؛ وارد است: «السلام یک أيه الربانیون 
نت نا فرطو تحن ا تيع أنصَار شه تک اسر ساد شهدي لالخ و 


۲۹۸ ص ۱۰۳ امالى. ص ۵۴۷ المجلس السبعون ح ۷۳۱ ببحارالانوار. ج ۴۴ ص‎ ٩۰ خصال. باب الاثنين» ح‎ .١ 
۵۱۷ ح ۴؛ عوالم 3 ج ۱۷.ص ۳۳۸ باب فضل العباس ... ؛ اکسیرالعبادات» ج ۲ ص‎ 

۲. خصال. ص ۱۰۳. 

۳ امالی. ص ۱۷۷؛ بحارالانوار: ج ۲۸ ص ۳۷. 
گروهی از مسلمانان او را يارى می‌کنند كه آنها از بزرگان شهدای امّت من در روز قيامت هستند. 

۴ بحا رالانوار. ج ۰۱۰۱ ص ۲۱۷؛مزار مفید. ص ۱۳۰ 
سلام خدا بر شما انسان‌های الهى باد! شما بر ما سبقت كرفتيد و ما به دنبال‌تان شما را يارى مس ىكنيم و به راه شما 
می‌رویم. شهادت مىدهم كه خدا را يارى كرديد و بزرگان شهدا در دنياو آخرت هستيد. 

۵ كام لالزّيارات. ص ۲۰۴و ۲۱۹؛کافی» ج ؟. ص 075 


۶ / مولاي ما عباس 


و در اقبال سيد ابن طاووس از زیارت ناحية مقدّسه روایت است: «أَشْهَدُ لَقَرْكُشَفَ 
و جرّل کم الط ء كم ناح یر طاو من فرط 

لح تکم خلطاء 4 في دار الْبَقَاء» " ودرفقرة دیگر مأتور است : «لم يشبقهم ؛ سایق و لا يلحقهم 
۳0 

وايضاً وارده شده که: با آن حضرت شهید شدند هیجده نفر از اهل بيت که در 
زمين مثل خود ندارند و أن حضرت فرمود در ليله عاشورا: «أما غد نيلا الم أضحابا 
رین آضخابي ول یت[ رل مهل بتي فَجَرَاكُمٌاللّهُ ني خآ گذا فى الارشاد " 
«و لا أَفْضَل م من أهْل يَبتِي ».كما فی اللُّهوف " و در خرائج قطب راوندی روایت است که 
رسول دال فرمود به حسین لا که: شهید می‌شوی در زمینی که می‌نامند أن را 
عموراء و شهید می‌شوند با تو جماعتی از اصحاب تو که نيابند آلم مش حديد* راء و 
تلاوت فرمود: يا نَارُكُونِي بدا و سَلَامأ على إِبْرَاهِيمَ 4 ۶ ره خواهد بود حرب بر تو و 
ایشان سلام»» "و دراين کلام است از اجلال ايشان آنچه نمی رسد به آن عقول, و آن که 
رسیدند ولو دران یوم به یک مرتبه به مقام فنا و وصولء چنانچه در کشف غطاء و 
اجزال عطا اخبار از ان بود. 


[مقام شهدای کربلا از زبان امام سجاد اث] 
در حديث قدامة بن زائده از بد رش اذامام زین العابدين لا وارد است: «فإذا يَرَرَتْ 
تلک العصّابَة به إلى مَضَاجعهم توَلَى الله عر و جل بض ن آزاحهم بیّده و بط ای اررض که من 
السّماء السّابِعة مهم آي ین لاقوت و الم رَد من مَاءِ الْحَيَاةٍ وَحْلَلَ ین لل الْجَنَةِوَ طِيبٌ 
مِنْ طيب اجه فََسَّلُوا جْتَتَهُمْ بذلک الْمَاء شوم ال و توا بذلک اليب وَصَلَّى 
المَلَائِكَهُ صفاً صفاً علیهم میب م له ما من منک 9 یغر ۴ ُهُمُ الكُقَارُ و لا شرکون فِي تلکت 


۱. بحا رالانوار. ج ۱۰۱ ص ۲۷۴؛ اقبالالاعمال» ج ۲ ص ۸۰ 
شهادت می‌دهم که خداوند پرده را برای شما كنار زد و جایگاهی آسوده برای شما آماده کرد و بخشش فراوانی به شما 
عطا کرد و شما در دفاع از حقٌ سستی نکردید. شما بر ما سبقت گرفتید و ما نیز در آن دنیا با شما همنشین خواهیم بود. 
۲. کسی بر آنان پیشی نگرفت و کسی نیز به آنان نخواهد رسید. 
۳ ارشاد. ج ۲ ص ٩۱‏ 
همانا من یارانی را بهتر از شما و خاندانی را بهتر و نیکوتر از خاندانم نمی‌شناسم. خداوند از ناحية من به همه شما 
پاداش نيك عنایت فرماید. ۴ لهوف. ص ۵۵ 
۵ درد شمشیر را حس نمی‌کنند. بحارالانوار. ج ۴۵ ص ١٠؛‏ عوالم‌لعلوم. ج ۱۷ ص ۳۳۴. 
۶ ای آتش!برای ابراهیم سرد و بیآسیب باش. ۷ خرایج, ج ۲. ص ۸۴۸ ح ۶۳ فصل فى الرجعة. 


مجلس چهارم: در ذکر اخبار فضل ابىالفضل / ۱۲۷ 


الدماء بقّل و لا ففل وَنِيّة فیراژون أَجْسَامَهُمْ و يُقِيمُونَ رزشماً رَد الشهَدَاءِ بتلک الْبَطحَاء 
کون عم لأفل ال و بای لیالقوزه او در اين حديث است که جبرئيل 
عرض کرد که: يا رسول الله! خداوند عر وجل -مقام اهل بيت تو و ذریات و دوستان 
شیعیان ایشان را با تو در بهشت قرار داد جدایی نمی‌افکند بين تو و ایشان. زنده 
می‌شوند چنانکه تو زنده می‌شوی. و عطا می‌شوند چنانچه تو عطا می‌شوی تا آن که 
تو راضی شوی و فوق رضای تو و آنچه تو طلب کنی به ایشان عطا فرماید برای 
مصائب و بلایا و مکاره بسیار که به ایشان می رسد.۲ 

و اما آنچه قراء مراٹی مىكويند که معصوم#: خطاب به ايشان می‌فرماید: «بابي 

شم و أمّي طنشم و ابت الأزْض ی : فيهًا ثم و فرتم فوزاً عظیما» ۳ و پدر و مادر خود را 
دای اران ماد اين مي يست اه مره مه 
روى به قبر شهدا كن و جنين بگو نه آن که خود بفرمايد. 


فصل: [مقام شهداى كربلا از زبان پیامبر كرامى اسلام ۶] 
از جملة اخبار خارجه از حد حصر که دلالت دارد بر رفعت مقام شهدا و حواريين 
حضرت سیدالشهدا-ارواحنا له و لھم الفداء- روایت صدوق است که ان را شیخنا در 
معالم العبر و بعض دیگر از اصحاب در اکسیر العباده و بعض دیگر د رؤْلُوَةٌ الغالية فى 
آسرار الشّهادة روایت کرده‌اند از حضرت رسول که فرمود به اصحاب خود که: 
می‌دانید غم و آندوه من از جيست و تفکر من در حال كيست و قلب من مشتاق دیدار 
کیست؟ 
گفتند: بفرماييد يا رسولالله! 


.۵٩ بحا رالانوار. ج ۴۵ ص ۱۸۲ ج ۲۸ ص‎ .١ 
و هنگامی که آن گروه فوت می‌کنند. حق تعالی خودش قبض ارواح آنها را بر عهده می‌گیرد و فرشتگان از آسمان‎ 
هفتم به زمين فرود می ایند در حالی که با ایشان ظروفی از یاقوت و زمرد است که پر از اب حیات است و حله‌هایی از‎ 
حلههاى بهشتی و عطرهایی از عطرهای بهشتی دارند.‎ 
پس أن فرشتگان بدن‌های ايشان را با آن آب‌ها شستشو می‌دهند و حله‌ها را بر تن آنها کرد با أن عطرها حنوطشان‎ 
نموده دسته دسته بر ايشان نماز می‌خوانند و پس از اتمام نمازه حق تعالی گروهی از امّتت را که کفار ايشان را‎ 
نمی‌شناسند و در حون شهدا نه با گفتار و نه با کردار و نه با قصد شرکت کرده‌اند می‌فرستد تا اجسام و بدن آنها را دفن‎ 
کنند و برای قبر سيّدالشهدا در آن سرزمین اثری نصب می‌کنند تا برای اهل حق نشانه و برای اهل ایمان سببی برای‎ 
۱۸۱ رستگاری باشد. ۲ همان ج ۴۵.ص‎ 

۴ پدر و مادرم به فدای شما باد! پاک شدید و پاک شد زمینی که شما در آن دفن شدید و به رستگا تخاری عظیمی دست 


يافتيد. 


آن حضرت آه كشيد و فرمود: «هاه! شوقي الی اخواني من بَعدِي.»١‏ 

ابوذر عرض کرد: آيا ما برادران تو نیستیم؟ ۱ 

فرمود: شما اصحاب من می‌باشید و اما برادران من بعد از من می‌ایند؛ شان 
ایشان. شأن انبیاء است و آنان قومی می‌باشند که فرار می‌کنند از پدران و مادران و 
برادران و خواهران و جميع اقارب خود برای رضای خدا و ترک می‌کنند مال رابه 
جهت رضای خداء و ذلیل می‌کنند نفوس خود را در تواضع برای خحداء و رغبت 
نمی‌کنند در شهوات و فضول دنياء جمع می‌شوند در بیتی از بیوت خدا. مثل غربا 
می‌بینی ایشان راء محزون از خوف جهنم و شوق بهشت. «قَمَن یعلم قدرهم عندالله؟» تا 
ان که فرمود: برای هر کدام ثواس هفتاد شهید از شهدای بدر است. 

يا اباذر! هر یک از ايشان گرامی‌تر است در نزد خدا از جميع مخلوق خدا. هركاه 
یکی بمیرد گویا جميع من فى الارض مرده است به جهت زيادتى فضل او ندال 
داخل مى شود در شفاعت هر يك از ايشان دوازده هزار. و نوشته مى شود برای او به 
هر نفسی كه مى كشد دو هزار هزار حسنه» و محو می شود از او دو هزار هزار سيئه؛ و 
بلند مى شود دو هزار هزار درجه. يا اباذرا من مشتاقم به دیدن ايشان. 

پس حضرت رسول يك چشم مبارک را به هم كذاشت و گرية شوق كرد و دعا 
فرمود در حقٌ ايشان به قولش: «اللهُمٌاحْمَظهُمْ و الْصُرْهُم علی من خالف علیهم و لاتخذلهم و 
قد عینی بهم یوم الْقِيمَة» ' ألا إن أَوِْيَاء الله لا خوّف هم وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ». "و فى الخدیث 
الْقدْسِي: «يامَلائِكتي! إن مَل تي عندِي كمل تن ِن أنيائي وَل عابي و أستشفع في لقي 

وامثال آن از احاديث بسيار است. و دانستى به صريح احاديث صحيحه 
و زیارات که فتيان بنی‌هاشم که در كربلا شهيد شدند. در روى زمين شبيه 


.١‏ مشتاق دیدار برادرانم هستم که پس از من می‌آیند. 


۲ التحصين. ص ۲۳ به بعد. 
خداوندا! آنها را حفظ كن و در برابر دشمنانشان يارى كن و آنها را فرو مگذار و روز قيامت چشمان مرا به دیدن آنها 
روشن کن. 


۳ سورة یونس. أيه ۶۲. 

آگاه باشید! بر دوستان خدا نه بیمی است و نه آنان اندوهگین می‌شوند. 
؟. همان ص ۲۵. 

طلب شفاعت کند. شفاعت او را در مورد هفتاد هزار نفر قبول می‌کنم. 


مجلس چهارم: در ذکر اخبار فضل ابی‌الفضل / ۱۲۹ 
نداشتند و درجه اب ىالفضل بلند است به حدی که «یِعبطه بها الشهداء». ۱ 


خبر چهاره: [در فضدلت حضرت عباس ] 
جمعی از اصحاب ما - رضوان الله علیهم که از ایشان است صاحب اكسير العباده 
روایت کرده‌اند از بعض از معصومین که فرمود: (إِنَّالْعَبَاسَ قد رق العلم َقَأ»' و اكرجه 
لوكس د فى امنب رم و و واي و و ۶ سے ب 
«وَمَنْ لك بمثل هؤّلاء الفثيّة اولئك فَطَمُوا العلم فطما و حَارُوا الْخَيْرَ وَالْحِكْمَةَ. قال الصّدُوق: 
معنی قوله: فَطَمُوا العلم فطماً آئ قل مُعَن غیرهم قَطعاً وَ جَمَعُوهُ لاأنفسهم جَمْعاً» "و اعتراف 
يزيد ملعون به أن در محضر اهل شام نیز مشهور است. 


فصل: [کرامات حضرت ابو الفضل :2 ] 
و اما آنچه مشاهد است از مقام نو رانیت آن حضرت. و ظاهر می‌شود از برکات توجه 
به آن وجهةالله. و توسّل به مرقد منوّر او در هر عصر و زمان» يس البته از حیّز تحریر و 
بیان خارج است و مجاورین کربلای معلی, هر وقت مکرّر می‌شنوند صدای منادی را 
که بر گلدسته صحن مقدس أن ولی‌اله. شبل ولى الله اعظم بر می‌اید و ندا می‌کند: «رَفع 
هرا العبّاس و بَيَضَ ال وجه قان قضی حاجتنا».؟ و آنچه در این وقت حاضر دارم از 


اول: اسزای اهانت] 
روایت کند عالم فاضل جلیل نبیل و محقق مد قق بی مثيل در کتاب اكسير العبادة از سيّد 
اجل. سيّد احمد النجل سيّد افخم علامه سیّد نصرالله مد رس حائرى که جمع شده 
بود از کتب پیش او آنچه کمتر در کتابخانه‌های علما مجتمع گردید ‏ که گفت: نشسته 
بودم با جمعی از خدام در صحن مقدس أن حضرت. ديدم که مردی بیرون آمد از حرم 
مطهر و به تعجیل می رود در حالی که یک دست خود را گذاشته بر انگشت کو چک 


.١‏ امالی. ص ۲۶۲ و خصال. ج ۱ ص ۶۸ ؟. عباس. علم را بدون واسطه از معصوم فرا گرفته است. 
۳. خمصال. باب الثلاثة. ص ۱۴۸ ح ۱۲۴ به نقل از: بحارالانوار ج ۴۳ ص ۳۳۲ ؟؛ ج ۹۶ ص ۰۱۵۲ ح ۱۶. 
کجا چنین جوانمردانی خواهی یافت؟ اینان از دانش بهرهٌ کافی دارند و خير و حکمت را در بر دارند. 
صدوق گوید: معنی فطموا العلم فطما اين است که از دیگران بریده‌اند و همه را برای خود جمع نموده‌اند. 
۴ خداوند بر سرافرازی عباس بیفزاید و چهره‌اش را تورانی کند كه حاجت ما را برأو رده کرد. 


۰ / مولای ما عباس 


دست دیگر. پس به تعجیل روانه شدیم در عقب او تا دربیرون صحن شریف او را 
ملاقات کردیم؛ دیدیم که انگشت او قطع شده و خون مثل أب از أن بیرون می ريزد. 
پس به حرم شریف برگشتیم. دیدیم که انگشت او در ميان شبکه‌های ضریح مقدس 
[مانده]: و معلق بر آن است و هیچ خون از آن ظاهر نیست که گویا از آدم مرده جدا 
شده؛ يس أن مرد به فاصلة یک شب وفات کرد. دانستیم که به جهت اهانتی بود که از او 


واقع شده.۱ 


الثانی: [سزای جسارت به ناموس مردم] 

حکایت کند آن عالم جلیل و مخلص نبیل در کتاب سعادت ناصریه "كه بعد از تألیف 
اکسیر العبادة به فارسی. تاليف کرده که در بعض سنوات اقامت او در نجف و کربلاه 
واقع شد اين قضیه که: مردی از اهل عجم از خدام حاجی مير زا محمّد خان سفیر 
می‌خواست زنی را متهم کند و از آن يول بگیرد و أن زن از آن مرد گريخته. به حرم 
حضرت ابی‌الفضل ی التجاء برده و دست به شبکة ضریح مقدس انداخته. گفت: يا 
اباالفضل ا دخيل تو هستم. و آن مرد بی‌حیا خحواست او رااز حرم بکشد. خدام مانع 
بودند ولیکن نتوانستند علاج کنند. آن مرد. آن زن بیچاره را بیرون برده» قدری زر و 
آنچه خواست ازاو گرفت. بعد از دو-سه یوم حاجی مير زا محمّد خان از راه طراده " 
قصد نجف اشرف می‌کند برای زیارت غدیریه. و آن مرد ملعون در زمره نوکران 
همراهی دارد. او را در طراده حواب كرفت و دست‌های او آویزان بود؛ ناگاه باد 
شدیدی وزید و دو طراده با یکدیگر به هم برخورد» دست ان مردود را از بالای مرفق 
تا نزدیک شانه خرد می‌کند و آن همان دستی بود که بازوی ضعیفه را با ان گرفته. و 
استخوالْ سوخته و به رنگ خاکستر شده بود و در همان شبانه مرد و به سزای عمل 
خود رسید. وَالْحَندلله رب الغالّمين. 


الثالث: [برآورده شدن حاجت شيخ عبدالرحیم شوشتری] 
خبر داد مرا جماعتی از ثقات علماء و بعض سادات عظیم از مجاورین کر بلای معلی - 
و ان را در يشت کتاب صلات مرحوم شيخ المشایخ العظام الشیخ مر تضی الانصارى 


۳۲۵ اکسیرالعیادات. ج 9 ص ۵ اسرارالشهاد ة. ص‎ .١ 
كرجىء بلم و قایق را گویند. لغت‌نامةٌ دهخدا؛ ذیل مدخل طراده.‎ ۳ 
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نيز به باسمه در آو رده‌اند از جناب شیخ عبدالرحیم تستری از تلامید مرحوم شيخ 
مر تضى :كه گفت: د ر حرم مطهر حضرت سیدالشهد الب بودم كه مرد و زنی از اعراب 
بادیه وارد حرم مطهّر شدند و با خود داشتند طفلی را که مفلوج بود؛ به أن حضرت 
توسّل جستند و زیارت نموده بیرون رفتند. 

پس من بعد از زیارت و نماز مشرّف شدم به حرم حضرت ابی‌الفضل لَك ديدم 
أن مرد و زن طفل علیل خود را آن‌جا دارند و می‌گویند: ««خیلکَ َاابْنَ امی رامین و 
يشت ضریح مقدس رفتند؛ ولیکن طفل را روبه‌روی حضرت عباس لا گذاشته بودند 
و فادر بر حرکت نبود؛ در این وقت در نماز بودم» ديدم شفا يافته. حرکت کرده و به 
اطراف نگاه کرد. يدر و مادر خود را ندید از حرم بیرون رفت و بعد والدین او به او 
ملحق شدند بدون این که اين را امر عجیبی بشمارند. من چون حاجتی داشتم هميشه 
در مشاهد مشرّفه عرض می‌کردم و اجابت نمی‌دیدم؛ اين وقت» حوصلة من تنگی 
کرد و به مقام جسارت برامده عرض کردم: يا ابی الفضل ا! هرگاه اعراب بادیه در 
نزد شما بیشتر از ما طلاب علوم دينيه حرمت دارند. دیگر من در خدمت شما 
نمی‌مانم و به اعراب ملحق می‌شوم و باز به خود امده, ملتفت شدم که اعراب برای 
ضعف یمان ایشان است که زود اجابت مى شود و عذ رخواهی کردم. يس از مراجعت 
به نجف اشرف به ورود من ملاقات کرد مرا خادم شيخ ' و گفت: «آجِبْ آشنادک». 
چون به خدمت او رسیدم. فرمود: دو حاجت داری» یکی أن که در قرب صحن مطهّر 
مقدس امیرالمومنین - صلوات الله عليه -منزلی ابتیاع نمایی. و ثانی آن که به مکه 
مشرّف شوی. و مبلغ وجهی به من عطا فرمود که در آن صرف کنم. و فرمود: تا من 
هستم به کسی اظهار مکن. من ابتدا کردم به ادای قرض خود از آن پول. و بعد از آن وفا 
به منزل و مخارج راه مکه نمودم. اين است آن چیزی که یکی از علمای كربلا فرمود 
که: مکرّر این را خودم از شيخ عبدالرحیم شنیدم.؟ 

الرابع: [توسل مولف به حضرت ابوالفضل ] 

این بندة ضعیف عاصی, در زمان مجاورت نجف اشرف که در محضر درس مرحوم 
اخوند ملامحمد ایروانی که در علم و زهد و تقوء وحيد عصر خود بودند -در 
مسجد شيخ طوسی که خانة أن شيخ موفق بوده, حاضر می‌شدم و فقه حارج می‌فرمود 


۱. نامش ملا رحمتالله بوده است. ۲ زندگانی و شخصیت شيخ انصاری. ص .٩۲‏ 
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و اصول در مسجد هندی -واقع در قرب درب قبل صحن مقس -بر مرحوم محمّق 
کامل و اصولی بارع. مصباح‌المتهجدین الحاج مير زا حبیب‌الله الرّشتى صاحب بدایع 
الافکار فرائت می‌کردم ناچار شدم که برای طاعون شديدى که در نجف اشرف واقع 
شد بيرود روم برای ضعف قلب. و نظر به اخباری که در آن رسیده و درمسکن الشجون 
فى حکم الفرار من الطاعون تأليف سید نعمت الله جزایری مسطور است. و در بحارالانوار 
در جلد سوم نيز قلیلی دارد. " پس یک هفته در مسجد سهله با جمعی از علما و طلاب 
نجف به سر بردم. با مرحوم آقای سید محمد هندی الاصل. مجاور نجف که کرامات 
آن مرحوم و آباء او در اواخر دارالتلام شیخنا النوری الحاح مير زا حسین - رَفَعَ الله 
مََامَهُ فی الْجَنَّهَ مسطور است. نمازها را به جماعت می‌گزارديم. بعد از آن. شوق 
زیارت امام حسين ا و حضرت ابی‌الفضل ليا چنان مرا بی‌اختیار کرد که قادر ندیدم 
کانه خود را بر ترک آن, و حال آن که قرنطو" بين راه بود. و بسیار سخت می‌گرفتند و 
عبورممکن نبود. مَعَ ذلک پیاده بیرون رفتم. تا جمعی از اعراب که به خان شور -که در 
وسط راه واقع است - می رفتند. 

شب را در خانه قرب به کاروانسرا خوابیدم. چون صبح شد عازم كربلا شمدم. 
ديدم مرد[ی] نو رانی. عمّامة کو چکی به سر دارد. به من ملاقات کرد و فرمود: به كربلا 
می روی؟ 

عرض كردم: بلی. 

فرمود: تنها می‌باشی؛ من رفيق توء با یکدیگر برويم. 

من بسيار مسرور شدم وبا یکدیگر روانه شديم. در بين راه» او را بسيار لطیف 
المزاج و ما ديدم. صحبت‌های نيكو مىداشت برای طيب خاطر من. يس مقدارى 
با یکدیگر پیاده رفتيم و در خود راحتى مشاهده مىكردم كه به وصف نمی‌امد و 
حستگی منزل پیش نیز از من برداشته شد و از آن تعجب می‌کردم. 

از او سوال کردم که: از کجا می‌ایی؟ 

فرمود: از این بیابان‌ها. يس در قلیلی از مدت خود را در نزديى جادرها[یی 
دیدم] که زده بودند برای قرنطو و عسکر رومی آن‌جا بودند برای برگردانیدن 
مترددین» در قرب كربلا و من اظهار خوف کردم. فرمود -به اين لفظ به عینه -: چون 
.١‏ بحارالانوار ج ۶.ص ۱۲۰. ر. ک: وسائ لالشيعه. ج ۰۲ ص ۴۲۹ 


۴ قرنطینه. 
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من با تو هستم خاطر جمع باش به تو کاری ندارند. و چیزی طلا داشتم؛ خواستم أن 
را مخفی کنم. چون يول را می‌گرفتند. به سوی من خندیدند و فرمود: چون من با تو 
هستم احتیاج به اين کارها نیست. من غافل از ان كه چطور شد که به اين زودی به 
كربلا رسيديم. 
باغات برويم. 

باز همان كلام را اعاده فرمود. من كانه مجبور شدم به آن‌که كلام او را قبول كنم؛ 
وليكن متوسّل شدم به حضرت ابی‌الفضل و توجه کردم به قبِهُ مطهر آن حضرت كه 
نزديك به او بوديم و چون خیمه‌ها را در وسط راه زده بودند از همان در خيمهها عبور 
کردیم. گویا كور و گنگ شدند و اصلابا ما تكلم نکردند و گذشتیم. 

يس در كربلا ان مرد از من جدا شد و نفهمیدم به کجا رفت. بعد ملتفت شدم و 

و مثل آن است حکایت دیگری که برای احقر اتفاق افتاد و او آن است که در 
شکل و لباس ما مردم نداشت که توقف دارد و جلو اسبی را گرفته؛ روی به حقیر 
عاصی آورد و بی‌سابقه و لاحقه فرمود: شما ایشان را چنین کرده‌اید. و در خاطر من 
داخل شد که می‌فرماید: علمای ظلمه را با جرئت در اين امور مشاهد از آنها نموده‌اند. 
و چنان حالت حيرت مرا روی داد و در نظرم عظیم نمود که مبهوت شدم و ابداً قاد ر بر 
شد و او را ندیدم و دیگر هم از او اثری نيافته و او را ندیده بودم. 

و یکی از علمای معتمد برای احقر حکایت کرد از ثقهُ دیگر که او نیز یکی را 
دیده بود و همین تعرض و شکایت را داشته بود والله العالم. 

[دیدار با رجال الغیب] 

مخفی مباد که دیدن رجال‌الغیب و انتفاع 'به وجود مبارک ايشان هیچ استغرابی ندارد" 
و از فواید. یکی دارم كه «کنْ مَعَهُم وَلاتَكْنْ مَعَهُم» و از دیگری, ارائه و ارشادی که طی آن 
بهتر است و کتاب و سنّت کفایت است. و جناب فخر العلماء و المحققين الراهدين 


.١‏ نفع بردن. سود بردن. ۲ دور نيست. 


أقانا سید على حايرى يزدى سمه الله تعالی- خبر داد مرا در مشهد مقدس رضوی 
على مُشَرفها السّلام-به حكايت ملاقات فرمودن ايشان با یکی از رجال الغیب, و 
آن‌که با ايشان غذا تناول نمود و شطب "و قلیان را قبول نکرد و فرمود: نمی‌کشم. و 
مبلغ وجهی به او می‌دادیم پنجاه يا شصت قران قبول نکرد. 

و فرمود: در همان وقت که از نزد ما رفت. جماعتی او را در دو فرسخی دیده 
بودند و اثبات امکان آن و نقل کلمات علمای اعلام. احتياج نیست؛ بلکه اتفاق ایشان 
را بر أن در کتاب صمصام مهدوی متعرّض شده‌ام. 

و در نجم الثاقب وكشف الاستار شيخناي از أن حکایتی است و هر فطن را کفایت 
است. اين مقدار از این خا كسار برای تشویق طلاب علوم دينيه به مقام اظهار در آمد. 
ما بء نَفْسِي ان النّفْسَ لَأْمّارَةُ بالسُوءِ الا ما زجم رَبَى 4 " شيخ حسين را در قصيدة 
آل جعفر است: 

نعم هو مَوْجُود ولکن لَحکمة. بهاالله آدري اختبر عنا له الشتر 
و کم فار الخواص بِْحقّة کماللعراقی و الخواص مَضى ذکر 
و عد رجال الغُیب ذا نسفیکم ‏ ثلث مئين بل يَزِيدهُم الحصر 

و قال: 

و همکلا خضوز لدی الوّری . و لم یرهم الا الاخفاء و النذرٌ" 


الخامس: [عذاب مردی از قبیلة بنی دارم] 
كه گفت: ديدم مردى را از نی دارم كه صورت او سید شده بود و ب يشل اه آن اور 


جميل و شديد البياض می‌شناختم» پس كفتم به او که نزديك بود تو را نشناسم! 
گفت: د بب این سياهى أن است که كشتم مرد جوانی رااز کسانی که با حسين ا 


.١‏ نوعی چپق کوناه دسته و کوچک سر که در عراق و خاک عثمانی متداول بوده است. لفتنامة دهخدا. ذیل مدخل 

۲ سورة یوسف. اه 07. 
و من نفس خود را تبرنه نمی‌کنم؛ چرا که نفس قطعاً به بدی امر می‌کند. مگر کسی را که خدا رحم کند. 

۳ بله آنها موجودند؛ ولی حکمتی در آن هست که بر ما پوشیده است و الا چه بسیار خواصی بوده‌اند كه انها را دیده‌اند 
و قبلا یادشان گذشت و شمار؛ آنها سيصد و بلکه بیشتر است و هم اکنون حاضرند و کسی آنها را نمی‌بیند مگر در 
پنهانی. 
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بودند که اثر سجود در پیشانی او بود و از آن وقت هیچ شبی نمی‌خوابم مگر آن‌که 
می آید و می‌گیرد تلابیب یعنی: گریبان مراء و می‌برد مرا و در جهنم می‌اندازد و تا 
گفت: آن مقتول عباس بود و در بسیاری از نسخ» شاب امرد! دارد" و آن مشکل 

مگر آن‌که مراد أن باشد که صاحب لحية سفید نبود. جه سم آن حضرت به 
روایت عمدة الطالب و ناسخالتواريخ و دیگران سی و چهار بود چنانچه گذشت و 
بی‌عیب بود اتفاق و لهذا در بودن طول قامت أن حضرت به حدی كه مقاتلالطالبیین و 
غیره نوشته‌اند اشکال کردیم. و ابن ابی الحدید و ديكران. طوال عرب را اسم برده‌اند 
و آن حضرت را نشمرده‌انده و شمردن قمقام ' أن اسد ضرغام راء از زیادی خود او 
است و به جهت اين اشکال بعضی گفته‌اند که أن زیادتی از واقدی يا مداینی است. هر 
دو را عامّه وصف کرده‌اند که در احادیث زياد و کم می‌کردند بلکه وضاع بودند. 


السادس: [کرامتی دیگر از حضرت ابوالفضل 1 ] 

در دارالتلام مسطور است از یکی از تلامیذ مرحوم اقا سيد على طباطبائی صاحب ریاض 
المسائل که در عالم رؤيا ديدم که والده او از عجم به کربلای معلی امده و شکایت کرد 
به ان طالب علم از رفقای خود که دربین راه دماغ مرا شکستند. پس در ان ایام والده 
او را از تهران اوردند که در كربلا دفن کنند. و وفات او در راه زیارت شده بود؛ دید که 
دماغ آن مرحومه شکسته است. چون از رفقای او سبب را سوال کرد. گفتند: تابوت او 
از بالای اسب افتاد. 

پس او را در حرم سيّدالشهدا طواف داد و برد به حرم ابی‌الفضل اة و آن‌جا به 
حضرت عباس عرض کرد که: نماز مادر من صحیح نبود. شفاعت بفرمایید که او را 
عذاب نکنند. من ضامن که پنجاه ساله عبادت او را بدهم که به نيابت او بگزارند. 

اين را به ابى الفضل كفت و غفلت کرد از آن. پس وقتیء در خواب دید که مادر او 
را بر درختی أويخته. می زنند. 

گفت: جرا ماد ر مرا می زنند؟ 


۱. جوان بی‌ریش. ۲ مقاتلالطالبیین. ص ۱۱۸. 
۳ ريش داشت. ۴ قمقام زخار. ص ۴۴۳. 


۶ / مولای ما عباس 


گفتند: ابوالفضل حکم کرده به زدن! 

گفتند: فلان مبلغ را بده تا او را نزنيم. 

چون اعراب از خواب بیدار شد و حساب ینجاه سال عبادت را که به حضرت 
ابى الفضل عرض کرده بود نمود» به قرار مرسوم آن زمان؛ همان مبلغ بود که به او گفته 
بودند بدهد تا مادر او حلاصی یابد. پس أن وجه را برد به نزد صاحب ریاض برای 
عادت والده‌اش.! 


آلسایع: [جزای کسی که به سر حضرت عباس اب اهانت کرد] 
عصامی در تاريخ خود روایت کرده که شخصی از عسکر ابن زياد لعین سر مطهر 
حضرت عباس بن على را بر كردن اسب خود آویخت. بعد از چند روز صورت او را 
مثل قير سياه دیدند باسفید بود قبل از آن. 
جون از او سوال کردند. گفت: 


دو مرد مرا می‌برند و در آتش می‌اندازند.۲ 


القامن: [عذاب قاتل حضرت اباالفضل اج ] 
حکایت قاتل ان حضرت است به قول مداینی که هر شب جناب ابوالفضل می‌گرفت 
أن ملعون را و م ىكشيد و در آتش می‌افکند و تا صبح معذب بود و صدای سگ 
می‌کرد كه همسایگان مى شنيد ند. 


فَضْل: [ثواب دفن در كربلا] 

بدان كه در فضل كربلا و ثواب دفن در آن و قبض روح به أن. اخبار و حكايات بسيار 
است؛ ما برای تیمن, اندكى اين جا ذكر می‌کنيم. 

شهيد اول در قواعد» و شيخ بزرگوار ابی محمد هارون بن موسى التلعكبرى به 
اسانید خود از حضرت صادق ل روایت کرده که زمين مكه گفت: «مَنْ مثلي و قد جعل 
بيت الله على ظَهْرِي و يَأتِينِي لس من کل قح عَمِيقٍ و جُعِلْتُ حَرم الله و أنه" پس خداوند 
.١‏ دارالتلام نورى. ترجمة آيتاللّه کمره‌ای, ج ۲ ص ۳۴۱ 
۲. فاضل دربندی, اکسیرالعبادات, ج ؟. ص ۵۰۶. 


می‌آیند و حرم خدا و مکان امن أو شده‌ام. 


مجلس چهارم: در ذکر اخبار فضل ابىالفضل / ۱۳۷ 


عر وتجل_به او وحی فرمود که: باز دار خود را از مفاخرت و قرار بگیر. يس قسم به 
عزت خودم که نیست آنچه فضیلت داده‌ام تو را به ان» نسبت به انچه عطا کردم كربلا 
راء مگر به منزله آنچه سوزنی بردارد از اب درياء و اگر نبود تربت كربلاء نبود فضیلتی 
برای تو و اگر نبود کسی که در بر گرفته او را کربله خلق نمی‌کردم تو راو خلق 
نم ىكردم خانه‌ای راكه بر روی تواست و به أن فخر می‌کنی. يس قرار بگیر و متواضع 
و ذلیل می‌باش و تكبّر مکن [به] زمين كربلا وكرنه غضب می‌کنم بر تو و تو رادر اتش 
جهنم می‌اندازم.! 
و اشاره به ان است شعر بحرالعلوم ت در منظومه: 
ومن خدیث كربلا و الكَعَبة لکربلاء بان علو الأتبة 
وَغَيدها من سار الْمَشاهد آمتالها الئل ِي الشواید! 
[ فضیلت زمین كربلا] 

و در مستدرک از بعض اصول صحيحة قدما روایت است از امام محمد باقر که: خداوند 
خلق فرموده زمین كربلا را قبل از خلقت کعبه به بيست و چهار هزار سال» و او را 
مقذس قرار داده و جنين است. تا آن‌که آن را افضل منازل و مساکن و اراضی بهشت 
قرار دهد که اولیای او در آن ساکن شوند. "و در روایت دیگر است از آن کتاب. از امام 
زین العابدینیکه: خداوند چون تبدیل بفرماید زمین را در قیامت به زمين 
ریگ بردارد زمين كربلا را و تمام آنچه در أن مدفون است در حالتی که نورانی و 
صافی باشد. و او منزل انبیاء و مرسلین و يا فرمود: اولواالعزم از رسل باشد و نور 
آن چشم اهل بهشت را خيره کند و ندا می‌کرده باشد که: «أنّا أزض الله الْمُقَدّسَةُوَ 
الط الما رکه الي تضکنت سَيّدَ الشهداء و سید شباب أل الْجَنّة» ' و آن را ابن قولویه 


e ص ۰۶ ار ح ۲ مستد رک الوسائل. ج‎ ١ ه١ کامل‌الزیارات. ص ۰+0۰ باب ۸۸ به نقل از: بسحا رالانوار ج‎ .١ 
۳۲۲ ص‎ 
وازحديث كريلار به برتری ار كربلا رون شد‎ 
مستدركالوسائل س 0 ۰ کتاب الحح» > باب استحباب البرک یکربلاه ح ۲ كام لالزيارات.‎ ۳ 
1 سود‎ 
من زمين مقذس خداوند و خاک با برکتی هستم که سیّد شهیدان و آقای جوانان بهشتی را در خود جای داده‌ام.‎ 


۸ / مولای ما عباس 


استاد شيخ مفيد د ركام لالرزّيارت و جمع کثیری از اصحاب به طرق كثيره روایت 
کرده‌اند.' 


[کربلا محل امن شیعیان ] 
حسين بن همدان حضینی(به ضم حاء مهملة و فتح الضاد المعجمة كما ضبط فى 
الرواشح السماویه)" از حضرت صادق با روایت کرده‌اند در حدیث امدن حنیان 
به خدمت حضرت میّدالشهد ال بعد از خروج از مدینه که حضرت به ایشان فرمود 
که: خداوند مقر ر فرموده كربلا را محل امن شیعیان و محبّین ما در دنیا و اخرت. و 
محل قبولی اعمال" و نمازهای ایشان و شنیده می‌شود و مستجاب می‌شود دعای 
ایشان. 


[ئواب مجاورت نزد قبر اميرالمؤمنين و امام حسین با ] 

مرحوم أقا سید مهدی حلاوی قزوینی صاحب کرامات باهره و تألیغات و تصنیفات رائقه 
در کتاب ریاض المصائب روایت کرده از کتاب مدينة العلم صدوق که شيخ بهائی در 
وجیز؛ درايه مى فرمايد: نسبت اين کتاب به صدوق متواتر است مثل کتب اربعه_كه: 
سوال شد از حضرت صادق _ صلوات الله عليه از مجاورت نجف در نزد قبر على ا 
واز مجاورت کربلادر نزد قبر حسین اب آن حضرت فرمود: 

«إدَمْجارَرَة لَْلةِ عد قب میالم منین صلوا الله عَليه. أَفضل من عبادةسبِعمائة عام و عند 
قبر الْحسَينِ مِنْ عبادة سَبْعِينَ عاماً.»' ۰ 

يعنى: اقامت در نجف. هر شبى افضل و بهتر است از هفتصد سال عبادت و 
اقامةٌ كربلاء افضل است از عبادت هفتاد سال و سؤال شد باز از آن حضرت از نماز 


8 - 1 م 9 4 ۰ 1 8 8 0 - 1 3 م اا 
در نزد قبر أميرالمؤمنين ‏ صلوات الله فرمود: هر نمازی در نزد قبر امیرالمومنین جا 
۳. هدايةالكبرئ. ص 3١7‏ در هدایه. حديث تا همین جا بود. 

حسين لي برابر است با هفتاد سال عبادت. ۵ الذريعه. ج ٠١‏ ص ۲۵۲. 


مجلس چهارم: در ذکر اخبار فضل ابی‌لفضل / ۱۳۹ 


[جمع بين احادیث فضیلت مکه و کربلا] 

بعض اصحاب در کتاب لؤلؤة الغالية جمع فرموده ميان اخبار فضیلت مکه که شهید ا 
در قواعد. قول به أن را از اصحاب و اکثر جمهور نقل کرده» و اخبار فضل کربلابه نظر 
به عالم نورانیّت و باطن, و عالم ملک و ظاهر و بأسى ' به آن نیست و اشاره به آن است 
قول عارف جامی که تحقیق تشيّع او است؛ چنانچه در روضات‌الجنات از محمق ثانی 
حکایت کرده که گفت: در راه مکه به من اظهار کرد که او و اهل‌بیت و خواص او جمعا 
شيعه می‌باشند ولیکن تقيّه دارند از عامّه. " 
کردم ز دیده پای سوی مشهد حسین هست این سفر به مذهب عشاق فرض‌عین 
كعبه به گرد روضة او می‌کند طواف ‏ . رکب‌الحجیج أين تروحون أين آیسن 
از قاف تا به قاف پر است از کرامتش أن به که حیله جو کند ترك شور و شين 

وان آبی يَعْفُور ثقُ جلیل, سوال کرد از حضرت صادق ایا سبب أن را که طواف کعبه 
واجب است یا کربل؟ آن حضرت فرمود: «و ان کان لک نذا ی جَعَلَهُ لکد" 

آيا نشنیده‌ای قول امیرالمومنین لب را که اگر خداوند مسح ظاهر قدم را واجب 
نمی‌کرد؛ در ظاهر باطن اولی بود به مسح؟ و أيا نمی‌بینی که اگر احرام از حرم بود 
افضل می‌نمود برای احترام حرم» ولکن خداوند آن را در غير حرم قرار داد؟۲ 

حقیر گوید: و از این باب است حرمت مس کلام الله صامت بدون طهارت و 
جواز مش بدن امام ئة. و حرمت قتال در اشهر حرام» نه در ماه مبارک رمضان, و اما 
حکم طواف يس در قبورائمّه 22 بيايد ان شاءالله تعالی. 


[بازخواست نشدن مجاور كربلا] 
بعضص تلاميذ آقا محمد باقر بهبهانی د ر کتاب تحفةالمجاور *كفته: از استاد حود مولانا 
شنیدم که فرمود: در خواب ديدم که در خدمت حضرت سیدالشهد اه می‌باشم و به 


. بأس: مشکل. . روضات‌الجنات. ج © ص ۰۷۲ 

۳ اگرچه همین‌طور است (یعنی طواف کعبه واجب است) ولی در عين حال حداوند متعال فضیلت زیارت آن 
حضرت را این‌گونه قرار داده است. 

۴ كام لالزيارات. ص ۴۴۹؛ به نقل از: بحارالائوار. ص ۳۳ ح ۳۳ نقل مولف شبيه به بحارالائوار است؛ زيرا کمی با 
كام لالرّيارات تفاوت دارد. 

زنك در الذريعه. ج ۳ ص ۴۶۶ نام کتاب تحفةالمجاورين آمده أست. كتاب از محمدکاظم بن محمد شفیع هزارجریبی 
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آن حضرت عرض کردم: «يا سيّدي و مَلای! هل یَسئل من أَحَدٍ یقن في جَوارِكُم؟»' آن 
حضرت فرمود: «أَیْ ملک لَه جُرْنَه أن يُسْئَلَ عَنْهُ؟». کدام ملک جرئت دارد که از او سؤال 
کند؟ 

در دارالسلام "از آقا مير زا محمد مهدی شهرستانی حکایت است که حجت عصر 
-عجّل الله فرجه به او فرمود: «لا يُذْهَبٌ بأحَد من کربّلاء إلى جَهَنّم»" 

يس اشاره فرمود به ضریح امیرالم ژمنین - صلوات الله - و فرمود: «بحق 
أمير الْمُوْمنين !لا يَقُودونَ دامن کربلاء إلى جَهتّم». و از این جهت. مجاورت كربلا را 
اختیار نمود.؟ 

و درباب حرم مکه وارد است که مدفون در آن آزاد است از عذاب و سوال ندارد 
و او ولد او می‌باشد. 

گر به ظاهر من ز آدم زاده‌ام يس به باطن جد جذ افتاده‌ام 


Kk ok ok 


a‏ ا 
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۰ ۳ ۳ ت‎ - a 
وَلَدَتْ اي أباها إن ذا مِن عَجَبات واي طفل صَغِيرٌ ِي حُجُور الْمُرْضِعاتِ0‎ 


۱ ایا کسی كه در جوار شما باشد بازخواست می‌شود؟! 

۲. دارالسلام نورى. ج ۲ ص ۱۴۸ به نقل از: تحفةالمجاور کلمه طیبه. ص ۱۳۴؛ فوائدالرضویه. ص ۱۲۶۰ 
منتخب‌التواریخ. ص ۲۹۹. ۳ هیچ‌کس را از کربلابه جهنم نمی‌برند. 

۴ دارالسلام نوری, ج ۲ ص ۱۴۸؛ منتخب‌التوا ريخ ص ۲۹۹. 

۵ مادرم باعث به وجود آمدن پدرش شده و این از شگفتی‌ها است. از طرف دیگر يدر بيرم مانند طفل صغیری بغل 
دایه‌اش قرار دارد و این نیز عجیب است. 


مضمون شعر همان بيت فارسی قبل از آن را می رساند. 
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EAI‏ ل اله 


مسا 


لْمَجْلِسٌ الُفامس 
در موضع دفن ابی‌الفضل ا و امور متعلقه 
به زیارت او و حکم هدایای روضة منوره 


بدان که حلافی نیست در آن‌که موضع قبر مطهّر حضرت عباس -ارواحنا فداه 
بیرون است از حایر. شيخ مفيد در ارشاد می‌فرماید: بعد از آن‌که بیرون رفت پسر سعد 
لعين از كربلا آمدند طایفه‌ای از بنی اسد که متوطن در غاضریه بودند. و نماز کردند 
و دفن کردند سيّدالشهدا را و دفن کردند ولد او على بن الحسین الاصغر را در پایین 
او و حفیره‌ای ' کندند برای جمیع شهدا از اهل بيت و اصحاب. «فْدقنُومم جَمِيعاً 
معاً»." يس همه را با هم در آن حفیره دفن کردند غير از عباس بن على»” و در 
بعضی نسخ ارشاد اين قسم است: که شک نداریم که حاير احاطه دارد به جمیع 
شهداء غير از ابی‌الفضل العباس که أن بزرگوار را دفن کردند بنی اسد در همان 
موضعی که شهید شده است در طریق غاضريه که اين وقت موضم قبر او 


است ” 


[وجه تسمية غاضره] 
بدان كه غاضره طايفهاى است از بنى اسد و چون در آن قریه ساكن بودند أن را 
غاضریه‌می‌گویند. یا به جهت طيب و خوشبوئی» أن زمين را غاضریه م ىكفتند و 
حسن حال أن طایفه از رواي تكامل الزيارت ظاهر است.۵ 
.١‏ حفيره: أن مقدار از زمين كه كنده شده باشد قبر. 
۲. همه آنها را دسته جمعی به خاک سپردند. 


۳ ارشاه. ص ۱۷۱. ۴ همان ص ۱۸۸-۱۸۷ 


۱۴ / مولای ما عباس 


[حدّ حاير از دیدگاه علامه مجلسی ] 

و علامة مجلسی در مزار بحار می‌فرماید: اختلاف کرهه‌اند اصحاب در حد حاير 
بعضی گفته‌اند آن است که جد ران صحن شریف به او احاطه دارد از چهار طرف. پس 
صحن و حجرات و مسجد عقب قبهٌ مطهّره همه حاير است. و بعضی گفته‌اند: همان 
قبه مطهّره استء و بعضی گفته‌اند: قبَّهُ شریفه است با جمیع عمارات متّصلة به آنء از 
مسجد و مقتل و خزانه و غير اينهاء و اول ظاهرتر است؛ زیرا که آن مشهور است فى 

مَابَيْن اهل کربلااز قدیم الايّام, و ظاهر کلمات اصحاب نيز همین است. 
ابنادريس در سرائر گوید: «الْمُرادُ بالحائر ما دار شور الْمَشْهَد و المسجد یه ان ذلک 
هو الحائ؛ حَقِيقَة حَقيقة لزن الحاثر في لسان ارب الْمَوْضٌِْ الْمُطْمَئْنُ الْزِي یحار فيه الما "و در 
الشهيدئة بي الذكُرئ أ في هذ ازع حار ما ما لمكن باطلاقه علن قر تن 
ليَعفيّه, قکان لايتلفه»»” و بعد مجلسى يف نقل مى فرمايد از امير شرف الدّين كه شيخ اجازة 
او است كه:از بيرمردان آن مشهد شريف شنيدم كه حاير از طرف قبله و یمین و يسار 
از قديمالايّام معيّن است که ما دارَ عَلَيْهِ السّور؟ است از صحن مقدّسء و اما از طرف 
بشت معلوم نيستء” و اين قول را جمعى از معاصرين ما اختيار كردهاند مثل مرحوم 
شيخ جعفر د ر خصايص الحسينية و شيخ زین العابدی نكربلائى مازندرانی و غيرهم. قدس الله 


[ديدكاه چند تن از علما دريارة حذ حاير] 
و در جواهر کلام ابنادريس را به عينه نقل کرده و پسندیده» "و مرحوم سيّد محمد 
جواد عاملی در مفتاح الکرامه أن را از جمع کثیری از فقها آورده» و ظاهر او اخمتيار 
اين قول است.کُما يَقْربُ مِنْهُ اختیاز الْمُوْلَى المَجْلسى# و الْمُقَدّس الاردبيلى فى 


.١‏ جدران: ديوار. 

۲ السرائر, ج ۱ص ۳۴۲. 

مراد از حاير جایی است که محل شهادت و مسجد را فرا گرفته؛ زیرا در حقیقت آن‌جا حاير است و حاير در زبان 
عرب جای مطمثنی است که أب در آن سرگردان می‌ماند. 

۳ ذکری. ج ۴ ص ۲۹٩۱‏ 
در اين موضع» آب سرگردان شد؛ زيرا متوكّل عباسی برای آن‌که اثر قبر امام حسين َة را ازبين ببرد دستور داد آب بر 
أن بستند؛ ولی به مقصود خود نرسید. ۴. آنچه اطرافش را دیوار گرفته است. 

۵ بحارالانوار. ج ۱ ۰ص ۱۱۷. ۶ جواهرالکلام. ج ۴ ص ۳۳۹ 

۷ مفتاحالکرامه. ج ۰ ص ۳۰۶ 


مجلس پنجم: محل دفن ابىالفضل / ۱۴۵ 


مَجْمَعه ' و کف کان از اخبار مسعتبره وسعت حاير ظاهر است. و اخبار زيارات 
شهادت می‌دهد که از باب حاثر تا قبر مطهّر مسافت زیادی بوده. و حرم الحسین ل 


بيايل. ۲ 


[حدود حرم مطهر امام حسین :1 از دیدگاه اخبار] 
و در جمله‌ای از اخبار معتبره» تحدید حرم» یعنی قبر مطهّر شده است به ينج فرسخ از 
چهار جانب. "و در حدیث معتبره مروی از حضرت صادق بي ةبه ده ميل كه سه فرسخ 
و ثلث فرسخی باشد. و در بعض اخبار به یک فرسخ و يك ميل و بیست ود پنج ذراع و 
آن محمول بر اختلاف فضیلت است ۴ پس اخد تربت از حدود حرم ابی‌الفضل است 
بى اشکال. 


[محل دفن ساير شهدا] 

حکایت حر ریاحی و عون مأخذى ندارد؛ و ظاهر اخبار همین است و الا در زيارت 
شهداء تنبیه بر آن از ائمّه 80 می رسيد و حال آن‌که خلاف آن رسیده است؛ زیرا که در 
زیارت مأثوره به روایت شيخ مفيد و صاحب مزار قديم است بعد از زبارت على بن 
الحسین اد ر پایین پای مبارک: «ڈ موم ای نَاحية ية الرَجْليْنِ السام عَلَى الشْهدَا ء فَإِنهُمْهُنَاكَ 
را وه mo‏ تم ور 
و قل :الم علیکم اه رن 

(الی): ڈ ثم افش حتی ت تا تي مَشْهَدَ اعباس بن علي 0.39 

بعد وداع در انصراف را فرموده ‏ 
5 جاع ۳ ص ۲۶؟. 
رت دی هبتر بحارالانوار ج ١‏ سن اح 
۵ سپس به سمت بايين پا اشاره كن و به شهدا سلام بده؛ زیرا در آن‌جا دفن شده‌اند و چنین بگو: سلام بر شما 


۶ بحا رالانوار. ج ۱۰۱ ص ۲۱۷. 


۶ / مولای ما عباس 


سيد ابن طاووس نیز در مصباح الزاثر در زيارت مأثورة دیگر مثل آن را روایت 
کرده و در زیارت مبسوطه شهدا نيز روایت کرده: «قت عند جلي الْحُسَيْنٍ + و هو قر 
علی بن الحمین ا فاشتقیل الْقِبِلَة بوجهک فان ناک حَوْمَةَ الشهدَاء.»' 

و عون بن عبدالله بن جعفر و حر ریاحی را نیز در شهدای مخصوص اسم برده. 
ولیکن حکایت نبش قبر حر را در زمان شاه اسماعیل صفوی و دیدن بدن مطهّر او را 
تازه, و گرفتن دستمال از سر او و حون آمدن تا آن‌که همان دستمال را بستند بر سر ای 
درانوارنعمانی ذ کر نموده, "و بعضی سبب بردن او را ازمیان شهدا ذ کر کرده‌اند که فرقة 
اشرار نخواستند که نعش او پامال شود و بعضی گفته‌اند: مادر او همراه بود و نعش او 
را دور کرد از شهدا و در لسان الواعظین نبش قبر حبیب را ذ کر کرده و آن‌که سر او در 
بدن بود و شمشیر او در کمر او بادر روایت معتیر است که سر حبیب را جدا کردند و 
از مع رکه بیرون بردند. و این امور مأخذ درستی ندارد و به این حکایات خلاف ظاهر, 
بلکه صریح اخبار و کلمات اصحاب را - رضوان الله علیهم -که أن همه رنج می‌برده‌اند 
در تحقیق مطالب. نمی توان اعتقاد نمود. وَاللهُ العالم. 


[خریدن زمین كربلا توسط امام حسین 4] 

وايضاً اشکالی نیست در آن که داخل است موضع قبر حضرت عباس - سلام الله 
عليه در آنچه خریدند آن را جناب سیدالشهد ال از اهل نینوا و غاضریه " چنان‌که 
حضرت ابراهیم خلیل یو حضرت امیرالمومنین - صلوات الله عليه زمين نجف را 
حریدند.؟ و از آن ظاهر می‌شود که وقف زمین برای دفع موتی در آن, از عبادات بسیار 
حسنه است و دران شکی نیست. 

شيخ بهائى درکشکول و در مزار بحار نيز از أن روایت کرده از کتاب مزار شيخ 
جليل نبيل محمّد بن احمد بن مارد قمى كه روايت شده است که حسين ا ابتیاع نمود 
نواحى را که قبر مطهرش دراو است. از اهل نینوا و غاضريه به شصت هزار درهم و 
وقف کرد بر آنها و شرط نمود آن که دلالت کنند زوار رابه قبر او. و ضیافت کنند زوار 
راسه روز و روایت کرده که حضرت صادق ا فرمود: 
.١‏ سپس نزد پاهای مبارک امام حسین م3 توقف كن که آن‌جا قبر على اکبر لا است و رو به قبله شو که آن‌جا شهدا 


دفن شدهاند. ۲ انوار نعمانيه. ج و3 ص ۱-۶ 
۳ ر. ک: مجم عالبحرين. ج ۴ ص ۲۹. ۴ فرحه‌الفری. ص ۵۸ 


مجلس پنجم: محل دفن ابی‌الفضل / ۱۴۷ 


«حَرم الحّسَين ان لذي اشتر تراه أربَعَة آمیال في أَرعة فَهُرَ خلال ره و مَوالِيهِ و رام علی 
غیرهم من خَالنَهُم وَ فيه ابر كة» " و سید ابن طاووس فرمود که حلال شد بعد از صد قه و 
وقف؛ زیرا که وفای به شرط نکردند و عدم وفای به شرط را نیز در أن کتاب مزار 
روایت کرده است. ؟ 


او اما تواب زيارت ابی‌الفضل 42] 
يسء از امر به آن در زیارات مأثوره بعد از زیارت امام حسين و شهدای مقبور در نزد 
ان حضرت. ظاهر است و تقدیم انها در زیارت برای حضو ر ایشان و تسهیل امر 
است بر زائر» و ثواب زیارت به اندازة شأن مور" است. چنانچه در حدیث زیارت 
امیرالمومنین تصریح به آن شده است و یک ذزه از جبال شوامخ و یک نم ازيم 
بی‌کرانة فضائل آن قرة العين على مرتضى و سيدة النساء گذشت. «قل لَوْكَانَ الْبَخْرٌ 
مِدَادأ لمات رَبَى 7 " الآيه. 


[ثواب زيارت حضرت عبدالعظيم و مقايسة آن با زيارت حضرت ابوالفضل ] 
ودرثواب زيارت عبدالعظيم حسنی که از اصحاب امام محمد تفى اي و على هادى ا است - 
وارد شده؛ بجنا نكه د ركامل الزيارات و بحار و تحفة الزائر است که مردى از ری به خدمت 
امام على النقى اد رسيد و از او سؤال فرمودندكه: دركجا بودى؟ 

عرض كرد: به زيارت امام حسين لا رفته بودم. 

أن جناب فرمود: اگر زيارت م ىكردى عبدالعظيم راكه نزد شما است. مثل كسى 
بودى كه زيارت امام حسين اکر ده باشد. ۵ 

و ميرداماد در رواشح سماويه فرموده: كه اخبار بسيار است از ائمه در ان كه هر که 
عبدالعظيم را در ری زيارت كند بهشت بر او واجب استء” و آن را شهید ثانى در 


.١‏ حرم امام حسين لب كه ایشان هنكام ورود به كربلا آن را خريدند چهار ميل در چهار ميل است که بر فرزندان و 
دوستان ایشان حلال است و بر مخالفان اهل بيت حرام است و در ان سرزمین برکت است. 

۲. ترجمه‌کشکول. به کوشش صادق برزگر بفرونی. ج ۱. ص ۳۲۵؛ مستد رک الوسائل, ج ۱۰ ص ۳۲۱ 

۳ مزور: کسی که زیارت شده است. 

۴ سورة کهف. أية ۱۰۹. 
بگو: گر دريا برای كلمات پرو ردگارم مركب شود پیش از أذكه کلمات پرو ردگارم پایان پذیرد قطعاً دريا پایان 
می‌یابد. هر چند نظیرش را به مدد [آن] بياوريم.» 

۵ كام لالز یارات. ص ۵۳۷ پحارالانوار. ج ۲ ۰ ص 1۶۸ ح ۱؛ مستدرک‌الوسائل. ج ۳ ص ۶۱۴: سفينةالبسحار, 
ج ۲ ص ۱۲۱؛معجمالرجال. ج ۱۰ ص ۴۷. ۶ الرواشح‌السماوية. ص ۸۶ 


۸ / مولای ما عباس 


حواشی خلاصة الاقوال از کتب انساب روایت کرده است. يس جه گمان می‌بری به 
زیارت کسی که شهدا بر درجه او غبطه می‌برند و مقام معرفت و علم و زهد و عبادت 
او را از پیش فی‌الجمله دانستی! و عبدالعظیم اگر جه از علمای عابد زاهد و محدئین 
کتاب است و صاحب کرامات - چنانکه احقر خودم مطلب عظیمی و اشکال بزرگی 
داشتم که به حسب عادت. اجابت أن قريب به محال بود و از آن جناب در سفر به 
عتبات عالیات حل آن را خواستار شدم و فوراً اجابت شد. و در سفر دیگر نيز مغل آن 
را از حضرت معصومه ا در قم خواستم و عرض کردم که: مولانا السیّد عبدالعظیم 
مرا اجابت فرمود و این رااز تو می‌خواهم. آن نیز اجابت شد و به سبب آن دو بصیرت 
در دين و اصلاح امور عظیمه حاصل آمد. و در کتاب جنات اليم فیآخزال عبدالعظیم 
نقل کرده که: یکی مرض عظیمی داشت که اطبا از معالجه ان عاجز شده بودند. و 
متوسّل شد به آن حضرت. و از خاک روضة او بر موضع مرض مالید و فوراً معالجه 
شد. و نظیر أن را بعض ثقات عدول از حضرت معصومه#ة برای احقر نقل کرده که 
خود مشاهده کرده بود وليكن از شهدا نبود در ظاهر. و چنانچه در کتاب نجاشی که 
اصح کتب رجالیه است - مسطور است: از خلیفة ملعون گریخت و در سردابی. 


مخفی. در ری خداى را عبادت می‌کرد تا وفات یافت.! 


[مأموريت حضرت عبدالعظیم:] 
و صاحب جنات النعیم روایتی اورده که امام على النقی ذاو رابه ری فرستادند که 
شیعیان را مسائل دینیه تعلیم کند. و آنچه اين ضعیف بر آن مطّلع شدم از اخبار معتبره. 
أن است که ان حضرت به او رجوع دادند شیعیان را. 

و در منتخب طریحی روایت است که أن جناب را زنده در ری دفن کردند "و آن در 
جای معتبری نیست و از شيخنا الثُورى مصنف مستدرک الوسائل و دار السلام و فصل 
الخطاب و غير ذلك از کتب حسنة نافعه "سوال کردم فرمودند: يقين کذب است و در 
جای معتبری نیست "و حال مراسیل شيخ طریحی واضح است. و از این جهت 


۱۰ رجال نجاشی» ج ۲.ص ۶۶ رقم ۶۵۱ ۲. متتخخب: ج ۱ص‎ .١ 

۳ با كمال احترامی که برای خاتم‌المحدثین میرزا حسین نوری و شا گردش قائليم. فصل الخطاب را نمی توان «از کتب 
حسنه نافعه» دانست و ای كاش ژرف نگری و تيز بینی به کار رفته در خاتمه مستدرک و لول و مرجان در فصل 
الخطاب و بررسی روایات أن نیز به کار رفته بود! ۴ ر. ک: لول و مرجان. ص ۲۸۷. 


مجلس پنجم: محل دفن ابی‌الفضل / ۱۳۹ 


معاصرین در حديث کساء به تفصیل معروف که در مجلّد دوم منتخب روایت است 
تأمّل داشتند. تا آن‌که آن را بحمدالله ‏ تعالی -در غرر الاخبار شيخ دیلمی یافتم؛ در 
روضات الجنان و غيره مسطور است و شاید اشتباه شده است به سيّد عمید الدین بن علامه 
شارح تهذیب الاصول. شيخ اهل البیت فى زمانه كه او را به نقل عمدةالطالب ظلماً حَنَقَا 
کشتند در غرىء' و يا به مردی از نسل حضرت عباس. عبید الله نام؛ زیرا که در کتاب 
عمدةالطالب روایت کرده که آن سیّد جلیل را زنده در قبرستان قریش در جوار امامین 
همامین کاظمین مايه دفن کردند. والله العالم. 


[ثواب زیارت رسول الله :23 و فرزندان ایشان] 
و در بسحار و ساير کتب روایت است به سند معتبر از حضرت رسول يه که 
هر که زیارت کند مرا یا یکی از ذریه و فرزندان مراء زیارت كنم او را در روز قیامت 
و خلاص كنم از ترس‌های أن روز." و ایضاً از حضرت به حق رهبر امام موسی 
بن جعفر ا روایت است که: هر که زیارت کند اوّل مارا جنان است که زیارت 
کند آخر ما راء و هر که زیارت کند آخر ما را چنان است که زیارت کند اول ما راء و 
هر که ولایت و دوستی اول ما را داشته باشد مثل أن است که ولایت و دوستی آخحر 
ما را داشته باشد. و هر که برأورد حاجت یکی از شیعیان ما راء مثل آن است که 
حاجت جمیم ما را برآورده باشد." يس تأمّل كن آخر روایت را که از آن هزار 
باب از علم مفتوح می‌گردد و خواب دیدن بعضی صلحا حضرت صذیقه راو 
تعرّض أن مخد ره در تفاوت فى ما بين زیارت امام حسين لإ و ابوالفضل اله 


اسا ار 
ت - 


اسسا . 


فصل: [أداب زبارت حضرت ابو الفضل بُ] 
در آداب و كيفيّت زيارت مولانا ابی‌الفضل -سلم الله عليه به طریق مروی از 
ابی حمزة ثمالی عن مولانا الصادق اد ر کتب اصحاب. مستوفی بیان شده و معمول 
.١‏ عمد ةالطالب. ص ۳۳۳ 
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اول: [رو به قبله ایستادن] 
آن‌که ایا در حال زیارت. استقبال را حجتی است يا مواجهه ایستادن و يشت به قبله؟ 
بلکه فرمودة ظاهر بعضی روایات در زیارت حضرت عباس و غير او نیست. و 
فرموده اصحاب فتوا عملا برآنند که روی به قبله باشد. چنانچه در زیارت مطلق 
مؤمنين و در زیارت على اکبر و ساير شهدا به حصوص مأثور است؛ و آن جناب اگر 
جه در هر باب ابصر و اعرف می‌باشند و لیکن در زیارات مأثورة ابی‌الفضل که شيخ 
مفید و محمد بن مشهدی و شيخ درتهذیب روایت کرده. تصریح دارند به آن‌که روی به 
قبله زيارت کند آن حضرت راء يس در جمیع نسخ تهذيب. از جاب و خحط حتی نسخة 
شریفۀ مصخحی که بر مرحوم مجلسی قرائت شده و در چند محل به خط أن مرحوم 
احازه روایت بر أن دارد و در نزد احقر است. «ثم اذخل وَانْكَبّ عَلَى امبر و قل و انت 
مُسْتقبل الْقبلّة». ١‏ 

ودرزيارت سلمان# نيز در مصباح سيّد. استقبال قبله است" و أن در زيارت 
حضرت معصومه نيز مأثور است از حضرت امام رضالق " جنانجه در بحار و 
تحفةالزائر است وليكن مجلسى + فرموده: شايد زيارت از تأليف بعض علما باشد نه 
جزء روایت. و آن خلاف ظاهر است و روايتى كه استظهار فرمودهاز ان استقبال قبر 
مطهّر حضرت عباس را همین روایت ابی حمزه است بنا بر آن‌که نسخة أن مرحوم و 
اشتقبل القبلة را نداشته و درب حرم را مثل اين وقت تصوّر فرموده‌اند که در ان وقت 
ورود روایت بوده. 

باقی ماند کلام در آنچه تصور فرموده‌اند که به جهت اختصاص حضرت عباس 
مثلاً از ساير مؤمنين باشد و شیخنا در تحیةالزاثر و مستدرک‌المزار أن را جواب داده به أن 
كه مراد اختصاص ائمة معصومین به اين فضیلت. چنان‌که مستفاد از اخبار شد اولی 
است؛ يس راهی برای تخییر نیست. 
امر ثانی: [مستحب بودن نماز زیارت] 
ایا نماز زيارت بِعُنُوانْها مختص به معصومین است يا در زیارت ابیالفضل و امثال او 
از اولیاء الله واحبّائه مستحب است؟ علامه مب # وفاقاً لِبَعْضٍ مُعاصریه اشکال 
.١‏ نهذ یب‌الاحکام. ج ۶ ص ۷۷. 


سپس داخحل شو و خودت را روى قبر بينداز و در حالى كه رو به قبله هستى بگو. 
۲. مصباحالزائر. ص ۵۰۵ ". بحا رالانوار. ج ۱۰۲. ص ۲۶۶. 
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فرموده؛ وليكن اقوى استحباب أن است. به جهت أن كه در روايت مزار شيخ مفيد امر 
به ان وارد است. و آن را در تحية الزائر از محمد بن المشهدی نيز آورده» با تصريح او به 
آن‌ که جمیم زیارات و ادعیه که در کتاب مزار خود ذ کر م ىكند از ائم معصومین لا 
رسيده. 

و در زیارات ديكر نيز امر به زيارت و نماز زيارت برای ابی‌الفضل يذ از ان كتاب 
نقل شده ودر روايت جابر نیز نماز دارد و عمومأ در روايت ثمالى از حضرت 
صادق ا رسيده که لابد است از دو ركعت نماز در زيارت هر قبرى و در ثبوت حكم 
استحبابی, اکتفا به اين قدر محذور ندارد عند المشهون و هر الْمَنصور كما ور فی 
الا صول ججلافاً للعدارک تَبَعالِسَيْخِه الْمُسَقَّقٍ الآزدبيلى, و مَوْضِع من الهنتهی. ومع الک 
اگر نماز را به رجاء بخواند یا به قصد مطلق هدیه برای ميت که استحباب آن, همه 
وقت و نفع أن به ميّت و ُهدی به تواتر نصوص و اجماع ثابت است؛ اولی خواهد بود 
و اشکال مرحوم ملا محسن در دو موضع از مفاتیح» و محقّق سمی سبزواری می‌فرماید و 
رسالۀ عملیّه بلکه منع در رساله در نماز استیجار برای گمان عدم تأنی قصد قربت 
است نه در اعمال بريه تبرّعيّه '. و ابن‌زهره را نيز كلامى است در غنية النزوع كه ظاهراً 


مجرد جواب از عامه است. 


فصل: [برترى حضرت عباس ا بر سلمان فارسى] 
مستفاد از كلام غوّاص بحار فقه و اخبار اهل بيت در بیان امر اول از دو امر مذكورء 
فضيلت حضرت عباس است بر سلمان فارسى #. جنانجه سابقاً از اخبار استظهار 
نموديم؛ اگر جه سكوت در مقام. و رد أن به علم ملک علام و حجج اولي فى نفسه. 
انسب واولى است؛ ولكن به جهت دفع بعض اوهام. مختصرا چیزی از کلام رادراين 
مقام ناجارم. 

يس بدان كه بعض افاضل معاصرين -اعلی ال فى الخلدٍ مََامّه د ر کتاب مترجم 
باللۇلؤة الغالية فى اسرار الشهادة بصریح فرموده به آن‌که: جميع حواریین ابی عد الله 
الحسین ابو ایشان شهدای در ركاب او می‌باشند. كما فى الرواية المعتبره - افضل 


. تبرع: استحبابی. 
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و حواریین ساير انمه و متابعت فرمودء در آن, ظاهر کلام بعض فضلای دیگر را 
فى کتاب اکسیر العبادة عملا بظاهر ما دنا فى فضلهم مِنَ النصوص الْمَأثورَة. و آن در 
مثل مولانا ابیالفضل لا صحیح است نه نسبت به جميع شهدا؛ حتی وهب بن عبداله 
بر مشهور یا عبدالله بر منصو و جون و پسر و غلام حر بلکه حر و کبار ایشان از غير 
بنی هاشم مثل برير بن خضير و حبیب بن مظاهر و شوذب شاکری مظلوم که از عظما 
و فقهای مرجم شيعه بود و او را غلام عابس شاکری گرفته‌اند. 

و مثل ان است قول شیخنا در نفس الرحمان فى احوال سلمان:ة که فائل شده‌اند 
صريحاً به تفضیل حضرت سلمان محمدی بر حمزه و جعفر رحمة الله علیهم.! 

واين دو به نظر قاصر طرف افراط و تفر یط است. و تالا مو رآوسطها. و آن ظاهر 
مى شود به تأمّل و تتبّم اخبار وارده در شأن حمزه و جعفر و سلمان و ذکر آنها مناسب 
اين مختصر نیست. ولکن کتاب را موشح می‌گردانم به ذ کر قلیلی از آن. به رجاء 
شفاعت و استمداد ارواح مقدسه ایشان. 


[مقام حضرت حمزه و جعفرین ابی طالب ت از دیدگاه روایات] 

ثقة الاسلام کلینی # د رکافی روایت فرموده از مولای متقين امیرالم ومنین ا يډ که 
فرمود: ایا خبر ندهم شما را به بهترین خلق خدا در روزی که جمع کند خداوند 
مخلوق را؟ تا آن‌که فرمود: افضل خلق خدا در آن روز رسولان باشند» و افضل رسل 
محمد وي است و افضل هر امتی بعد از د نبی آن. وصی او است و به درستی که افضل 
اوصیای وصی محمد ب است و افضل مخلوق بعد از اوصیاء. شهدا می‌باشند و به 
درستی که افضل شهدا حمزة بن عبدالمطلب و جعفر بن ابى طالب است." 

[شهادت دادن حضرت حمزه و حضرت جعفر بر تبلیغ رسالت انبا 2] 
ايضاً از حضرت صادق ا روایت کرده که: در روز قيامت و جمع خلایق اول کسی که 
خوانده مى شود نوح است. پس گفته می‌شود که ایا رسانیدی رسالت يرو ردگار را؟ 

می‌گوید: بلی! 

گفته می‌شود: که شهادت می‌دهد برای تو؟ 

می‌گوید: محمدبن عبدالّه. 


.۴۰۳ نفس الرحمان فى فضائل سلمان, ص ۴۰۵-۴۰۲ ۲ کافی (اصول). ج ۱ص ۵۰ نف سالرحمان. ص‎ .١ 
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پس آن حضرت می‌فر ماید: «يا جَعْمَدُ و با 9 حفرة) اذعبا و اشهدا له نهد بلّغ.» ١‏ 


پس فرمود حضرت صادق اذكه: يس جعفر و حمزه آن دو شاهدند برای انار 


تبلیغ رسالت.؟ 


[لوای حمد و تسبیح در دست حضرت حمزه و حضرت جعفر 2 ] 
و در تفسیر فرات بن ابراهیم ثقه روایت است از حضرت رسول ٤ه‏ که فرمود: عطا کرده 
می‌شوم روز قيامت چهار لواء. پس لوای حمد در دست من است. و لوای تکبیر را 
می دهم به حمزه و می‌فرستم أو رادر فوج ثانی. و می‌دهم لواء تسبیح را به جعفر و 
می‌فرستم او را در فوج تالث.۲ 


[مقام حمزه و جعفر و اهل‌بیت +22 از دیدگاه پیامبر 46 ] 

و در کتاب سليم بن قيس و جزء ثانى از ارشاد دیلمی از حضرت رسول 6 روایت است 
كه فرمود: «يا بيهن أل یت أغطاا لت خصال لم يُعطِهَا أحدآمن الاولین كان فلکم و لم 
فطها أحَدامِنَ ال لین کانقبلکم وکین بفطیهاآحدآینالاخرین یر رابنا خر الا نبیاء و سین 
و هو ابوک و 7 وَصینا خير الأوْصِياء و هو بَْلّك و شهیدنا خير الشهداء و هو حمر رهب ع عَد الب 
عم أبيي.» " 

فاطمهغة عرض كرد: آيا حمزه سيدالشهدا نيست كه با او شهيد شدند؟ 

فرمود: بلكه شهداى اوّلين و آخرین است غير از انبيا و اوصياء و جعفر بن 
ابى طالب ذوالجناحين كه طيران م ىكند با ملائكه؛ و پسر من حسن ا و حسين 1 دو 
سبط امّت من و دو سيّد جوانان بهشت؛ و از ما می‌باشد قسم به آن کسی كه جان من به 
دست قدرت اوست! مهدى اين امت كه پر م ىكند زمين را از قسط و عدل جنانجه پر 
شده باشد از ظلم و جور. 

فاطمه 8 [كفت]: كدام يك از آنان كه اسم بردى افضل‌اند؟ 
۱. ای جعفر و حمزه! برويد و برای او شهادت بدهيد که رسالتش را انجام داد. 
۲کافی (روضه ). ج ۸ ص ۲۶۷ ح ٩۳۹۲‏ نفس الرحمان. ص ۴۰۴. 
۲ تفسير فرات بن ابراهیم. ص ۵۲۸ نف سالرحمان. ص ۴۰۴ 
۴ دخترم ما اهل بیتی هستیم که خداوند شش ویژگی به ما عطا کرده که به احدی از اوّلين و آخرین به جز ماعطا نکرده 


است. من آقای بيامبران و مرسلین و بهترین آنان و پدر تو هستم و جانشین من بهترین جانشینان است که او شوهر تو 
است و شهید ما بهترین شهیدان است که أن شهید عمویم حمزه است. 
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فرمود: على بعد از من. افضل امّت من است. و حمزه و جعفر افضل اهل بيت 
من است بعد از على 3 [و بعد از تو] و حسن ابا و حسین: 3 و بعد از اوصیا از نسل 
پسر من حسین که از ایشان است مهدی» يس فرمود: (إنَا َفل بَيْتِ إِخْمَارَ اللّهُلَنَااللآخرَة 
على لا و نظر فرمود به اطمه و شوهر او و دو پسر او و فرمود لمان إشهذ 
نی سلم لمن سَالْمَهُْرَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَُم». ' 

و در تفسیر فرات بن ابراهیم است از حضرت رسول نب که فرمود: «إِنَ لا رل مَنْ 


مار ” 8 مر از 


آمَنَ باللّه وَهْوَابْنُ عَم سول الله و آغ الَسُولٍ وَوَصٌِ سول الله و روج بنت سول الّه وا 


سبط سول الله و عَم حَمرَة سید الشهداء عم سول الله وَ المَهْدِيٌ الَِي يُصَلَّى عیسی خَلْفَهُ منک 
و مه فهزه خصال لم يُعْطَهَا احد تب و لا أحَد بغده ۰" و از این اخبار و غير اينها مما لاتعد و 
لاتحصی» ظاهر است که برای جعفر و حمزه فضیلتی است که بعد از انبیا و اوصياء 
کسی درک أن نتواند کرد و در جمیع حالات در سلک پیغمبر 2 و امي رالمؤمنين تلاو 
دو سید جوانان بهشت و مهدی و اباء کرام او صلوات الله علیهم اجمعین می باشند 
و سبب افتخار اشرف مکونات و شاهد بر انبیا می‌باشند؛ بالجمله. اقایی و نوکری فى 
ما بین ايشان و اصحاب است. و البته کسی که خاتم انبا به وصی خود و مهدی و به او 
فخر كند؛ شهداى کربلااز اصحاب سيد الشهدا - ارواحنا لهم الفداء به نوکری و 


خدمت او فخر می‌کنند. «و حق لَهُمْ وکفی به فخراً اذا اؤ فَتَحْدُوا.» 


[مقام سلمان و جعفر طبار از زبان امام صادق 1ا4ة] 
و در اختصاص شيخ مفيدية و مجلد ششم ازبحار در باب فضل اصحاب روايت است 
كه ذكر شدند سلمان و جعفر طيار در نزد حضرت صادقللة. وآن حضرت تكيه 
داشت. پس فضيلت دادند بعضى جعفر را بر سلمان. و ابو بصير آن‌جا بود. پس بعضى 


۱. ما خاندانی هستیم که خداوند برای ما آخرت را بر دنیا ترجیح داده است 

۲ .کتاب سلیم بن قيس هلالى: ص ۶ ارشادالقلوب. ج ۲ ص ۳۱۹-۳۱۸ 
ای سلمان! شهادت بده كه من با كسانى كه با خاندانم در صلح هستند. روى صلح دارم و با کسانی که با ايشان در 
جنگند. روی جنگ دارم. بدانید که اينان در بهشت همراه منند. 

۳ تفسیر فرات بن ابراهیم. ص ۴۶۴(با اندکی تفاوت). 
ای فاطمه جان! به درستی که على اوّلین کسی است که به خدا ایمان آورد و او پسر عمو و برادر و جانشین و شوهر 
دختر رسول خدا است. دو فرزندش نوادة رسول دای هستند و عمويش حمزه سید الشهدا عموی من نيز همست 
و امام مهدى ا 42 که حضرت عیسی يشت سر او نماز می خواند فرزند تو و على علي است ت. اين ویذگی‌ها را حداوند 
به هيج كس پیش از على و يس از او نداده است 
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گفتند: سلمان مجوسی بود. بعد اسلام آورد. حضرت صادق لإ نشستند غضبناک» و 


پس شيخ ما ازاين روایت استظهار فرمود که: غرض أن حضرت. تفضیل سلمان 
است بر جعفر. و فرمود: جعفر افضل است از حمزه؛ يس سلمان افضل است بعد از 
چهارده معصوم از جمیع امّت " و نظر قاصر دلالت روایت بر خلاف مدعی» اظهر 
است؛ و مؤيّد اين است آنچه در زیارت سلمان مؤثّر است: «فجعلک ابیت من أَهْلٍ 
یه و یه تفضیا لک على صَحَابَتِه» "و فضل جعفر بر حمزه نيز معلوم نیست. و به 
ظاهر عمومات و اطلاقات با کثرت تخصیصات و تقییدات نمی توان مشی نمود. و 
اخبار مثل قرآن مجید است که عمومات آن را می‌بینی. 


[حاضر شدن اميرالمؤمنين !© بر جنازه سلمان فارسی] 

و در مناقب ابن شهر آشوب و ششم بحار الانوار روایت کرده از جابر انصاری که با 
امير المؤمنين ايا نماز صبح را خواندم. پس روی به ما آورد و فرمود: «مَعَاشِرَ الشاس 
اغظّم الله خر کم في أَخِيكُمْ سَلْمَان». ۲ پس يوشيد عمامه و دراعه رسول خدايَية ره و 
شمشیر و عصای أن حضرت را برداشت و فرمود به قنبر: بشمار ده گام را. 

قنبر گفت: بعد از آن خود را در درب منزل سلمان در مدائن دیدم. 

زاذان برای ما گفت كه به سلمان گفتم: که تو را غسل می‌دهد؟ 

گفت: آن‌که رسول خداعَب را غسل داد. 

گفتم: تو در مدائنی, او در مدینه. 

گفت: چون بستی دو فک مرا؛ خواهی شنید صدای ورود او را. 

يس امیرالمومنین ا فرمود: يا زاذان! وفات نمود ابو عبدالله سلمان؟ 


۱ اختصاص. ص ۳۴۱. 
ای ابا بصیر! خداوند. سلمان را پس از أن كه زرتشتی بود» علوی کرد و پس از آن که فارسی بود قريشى ساخت. درود 
خداوند بر سلمان باد و اما برای جعفر مقامی است که همراه فرشتگان در بهشت پرواز می کند. 

۲ نفس الرحمان. ص ۴۰۲ 

*. مصباحالزائر. ص .۵۰٩‏ 
پس رسول خدا ا تو را برای برترى دادن بر صحابه» از اهل‌بیت و خويشان خود قرار داد 

۴ ای مردم! خداوند اجر شما را در مصیبت سلمان زياد کند. 
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كفتم: بلی» ای سيد من! پس آن حضرت داخل شد و برداشت ردا را از صورت 
سلمان. يس سلمان تبسّم نمود. أن حضرت فرمود: مرحبا یا اباعبدالله! هرگاه ملاقات 
نمودی پیغمبر راء بگو به او آنچه دید برادر او از امت. يس سلمان را تجهیز نمود و بر 
او نماز خواند. و ديدم با او دو مرد را. فرمود: یکی جعفر برادر من است و دیگری 
خضرء و با هر یک از این دو هفتاد صف از ملانکه است و در هر صفی هزار هزار 
ملک. ' ودر اخباربسیاراست که پیغمبر يل فرمود: از رکبان و سواران یوم قیامت» عم 
من حمزه است اسد الله و اسد رسوله که بر ناقة عضباء سوار است.' در امالى شيخ 
صدوق روايت است که e‏ «یا م َر الأنْصَار! يا عفشر بي هَاشم !يا 
مَعْشَرَبَنِي عَبْدِالْمُطَلِب! أنا مُحَمَّه مُحَجَّدُ سول الله أ ّي حلفت من طینة مزخومة في آزبعة من اَهَل 
بتي آنا وَ عل وَحَمْرَةوَ جَغفَر» ” وت سای جرک ما ود ا عار و 
خديجه در عقب حضرت رسول 85 و هنوز حمزه اسلام نياورده بود» بودن سلمان - 
رَضی الله عَنّه -در درجة دهم از درجات عشر ایمان, و جمع او علم اوّلین و آخرین را 
منافات با افضلیت آن دو از سلمان و عدم تفضیل جعفر بر حمزه ندارد. ما لایخفی و 
الم عند الله تعالی. 


فصل: [حکم هدیه و نذر برای مشاهد مشرّفه] 
اشکالی نیست در رجحان اهدای هدایا و نذور برای مشاهد مشرفه انمه و امام زادگان 
عظيمالشأن و علمای راسخین مثل سلمان و نواب اربعه و کاملین دیگر از علما و 
سادات. مثل محمّدين ثلائه متقذمه و محمّدين اربعة متأخره. جه آن. صله و احسان و 
اكرام و توسّل به ایشان است و آن مثل اكرام و احسان است بلکه عين اكرام و احترام 
ائمّه معصومین 24 24 و توسّل و احسان به آن بزرگواران است و در هر باب | ز آن. اخبار 
بسبار و حكايات صادقانه بی‌شمار است و در كتب مصنفه در اين باب مثل سيادة 
الاشراف تأليف سید المحقّقين سید حسین مفتی کرکی دختر زاد؛ محقق ثانی و فضائل 
السادات منسوب به میرداماد ولیکن أن را فاضل متبخر سيد محمد اشرف از اخلاف سيّد 


.١‏ مناقب ابن‌شهر آشوب. ج ۲» ص ۳۰۱؛ بحارالائوار ج ۲۲ ص ۳۷۲ به نقل از: مناقب. 

۲. خصال. ص ۲۰۳. 

۳ امالی. ص ۲۷۵ المجلس السابع و الثلائون. ح ۳۰۶؛ به نقل از: بحارالائوان ج ۲۲ ص ۰۲۷۴ حم ۲۰ 
ای گروه انصار! ای گروه بنی هاشم! ای فرزندان عبدالمطلب! منم محمّد. منم رسول خدا. بدانید که که چهار تفر از گل 
رحمت شده آفریده شد: خودم على از اهل بيتم. > حمزه و جعفر. 
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زین‌العابدین عاملی اصفهانی برای شاه سلطان حسین صفوی تاليف فرمود و تاريخ 
اتمام أن سنة ۱۱۰ است و کلم طیبه تأليف شیخنا المتبخر الزاهدة و ساير مسفورات از 
عامّه و خاصه مسطور است و ما اکتفا می‌کنيم به چند فقره برای تنبیه غافلین. 


[حکم توسل به ارواح مقاس انمه+22] 

اما توسّل به ارواح مقدسه ائمّه و نفع آن» يس محتاج به بیان نيست و جمیع فرق اسلام 
اثفاق دارند بر آن» و در عبقات الانوار نقل است از عالم معروفی از ستيان که ما قبول 
داریم امر باطن و فضای حوانج منوط به توجه به چهارده معصوم شما است. ولیکن 
سلطنت و امرت ظاهر امور نظمیّه با حلفا می‌باشد» و یکی از اهل سئت می‌گفت: 
محبوس بودم. متوسّل شدم به هر یک از سه خليفة اول» جيزى نشد. چون متوسّل به 
شاه مردان شدم بی‌گمان اسباب خلاصی من فراهم آمد و اظهار تشیع از این جهت 
مى کر د. 


[عقيدة فرقه وهابیه دربارة توسّل و حملة آنها به کربلا] 

بلی. طائفة ضاله وهابیه منکر شفاعت و توسّل و زیارت می‌باشند و رئيس ایشان 
سعود بن عبد العزیز در ايام زیارت غديريه در سال تاريخ غدير هزار و دویست و 
چهارده. كربلا را قتل و غارت نمود و خداوند اقا سید على طباطبائی صاحب ریاض را در 
زیر سبدی حفظ فرمود. و ملعون وهابى ضریح مقدس را از جای کند و حطب ! قرار 
داد و هاون قهوه" را بر روی قبر مطهّر کوبید و در مراجعت به اسفل سافلین واصل 
گردید. و أن ملعون مفتی. قدری علوم ادبیّه در بصره و بغداد با قلیلی از اصول و فقه 
عامه خوانده از کتاب و سئْت بى خبرء او را شوق ریاست و فتوا كرفت ودين و دنیای 
خود را تباه کرد. 


حدیث اوّل: [توسّل به رسول خداء و امیرمو‌منان 1 جهت حاجات] 
در دعوات فضل الله راوندی و پانزدهم بحار که کتاب قرآن و دعا باشد از سماعة بن مهران 
روايت است که حضرت ابوالحسن لي به او فرمودند: هرگاه تو را حاجتى باشد به 
خداوند بكو: اي آشالک بحن محر د علي لا عند شانین اشن ورا 
لد ر قبح ذلک الشان و بحَقّ ذلك امد آن تُصَلَىَ علی م مُحَمَّدِ وَ آل مُحَمَّدِ مُحَمّدِ و آن تَفْعَلَ بي كَذَا و 


.١‏ حطب: جوب. ۲. هاون فهوه: قهوه کوب. 
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گذا». پس چون قیامت شود باقی نمی‌ماند ملک مقرب و نه نب مرسل و نه مؤمن 
ممتحن مگر آن‌که محتاج باشد به أن دو در آن روز" 
حدیث دوم: [در توسّل به پیامبر 32 و اهل بیت 2 و شفاعت ایشان] 

ابن فهد در عد ةالداعى روایت کرده از سلمان فارسی که شنيدم از رسول خحدا که 
فرمود: خداوند -عرٌ وجل فرمود: يا عبادی! آیا نيست أن كه می‌باشد شما را حوائج 
بزرگ» و روا نمی‌کند أن را مگر آن‌که شفیع گرداند دوست‌تر مخلوق را در نزد شما؟ 
آگاه باشيد كه اكرم خلق در نزد من و افضل ایشان» محمد نوی و برادر او علی .32 و بعد از 
أن ائمه صلوات الله علیهم اجمعین که ایشان وسائل می‌باشند. 

پس بايد بخواند مرا هر که حاجتی دارد يا دفع مصیبتی خواهد که از او بکنم به 
محمد و آل طاهرین او تا برآورم آن حاجت را بهتر از هر کسی که شفیم گردانند 
عزیزترین خلق را نزد او. پس مشرکین گفتند به سلمان بر وجه استهزاء که: چرا 
نمی‌خوانی خدا را به حق محمد ٤‏ و على ا تا تو را غنی‌ترین اهل مدینه گرداند؟ 

سلمان گفت: خدای را خواندم به ايشانء و أجل و اعظم از آن و افضل از ملک 
دنا به تمامها طلب کردم. سؤال کردم خدا را به حق محمّد و آل طاهرین او صلی الله 
علیهم - آن‌که بدهد به من لسان ذ کر به حمد و ثنای او و قلب شاکر بر آلاء او و 
نعمت‌های او و بدن صابر بر بلا و دواهی او. اجابت فرمود. و آن بهتر است از تمام 
دنیا و آنچه دراو است از خیرات صد هزار هزار مرتبه” 

و آن در تفسير [منسوب به ]امام حسن عسکری و بحار نیز مسطور است. 

و از مناسبات مقام و کرامات مولانا ابی الفضل اا آن است که در سفر عتبات 
عالیات در عالم رژیا ديدم كه کسی می‌گوید که: هرگاه کسی بگوید: «عَبدللّه بالْضل 
دَخیلکَ» حاجت او برآورده شود و بعد احقر مکرر به آن عمل کردم و حوائج مهمّة 
.١‏ خدايا! تو را به حق محمد و علی2 قسم می‌دهم؛ زیر اين دو نزد تو قدر و مقامی دارند. بس به قدر و مقام اين دو 

درود بفرست بر محمد و خاندانش و حاجات مرا برآور که جنين و چنان‌اند. 


۲ الدعوات» ص ۵۱ ح ۷ بحارالانوار: ج ۸ ص 4 ح الى 
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الحدیث القالث: آرعایت حقّ پدران دینی سبب شفاعت می‌شود] 
در تفسیر [منسوب به ]امام عسکری ا روایت است که: هر كه مقدم دارد حوائج و حق 
قرابت ابوين دینی خود را که محمد :2 و على 1 باشند خداوند -عرّوجل -می‌فرماید 
در روز قيامت: مقدم داريد او رابه سوى بهشت» > چنانچه مقدم داشت شت حق قرابت 
ابوين دينى خود را. يس زياد می‌شود انجه آماده شده بود برای او از درجات. هزار 
هزار برابر ' و حضرت امام موسی .3 فرمود: زيادتى مراعات قرابت ابوين دينى بر 
قرابت ابوين ظاهرى نسبى به اندازه فضل محمد يَلِِهُ و على الا است بر ابوين نسبى. ' 


الْحَديث الرّابع: [در شفاعت و توسّل] 
در صحيفةالرضا ا مسطور است كه رسول خدا ی فرمود: : جهار نفرند كه من شفيع 
ایشانم در روز قیامت. هر چند بيايند با كناهان اهل زمين: اكرام كنندة ذريّهةٌ من و 
برأورندة حاجت ایشان» و سعى كننده در كارهاى ايشان چون ناچار شوند به آن» و 


دوستدارايشان به دل و زبان.” 


الحدیث الخامس: [نیکی به فرزندان عبدالمطلّب] 
از امیرالمؤمنین ٩#‏ روايت فرموده: كه فرمود هر كه نيكى كند به یکی از فرزندان 
عبدالمطلب و او مكافات نكند او را در دنياء من مكافات مىكنم او را در روز قيامت.' 


الحَديث السّادس و السابع: [رابطة شفاعت و جفا بر پیامیر 3 ] 
د ركلمة طیبه از رسول خدا ٤ڈ‏ روایت است که: هرگاه وارد شود یکی از ذرية من و برای 
تعظیم او کسی راست نشود بر من جفا کرده. و کسی که بر من جفا کند من نیز بر او جفا 
مىكنم؛* يعنى او را شفاعت نمی‌کنم» و در روايت دیگ به دردى مبتلا شود كه دوا 
نداشته باشد. " پس بايد ملامت نكند مگر خود را. 
احقر گوید: بعض ناس که برای تعظیم اهل دنیا راست می‌شوند نه برای سادات؛ 
ایشان کرد در وقتی که اين حديث را در درس می‌فرمود که: 


۲۰۷ تفسیر منسوب به امام حسن عسکری ی ص ۳۳۵ م‎ .١ 


۴. همان ص ۸۶ ح ۲۰۰. ۵ ر. ک: سفینة‌البحار. ج ۸ ص ۶۳۱(با اندکی تفاوت). 


۶ همان. 


۰ /مولای ما عباس 


هر که عمَامه بر بندد و تحت الحنک قرار ندهد به بلائی مبتلا شود که دوا نداشته 
و هرگز درد و ابتلا ندیده‌ام. آقا فرمود: کدام بلااز خمق" بالاتر است؟! 


[سزای جسارت به حديث رسول خدا7] 
و در بحار است که یکی از عامّه استخفاف کرد به حديث نبی يي كه روح» فوق جنازه 
تكلم می‌کند با مشیعین» و حضرت زین‌العابدین در حق او نفرین فرمود و خداوند 
قبر أن مستهزء را پر از آتش گردانید. 
و شهید ثانى در منية المرید فى آداب المفيد و المستفید روایت کرده که: ماجنی 
استهزاء کرد به حديث حضرت رسول 92 که ملائکه بال‌های خود را فرش می‌کند 
برای طالب علم» فوراً دو چشم او از حدقه بیرون افتاد." 


[توسّل به حضرت عباس ا و ثمرة آن] 

و عادل نبیل سیّد حسين تستری نقل کرده که: وقتی برای زیارت با حاج سید على 
تستری صاحب کرامات باهره, و خاتم المجتهدین شيخ مر تضی[انصاری] على الله 
مقامّهم به كربلا مشرّف شدیم و من رفتم به منزل میزبان سابق خود؛ ديدم هیچ ندارد 
و من هیچ نداشتم. پس مشرف شدم به حرم حضرت ابی‌الفضل, و پس از فراغ از نماز 
و زیارت به نزد شباک امدم و حال خود را عرض کردم هنوز کلامم تمام نشده بود که 
از شباک جیزی حرکت کرد و به نزد من امد و ان یک عدد شامی بود که قيمت ان در 
آن وقت دو قران و نیم بود» آن را برداشتم و شکر حق تعالی به جای آوردم.؟ 

ايضاً از همان سیّد بزرگوار روایت کرده که گفت: شبی مرحوم سيّد و شيخ 
متقدمان به من اظهار نمودند که بيايند نزد من غذا تناول فرمایند. پس مسرور شدم و به 
خانه آمدم و در نزد اهل خانه چیزی ندیدم. پس ساعتی متحیّر بودم که جه کنم. نا گاه 
نظر عیال در کنج خانه به چیزی افتاد. گفت: اين چیست؟ پس از جای برخاستم و 
عصای خود را بر ان‌جای زدم دراهم بسیاری ریخت. دانستیم که از جانب خداوند 


0۳ ۵ 
-عز وجل-است. 
8 ریاض‌المسائل. ج ۳ص ۳ 

پس کسی را غير از خودش سرزنش نکند. ؟. حمق: حماقت و ابلهی. 
۳ منية المريد. ص ۱۰۷(با اندکی تفاوت). ۴کلمه طیبه, ص ۱۳۷. 


۵ همان ص ۱۳۸. 


مجلس پنجم: محل دفن ابی‌الفضل / ۱۶۱ 


حقیر گوید: از این نمره اجابت دعوات و نفع توسّلات. همه وقت از برکات 
ارواح مقذسه و قبور مشرفه برای همه کسی ظاهر است و احتیاج به بیان ندارد. و اگر 
بعضی از آنچه اين عاصی خود مشاهده کرده؛ بنویسد. کتابی ضخیم مى شود و سيّد 
ابن‌طاووس #۶ حکایاتی از این نمره دارد. به أن کلام را طول نمی‌دهیم چون خفائی 
ندارد. و بايد دو مسئله را در اين جا متعرّض شویم: یکی حکم هدایا و نذورات در این 
مشاهد مشرفه. و یکی توسّل به ایشان در نقل موتی و دفن در جوار ايشان. 


اما اول: [حکم هدايا و نذورات مشاهد مش فه ] 

يس اختلاف کرده‌اند اصحاب در آن به سه قول: 

اول آنکه: صرف شود در مساکین آن محل» و مصالح مشهد شریف» و معاونت 
زوار. یعنی: هر کدام را که مصرف قرار دهد جایز است. و در مسالک ' و شرح نافع للسيّد 
السند." مصالح مشهد شريف را مقدم دانسته, و ظاهر ابن ادریس در سرائر» و رود 
روات تی است بر طبق عموم. كما هُوَ المَشهور, قال 4 «و رزوی أَنَّهُمَنْ جَعَلَ جاریته أو عَبْدَهُ 
أو یه هذیا ليت الله الحرام» أو لعشهّد من مشاهد ال 24 ت2 یمدآ الجارِية أو الا و 
ضرف مه في مصالح یت آو الْمَشْهَد أو في مولة ألحاج. این لین خَرَجُوا إلى الشقر 
و تلهم إسم الحاجوَ رین ولا یج لأحد أن يُعطِي یمن ذلک لاح منم بل خرُوجهم 
ی الم » "و ممکن است که آن مأخوذ باشد از مجموع اخبار وارده در هدی کعبه که 
در تهذیب أو كافى ”و فقیه و قرب الاسناد و علل‌الشرائم * مسطور است به مقتضای 
تعلیلات انها. 

درفقیه ' فرمود ۰« رَوى عن لاه 4 : الْكَعْبَةُ لا تاکل و 95 َد تشرّب و ما جعل هدیا لها فَهُوَ 
لزوّارها».* و در بعض اخبار معلل به آن که به دست بنی‌شیبه که سراق بیت‌الله 
می‌باشند" و در أن مشاهد مشرفه نيز جاری است. و در محاسن برقی و غیره روایت 


۳ سرائر ج ۳ ص ۶۲ 
و طبق آنچه روایت شده هركس كنيز يا غلام يا مرکبش را به بي تاللّه الحرام يا یکی از مراقد مطهر معصومان ببخشد 
می روند خرج کند و جایز نيست که کسی اين پول را قبل از سفر خرج آنها کند. 


۴ تهذ يب الاحكام. ج ۵ ص ۴و FAY‏ ۵ کافی؛ ج 5 ص ۴۲و ۵۴ 


۸ ازائمّه لي روايت شده است كه كعبه نمی حو رد و نمی‌آشامد و آنچه به آن بخشيده مىشود. بايد صرف زوار شود. 


۲ / مولای ما عباس 


است که زنی قد ری غزل داده بود که به آن جامة کعبه را بدو زند و چون از حضرت امام 
محمد باقر ا استفتا کردند. ان حضرت فرمود که: به ان معجونی بسازد كه وصف 
فرمود آن راو بر شيعه قسمت کند تا مرضای خود را به أن مداوا کنند." و از این 
روایت. عموم محتاجین شيعه استفاده می‌شود و اقوی همین است. و صاحب حدائق 
استظهار نموده از اخبان انحصار مصرف را به حاح و زواری که محتاج باشند در 
برگشتن به وطن. و أن كه جایز نیست دادن در ابتدای سفر بعد فرمود که قول ابن 
ادریس و اصحاب نیز قريب است و الْأَظْهَدُ الآخوّط ما د گناه" انتهی؛ و از ما ذکی قول 
ثانی بلکه زیاده نیز ظاهر است. 

قول ثالث: تفصیل است به آن که متعلق نذر و هدیه ا كر مشهد شریف است. 
مصرف عموم فقرا و مجاورین و زوّار می‌باشند. و اگر متعلق آن امام مدفون در آن 
مشهد است مثل «أن يَنْذْرَ للْحْسَيْن از عباس او يُهْدِيَ لَهُماه؛ مصرف آن. اولاد محتاجین 
ایشان است و اگر نباشند شيعه مضطرین؛ زیرا که در این صورت می‌گردد از قبیل 
اموال ایشان که حکم أن در زمان غیبت. اولاد واجب النفقة ایشان است اگر حیات 
می‌داشتند؛ عَلَى الاخوّط. و اگرنه حلال است برای شيعه ایشان و دلیل بر آن که مال 
ایشان می‌شود ان است که در حیات ایشان وقف می‌کردند بر ایشان و وصیت 
می‌کردند برای ایشان. و آن را قبول می‌فرمودند. اختیار نموده آن را در حداف الناظرة 
فى مه اه الطاهرة بعد از کلام سابق," و أن از غرائب کلام است؛ جه اجماع است 
براموات ايشان_سلام الله عليهم -در عدم تملک تفاوت ندارد با سایر اموات. و وقف 
برايشان مثل وقف بر مساجد و وقف بر مسلمين و مصلين و زائرين استء هر چند 
خرج تعمير روضات مقدسه و تزيين أنها بشود؛ و غير اين معقول نيست و چنانچه 
روايت مبسوطة مرسلذكافى دلالت دارد بر وجوب انفاق واداى دين مطلق شیعه. و در 
جواهر ادعاى يقين فرموده بر آن‌که در حيات خود انفاق بر هر محتاج از ذرّيه را حتی 
اهل ولايت را مراعات نمی‌فرمودند و بالجمله هم أَعْرَقُونَ بمُرادهِم و الشیخ اعرف يما 
قال ' و کیّف کان با احتياج مزار به تعمير و خادم مثلاً. صرف هدايا و نذور در غير آن 
مشكل است و اخبار اذن شامل اين حال نمی‌شود؛ جه تعمير مشاهد مشرفه راجح 
.١‏ محاسن, ج ۲ ص ۵۰۰. ۲. الحدائ قالناضرة. ج .١/‏ ص ۳۶۹ 


۴ آنهابه آنچه مقصودشان هست ] كاهترند و شيخ نيز به آنچه می‌گوید آ گاه‌تر است. 


مجلس پنجم: محل دفن ابىالفضل / ۱۶۲ 


است به اجماع علماء حتى قبور علما و امام زادكان؛ كما عَلَيْهِ الشيرةٌ الْفَطْعِيّة و 
صرح باشتخباب البناء علی الْقُبُورِ لِقِرانَةِ الْمُرْآنِ ناک و تحفظ القارى من 
الْمَضارٌ مد فى مفتاح الكرامة و جواهر تأمل نموده در بناى فوق قبور علما و 
صلحا و شهدا و اولاد ائمه به جهت اطلاق منعء بعد از آن‌که الحاق را فرموده به جهت 
سيره و كثيرى از مصالح اخحروټه»' و در مستند استثنا نموده أنجايى را که 
به جهت غرض صحيحى باشد." و بعضى در قبور ائمه تأمّل نموده و آن غلط است 
به جهت اخباری كه در ثواب تعمير قبور و مشاهد ايشان وارد شده که اولاد جسمانی 
و روحانی ايشان را نیز شامل است. و سيره قطعيّه و اخبار اداب زیارت نيز صریح 
در آن است که عتبه را ببوس و هرگاه قبه را دیدی جنين كن و به درجه اول و دوم 
که رسيدىء و امثال اين عبارات. و در تذکره فرموده: تظلیل به جهت حفظ از برد 
و حر قاری را نیست به مکروه. و در شرح نافع که بحر العلوم بنای بر قبر را 
در آنچه شعار اسلام باشد مثل کاملین از اولاد ائمّه و علماء مکروه ندانسته و هذا هُوَ 
الاقوی. 

المسألة الثانية " [انتقال مردگان به مشاهد مشرّفه] 
تارة کلام در نقل قبل از دفن است و تاره بَعْدَ الدفن, و هر دو راجح است؛ زیراکه 
التجاء و توسّل است و اظهار تولی و امثال اینها از عناوین» و در زیارت جامعة کبیره که 
به حسب سند بسیار معتبر است و در من لایحضره الفقیه و عیون اخبار الرضا روایت است 
ازَمَوْلَانا الهادې» و آن مبسوط تر از آن دو کتاب در بلدالامين عَنْ مَوْلَانَا الهادي نیز 
مروىء و فقرات خوبى زياده دارد و شیخنا در مستدرک احتمال داده که صد وق آن را 
مختصر کرده» چنانچه دأب او بوده در فقراتی که در آن حرجی نباشد. و اما آنچه 
كشف القناع و معاد بحار و رسالهٌ سید سمی حجة الاسلام رشتی دارد؛ مجمل صحیح آن 
از این اکابر مجتهدین شيعه و حَفَظَهُ قمّیین که دربارة ایشان در سماء وَالْعالّم بحار است 
که: 
۱. جواهرالکلام. ج ۴ ص ۳۴۱ 


۲. مستندالشیعه. ج ۳ ص ۲۸۲. 


۴ / مولای ما عباس 


«لَو لآ الفُمَيُونَ ضَاغ الدّين»' و الْمَوْلُودُ بدعاء الْحُجَّة ند وَ المُبَشّر به" براهلش مخفی 
8 نیست. الْغَرْض؛ درآن زیارت وارد است «وَمّن اڪ عنصم بكم فَقَد اع عم باللّه» " «و قار مَنْ 
د وس ر # مرگ ره ره و ۳ ۶ جو سق رم 
تمسّى بكم و امن مَنْ لجا الیْکم و لم مَنْ صَدقكم و هدي مَن اعْتَصَم بكم». ' «مَنٌ يكم عَليْنَا»” 
۳ لى ۶ 2 5 7 او ابراه 0 ص 
«لانذ بقبّورکم» "و در فقرات بلدالامین از قبیل «کهوف الوّری». "«و اسْبابا الّه» نیز دارد. و 
اين فقرات زیارت. حئ و ميّت ما و ايشان را شامل است كما لایخفی و نظر به اینها 
مشاهد شریفه بگیر کاردی و قطع کن عضوی از او راو بفرست به مشهد شریف؛ اگر 
جه انطباق آن بر قواعد اشکال دارد كما فى جؤاهر تلمیذه. 


[دیدگاه چند تن از علما درباره انتقال مردگان, قبل از دفن به مشاهد مشرفه] 
در حدائق فرموده: ظاهر اين است که خلافى نیست در ميان اصحاب. در کراهت نقل 
ميّت به غير بلدش؛ مكر به مشاهد مشرفه بلکه مستحب است و استثنا کرده‌اند از ان 
شهدا را که افضل دفن ایشان است در مصارع ایشان؛ "۱ چنانچه شهید ثانى و غيره به آن 
تصر بح نمودهاند و محفق در معتبر فرموده: کراهت دارد نعل ميّت به غير بلد موتش به 
اجماع جميع علماء و فرمودهاند علمای ما خاضه كه: جايز است. بلكه مستحب است 


نفل به مشاهد >فه ۲۲ و مدارک و ذکری و غير اينها از كتب اصحاب نيز جنین است. 


.۴۳ بحارالانوار ج ۰ ص ۴۱۷ ح‎ .١ 
اگراهل قم نبودند دين از بین می رفت.‎ 

۲ این قسمت اشاره است به جریان تولد شيخ صدوق که يدر ايشان به حضرت صاحب الزمان ا متوشل می‌شود و 
اين فرزند مبارک به دعای ایشان متولد می‌شود. 

۳ بلدالا مین ص ۲۹۹؛من لا بحضره‌الفقیه. ج ۲. ص ۶۱۳ 
هركس به دامن شما چنگ زد به ريسمان الهی چنگ زده است. 

۲ بلدالا مین ص ۳۰۰؛من لا بحضرهالفقیه. ج ۷ ص ۶۱۳ 
هركس به شما تمتک جست. پیروز شد و هركس به شما يناه آورد. ايمن شد و هركس شما را تصدیق کرد. سلامت 
يافت و هركس به دامان شما جنگ زد هدایت شد. ۵ همان. 

۶ بلدالأمين. ص ۳۰۱؛من لا يحضرهالفقيه. ج ۲ ص ۶۱۴ 

۷ بلدالأمين, ص ۲۹۸. ۸ همان. ص ۲۹۹ 

4 سو رۀ مائذه. أيه ۳۵. 
وبهاو[توسّل و | تقرب جویید. .٠‏ حدائ قالناضرة. ج ۴ ص ۱۳۸ به بعد. 

۱ المعتیر. ج ۱ص ۳۰۷. 


مجلس پنجم: محل دفن ابی‌لفضل / ۱۶۵ 


[محبویتّت بعضی از مکان‌ها نزد ائمه 32 ] 
و جماعتی تصریح كردهاند نقل به قبرستانى که اولاد ائمّه یا عالمی يا صالحی در آن 
مدفون است. نیز مستحب است و دور نیست. جه محبوبیّت بعض امکنه مقدسه و 
جوار صالحین نزد ائمّه و ظهو ر آن از اخبا رکالنار علن قنار است؛ چنانچه موسی(ع) در 
وقت وفات سؤال کرد که خداوند او را زدیک به ارض س قاس کرداند» و چول 
حضرت امیرالم منین نظر فرمود به ظهر كوفه. فرمود: «مَاأَحْسَسَ مظرک وَأَطْيَبَ قفرک 
الما جعل قري بها.» و حضرت امام رضا لت اهتمام فرمودند د ركه يونين يعقوب را 
از شیعیان در بقیع دفن کنند. و چنین کردند. حنوط و كفن أن را نیز از مال خود قرار 
دادند. و حضرت امام محمد باقرلية فرمود: چون یعقوب وفات یافت. یوسف او را 
۳0 و در بيتالمقدس دفن نمود. إلى غير ذلک. 

ق آجاد َيْحُنا هید في الذّكرئ ' حَيْتُ قال: «و ز کان اک عبر بها قوم الحو ن او 
201111101110 


[حكم انتقال مردگان به مشاهد مشرّفه. بعد از دفن] 
و امّا کلام بعد از دفن. يس بدان اولأكه: دفن ميّت مسلم. واجب است اجماعا؛ و 
نمی‌شود که ميّت را غير مقبور بگذارند تا متلاشی شود بلاحلاف بَيْنَ الْعُلَماء فى لک 
گذا هی و محقّق در معتبر فرموده: عَلَْهِ إجْماعالْمُسْلِمِين. "و چنین است کتب فقها و مراد 
به دفن» پنهان نمودن جسد میّت است در شکم زمین. به حيثيتى که بوی او ظاهر نشود 
و جثه از سباع *محفوظ باشد. پس کفایت نمی‌کند آن‌که ميّت را درمیان دیوار یا قبه‌ای 
بگذارند. هر چند بوی و جّه او مأمون باشد؛ چنان که شيخ طوسی # در نهایه و مبسوط 
و شيخ مفیدخة در رسالة عزيه و صدوق و والد صدوق و جماعت کیره از قدما و 
متأخرین ذ کر کرده‌اند و دعوی اجماع نموده‌اند. و شهید # درذکری بعد از قطع به آن 
فرموده که: غير حفرء مخالف است. با آن‌که حضرت رسول لامر به حفر كردن زمين 
.١‏ بحارالانوان ج ۴۲.ص ۰۲۱۶ ح ۱۸؛ ج ۱۰۰ ص ۲۳۶. 
چقدر جهرهُ تو نیکو است و چقدر ژرفگاه تو حوش بو است! بارالها! قبر مرا در این جا قرار بده. 

۲ ذکری, ج ۲ ص ۱۱ 

۳ گر در آن‌جا قبر گروهی از انسان‌های شایسته يا شهدا باشد. انتقال مرده به أن مکان مستحب است تا از برکت آنها 


بهره‌مند شود. ۴ المعتبر. ج ۱ ص ۲۹۱. 
۵ سباع: درندگان. ۶ ذکری. ج ۲ ص ۷ جواهرالکلای ج ۳ ص ۶۸ 


۶ / مولای ما عباس 


می‌نمود و چنین دفن می‌کرد و بعد اصحاب و تابعین نیز چنین دفن می‌کردند و سيرة 
اسلام الى زمان التّبی ته اين است. يس غير أن کفایت نمی‌کند در اسقاط وجوب دفن. 
بلی» اگر ممکن نباشد حفر ارض به جهت صلابت يا ثلج' و نحو آن. واجب است 
موارات" و تحصیل امن جثه از بوی به هر نحو که ممکن باشد و در جواهر و صفتاح 
الکرامه نیز آن را پسندیده و فرموده: «فلا يُجْزِىُ الْبناءُ عَلَيِهِ ولا وَضْعُهُ في تابُوتِ من صخر او 
یر قطن آز مَكْشُو فو لا عبر الک» "و حدائق ؟ و مدارک نیز تصريح دارد به این که 
اصحاب معین می‌دانند حفیره راو خداوند می‌فرماید: ألم نجَْل الازض كِفَانًاه أَخْيَاءً و 
أَمْوَانَ.*و مقصود آن است که آنچه شايع شده است در زمان ما که زمين را نمی‌کنند و 
میّت را بر روی زمين در زیر قبّه می‌گذارند صحیح نیست. و میّت بی‌دفن می‌ماند و 
ندیدم کسی را که به خصوص منع از آن را متعرّض باشد به جز علامه مجلسی # در 
اجوبه مسائل ایشان که می‌فرمایند: اين عمل در زمان ما مرسوم شده است و جایز 
نيست؛ زیرا که دفن واجب به عمل نمی‌آید و حقیر قبل از اطلاع بر آن» اين را ملتفت 
بودم و منع از آن می‌کردم و عجب است از بعضی که در کتابش گفته: در این صورت که 
در سرداب روی زمین گذاشتند ميّت راء و ارض را حفر نکردند. هیچ اشکالی برای 
نقل به مشاهد نیست؛ زیرا که حلاف در نبش قبر است برای نقل» و این جا نبش نشده. 
يس البته بايد جنين کنند کسانی كه مى خواهند نقل نمایند و امّا در کلمات قدماء بلکه 
متأخرین, همه نزاع را در نبش قبر عنوان کرده‌اند؛ زیرا که هیچ احتمال نداده‌اند که 
کسی میّت را بی‌دفن بگذارد برای اذكه بعد نبش لازم نياید. 


[حکم نبش قبر برای انتقال به مشاهد مشرّفه] 
و امّا نبش برای نقل به مشاهد مشرفه؛ يس اظهر در آن نیز جواز است لِعْمُومات 
سل و الالتجاء وَمُوْسَلَةِ الْمُفِيدٍ و الشْخ فى الرسالة العرية بتقدیم العين المهملة على 
الزاء المعجمة کتبَها لعز الدولة و المع لمضباح و النّهاية وَ حمل مُوسی. عظام يُوسُّف من 
مضر إلى الشام * و بعد كه رجحان و استحباب نقل ثابت شد به اجماع و روایت. مثل 
۱. ثلج: بخ زدكى. ۲. موارات: پوشاندن. 


۵ سوره مرسلات. أيه ۲۵ ۲۶. 


مگر زمين را محل اجتماع نگردانیدیم؟ 
جه برای مردگان جه زندگان. 2 عیون اخبارالرضا. ج ١۱‏ ص ۰۲۲۵ ح ۱۸ 
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روایت کافی و تهذیب از ابی الحسن ات که هرگاه میّت در عرفات بمیرد نقل أن به حرم 
افضل است." و جمله روایات گذشت و دلالت می‌کند بر رجحان دفن در نزد 
صالحین و قرب جنازه به ایشان, و آنچه در ارشاد مفید است که حضرت امام حسن اا 
وصیّت نمود به امام حسين لا که سرير او را ببرد به روضة جدش و بعد در نزد قبر 
جله‌اش فاطمه بنت اسد دفن کند." پس مىكوييم تفاوت نیست فى مَابَيْنَ قبْلٍ الذفن و 
بِعْدَ الدفن؛ زیرا که دلیلی بر حرمت نبش غير از اجماعات نیست و باحال آنها را در 
محلش معلوم كرديم. کم فعل المح الحاظوئ التشتر ف يكشف القناع عن حال 
الاجماع و اسهد الثاني في رِسَالَة اْجُمْعَة و غیرهاء در مورد کلام ما نیست؛ زیرا که 
جماعتی از ز اصحاب نبش را تجویز کرده‌اند برای نقل به مشاهد مشرفه كما فى جنایز 
البحار و الحدائق ۳ وغیّرهما بلکه بعضی مطلقاً حرام ندانسته‌اند مثل ابن حمزه در وسیله ' 
و بعضی به جهت مطلق مصلحت. تجویز کرده‌اند. 


[دیدگاه تعدادی از علما دربارة جواز نبش قبر برای انتقال به مشاهد مشر فه ] 
ابن جنيد فرموده: «لابأس بتخویل الْمَْتئ ین الْضٍ الْمَفْصُوبَةٍ و لصَلاح راد يالْمَيّت»* و 
می‌بینی كه اصحاب به جهت جمله‌ای | زامور جزئيّه مثل مالى كه در قبر بماند واداى 
شهادت تجویز کرده‌اند. و در بعض آنها روایت هم دارد و محقق اردبيلى در شرح 
ارشاد اجماع بر حرمت نبش را تمام ندانسته و در عباراتی جواز را مطلق فرموده. به 
خحصوص به جهت قرب به ائمّه +94 که سبب استحیاء منکر و نکیر و ملائکه عذاب 
می‌شود يا ملائكة عذاب نمی‌باشند اصلا "و در ریاض در مسئلة نبش قبر میّت برای 
ميت دیگر ميل به کراهت کرده. مثل نهایه و مبسوط. و محقّق سبزواری در ذخيرة*و 
محمّق قمی # در تنائم الایام نيز فتوا به جواز نبش برای نقل مشاهد داده و فرموده 
هرگاه در تابوتی عاریه در تحت ارض بگذارند به قصد نقل. جواز واضحتر است. "و 


١.كافى.‏ ج ۴. ص ۵۲۳؛ تهذیب‌الاحکام. ج ۵ ص ۵۶۵: وسائل‌الشیمه. ج ۱۳. ص ۲۸۷. 
۲. ارشاد. ج ۲ ص ۱۷. ۳. بحارالانوار. ج ۷۹ ص ۶۹؛حداثق. ج ۴ ص ۱۳۶. 
۴ الوسيله. ص ۶٩۹‏ 
۵ فتاوی ابن جنيد. ص ۷۲. 
در انتقال مردگان از زمینی که غصبی است يا صلاحی برای مرده دز آن انتقال همست مشکلی و جود ندارد. 
۶ مجمع‌الفائد ة و البرهان. ج ١‏ ص ۵۰۵-۵۰۴ ۷ ریاض‌المسائل, ج ۲ص ۲۴۵ 
۸ ذخیرةالمعاد. ج ۱.ق 5 ص ۳۲۴ 4 غنائمالايام. ج ۳ ص ۵۵۱ 


در تحت ارض فرموده تا دفن حاصل شود. چنانکه گفتیم اينها در صورتی بود که ميّت 
رمیم نشود و الا اشکالی در جواز نیست. بلکه اجماع محقّق و منقول و روایات بر 


مسئلة: [حکم طواف بر قبور ائمه+22] 

در وسائل‌الشيعة. طواف بر دور ضریح را حرام دانسته به جهت روایت منع از طواف بر 
قبور' و آن درست نیست؛ جه در روایت شهادت است بر آن‌که مراد. غايط بر قبر 
است و اين یک معناى أن است. در لغت» ابن اثير د رنهاية گفته: الف الْحَدَثُ من الطّغام 
ر مه الْحَديتُ تهی من الْمُتَحَدئينَ على طَرْفِهِما. أيْ عِنْدَ الغائط ' و در تفسیر على بسن ابراهيم 
است و احتجاج طبرسى که فاطمه طواف كرد بر دور قبر پدر بزركوارش و می‌گفت: 
ان مَقَدْنَاكَ فَقْدَ الأزض وابلها». "و ابن طاووس در مصباح الزائر و محمد بن المشهدى 
روایت کرده‌اند: «إنًا لا تفلک الا أن نوف حول مشاهدکم و تُعَرّيَ فیها أَرْرَاحَكُمْ».' ودر 
زیارت جواديّه که از نسخ قدیمه زیارت نقل شده است - وارد است: 


£ م ار لا 2 مهم وه 3 
اطوف پبابکم في کل جين كان پبایکم جعل الطرّاف؟ 


فَصْلٌ: ذکر قلیلی از آنچه ظاهر شده 
از برکات التجاء به مشاهد مشرفه و صاحیان آن 
و آنها بسیار است و در آن کتاب علمای ثقات پرداخته‌اند به زیاده از آنچه بشود 
حصر کرد و ما به جهت نشر فضائل آلالله و استحکام قلوب محبین كما قال عَز 
مِنْ قائل: «وکان حقاً عَلَيْنَا نَصْرٌ المُؤْمِنِينَ»'نبذ یسیری را به سلک تحریر می‌آوريم 


.١‏ وسائ لالشيعه. ج ۱۴ ص ۵۷۴ باب عدم جواز الطواف بالقبور. 
۲ نهایه. ج ۳ ص ۱۴۳(با اندکی تفاوت). 
طوف. به معنی فضولات طعام است و حدیثی كه نهی از طوف می‌کند اشاره به آن دارد؛ بعنی نهی از گشتن دور 
تجاست است. 
۳ احتجاج. ج ۱.ص ۲ قمی» نفسير, ج ۲ ص ۱۵۴. 
ما تو راان طور از دست دادیم که زمین» باران رحمت خود را از دست بدهد. 
۴ مصباحالزائر. ص ۴۶۵+ مزا ركبير. ص ۹۹ 
۵ بحارالانوار ج ۲ص ۵۵ 
به دور در مرقد شمابه گونه‌ای طواف می‌کنم که كويا طواف را بر در شما قرار داده‌اند. 
۶ سورة روم ایه ۴۷. 
و پاری‌کردن مومنان بر ما فرض است. 
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نظر به آن که عالمى كه دل شيعيان را محكم می‌گرداند بهتر است از هزار عابد. 


اوّل: [شفاى شخص كور به دست امیرالمومنین 1] 
در کتاب روضه و فضائل كه جمعی آن را از تألیفات شيخ جلیل شاذان بن جبرئیل قمی 
می‌دانند و از آثار اعتبار او كالنّورعَلَى الطور است حکایت است از شخصی که چشم 
راست او رفته بود و ملتجی شد به حرم اميرالمؤمنين.#ة. پس در بعض شب‌هاء ان 
حضرت به خواب او در آمد و شکایت کرد به آن حضرت و عرض کرد: «يَا مَوْلاي هذه 
یی یی قَذ ذَهَبَٹْ»» ' آن حضرت فرمود: «یَردع له َلَيِكى» و دست مبارک به سوی او 
برد و فرمود: «یُخییها الّذِي نها ول مَرّةٍ»' پس به اذن خداوند ‏ عزو جل صحیح 
شد و هر كس در واسط بود او را دید و ان مرد دراين وقت كه سنه ششصد و ينجاه و 


دو می‌باشد حيات دارد." 


آلقانی: [شفای كنيز كور به سبب دوستی امیرالمق منین ] 

در بحار از اعمش کوفی روایت است که گفت: در مدینه, كنيز سیاهی ديدم كه آب 
می‌دهد و می‌گوید: «إِشْرَبُوا باعل" ن ابی طالب 4» و کور بود و بعد از آن‌او را در مکه 
ديدم که آب می دهد و می‌گوید: بياشاميد بر محبّت آن‌که خداوند چشم مرابینا گردانید 

گفتم: ای جاریه! تو را در مدینه کور دیدم و حال بینایی! بگو حکایت خود را 
برای من. 

گفت: ديدم مردی را که به من گفت: أيا دوست می‌داری على بن ابى طالب ا را؟ 

گفتم: بلی! 

گفت: الهی!اگر راست می‌گوید رد فرما بر او چشم او راء والله که فو را چشم من 
بینا شد. 

از آن مرد سوال کردم که: تو کیستی؟ 

گفت: من خضر می‌باشم و از شیعیان على بن ابى طالب له می‌باشم.؟ 


1 


۲ سورۂ یس آية ۷۹ 
همان کسی که نخستین‌بار آن را پدید آورد به آن زندگی می‌بخشد. 


۷۰ / مولای ما عباس 


القالث: [شفای دختر كور] 

نظير اين کرامت خبر داد مرا ثقۀ عدلی که خود دیده بود دختری را که چشم او نابینا 
بوده و بینا شده بود و أن ثقه گفت: سبب را از او سوال کردم گفت: ينج من گندم خوشه 
جمع کردم و در مزار سَيدِىَ الْحْسين 1 پسر امیرالم ژمنین ثاثا خیرات کردم چشم مرا 
شفا داد و مراد او مزار واقع در دهیک قائن است که عوام اعتقاد دارند که فرزند 
امیرالمومنین است و با ان اعتقاد توسّل مى جويند و قضاء حاحت می‌بینند. جنان‌که 

و ثقه دیگری خبر داد مراكه جوان عربی از اعراب سكنة آن, به توهین و 
استخفاف داخل ان روضه شد. چون بیرون آمد بر درختی بالا رفت و از آن افتاد و 
کمر او شكست؛ که خود دیده بود آن را. 


الرّابع: آبهبود یافتن دست کاتب مقتدر عبّاسى] 
شيخ جلیل هارون بن موسی التلعکبری و صهرشتی در قبس الصباح - چنانچه در بحار 
و دارالسلام است - روایت کرده‌اند که احمد بن ربیعه کاتب در زمان مقتدن دست او 
در خواب دید و ملتجی به آن جناب گر دید. 
: ا و لأسي انر ف دده وه 
فرمود: «انا مشغول عنک و لکن امض إلى مُوسَى بْن جغفر»؛ من كار دارم برو به نزد 
صحيح بود و كوشت و يوست متعفن او همه زائل شده بود.' 


آلخامس: [شفاى مؤلف در اثر توسّل به امام رضااكة] 
نظير اين كرامت در سفرى كه مشرّف شدم به زيارت فرزندش امام رضالإة ياى احقر 
جند شبانه روز جنان به شدت درد کرد که خواب از من رفته بود. از شدت درد بدن 
اين ضعیف مر تعش می‌شد و أن را از كسان خود مخفی می‌داشتم که كدو رت نکشند و 
بر آن صبر می‌کردم تا آن‌که طاقت صبر نداشتم. 


¥ بحارالانوار ج ¥ أ ص اح‎ .١ 
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روزى به حضرت ثامن الائمه عرض كردم و از خاک روى سنگ‌های روضة 
عرش درجه كرفتم و بر پای خود و مواضع درد مالیدم فورأدرد زايل شد وازآن 
استراحت یافتم والحمدلله بعد هم عود نکرد و این معجزء باهره را احقر خود 
مشاهده کردم از برکت أن حرم مطهر. 

و نظیر آن را سیّد جزاثری دیده از حال روضة کاظمین و کربلاو از مشهد طوس 
نیز معجزه نقل کرده أن را و یک معجزه از برکات و کرامات أن را مرحومه مبروره 
والده‌ام -طاب ثراها و جعَل الْجَنّة مَنُواها نقل نموده که خود مشاهده کرده بود. 
تفصیل أن مناسب اين مختصر نیست و برکات أن روضۀ عرش درجه که مصداق اين 
شعر شده است: 
بكو به خازن جنت که خاک این مجلس به تحفه بر سوی فردوس و عود مجمر كن 

بسیار است و در هر زمانی زیاده از حد مشاهد است. مثل انجه در فضيلت ان 
ارض طیبه وارد شده است. 


[قصيدهاى از محمد بن حسام در مدح امام رضااكة] 
و محمد بن حسام -كه قد ری از مقام او که أن نیز از برکات حضرت امن الائمّه است 
كه مربی اولاد اعاجم می‌باشند. كما فى الفوائدالمدنیه»' و کفی به شاهداً نشر احاديث 
انمه وحفظ أنها عمدء به وجود اعاجي شد خصوصا شيخناو شيخ e‏ 
كشت دردیوان خود گوید: 7 


افراشت چون قضا عَلَّم زرنگار طوس پرنور چون بهشت بَرين شد ديارٍ طوس 


كروبيان قرار كرفتند برقرار 
ای باغ خلد نديدى بيا ببين 
اين طاق نه رواق مقرنس نمونهايست 
ای صاحب ولايت و عصمت ز روضه‌ات 
يك طوف روضة تو به صد حجْ معتبر 
چون حج اکبر است طوافٍ مزار تو 
مانند آفتاب جهان تاب روشن است 


.۵۳۲ الفوائدالمدنيه. ص‎ .١ 


در روضة م قرّر دار القرار طوس 
خوشتر ز گلستان ارم. مرغزارٍ طوس 
از عکس باركاه شه و شهريار طوس 
بر کائنات هست کنون اقتدار طوس 
روز جزا قبول کند کردگار طوس 
ای بر جهان ز روضه تو افتخار طوس 
از نور بارگاه تو شب‌های تار طوس 


۲ / مولای ما عباس 


انگور کرده‌اند جو أب عنب حرام برکام خويش متقیان در ديارٍ طوس 
لعنت بر أن لعين که به درگاه حق بر او دعوای خون خويش کند زهر خوارٍ طوس 


[قصيدة موف در مدح امام رضاءكة] 

و این احقر نیز به زبان لال در این مقال در و صف توسّل به أن ولى ذوالجلال گفته‌ام: 
دست تسوشلی جه برون ز آستین زنی 

راسخ قدم به طوس بر شاه دين زنی 
خواهی تو گر بهشته بباید كه بوسه‌ای 

برخدى آستان امام مسبین زنی 
حاجت كشا و مخرزم آسرار کبریاست 

بر آستان حضرت او چون جبين' زنی 
شاید به كوى او جه گذارت فتد به ناز 

با بر بساط قرب جه روح الامين زنى 
از جام حب أو چه كشى شربتى به ذم 

دم در شراب قدس ذم وابسين زنی 
كر چشم خود به خاک درش می‌کشی بکش 

كز أن تو بر به عيسى گردون نشین زنى 
أزمشغهدٍم قدس سلطان اولياء 

برخاتم رواق مقرنس نگین زنى 
از عکس باكاه شه شهريارٍ طوس 

جتر جلال بر سر عرش برين زنی 
كر باغ خلد را تو نديدى بيا ببین 

تادر بهوشتٍ خلد قدم نازنين زنى 
از یک س لام مرقداو تاج افستخار 

برفرق فرقدان ز غبار زمين زنی 


5 جبین: بیشانی» سجده كردن. 


مجلس پنجم: محل دفن ابی‌الفضل / ۱۷۳ 


ای نازنین به خاک درش بوسه گر زنی 
هر صبح و شام بوسه به صد حور عين زنی 
توحید نیست جز به ولای تو انستها 
ذكر خودت سزاست که با حق» قرین زنی 
از یک طوف مرقد آن شاو اولياء 
كوس هزار حجّه به عرش مکین زنی 
این‌جازی سارتش بنما از ره صفا 
تساروز حشر خيمه به ری و سین زنی 
طوس است نور ديده سلطانِ مرسلین 
شایسته است آن‌که دم از ماء و طين زنی 
گر قدر روضه‌اش توبدانی يقين بدان 
باموي دیدگان قدم از شهر جين زنی 
بساری به کوی دوست اگر می‌کنی گذر 
توفیق هم از اوست که بر اسب زین زنی 
در سمت پشت چون که رسیدی به دشمنش 
خوش آن‌که نیک لعن بر أن لعين زنی 
از من نیوش أنكه جه این‌جا گذر کنی 
باى خودت به فرق سین مهين زنی 
دانى ثواب لعن جرااز ثواب بيش 
نيك برائت است که از خود يقين زنى 
داراشی ولايت أن شاه هم در اوست 
رستى تو از عذاب قدم گر جنين زنى 
جمعى مثل دار السلام از ابو عبدالله حافظ روايت كردهاند كه شبى جمعه در 
مشهد رضوی -علی مُشْرَفِهِ السّلام-به سر برده» پس خواب به من غالب شد ديدم دو 
ملک از آسمان به زمين آمدند و به خط سبز بر ديواز قبهُ مطهّره اين بيت را نوشتند: 
إذائنت امل ؤت رجي من اله في خالتیک الرُضئ 


۴ / مولای ما عباس 
فلازم مود آل اللسول و جاوز على بْنَ مُوسّی الرّضا' 


[محمد نوقانی و مشاهده کرامت از امام رضا ی ] 
شيخ صدوق در آخر عیون اخبار الرضا مى فر ماید به آنچه ظاهر شد در وقت ما از برکت 
اين مشهد و استجابت دعا در آن» پس جمله‌ای از کرامات آن روضة متبر که ذ کر کرده؛ 
از آن جمله از محمد نوقانی‌به یک واسطه روایت کرده که در شب تاری خوابیده بودم در 
غرفة خود در نوقان» ديدم نوری ساطع است از مشهد على بن موس الرضالية كه 
اطراف آن روشن شد چنان‌که گویی روز است؛ و در امر رضالث؛ شک داشتم و يقين 
نداشتم به امامت او. يس قصد کردم آن مشهد شریف را و در را مقفل دیدم. گفتم: 
خدايا! اگر امامت رضا حق است يس بگشا اين در را؛ ناگاه گشوده شد. با خود گفتم 
شاید از اول بسته نشده. يس أن را بستم به حدی که يقين کردم که بدون مفتاح گشوده 


ا 


نمی‌شود. 
گفتم: خدای من! اگر امر رضاحق است بگشا این قفل راو دست زدم گشوده شد 
يس داخل شدم و زیارت کردم و نماز خواندم و به امامت او اعتقاد کردم و هر جمعه از 
قرية نوقان زیارت می‌کنم و تا حال ترک أن نکرده‌ام." 
[چند کرامت دیگر از امام رضاءكًة] 
و روایت کرده شخصی زیارت کرد و شب تنها در آن مشهد بود و مشغول نماز بود. 
چون خسته شد سر بر زانو گذاشت تا او را راحتی بشود. چون سربلند کرد دید که 
مواجه او رقعه‌ای است که تازه نوشته شده و مركب أن هنوز تر است و بر آن دو بيت 
نوشته است: 
من سره آن بری قرا بريه یفرج له من زازه کزبه 
لیات ذا الْقَبِرَ الل كته سل من سول الله مب" 
و روایت کرده که کسی را ولد نمی‌شد. یکی به او كفت يناه ببر بر بارگاه علی‌بن 


. هرگاه آرزومند يا امیدوار به خداوند هستی» پس در هر دو حالت خود رضا و خشنودى او را باید برای خود اختیار 
كنى و دو امر را که عبارتند از دوستى خاندان رسول‌خحدا ل و مجاورت امام على بن موسی‌الرضاءت بايد بر خود 
لازم بدانی. ۲. عيون اخبارالرضاء ج ” باب ۶۹ ص ۳۱۱ ح ۱. 

۳ همان ص ۳۱۳ مولّف آن را خلاصه کرده است؛ همچنین اثبات‌الهداق ج ۶ ص ۱۰۵ 
هركس خوشحال می‌شود از اينكه قبری را ببیند که با دیدن ان خداوند از زائرش اندوه را می‌زداید. پس بايد نزد 
قبری بيايد كه خداوند فرزندی برگزیده از نسل رسولخد ای را در آن ساکن کرده است. 


مجلس پنجم: محل دفن ابىالفضل / ۱۷۵ 


موسى الرضاء كه مرا حوائجى بود و به برکت آن برآورده شد. چون جنين كرد خداوند 
به او ولد ذ كرى عطا كرد. 

و فرمود: شيخ صدوق می‌فرماید: چون از امير سعيد ركن الدّوله اذن گرفتم در 
زيارت امام رضاائة. در ماه رجب سيصد و ينجاه و دو اذن داد. بعدا مرا ندا کرد؛ 
برگشتم. گفت: أن مشهد مبارکی است. من او را زيارت کردم و حوائجى حواستم 
برآو رده شد. مرا از دعا فراموش مكن. ١‏ 

و در وسیلةالرضوان " محمد بن بدیع رضوی از این حکایات بسیار است و 
کتاب حبل‌المتین رادر اين امور که از قبر مطهر امیرالمومنین افا ظاهر شد در حق احیاء 
و اموات مرقوم داشته: 

کم اج ٤ ۰ 1 o‏ 7 كه 

مث قفني إلى جلب عبر أبي رأف ربو و شیر 
قلست أخَاف النَّارَعِئْدَ جواره لتقي مسن نکر و تکیر 
فَعَارٌ علی حَامِي الحمی فَهُرَ في الجمئن إأأضل في الْمَرْعى عِفَالَ بَعِيرٍ" 


[براورده شدن حاجت توسّط امیرالمومنین] 

از سیّد نصرالله مدرس حائرى شهید روایت است که: بعضی از ثقات گفته‌اند در مکه 
معظمه» محتاج شدم به استقراض مال کثیری و ممکن نشد. يس از بعض صالحین 
علاج خواستم. گفت: در شب جمعه» دعای کمیل را بخوان و بعد از آن در مکانی تنها 
بخواب. خداوند حاجت تو را روامی‌کند. 

چون به آنچه گفته بود عمل کردم در آن شب امیرالمومنین 9 را در خواب ديدم 
که فرمود بگو: به سيّد محمّد صادق, سبط مولای فاضل مبجل محمّد طاهر قمی, که 
در مکه معظمه توقف كن که قدر تو زیاده می‌شود. و بعد از ابلاغ اين رسالت حاجت 


.١‏ عیون اخبار الرضا. ج ۲ص ۳۱۳ ح ۲؛ البته ملف آن را حلاصه کرده است. شيخ صدوق در ادامه می‌گوید: وقتی از 
مشهد برگشتم و نزد او رفتم» به من گفت: آیا برای من دعا کردی و از جانب من زیارت کردی؟ گفتم: بله, گفت: خوب 
کاری کردی, برای من ثابت شد که دعا در آن مشهد مستجاب است. 

".اين کتاب در معجزات قبر مطهر و احوالات امام رضاءابة تألیف شده است. 

۳. هرگاه من مُردم مرا نزد امام علی ‏ یعنی پدر حسنین عم دفن كنيد که به واسطة انتساب به او بسیار گرامی 
شده‌اند. 
من به سبب مجاورت او از آتش دوزخ نمی‌ترسم و از دو فرشته سژال کننده یعنی نكير و منکر نیز هراسی ندارم. 
ننگ است بر کسی كه حمایت کننده دارد و پایبند شترش را در چرا گاه گم كند (من حمایت کنند؛ بزرگی مثل او دارم و 
از چیزی هراس ندارم). 


۶ / مولای ما عباس 


تو برآورده خواهد شد. يس بیدار شدم و سيّد محمّد صادق را بشارت دادم به پیغام 
دعایی که به کمیل بن زیاد از خواص اصحابش تعلیم داده بود حاصل شد. 


[کرامتی ديكر از امیرالمق منین 4] 

أخوند ملا علی زنجانی از فضلای معاصرین در کتاب معدن الاسرار از استادش شيخ 
محمّد تقى اصفهانی #4 روايت كرده که در نجف اشرف» طالب علمى گفت: رفيق من 
در كربلا ناخوش شد و او را گذاشتم و رفتم به نجف. أنجادر خواب ديدم كه رفيق 
من در صحراى نجف است. به او گفتم: چگونه أمدى؟ 

گفت: وفات كردم و مرا در قبر كذاشتند, ديدم دو نفر وارد قبر من شدند و سؤال 
کردند از اعتقادات من. من از هیبت ایشان هراسان شدم» نا كاه شخصى نو رآنی بيدا شد 
و به آن دو نفر گفت: من نگفتم به شما که به طالبین علم کار نگیرید! آن دو نفر غایب 
شدند. 

پس فرمود که من على بن ابی‌طالبم» با من به نجف میآیی يا در جوار فرزند من 
می‌مانی؟ 20 

من از خوف أن دو ملک عرض کردم با شما میآیم. چون معلوم شد» رفیق من در 
ان وقت در کربلاوفات يافته بود. 

یکی از معاصرین که مدتی به حکومت عمر گذ رانیده و بعد از آن توبه کرده 
برای احقر حکایت کرد آنچه را که حلاص آن» اين است که خود را در عذاب زياد و 
دریاهای آتش ديدم و به من گفتند: برای خود شفیعی بجوی. 

گفتم: از کجا شفیعی بجویم؟ 

گفتند: بگو: يا حسین! یا حسین! چون مکرّر کردم کسی نورانی بيدا شد و دست 
مراگرفته از آتش بیرون آورد و از آن وقت نذر کرده‌ام که مجلس روضه داشته باشم و 
حال در اسبوعی یک روز مجلس روضه دارم و گفت: در وقت عذاب من معاصی مرا 
و ظلم‌های مرا در زمان حکومت من بر من می‌شمردند. 

[توسّل عوامانه] 

و نقه‌ای خبر داد مرا که حاجت مهمه داشتم. از پیره زال جده خود شنیده بودم که 
هرگاه برای حاجتی هفت شب چهارشنبه متوسّل به حضرت عباس شده اين ورد در 


مجلس بنجم: محل دفن ابی‌الفضل / ۱۷۷ 


هر يك از آن صدمرتبه بخواند. حاجت او برآورده شود. چنین کردم و در شب 

چهارشنبه هفتم برآورده شد بر وجه خلاف عادت. اين است. 

ای ماه بنی‌هاشم» خورشيدٍ لقا عباس ای نور دل حیدر شمع شهدا عباس 
از درد و غم أيامء ما رو به تو أورديم دست من مسكين كيرء از بهر خدا عباس 
و نير این توسّل عوامانه را مرحوم حاج ميرزا حسين و حاج مير زا خليل از 

علماى زاهد عصر ماء عمل كرده بودند كه پای ايشان درد می‌کرد. آن را به جاه صاحب 

الامر داخل كرده بودند فوراً درد آن ساكت شد و عود نكرد. 


فصل: [در زيارت امام زادكان معلوم و مجهول] 
و بسیار از ايشان به فيض مظلوميّت و شهادت رسيدند اگرچه موضع قبر ايشان بر ما 
مستوراست. 
بدان که علما اختلاف كردهاند در جواز زيارت مجهولين, بعد از اتفاق به رجحان 
زيارت آنان که موضع دفن ايشان و حسن حال ايشان معلوم است و آن اشكال ندارد. 
جه لااقل از داخل در عموم و اطلاقات مؤمنين باشند. که اخبار در زيارت ايشان 
متواتر است. 
ابن قولویه که علامه آن را در ایضاح مثل نراقی در عوائد به ضم قاف ضبط 
فرموده_د ركام لالرّيارة و دیگران روایت کرده‌اند از حضرت موسی که هر که قادر 
نباشد به زيارت ماء يس زيارت كند صالحين از مواليان ما راء تا نوشته شود براى او 
زيارت ماء و کسی كه قادر نباشد بر صله و نيكى به ماء يمس صله و نيكى كند با صالحين 
و مواليان ما تا نوشته شود برای او ثواب صله و نیکی به‌ما.' . 


[ثواب زیارت قبر برادر مؤمن] 
و نیز روایت کرده از محمد بن یحیی. که گفت: من در فيد -که منزلی است در طریق 
مكه_با على بن بلال روانه شدیم به سر قبر محمدبن اسماعیل بن بزیع» پس على بن 
بلال كفت که صاحب اين قبر روایت کرد برای من از حضرت امام رضائية که هر که 
بيايد به نزد قبر برادر ممن خود و دست بر قبر گذارد و هفت مرتبه بخواند سورة«إنا 
انْوَلْنْاه» را ایمن گردد از ترس بزرگ روز قیامت." 


۱ كام لالزيارات. ص ۵۲۸ باب ۵ 5 فضل زيارة المؤمنين و کف یزارود» ح ١‏ بحارالانوار: ج ۷۴ ص T11‏ 
۲ همان. ص ۵۲۸ ح ۳. ۱ 


۸ / مولای ما عباس 


و در بعض روایات أن دارد که روی به قبله باشد؛" مثل ساير اخبار زیارات 


[دعای امام حسین ا هنكام و رود به قبرستان] 
و از حضرت امام حسین + روایت بت است که: هر که داخل قبرستان شود و بکوید: 
الهم رب هذه الأزواح ناسا البالية و العظام النّخرَة لي خَرَجَتْ مِنَ الا و 
هی بك موامنه مه ذخل عَلَيْهِمْ رزحا ملک و سَلَاماً مِنّي». " بنويسد حق تعالى برای او حسنات 
به عدد خلق از زمان ادم تا قيام [قيامت]” ودر روایتی از آن نگذرد تااین کلام را 
بگوید: «اللّهُمَوَلَّهِمْمَا تلا و اخشوهم مع من أُحَبُوا» '. 


آسخنان اميرالمؤمنين 2ا خطاب به مردگان] 


کے 
ص عم س 


بكويد یم لخن ن الأب :لسلا عفر شیف از | و 
له بحو له له کیت و جذشم قول 1 هل هن ال له الب 
یز ری ون قا لهل حك شرل ال قل درد 
الله»» حق تعالى ثواب پنجاه سال عبادت برای او بنويسد و گناه ينجاه سال از او محو 
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كند و از يدر و مادر او نيزء* و در مستدرک الوسائل روايت كرده كه هاتفى در جواب 
امیرالمومنین 91 گفت: يافتيم آن را کلم منجيه از هلكه. ” يعنى «لا إله الآ الله» از هلاكت 
نجات می‌دهد. در دعائم الاسلام از امیرالمومنین ا روایت کرده که پیغمبر يي ما را 
رخصت داد در زیارت قبور و فرمود آخرت رابه خاطر شما می‌دهد.۲ و 
امیرالمومنین ا بسیار به زيارت قبور تشریف می‌برد. به او گفتند: جرا همساية 
مردگان شده‌ای؟ 


۱ همان ص ۵۲۲ ح ۴ ح ۵ 

؟. بارالها! ای خدای ارواح فانی و اجساد فرسوده‌شدنی و استخوان‌های از هم گسلنده که از این دنیا خارج می‌شوند و 
به تو ایمان دارند! بر اینان که در گورها خوابیده‌اند درود و سلام مرا برسان. 

۳ بحارالانوار. ج 4٩‏ ص ۳۰۱ ۴. همان. 

۵ همان ص ۳۰۱ 

۶ نوری» مستدرک‌الوسائل, ج ۲ ص ۳۶۹ کتاب الطهارة؛ ابواب الدفن و ما یناسبه. لازم به ذ کر است که حاجی نوری 
اين روایت را از لب‌اللباب راوندی نقل م ىكند و روایت بيش در بحار از بعض مزلفات اصحاب از شيخ مفید نقل 
شده است. ۷ دعائم‌الاسلام ج ۱ص ۲۳۹ 
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فرمود. «إني اجدهم چیرّان صدق یکقون السیتة و ید کرون الآخرّة.» 


[حضرت زهرائة و حضور بر سر قبر شهدای احد] 

و حضرت فاطمه ه در هر روز شنبه زيارت می‌فرمود شهداى احد رابا جماعتى از 
زنان» و دعا و استغفار می‌نمودند برای ايشان.' و يوم دوشنبه و ينج شنبه و جمعه به 
خصوص زيارت قبور مومنین مستحب است و شهيد ثانى در رسالة و جوب صلوة جمعه 
روايت كرده از بعض صالحين که اهل قبو ر عالم می‌شوند به زائرين خود روز جمعه و 
یک روز پیش و يك روز بعد. و در مابين طلوعين روز جمعه مخصوصاً استحباب 
رسیده و آن‌که اهل معصیت نيز أن وقت در راحت می‌باشند و عالم می‌شوند به زاثر 
خود. 

و درلب اللباب قطب راوندی روایت است که کسی که بر قبری بگوید: «يشم لو 
باللّه وَ على مِلَّه رَ سول الله خداوند تا چهل سال عذاب را از این ميّت پر می‌دارد" و در 
خواندن يازده مرتبه فل هو الله أَحَد؟ و تلاوت آيةالكرسى*در قبرستان ثواب عظيم 
روایت شده. 


[حضور روح نرد جسد] 

ودرجملة ازكتب روايت مرسلهاى به نظر رسيده از أن جمله در مخزن الفوايد فى 
اصول العقاید روایت کرده که: روح بعدازسه روزاز خداوند_عرٌوجل-اذن می‌گیرد که 
به دیدن جسدش بیاید به جهت علاقه و رفاقتی كه فى مابین آن دو بوده. چون مرحص 
می شود می‌بیند که مغز سر او از راه بر بینی او بیرون آمده, چون روح اين حالت را ببیند 
گریه شدیدی مناسب أن عالم کند و گوید: ای بیچاره! آیا به خاطر داری زندگانی دنيا 
را؟ اين است منزل کهنگی و پوسیدگی و این است حای وحشت و اندوه و ندامت. 
يس برگردد به أسمان و چون روز پنجم شود باز اذن بگیرد و بيايد به دیدن جسد. بیند 
كه چرک و زرد أب از دهن و دماغ و گوش‌های او جاری است. 


۱. پحارالانوار ج ۲ ص ۲۹۶ ح ¥ 
آنها را همسایگانی راستگو یافتم که از گناه دوری می‌کردند و آخرت را یادآوری می‌کردند. 
۴ بحا رالانوار. ج ۲ص ۰ ح ۴ ۲۸ همان. ح ۳۰ 


۱۸۰ / مولای ما عباس 


پس می‌گوید: می‌بینی اين امور را از برای خود! در دنیا توشه نگرفتی» پس بر 
می‌گردد به آسمان. چون روز هفتم شود باز اذن بگیرد و زیارت کند و بگوید: این 
منزل مار و کژدم است که بخورند گوشت تو را و بد رند اعضاء تو راء به خاطر داری که 
در دنيا به واسطه اندک مرضی که عارض تو می‌شد تو و کسان تو چه زحمت‌هادر 
معالجه م ىكشيدند و فکر امروز میّت را نداشتی. 


[حضور روح مدّت در خانه خود] 
ايضاً مرسلاً روایت کرده در غير آن کتاب که هر شب و هر روز جمعه و اعیاد روح 
بيايد به سر خانه خود و خطاب کند كسان خود را و بگوید: ای يدر و برادر و خواهر و 
مادر و فرزندان ماء اینک ما غريبانيم که ما را در این گودال‌های موحشه انداخته‌اید؛ 
ترحم كنيد بر ما به صدقه و دعا و نماز. يس اگر عمل خيرى کردند برای ایشان. 
خوشحال می‌شوند و دعای خير در حق أن كس می‌کنند و اگر نه غصّه می‌خورند و 
نفرين می کنند. 


[سخن گفتن امیرالمؤمنین 1 با مردكان] 
درکتاب جنایز ازبحار روايت است که هر كاه در قبرستان سورهُ يس بخواند و ثواب را 
به اهل قبور بخشد به عدد اموات حسنات يابد ١‏ و روایت کرده مثل سيّد د ر نهجالبلاغه 
که امي رالمؤمنين بعد از رجوع از صفین در ظاهر کوفه خطاب فرمود به قبور و فرمود: 
«یا آهل الدیار المُوحشَة. و اْمحال اقفر الور اْمُظلِمَةِ؛ يا آهل الشربَة؛ يا آفل العُربة. یا هل 
الْوَحْدَةِ یا افل الْوَحْشَّةِ آنثم نا فرط سایق و نَحْنٌ کم تب لاحق. ما الدُورُ فَقَدْ کت و اما 
الأزواج فد نکحث و اما الأموال ققد قُسِمَتْ. هذا خَبَدُ ما علدنا قماخب ما عندکم»."پس ملتفت 
اصحاب خود شد و فرمود: | گاه باشید! اگر اذن می‌دادند ایشان را در کلام می‌گفتند: «إِن 
خَيْرَ الزّادِ الوی» "به درستی که بهترین توشههاء پرهیزکاری است و اجتناب از 
محرّمات. ؟ و در روایت اختیار ابن الباقی از حضرت صادق - صلوات الله عليه 


.۳۳ پحارالانوار ص ۳۰۱ ح‎ .١ 

۲. ای آرمیدگان خانه‌های هراسناک و محل‌های تهی و گررهای تاریک و ای غنودگان در خاک! ای بی کسان ای تنها 
خفتگان! ای وحشت زدگان! شما پیش از ما رفتید و ما بی شماييم و به شما رسندگان؛ اما خانه‌هاء در آنها آرمیدند؛ اما 
زنان. ازدواج کردند؛ اما مال‌هاء قسمت گردیدند. بر ما جر این نیست. خبری که نزد شماست چیست؟ 

۳ به‌درستی که بهترین توشه. تقوا است. ؟. نهج‌البلاغه. فصارالحکم. رقم 1۳۰ 
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۳ 


۳ ۳ 08 یر ۳ میم 1 0 | 
روایت است که هاتفی از مقابر اواز داد و گفت: «علیْک السّلام یا امیر الْمُوْمِنِينَ وَرَحْمَّةَ الله 
2 وما مر ر ر مق د < مه وه رم هم ۳ شوم 0 
و بر کاته اما حبر ما عندنا فقد وجدنا ما وعدناه و رَبِحْنَا ما قدمناه و خسزنا ما خلفناه»." پس أن 
حضرت به اصحاب خود فرمود شنیدید؟ 

گفتند: بلی يا امیرالمومنین! أن حضرت فرمود: يس بدانید که خير زاد. تقوی 
است.۲ 

[انتقاد از يعضى عوام] 

کم است؛ و در هر کجا مزارات دارند الا آن که اکثر آنهاه خلاف آن معلوم است؛ مثل 
آن‌که عمران نامی را يسر امیرالمژمنین لا می‌دانند در حدود حله. نزدیک به مسجد 
جمجمه که حضرت امي رالمؤمنين ا با آن کله پوسیده تکلم فرمود و حال آن مسجد 
خراب است و در وسط باغی واقم است و می‌گویند که: اين عمران در جنگ نهروان 
زخمی شد و در آن‌جا وفات یافته» مقبور گردید و از برای زید شهید در ميان شهر 
طهران. روضه و ضریح دارند و برای زینب خاتون در شام و در مصر برای سکینه نیز 
به نقل نورالابصار "و برای زیدالتار در قائن ماءبا آن که صدوق در عیون به اسانید معتبره. 
وفات او را در سامرا فرموده و قاضی شهید در مجالس المومنین در مرو دانسته. 

و سید محمد بن امام موسی ٤ه‏ که بسیار عابد و زاهد بوده در کاخیک گناباد 
می‌دانند. يا بودن او و برادرش احمد بن موسی شاه چراغ در شیراز مشهور است و 
سيّد مصرّح به جزاثری است در انوارنعمانیه و شیخنا در تحيةالزائر. و مزارات بسیار در 
حتى اذكه برای اميرالمؤمنين ا زن جنیه و از او ولدی مدفون در قائن تصو ر کرده‌اند 
و ثقات کراماتی از بعض ایشان حکایت می‌کنند به يقين از اجابت دعوات و شفاء 
.١‏ درود و رحمت و برکات خدا بر تو ای امیرالمزمنین! خبری که ما داريم اين است که آنچه را به ما وعده داده بودند. 

يافتيم و سود آنچه را از قبل فرستاده بوديم. بردیم و آنچه را که از کارهای خیر باقی گذاشتیم و انجام ندادیم زيانش را 
۳ نورالایصار ص ۰ وی چند قول را نقل می‌کند. عده‌ای مکه و عده‌ای مدینه و عه‌ای نیز مصر را محل وفات 
حضرت سکینه دانسته‌اند. او اولين شوهر حضرت سکینه را عبدالله بن حسن می‌داند که در جریان كربلا شهيد شد. 
اين موضوع بدون شک اشتباه است؛ زیرا عبدالله بن حسن در جریان كربلا نوجوانی يازده الى دوازده ساله بوده است. 


دارند و کرامات بسیار از بعض ثقات آن محل شنیده؛ مثل آن‌که طاغی أن حدود را 
تاخته بود و غارت کرده و چون به قرب أن رسیده بود به خيال اسیری اهل أن قریه و 
غارت مال ایشان سواری از غيب بيدا شد. سر راه گرفته؛ جماعت طاغیه و ياغيه را 
برگردانید و در وقت تعمیر دراین اوقات یکی از بناها از مقام بسیار بلندی افتاد که در 
عادت محال بود که جان سالم برخیزد و بی زحمت و صدمه برخاسته. مشغول بتائی 
شد و استبعادی ندارد که به سبب اعتقاد آن اشخاص باشد. چه در اخبار است که اگر 
اعتقاد خود را به سنگی نیکو گرداند. خداوند -عرٌ وجل- خیری در آن سنك برای او 
مقرر می‌فرماید و خواندن حمد و سوره به قصد أن که اگر أن مزور مسلم مؤمن باشد 
ثواب به او عاید شود ضر ر ندارد و به خط صاحب جواهرة ديدم که در جواب سوال 
از مزارات قائن مرقوم داشته بودند: «لابَأسَ بقرائة الفاتحة لبور الْمُسلِمِين»' و اما این 
سبب نمى شود که جایز باشد بار بستن به سوی آنها برای زیارت. با منعی که از ائمه 24 
رسیده به غير قبور ايشانء مگر آن که ادلة تسامح در سئن تا این حد بيايد و در آن 
اشکال است. 


[اهمبت زدارت علما و سادات] 
واگر واقعاً غرضء اكرام ائمّه و اقام شعایر است که در زیارت علما و بنی هاشم که 
زنده‌اند بهتر و خاطر جمع تر ممکن است و خمس واجب و زکات دادن به مراتب 
ایتناهی واجب‌تر است و اعانت به طلاب علوم دینیه كه شهید # در جهاد مسالک و 
منية المرید اصرار دارند بر فتوا به وجوب ان تا بتوانند به درجه اجتهاد به مقدار مَنْ به 


[کمک سید مرتضی به علما] 
و هرگاه کتاب در علوم شرعيه بر آنها وقف کنند. به هر كلمه. شهری در بهشت 
خداوند عطا می‌فرماید هفت مقابل دنب جنانجه از روایات امالی صدوق "و 
الهدی یک قریه را وقف قرار داده بودند بر کاغذ فقهاء که فقه بنویسند. جنانجه در 
.١‏ قرانت فاتحه بر قبور مسلمانان اشکالی ندارد. ۲. مسالک. ج ۲ ص ؛ مني ةالمريد. ص ۳۲۹. 
۳ امالی. ص .٩۱‏ ۴. وسائل‌الشیمه. ج ۲۷.ص ۶. 
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كشكول شيخ بهائى و غيره نقل شده است؛' و بر يشت كتاب معانى الاخبار خوش خط 
مصیححی كه در نزد احقر است به خط و مهر علامة مجلسى # ثبت است كه: آن را از 
نماء حمّامى كه اعلى حضرت شاه سليمان وقف كردهاند بر استكتاب کتب. استكتاب 
كرديم وليكن خيرى در مردمان نيست. 

قرآن كنند حفظ و به طه كشند تيغ 2 ياسين كنند حرز و امام مبين كشند 


[دعا در مزارهای مشکوک] 
ودر بعضى كتب معتبره دعوات روايت است که در مزارهاى مشكوك بگوید: «ألسَلام 
یک يا صاجب القَبْر إن کان لك قُرْبٌ عِندَاللَهِ رمع الْمَلائََة لین قاشع لي عنذ الله 
ري و یک في قضاءِ حوائجي لِلدّنياوَالآخِرَةٍ»' و آن ضرر ندارد که در بحار روايت است که 
هرگاه به زیارت میّت رفت جه بگوید. فرمود: چیز موظفی ندارد. صلوات فرستند بر 
حضرت رسول و بر صاحب قبر و سلام بر اهل قبوراز مسلمین مثل احیاء ایشان در 
اخبار بسیار است و یک وقتی به مزار مشکوکی رسیدم و چنین سلام کردم و عقب 


حاجتی رفتم و براورده شده. 


فصل: [مظلومیت بسیاری از امام زادگان | 
اجمالاً معلوم است که بسیار از امام زادگان عظام مشرّدین و مظلومین و مقهورین در 
اطراف بلاد بوده‌اند. چنانچه از مقاتل الطالبیین ابى الفرج و عمدة الطالب سيّد نسابه 
ابوالعباس و الطالبین و ساير کتب انساب ظاهر است و حال أنكه فرمود رسول 
حدايية جنان‌که از طرق عامّه و خاصّه روایت است: «لَیل تالم هل بتي عَذَابُهُمْ في 
الدژک سمل من الثار ۲۰ 
دعبل: 
لا أضحك اللَّهُسِنّ الدّهْر ان ضَحِكْتْ ‏ وال آخ هد مسظلومُون فد فسهزوا 


شفاعت کر و برآمده حاجاتم را در دنيا و آخرت از دا بخواه 
وای بر کسانی که به خاندانم ستم می‌کنند كه در بدترین جای جهنم عذاب می‌شوندا 


۴ / مولای ما عباس 

از ل ê‏ اس ي مر یر 2 
۳ 9 م .۰ 7 م له كشك م ۰ وة © م و مس »7 ai‏ 
مشردون نسفوا عن عقر دارهم کانهم قد جنوا مالیس بغتفر 


[دعبل در عالم برزخ] 
در عیون اخبار الرضا لیا مسطوراست که دعبل خزاعی در وقت مرگ صورت او سياه و 
زبان او بسته گردید و بعد پسر او علی. او را در خواب دید با صورت سفید و لباس 
سفید. جون از او سوال کرد گفت: رسول خداية مرا در قبر زیارت کرد و گفت: 
بخوان در مصیبت فرزندم از اشعار خود. چون اين اشعار را خواندم جامه‌های خود را 
کند و به من پوشید و ملائکة عذاب را كفت که: متعرض من نشوند و امٌاسیاهی 


[روش برخورد با امام زادگانی مانند جعفر کذاب] 
ولیکن همه ایشان هم خوب نبودند و اخبار و حکایات وارده در آن‌که حائل مشوید 
بين ما و آن رابه خود ما واگذارید ما خود دانیم» و حقوق خود ایشان در غير انان است 
كه بدی از ایشان محمّق باشد. مثل جعفر کذاب و عبدالله بن امیرالممنین که گذشت 
که کشته شد به نفرین امیرالمومنین اباو در مذار نزدیک بصره مزار دارد. 


[پیش گویی امیرالمؤمنین :ا دربارة فرزند خود عبدالته] 

فطب راوندی در خرائج و مجلسی در تاسع بحار روایت کرده‌اند از ابی جعفر الباقر ا 
که جمع فرمود امیرالمومنین ا یسران خود را و ایشان دوازده نفر بودند. پس 
فرمودند که خداوند دوست دارد قرار دهد در من سنت یعقوب ا را زمانی که جمع 
کرد پسران خود راء و ایشان دوازده نفر بودند؛ و فرمود: من وصی گردانیدم یوسف ا 
رايس بشنوید از او و اطاعت كنيد او رازو من حسن او حسين ا را وصی خود 
گردانیدم از آن دو بشنوید و از ایشان اطاعت كنيد] پس كفت عبدالّه پسر حضرت که 
۱. خداوند روزگار را اگر بخواهد بخنداند. خندان نکند در حالی که خاندان رسولخدا مورد ستم واقع شده و مقهور 

دشمنان کشته‌اند. 

و از خان اصلی خود آواره شدند. گویی کارناپسندی کرده‌اند که قابل بخشش نيست! 


۲ عيون اخبارالرضاء ج ۲ ص ۲۹۷ ح ۶ مؤلف بقيّة روايت را نياورده. دعبل شعر بالا را برای امام رفا می‌خو اند 
وايشان لباس خود رابه دعبل مىدهند. 


مجلس پنجم: محل دفن ابی‌الفضل / ۱۸۵ 


حضرت اميرالمؤمنين اثة فرمود: «أَجْرأَةعََيّ في حَيَاتِي؟! كََنّي بک قَدْ وجڏ ت مَدْبُوحاً في 
فُسْطَاطِك لآ يُذرئ مَنْ فَتَلَىَ». ١‏ 

پس در زمان خروج مختار, به نزد مختار رفت و گفت: مرا امام دان و با من بيعت 
كن. مختار گفت: «لَسْتَ هناك ». تو لايق امامت نيستى. يس عبدالله غضب كرد و به نزد 
مصعب بن زبير رفت در بصره و كفت: «وَلْنِي قتال هل الْکوفْة».۲ پس او را بر مقدمة 
لشکر خود قرار داد و در حرورا تلاقى كردند با لشكر مختار و چون صبح شد عبدالله 
را مذبوح يافتند در خيمة او و قاتل او معلوم نشد." 


[إقضاوت دريارةً سادات حسينى] 
واما سادات حسينى كه خروج نمودند. يس سيّد ابن طاووس در کتاب اقبال مصر بر 
خوبی و حسن حال ايشان می‌باشد و اخبارى و شواهدى بر آن آورده و بعيد نيست و 
در يازدهم بحار بسيارى مسطور است. 


[أحسن سيرت زید شهید] 

راما زيد شهيدة فيس جات نان ارو عبادات اد و اعتراف او به امامت ت انمه 
ست به عبادات موسى بن جع مجلس دوواد طرق في قر الصحيقه شتا 
ماد ر او كنيزى بود كه مختار بن ابی عبيده او رابه سی هزار درهم خريد. 

يس گفت: برو. او روانه شد. 

بعد گفت: بیا؛ آمد. 

پس كفت: نمى بينم کسی را سزاوارتر به اين كنيز از على بن الحسین 
زينالعابدين ل واو رابه حدمت آن جناب فرستاد. يسء از او زيد و عمر و خديجه 
تولد یافت و از حضرت امام محمّد باقر ‏ رواب يت است که حضرت امیرالمومنین ا 
فرمود به حسين که: از صلب تو فرزندی به وجود آید اسم او زید. می‌گذرد او و 
اصحاب او از رقاب مردمان در قيامت و داخل بهشت می‌شوند بی حساب.؟ 


.١‏ أيا در زمان حیاتم در برابر من چنین جرئتی می‌کنی؟ 
گویا می‌بینم كه در خیمه‌ات کشته شده‌ای و قاتلت مشخص نیست. 

۲ مرا بر جنگ با مردم کوفه ولایت بده. ۲ خرائج. ج ۱ ص 2.۱۸۳ ۱۷. 

۴ مقاتل‌الطالبیین. ص ۸۸؛ بحا رالانوار. ج ۴۶ ص ۲۰۹ در اين دو منبع حدیث را امام باق رل از پیامبر عه روایت 
می‌کند. 


۱۸۶ / مولای ما عباس 


و در روایتی 1 ز امیرالمومنین ين است که فرمود ملائکه ملاقات می‌کنند ایشان را و 


می‌گویند: هوّلاء خَلَفٌ الْخَلّف و دُعاةٌالْحَقّ' و رسول خداءَل استقبال می‌کند ایشان را و 
می‌فرماید: «يا بت قد عَمِلْتُم ما أَمَوْتُم فادخلوا الْجَنَّةَ بغیر حساب.»۲ 


[زیدبن على همنشین قرآن] 
و در مقاتل الطالبیین از ابی الجارود روایت کرده که وارد مدینه شدم. پس از هر که سوال 
کردم احوال زید بن على را گفتند: «ذاك لیف القرآن». یعنی: زید از تلاوت قرآن مجید 
و عمل به أن جدا نمی‌شود.؟ 

و از عاصم بن عبدالله روایت کرده که ذ کر شد زید بن على در نزد او پس او 
گفت: من اكبرم از او ديدم او را در اول جوانی که هرگاه ذ کر می‌شد خداوند عرّوجل 
در نزد او غشوه بر او غالب می‌شد به حدى که گوینده می‌ گفت وفات يافت و به دنیا 
برنمی‌گردد . 


[زیدبن على و زيارت قبر امیرالمق منین ا1] 

وازابی فره روایت کرده که بیرون رفتم با زيد بن على در شبى به بیابان يشت کوفه و 
او دو دست خود را انداخته بود و جیزی در آن نداشت. يس فرمود: ياابا قره! ایا 
گرسته‌ای؟ 

عرض کردم: بلی! يس دو دست خود را پر از کمثری*به من مرحمت فرمود که 
بسیار خوشبو و خوش طعم بود. پس فرمود: «يَاأبَا قرا أتَدْرِي ین تَحن؟ نَحْنُ في رَوضة 
من ريّاض الْجَنَِّ نَخنُ عند قبر أمير الْمُوْمِنِينَ ی ل3»؛ یعنی: می‌دانی که در کجایی؟ در 
روضة بهشتيم يعنى نزد قبر أميرالمؤمنين ل 

يس فرمود: یا ابا قره! کسی که اطاعت کند خدا راء اطاعت کنند او را تمام 
مخلوق ۶ 


.۱۳۵ تنبیه الغافلین عن فضائل‌الطالبین. ص‎ .١ 
ای فرزند عزیز! آنچه را به شما دستور داده بودند انجام داديد. پس بدون حساب وارد بهشت شويد.‎ 
۸۶ كلابى. ۶ مقات ل الطيبين. ص‎ ۵ 
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[بیعت مردم با زيد بن علی] 

واز محمد بن فرات روايت كرده كه ديدم زيد بن على را در روز سبخه و بر او ابر 
زردى بود كه او را [از] افتاب سايه می‌انداخت و به هر طرف كه زيد می رفت. ان 
سحابه مى رفت ' اهل كوفه با زيد بيعت كردند. 

يس سواى اهل مداين و بصره و واسط و موصل و جرجان و خراسان پانزده 
هزار از اهل كوفه بودندء ' و در روضة الصّفا از اكثر مورّخين نقل است که جهل هزار با 
زيد بيعت كردند و با جدش امام حسين 4ف هشتاد هزار بيعت كردند و چون زيد 
خروج نمود. انان كه با زيد شدند پانصد نفر بودند و لشکر شام دوازده هزار بودند. 


[واکنش زيد در برابر اهانت به حضرت زهرائة] 
پس ملعونی از بنی کلب شتم می‌کرد حضرت زهرا#ة راء چون زید اين را شنید شروع 
نمود به گریه نمودن تا آن‌که محاسن مبارک او تر شد و فرمود: «آما آحد يَعْضْبٌ لفاطمَة 
نت رَسُو ل الله؟ ما اح يَعْضِبُ لِرَسُو ل الله؟ آما أَحَدُ يَعْضِبُ للّه؟» "يس سعید بن خیثم در كمين 
آن ملعون شد تا كردن آن سگ را زد و سوارشد؛ قاطر او رابه نزد زيد آورد. زيد بوسيد 
پیشانی او را و فرمود: «ِأَدْرَكْتَ والله شَرَفَ انیا ور الآخرَة و ذُخْرَهُما» ' و بغله رابه او 


ف 


[شهادت زيد بن على] 
ودرنزديك غروب. تيرى بر طرف چپ جبهة زيد امد وبه مغز سر او رسيد*و جون 
أن تير را کشیدند روح مقذس او از تن به جانب آباء طاهرين او پرواز نمود.* يس 
اصحاب اوء او را در حفره‌ای دفن كردند و أب را بر آن جارى كردند و آن جا ملعون 
نبطی بود زارع. دید كه زيد را دفن کردند. وقت صبح رفت به نزد حکم بن صلت که 
شحنه یوسف بن عمر والی کوفه از جانب عبدالملک بود و خبر داد او را به موضع 
۱ همان ص ۸٩‏ ۲ همان ص ۸ 
۳ آیا کسی نیست که برای فاطمه دختر رسول خخداطِي غضب کند؟ آيا کسی نیست که برای رسول خداءلٌ غضب 
کند؟ آيا کسی نیست که برای خدا غضب کند؟ 
۴ همان ص ۹۶-۹۵ 


به خدا سوگند! شرافت و اندوختة دنیا و آخحرت را با این کار به دست آوردی. 
۵ مقاتل‌الطالبیین. ص ۹۶ ۶ همان ص ٩۶‏ 


۸ / مولای ما عباس 


پیراهن زرد هروی بر بدن مقدس او بود و او را از باب قصر از شتر انداختند وبا 
جمعی از اصحاب او در کناسه که موضعی است از کوفه آویختند. ١‏ 

سر او رابه شام برای هشام بن عبد الملک فرستاده يس أن ملعونی که با سر بود 
که او را زهرة بن سلیم می‌گفتند فالج در بين راه او را گرفت و برگردید و هشام جايزة 
او را از شام فرستاد" و خداوند جلدة او را از مقدم شکم زید قرار داد که يايين آمد و 
پوشید عورت زید راء و همچنین از طرف يشت " 


[خاکستر حسد رید در فرات] 
و چون سلطنت به ولید بن عبدالملک رسید و یحیی بن زيد خروج کرد. نوشت ولید 
به سوی یوسف بن عمر والی که زيد را از دار فرود آورد و سوخت و خاکستر آن را در 
سيد کرده بردند و در فرات ريختند, ؟ و دربحار روایت کرده که بردند أن را در هاون‌ها 
کوبیدند و در بیابان عریض از سمت عاقول به باد دادند.- 
بمُحَمّدٍ سلوا سیف مُحَمَّدٍ رَضَّحُوا بها هاما مات أل مُحَمَد 
0 


فَكَانّ عترّةٌ خمد آغدائه وَكَانَمَا الآعْداءُ عثره أَحْمَد * 


[مرثية ابن جوزی برای امام حسين ] 
و خوب انشاد کرد ابن جوزی که روری در مسجد جامع دمشق موعظه می‌کرد. چون 
فارغ شد یکی از مستمعین گفت: «اذکه نا شتا من رَثاء | کب ين » اين را خواند و گریه 
کرد و گریانید: 
TERE‏ و قمیطها بدم الْحُسَينِ طخ 


2م م 


لسمن شفعاژه خصماژه وَالصُورُ في خشر الْخَلائق نفخ" 


۱. همان ص AY‏ ۲. همان ص لا 
۳. همان ص AA‏ ۴ همان. 
۶ همان» ج ۴۵» ص .۲٩۱‏ 
شمشیر رسول خد ای رابه روی خاندانش كشيدند و بر سرشان زدند. 
گوبی که خاندان پیأمیر دشمئان أو هستند و دشمنان حرو حاندان پیأمیر شده‌اند! 
۷ سبط ابن جو زی در تذکرةالخواص. ص ۲۶۴ أن را با اندکی تفاوت آورده است. 
ناكزير در روز قیامت؛ حضرت زهرا36 در حالی وارد صحرای محشر می‌شود که پیراهن خود رابه حون امام 
حسین تر 2 آغشته کرده است. 


وای بر کسانی که هنكام دميده شدن در نفخ صور شفیعانش دشمن او باشند! 


مجلس پنجم: محل دفن ابىالفضل / ۱۸۹ 


و در منتخب نيز روايت است كه چهار سال زيد آويخته بود' و کسی قادر نبود که 
بر او ندبه كند و زوجة زيد را آن‌قدر زدند که وفات يافت و در موضعی انداختند بى 


دفن. 


[یحیی بن زيد در زندان] 
و اما یحیی بن زيد که مادر او ريطه دختر ابی هاشم عبداللّه بن محمّد بن الحنفيّه بود 
بعد از دفن پدرش زید شهید و متفرّق شدن اصحاب او غير از ده نفر که با او ماندند " 
در شب بیرون رفت به سوی نهرین یعنی درکربلاو از آن‌جا به ری آمد و یوسف در 
عقب او فرستاد او را ندیدند و از آن‌جا به بلخ رفت و او را عامل نصر بن يسار" حاکم 
خراسان كرفت و فرستاد به کوفه نزد یوسف و أن ملعون او را حبس کرد و به ولید 
نوشت و او امر کرد که يحيى را رها کنند. 


[مقام و مرتبة یحیی بن زید نزد شيعه] 

ابوالفرج در مقاتل الطالبیین روایت کند که شيعه ده هزار درهم جمع کردند و به حداد 
دادند و قيد یحیی را خریدند ازاو» قطعه قطعه نموده. قسمت نمودند و آن را فصوص 
خواتیم نمودند "که به آنها تبرزک می‌جستند و بخشيد نصر به یحیی دو هزار درهم با 

و در روایت روضة الصفا دو هزار دینار است و در اخرء در زمين جوزجان که 
شهری بود به طالقان که آن نیز شهری است بين بلخ و مرو نه أن طالقانی که بين 
قزوین و ابهر واقع است -شهید شد بعد از آن‌که از هرات خروج نمود و آن‌جا او را به 
دار كشيدند و از زمان ولید بن عبد الملک بود تا آن‌که در زمان ظهور ابومسلم او را 
دفن نمود. 

[انشاره دعبل به یحیی بن زید در قصيدة خود] 

وبه او اشاره می‌کند دعبل خزاعی در قصيدة تائيه حود که أن را بر حضرت 
امن الائمّه اا قرائت کرد و أن دویست بيت است و تمام أن در مجالس المومنین 


مسطور است. 


۳ سیّاره خ ل. ۴ همان ص ۱۰۵. 


۰ / مولای ما عباس 


1 ۱ . 0 م و 2 + وق ”م وه 2 ۳ 
و اخری بازض الْجُورْجَانِ مَحلها وَقَبٌْ بباخفری دی الْغریات! 
و باحمری موضعی است در بادیه کوفه. و در قاموس. بلدی است قريب به کو فه 
و قبر ابراهیم بن عبدالله بن الحسن المثنی آن‌جاست. 


[واکنش امام صادق 22 در برایر اهانت به امبرالمو منین .24 ] 
و در کشف الغمه روایت است که چون به حضرت صادی ا رسید که حكيم بن عباس 


صَلَبِنَا لكم رَيْدا على جذع تحلة ول نز مهدیاعلی الجدع يُصْلَبُ 
1 71 ۶ 
هَةَ ‏ وَعَثْمَانُ خَيْدُ مِنْ عَلِيَ و أطْیّبٌ" 
أن حضرت دست به آسمان برداشت در حالتی كه دو دست أن حضرت 
۲ زا ی هم سم زر رس ان گم ورم 8 
می‌لر زید و عرض كرد: «اللَهُم إن کار عبدک کاذبا فسلط عليه کلیک». " يس بنى اميّه او را به 


كوفه فرستادند برای مهمّى. در بعض اوقاتی كه می‌گردید در کوچه‌های کوفه. شيرى 
او را درید. اين خبر به حضرت صادق لا رسید. آن حضرت سجدۀ شکر به جای 
آوردند و گفت: «الْحَندلّه الذي أَنْجَرَنَا مَاوَعَدَّه». ' و حوب گفته شاعر به عربیه: 
ما لي إلى ملک من شافع لل ولاء السعرة الطساهرة 
حب علي بسن آبي‌طالب دلا بساطَةٌ طاهرة 
تخب عن مجفضه آنه نطفَة رجس في حَشا عاهِرة* 
و ابن‌فاسم در مواعظ عددیه روايت کرده که حضرت صادق ا فرمودند: 


۱. دیوان دعبل خزاعی. ص ۱۳۶. 
و قبر دیگری در سرزمین جوزجان (قبر یحیی بن زید) قرار دارد که محل أن و قبرى در باخمرئ نزد غریبان است. 
۲ زيد شما را بر تنۀ درخت خرما بر دار کردیم و تا کنون ندیده‌ايم که مهدی را بر دار کنند. 
و شما عثمان را با عل یط از روی نادانی مقایسه کردید. در حالی که عشمان از على لا برتر و پا کیزه‌تر است 
(نعوذبالله). 
*. خداوندا! اگر بندۀ تو( حكيم بن عباس) در این سخن خود دروغگو است» پس سگ خودت را براو مسلط كن. 
۴کشف الغمة ج ۲ ص ۲۴۱ 
خدا را شکر می‌گویم که آنچه را به ما وعده داده بود وفا کرد. 
۵ عاملی نباطی بیاضی. زين الدين ابی‌محمد على بن يونس الصراط المستقیم الى مستحقی السقدیم. ج ۳ ص ۲۷۸ 
بيت اول وجود نداشت. 
غير ازدوستى خاندان پاک رسول خدايَقلهُ شفاعت کننده‌ای برای تو نيست. 
دوستى على بن ابى طالب طا نشانة پنهان شده آشكارى است. 


مجلس پنجم: محل دفن ابی‌الفضل / ۱۹۱ 
ما عادانا بَيْتُ الا خَربَ و ما ينسجنا إلا جرب ' 


إذافى مجلس ذَكَبُوا عَلِيَاً 


e‏ 2 ەل مره ال 

فاجری بعضهم ذکری سواهم 

اذا اک وواع لیا از نيه 

فقال تجاوّزوا ياقومهذا 
7 1 و 

رنت ای الْمْهَئِينِ من آناس 


فاه اكه له 
يُشاغِلّهُم بالرٌوايات ال 
فهذا ین حدیث الرافِضِية 
يرَونَ لض حب الفاطِميّة 


على آل سول صَلاءُرَبَي ‏ وَل كته لتلک الجاهايّة' 
[سرگذشت عيسى بن زيد] 


و امّا عيسى بن زيد الشهید» پس در عمدةالطالب گفته كه مخفى از اعدا در كوفه سقائى 
مىكرد و دختر او را یکی از سقاها خطبه کرد به خيال آن‌که او نيز مثل آن سما عامى 
است و اصرار كرد. 

پس عیسی دعا کرد که دختر او وفات یافت تا وصلت با غير سادات واقع نشود." 
چنانچه بعضی حرام دانسته‌اند أن را تا غير مستحق خمس, شریک نشود با ايشان و 
فرمود: کل تسب و سیب مقع ين 
باب است و آنها در وسائل‌الشیعه و مستدرک أن مسطور است. بلی صاحب حدائق حرام 


م اقا إل تسبي و ستبي» "و اخبار اه نير دراه 


.١‏ بحارالانوار. ج ۱۰۷, ص 7١‏ حديث را از زيد بن على اا از پیامبر ل نقل کرده و ايينكونه است:«نجن بو 
عبدالمطلب ما عادانا بیت الا و قد خرب و ما عاداناكلب الا وقد جرب. و من لم یصدق فلیجرب.» 

۷۹ المسترشد فى امامة اميرالمؤمنين. ص‎ ١ 
چون در مجلسى سخن از على و دو نواد رسول خداو فاطمة پاک به ميان آورند.‎ 
اكر دراين ميان کسی سخن از غير آنان گوید. يقين بدان كه آن فرد يسر زن فاحشه و بلند صدا است.‎ 
جنين فردى وقتى نامى از على ع يا پسران او به ميان آيد خود رابا روايات بست مضمون و واهى مشغول می‌کند.‎ 
و می‌گوید: ای جماعت!ازاينكونه سخن‌ها دركذريد كه از روايات رافضيان است.‎ 
اما من به حداوند مهیمن می‌گریزم از کسانی که محبت اولاد فاطمه و منسوبان او را رفض می‌دانند.‎ 
صلوات و درود پروردگار من بر اهل‌بیت رسو لخداتَيق و لعنت خداوند بر این نادانی و جاهليت که فضائل آنان را‎ 
۲۸۷ رفض می‌دانند. ۳ عمد ةالطالب فى انساب آ لآبی‌طالب. ص‎ 

؟. الذرية الطاهرة النبوية. ص ۱۱۵. 


۲ / مولای ما عباس 


نوشته که در درَةالجية ایشان موجود است " ولکن اين فتوا حلاف مقطوع به اصحاب 
است و اصرار آن مرحوم _طابٌ ثراه-بر آنء وجهی ندارد و استعمال صریح لفظ 
حرمت بر مکروه در اخبار بسیار است در کتب اربعه و غیرها؛ و در فهرس تهذیب 
جمله‌ای از آن را جمع کرده‌ام. 

على الجمله. بعد از فوت آن دختر عیسی جزع زیادی داشت. چون کسی از 
شيعه که بر حال او مطلع بود سؤال کرد؛ گفت: گریه و جزع من برای اين است که به حذ 
[ازدواج] رسید و نتوانستم که به او بگویم أنْتِ فده کید رَسُولٍ الله" و عیسی زاهد بود و 
حال خود و سیادت خود را از مزوّجهاش که از اهل کوفه بود. مخفی می‌داشت؛ جون 
یکی راکه بااو رفیق بود از شرفاء بر او مطلع شدند و او رامثل گوسفند بر لب آب سر 
بر یدند. 


[سرگذشت عبدالله فرزند امام باقر] 

دیگر از سادات مظلومينء عبدالله بن محمّد بن على الباقر است. برادر امام جعفر 
صادق ا بود كه مادر او و حضرت صادق ا هر دو ام فروه ینت قاسم بن محمد بن ابی‌بکر 
بود" و جده امّی آن دو اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی‌بکر بود و از این است که «وَلَدَ 
الادقا أبُوبكر مین فلا یکون ابو یکر من السّفاح». ' و ام فروه عالمه و عابده و فقیه بود. 

درکافی از عبدالاعلی روایت است که گفت: دیده‌ام که طواف می‌کرد بر دور کعبه 
و عبائی بوشيده بود به طریقی كه کسی او را نشناسد. پس استلام کرد حجرالاسود را 
به دست چپ خود. پس مردى از طائفين كفت: «يَاأمَة الله أخطات السَّنّة»؛ یعنی به دست 
راست حجرالاسود را لمس می‌کردی. فرمود: لین ِڵیک» د 

و در اعلام الورى تأليف شيخ طبرسی صاحب تفسير و ربیع الشيعه تاليف سيّد 
جليل صاحب كرامات على بن طاووس -مگر آن‌که آن بعينه همان اول است و تفاوت 
.١‏ صاحب حدائق رسالهاى جدا گانه دراين زمينه نوشته است به نام الصوارم القاصمة لظهور الجامعين بين ولد فاطمة 


كه در درر نجفية وی موجود است. ر. ک: الدررالنجفية, ج ۲ ص 55 به بعد. 


تو پارة جگر رسول خدا يليه هستی. ۳ اعلامالورئ. ج ١.ص‏ ۵۱۱ 
۴ امام صادق 4 از طرف مادن دو گونه به ابوبکر می رسد به همین جهت ابوبکر زنازاده نیست. 
۵ .کافی (فروع). ج ۴ ص ۴۲۸. 


ما از علم تو بی‌نيازيم. 


مجلس پنجم: محل دفن ابی‌الفضل / ۱۹۳ 


در خطبه و اسم است و ضرر ندارد؛ زيراكه هرگاه موافقت در مطالب باشد زحمت 
تغيير اسلوب مرغوب نيست -مسطور است كه کسی اعتقاد نكرد امامت را در اولاد 
امام محمد باقر اد ر غير ابی عبدالله جعفر بن محمد. خاصه و بود برادر آن حضرت 
عبدالله كه اشاره مى شد به سوى او به صلاح و فضل و تقوی, اما امامت او پس کسی 
قائل نشده. 

روايت شده است كه وارد شد عبدالله بر بعض بنىاميه» پس آن ملعون ارادۀ قتل 
عبدالله کرد عبدالله فرمود مرا مكش تا تو راشفاعت كنم درنزد خداوند_عرٌ وجل-نه 
آن که خصم تو باشم. آن ملعون قبول نكرد و گفت: «لَّشت هُنَاكَ»؛ تو قابل نیستی که مرا 
شفاعت كنى و زهر در طعام كرد وبه خو رد آن جناب داد. ' و در مقاتل الطالبیین است كه 
یک ساعتى صبر کرد باز نفس أن ملعون وسوسه کرد تا او را زهر داد در آب " واين 
عبدالله بن محمّد بن على غير از عبداللّه «افطح» است که ادعای امامت کرد و او پسر 
حضرت صادق لاست و او را افطح م ىكفتند به جهت سقه و بزرگی سر او یا دو پای 
او. 

در مجمع طریحی, افطس را نیز لقب برای او دانسته." لِعُلْوٌ قَضْبَةِ آَنْفِه. و غير از 
عبیدالله بن الحسین الامام زین العابدین 12 است که ماد ر او دختر حمزة بن مصعب 
بن زبیر بن عوام می‌باشد و او را نیز ابومسلم به زهر شهید كرد.' 


[سر گذشت عيدالله محض ] 
و از مظلومین است به نحو [عبدالله بن ] الحسن المثنی که مادر ایشان فاطمه دختر امام 
حسین اب است و جده ايشان ام اسحاق بنت طلحة بن عبیدالله و جده علیای جرباء 
بنت قسامه از قبیلة طی او را جرباء گفتند برای تشبیه به ناقه جرباء که شتران نزدیک 
او نمی روند به جهت ترس از تعدی مرض او به آنها - چون از خسن و جمال به حدّی 
بود که هر زنی كه در پهلوی او واقع می‌شد به هیچ می‌نمود أن زن. اگر چه خوش 
صورت بود و از این جهت نزدیک او نمی رفتند. 


۱. مقات لالطالبیین. ص ۱۰٩‏ ۲ همان ص ۱۰۹. 

۳ ظاهراً اينجا اشتباهی رخ داده است. در منتخب. ص ٩‏ و در مقات لالطالبيين, عبدالله بن حسن بن على بن على بن 
الحسين بن على بن ابى طالب را مشهور به افطس می‌دانند نه عبدالله بن محمد را. 

؟. در مقاتلالطالبیین. ص ۱۱۷ ماد راو رادختر حسن بن مصعب ذ كر كرده است. 


۱۹۴ / مولای ما عباس 


[ازدواج حسن مثتی با فاطمه بنت الحسین 4ة] 

و شيخ مفید در ارشاد و ابن شهر آشوب در مناق بآل ابی‌طالب و ابو الفرج در مقاتل و 
على بن محمد مالکی در فصول المهمه و غیرهم روایت کرده‌اند که حسن بن حسن 

سبط سؤال کرد از عم خود حسین كه تزویج كند به او یکی از دو دخترش را فاطمه 
یا سکینه را. و آن حضرت فرمود: راخ حت یبحم إليى», ١‏ پس حسن مثنی از حياء 
سکوت کرد. 

امام حسین له فرمود: بن له رام برا فو تمه رکه اهت او به مار من 
فاطمة بنت رسول‌الله ل بیشتر است 

و بعضى روايت كردءاند كه حسن. فاطمه را اختیار کرد و در وصف حسن و 
جمال او می‌گفتند: «إنْها إِمْرَأةمَرْدُودَة بها سَكِيئَة لِمنْقَطِعَة لین في الجمال»؛' , بعنی آن زنى 
است که رد کرد حسن مثثی برای حسن او سکینه راء با آن که سكينه در جمال و خسن 
نظير نداشت. و نسخ فصول المهمه اختلاف زياد دارد. مثل بسیاری از کتب چنانچه از 
ابن‌طاووس گذشت؛ لهذا تکذیب نمی توان نمود محذث جلیل متبخر سيّد حامد 
حسین نیشابوری هندی را در آنچه نقل کرده در عبقات الانوار از فصول المهمه که امام 
حسین ا فرمود به حسن مثتی كه خطبه نمود که من اختبار کردم برای تو فاطمه را 
زیرا که سکینه چنان مُنْمَطِع إلى اللّه است و اشتغال به عبادت دارد ليلاً و نهاراً که فارغ 
نيست از برای زوج» و اصل اين حديث دلیل است بر آن که آن مخ ره یعنی سکینه در 
مدینه به حد رسیده بود بلکه ابوالفرج در اغانی كويد كه در مدینه» پیش از خروج به 
عراق. در عقد عبدالله بن الحسن الشّبط در آمد و بعيد نيست؛ "جه خير النسوان امام 
حسین به أو فرمود. و در روایت سهل ساعدی گفت: «رَأَيْتُ نِسْوَةٌ علی جمال دنوت من 
اراشت» "و در خیرات حسان مبالغه نمود در تکذیب بالغه نبودن أن معظمه در سفر 


.١‏ فرزندکم! هر کدام از آن دو را که می‌پسندی. برگزین. 

۲. همان ص ۱۳۲ الاغانی. ج ۲۱.ص ۷۹ 
قابل ذكر آن كه ابوالفرج اين موضوع را از زبير بن بكار از عمويش مصعب بن زبیر نقل می‌کند که تکلیف هر دو معلوم 
است. 

۳ این موضوع را شبلنجی نیز آورده است (نورالابصان ص ۲۷۰) همان طور که پیش‌تر ذکر شد اگر منظور از عبدالله 
بن حسن همان بزرگواری باشد که در روز عاشورا در لحظات آخر در آغوش عموی خود حضرت امام حسین با به 
شهادت رسید. درست نیست؛ زیرا وی در آن موقع نوجوانی يازده -دوازده ساله بوده است. 

۴. بحارالانوار ج ۴۵ ص ۱۲۸. 
زنان را بر شتر دیدم يس نزدیک اولین آنها رفتم. 


مجلس پنجم: محل دفن ابی‌الفضل / ۱۹۵ 


عراق و كلام منقول از أن مخد ره به اهل كوفه بعد از قتل زوج او مصعب «انْتَنتمُوني 
صفیرة ر ارمَته ني کبیرة» " دلالت بر عدم بلوغ ندارد. جه مراد کو چکی به حسب عرف 
است و او را سيّدةالنساء و بلیغه و عقیله قريش می‌گفتند و شعرا به توسّط وصائف او 
اشعار خود را بر او عرضه می‌داشتند و آنها را اصلاح مى فرمودند. 
[بخنشندگی حضرت سکینه 8 ] 
ابوالفرج و غير او روایت کرده‌اند که یک یوم فرزدق و جمیل و جرير و کثیر عرّة و 
نصیب به منزل أن مخد ره رفتند. کنیزی بیرون آمد و اشعار آنها را تذکره نمود و ایشان 
را بر آن عتاب نمود و مَعَذْلِك هریک را هزار دینار داد مگر جمیل که او را مدح جمیل 
نمود و گفت: 
إن صاحبتي یلک السلام و تنتظرک حين سَمِعَتْ قَولک: 
فیالیت شعري هل أبيتنَ له يوادي الستری ني ذا یی 
لكل یب َيه مشاه و کل قستیل : يهن هید" 
و می‌فرماید: جزاک الله حَيْراًا قتيل ما را شهيد گفتی, و چهار هزار دینار به او عطا 
فرمود. "مخفی مباد که اغانی حکایات عجیبه و ظرافات مونقه از آن سيّدهُ بلیغه نقل 
کرده که تکذیب أن اقرب از تصدیق است کما اعتَرّف به فی الرّوضات. ۴ 


[فوت حضرت سکیبه 92 ] 
ابن جوزی گوید: فوت او در یکصد و هفده از هجرت در مدینه بود در حکومت خالد 
بن عبدالله و او وعده داد که به نماز بر او حاضر شود عمداً تأخير کرد و سی دینار 


عطريّات در جناز؛ او صرف کردند." و در روایتی. حاکم خالد بن عبدالله المسحضص 


۳۷۱ الاغانی. ج ۱۶ ص‎ .١ 
در کوچکی مرا يتيم و در بزرگی مرا بیوه کردید.‎ 

۲. آرزو می‌کنم که آيا می‌توانم یک شب را در وادی القری ( حجاز) بگذرانم؛ زیرا به درستی آن شب خوبی خواهد بود. 
هر سخنی بين اهالی آن‌جا (خاندان رسولخداعِ) با سرور همراه است و تمام کشتگان آنها شهید به حساب 
می‌ایند. 

۳ الاغانی. ج ۱۶ ص ۳۷۴ سبط ابن جو زی» تذکرةالخواص. ص ۲۵۰. 

۴ چنانچه مؤلف گفته است. اکثر آنچه در اغانی دربارة هاشمیّات -به‌ویژه سکینه بنت‌الحسین -آمده مو رد تأیید علما 
و دانشمندان شيعه نيست. بیشتر داستان‌سرایی و حکایات عجیب و غریب ابوالفرج است با اصالت اموی و گرایش 
زیدی او. ۵ تذکر ةالخواص. ص ۲۵۱. 


۶ / مولای ما عباس 


پسر فاطمه خواهر سکینه چهار صد دینار عطرّیات صرف کرد و او را محض گفتند 
جون يد راو حسن مثنی ابن الحسن السبط بود و مادر او فاطمه بنت الحسین السبط و 
در روایتی آن عطریّات رانفس زكيّه محمدبن عبدالله المحض خرح کرد و بعد از یک 
شبانه روز والی مدینه اذن نماز داد و خود نیامد و گفت: صَلُوا علی جنازتکم و شيبة بن 
نصاح بر آن مخدّره نماز خواند » و در مدینه, محل فوت او دفن شد به قول یافعی و 
ابن جوزی و جمع دیگر و عمر بن سعد صاحب طبقات که از غلمان و تلامیذ واقدی 
است. و جماعت دیگر از عامّه گویند در مکه فوت شد" و به خارج مکه در طریق 
عمره دفن سد. 
[مادر حضرت سکیبه 2 ] 

و مادر او و عبدالله رضیع شهید معروف به علی‌اصغر رباب -به فتح راء - دختر 
امرژالقیس بود که از افاضل نساء است. 

واين امرژالقیس در زمان عمربن الخطاب اسلام آورد و شکینه به ضم السین و 
فتح الکاف كما فی القاموس اسم او أمينه و به قولی امیمه است. و ابن ابی الحدید در 
شرح نهج البلاغه گوید: مصعب بن زبیر زوج سکینه محبت زیادی به او داشت و 
نوشت از سفر عراق که با عبدالملک از جانب برادر خود عبدالله زبیر مقاتله 
می‌نمود که أن مخد ره به نزد او آمد. و روزی که دل بر مرگ نهاد و به قتال بیرون رفت 
با سکینه وداع کرد و از نزد او بیرون رفت "و او از اباة الضیم بود که او را امان می‌دادند 
و حکومت» و قبول نکرد و به ذلت تن در نداد و مرگ را اختیار کرد و روزی 
عبدالملک از جلسای خود سؤال کرد که اشجع ناس کیست؟ 

هر کدام کلامی گفتند. عبدالملک گفت: اشجع ناس مصعب بن زبیر است که 
جمع کرده فى مابین سکینه بنت الحسین و عايشه بنت طلحه»" و سکینه را از مصعب 
دختری بود بی‌نهایت جمال. سکینه می‌گفت: او زینت می دهد حلی و زیور را نه 
آن‌که اینها زینت دهند او را ۵ 
۱. همان. ۲. همان. 


مجلس پنجم: محل دفن ابی‌الفضل / ۱۹۷ 


[نسب بردن عبدالته محض از سبطین رسول الله ی ] 
الغرض از حسن مثنى و فاطمه بنت الحسین. عبدالله المحض به وجود آمد که شيخ 
بنی هاشم و مقدم در ايشان بود' و او اول کسی بود که نسب از هر دو سبط آورد" و 
می‌گفت: «أنَا ارت الثاس من رَسُول الله ولدني سول له مَرّتیّن» "و می‌گفتند: هر 
حسنی در عبداللّه جمع است و او در خانة بنت رسول‌اللّه متولّد شد و از جود و 
سخای عبدالله آن بود که ابوعدی اموی شاعر او را قصد كرد, عبداللّه و دو پسر او با 
حوف بیرون آمدند. عبداللّه مبلغ چهار صد دینار به او داد و دو پ پسر او نیز حهارصد 


دینار و هند دویست دینار که به هزار دینا راز نزد ایشان رفت "و حسن مثلث. پسر این 
حسن بن الحسن السبط متأله و فاضل و ورع بود. 


[شهادت عبدالته محض در زندان منصور دوانیقی] 
در مقاتل الطالبیین گفته: در امر به معروف و نهی از منکن اعتقاد زیدیه داشت ”و ابراهیم 
بن الحسن المثنى اشبه ناس به رسولالله بود "و این سه در محبس هاشميّه که بلدی 
بود دركوفه كه سفاح بنا كرده بود وفات يافتند يا ايشان را شهيد کردند به امر منصور 
دوانقی.و محمد بن حمزه علوى در كتاب انساب كويد: ابوبكر بن الحسن برادر ايشان 


نيزدرآن حبس وفات يافت.* 


[زهد على بن حسن مثلث] 
و از کسانی كه از بنو الحسن در آن حبس به رحمت ايزدى پیوست. على بن الحسن 
المثلث بود كه او راعلى الخير می‌گفتند و عابد و زاهد بود" و صاحب كرامات. 

در مقاتل كويد: در طريق مكه نماز می‌خواند. ماری از زیر جامه او داخل شد و از 
گریبان او بیرون امد و مردم صيحه زدند و ملتفت نماز خود بود و اصلاً مضطرب 


8 مقان لالطالبیین. ص ۳۳ 8 . همان. 


۳. همان. من نزدیک‌ترین فرد به رسول خد ال هستم؛ زیرا از دو سو به ايشان می‌رسم. 
۴ همان ص ۱۲۵. ۵ همان ص ۱۲۶. 
۶ همان. ص ۱۲۷ ۷ همان. 


4 همان ص ۱۲۹. لازم به ذ کر است که در متن کتاب. على بن الحسین المثلث آمده بود که با توجه به مقاتل‌الطالبیین 
تصحیح شد؛ زیرا فقط از حسن مثلث سراغ داریم نه از حسین مثلث. 


۸ / مولای ما عباس 


نشدء' و در محبس نمی‌شناختند وقت نماز را مگر با جزئی از قرآن که على تلاوت 
می‌کرد "و در حال سجده وفات یافت "و می‌گفت: «اللهمٌ ان کان فذا من سخط منک عَلَيْنا 
فاشدد حتی ترضی.»۲ 

و از فاطمه صغری از پدرش. از مادرش فاطمه بنت محمد كه رسول خد ات 
فرمود: «يُدَْنُ من وُلْدِي سَبْعَ بط الا لَمْ يَسْفْهُم الأوَلُونَ و لم يدهم الآخرُون»؛* دفن 
مى شود از اولاد من هفت نفر در كنار فرات که ازاولين و آخرين مثل و مانند ندارند و 
آن محبوسين هشت نفر بودند» یکی نجات یافت. * 

مخفی مباد كه اين عام در کلام رسول خد ات مخصص است. یعنی از اکثر 
مردمان یا شهیدان بهتر باشند و الا معلوم است که شهداء کربلایا خصوص بنى هاشم 
از آنها افضل بودند و مثل اين کلام از آن حضرت در حق شهداء کربلانیز گذشت 


[شهادت على بن حسن مثلّث در زندان منصور دوانیقی] 
و بعضی از آن محبوسین به سیّد على گفتند كه چون تو مستجاب‌الدعوة می‌باشی دعا 
كن تا خداوند ما را نجات عطا فرماید. 
که گویا نبوده و اگر می‌گویی که از درجة ما و عذاب منصور کم شود. خدای تعالی را 
بخوانم. 
او گفت: نه صبر می‌کنم. 
ا 


۱ همان ص ۱۲۹ . ۲ همان ص ۱۳۰. 

۳ همان. 

۴ همان ص ۱۳۱. 
خداوندا! اگر این وضعیت ما در زندان به علت خشم تو بر ما است پس أن را شدیدتر کن. 

۵ هفت نفر از فرزندان من نزدیک رود فرات دفن می‌شوند که در جلالت و قدر, کسی از پیشینیان به آنان نرسیده و از 
آیندگان نيز کسی به مقام آنان نمی رسد. ۶ همان. 

۷ همان. ص ۱۳۲. 


مجلس پنجم: محل دفن ابىالفضل / ۱۹۹ 


[نسب سادات طباطبايى] 

و دو برادراو عبدالله و عباس نيز وفات يافتند و طباطبائی كه سادات طباطبا به او 
می رسند همان است ' و د ركافى تصريح به اسم او می‌باشد و بعضى لقب ابراهيم دانند 
آن راء و سبب اين لقب يا آن است که نراقى در خزائن آورده كه به او گفتند: برای او اين 
پارچه را پیراهن كنيم يا قبا؟ 

پس گفت: طباطباء أ قباقباء يا از آن‌که طوبى طوبى را تحريف به طباطبا مىكرد 
و در وصف طباطبا گفته‌اند: « كان مثل سَبيکة لدب كُلّما اوقد عَلَيهَا ار اژداد خَلاصاً وَهُوَ 
|سماعیل بن إبراهيم. كان كُلّما إشْتَدَ ليه لاء إزُدادَ صَبْراً»" و برادر او محمد بن ابراهيم 
ابنالمثنى را که ملقب به دیباج اصفر بود "در اول ورود سادات بر منصور در حضور 
دیگران در ميان ستونی زنده گذاشتند و هلاک کردند؟ و آن ملعون یعنی دوانقی بسیار 
از سادات علویّات و فاطمیّات را چنین به درجه شهادت رسانید. 


[رهایی یکی از نوادگان امام حسن :2 از چنگال منصور دوانیقی] 

در عیون اخبارالرضا لا و منتخب طریحی و غیرها مسطور است که چون منصون ابنية 
بغداد را بنا می‌کرد؛ اولاد على لا و فاطمه چ را طلب می‌کرد؛ طلب شدیدی. و در 
ميان استوانات* می‌گذاشت و از گچ و اجر اطراف أن را می‌گرفتند و روزی جوانی 
خوش صورت و گیسوان سياه داشت و از اولاد حضرت امام حسن نت بود. به دست 
او ردند. 

در بعض کتب به نظر رسید که ماد راو او را نمی‌گذاشت که از منزل بیرون رود تا 
يك روز ماد رش را غافل کرد و از دلتنگی بیرون آمد. يس او را گرفتند و به نزد منصور 
لعين بردند. كيف کان, آن ملعون» أن سیّد معصوم را تسلیم بنا کرد و کسی را بر او 
گماشت از ثقات خود. چون بنا او رادرمیان استوانه گذاشت بر او رقت و رحم آوردو 


سوراخى به قدر تنفس گذاشت و گفت: شب تو را بیرون خواهم آورد. پس چون شب 


.١‏ نويسند؛ عمدةالطالب. ص ۱۷۲ اسم او را ابراهیم طباطبا بن اسماعیل الدیباج می‌داند. 

۲. مقاتلالطالبیین. ص ۱۸۰:رجال بحرالعلوم. ج .١‏ ص ۱۸. 
او مثل طلا بود که هر جه بیشتر در اتش می‌ماند خلوص ان بیشتر می‌شد. او اسماعیل بن ابراهیم بود که هر جه سختی 
و شکنجه بر او زیادتر می‌شد صبرش بیشتر می‌شد. . ۳ مقاتلالطالبین. ص ۱۸۱. 

۴ همان. ۵ ستون‌ها. 


۰ / مولای ما عباس 


شد رفت و او را بیرون آورد و گفت: «اّق ال فی دَمِى وَ دماء الق لین كاثوا مَعى و غَيْ 
شَخْصَكى»' و گیسوان او را به آلت بنّایی گرفت "که او را نشناسد که علوی می‌باشد. چه 
ایشان گیسو می‌داشتند. 

و درعیون و بحار و عوالم العلوم است که حضرت امام رضاءية در نیشابور چون سر 
از عماری " بیرون آوردند. دو گیسو داشتند مثل دو گیسوی رسول خداعَل و عبارت 
حدیث اين است «وَكَانَتْ ابا گذوایتی رسول‌الله»؟ و حدیث حسنین ف در جمله از 
کتب معتبرة اخبار و احکام موجود است” و در [جلد] سیزدهم بحار وكمالالدين 
صدوق چند حدیث دارد که حضرت حجّت - عب ل اللّه فرجه _گیسو داشتند. "و اخبار 
دیگر در حضرت رسول‌الله ۶ز دارد و به نظرم هيجده روایت دیده‌ام و آنچه بعض 
فقهاء - رضوان الله علیهم - فرموده‌اند از روی احبار در کراهت تبعیض رأس. غير اين 
است كما مق فی اه و بعض مشایخ عظام -عَطرَالله مر قده - توهم کرده انحصار 
خبر را درگیسو داشتن حسنین ك "و أن را تضعیف فرموده و از این نمره اشتباه در 
کتب استدلالیه بسیار است و بر مفتی تتبع تام لازم است و تقلید جایز 
نيست او راء على الخصوص از یک کتاب از اموات. 

خلاصة کلام: أن با گفت به آن غلام بعد از گرفتن موی او که برنگرد به نزد مادر 
خود. او گفت: پس خبر سلامتی مرا به مادر من برسان تا حزن و بکاء او کمتر باشد و 
بكو به او که ممکن نبود عودمن به سوی تو و موهای مرا به او بده و خود رفت و دیگر 
خبر کسی ندید از او.۸ 


طلم هارون‌الزشید و کرامت حضرت زهرالية | 
و از احمد بن حنبل روایت کرده‌اند که گفت: هارون‌الزشيد جمعی از علویّه را داد که 
در استوانات بگذارند و أن بنا یکی را مخفی کرد و فرزند خود رابه رضای او در 


.١‏ خدا را در ريخته شدن خون من و کارگرانم در نظر بگیر و مواظب باش و خودت را پنهان کن. 

۲ کجاوه. 

؟. جنين عبارتی در عيون. ج ۲ ص ۱۳۲ به بعد -که در این زمینه چند حدیث روایت کرده بيدا نشد. علامه مجلسی 
۶ کمال‌الدین. ج ۲ص ۰۴۰۱ ۵. علامه مجلسی نیز أن را در بحارالانوان ج ۵۲ ص ۰۲۵ نقل کرده است. 

۷. وسائ لالشيعه. ج ۲۱ ص ۴۵۱. ۸ متخب ص ٩‏ 


مجلس پنجم: محل دفن ابی‌الفضل / ۲۰۱ 


عوض آن جوان علوی درمیان ستون گذاشت. چون پاره‌ای از شب گذشت کسی از در 
منزل او را آواز کرد. چون به درب منزل آمد زنی را دید که ولدش همراه او است و أن 
زد فرمود: «خذ وَلَدَك و آعطني وَّدي»؛ یعنی بگیر فرزند خود را و بده فر زند مرا. 

يس فرزندش را داخل منزل کرد و سید را بیرون آورده. تسلیم جد او فاطمه 
زهرا -سلام الله عَلَيْها و علی آبيها و بَعْلِها و بنيها ‏ نمود؛ آلا لته الله عَلَى الظالمين. 


فصل: [دستور هادى عباسى درباره خراب كردن كوفه] 
وازهرثمة بن اعين روايت است که هادى عباسی امر کرد او را شبى به قتل جميع كسانى 
كه در حبس بودند از آل ابى طالب و اگر قادر نشود بر قتل به جهت كثرت ايشان؛ در 
دجله غرق كند ايشان را. بعد برود به كوفه و بنى عباس و شيعة ايشان راازكوفه بيرون 
كند و كوفه را بسوزد با اهلش و خانهها را خراب كند. اين حكم كرد و رفت به 
حرم‌سرای خود. 
يس شنیده شد سرفة او و روح نجس او به آن سرفه بیرون آمد. 


[فرزندان رسول‌اله يه در زندان مهدی عباسی] 

و از یععوب بن داوود روایت است که گفت: طلب کرد مرا مهدی پسر منصور عباسی 
در شبی. ديدم در منزل عالی نشسته که يهن است در أن فرش عالی مصور به هر 
صورت نیکوئی. و ظروف عالیه نهاده است و در پهلوی أن ملعون كنيز 
خوش صورتی می‌باشد که وصف او ممکن نیست. پس أن ملعون كفت به من که: أيا 
می‌کنی آنچه تو را امر كنم و این فروش و ظروف و جاریه از تو باشد؟ 

گفتم: بلی! 

پس گفت: دست خود را بر سر من بگذار و قسم ياد کن. من اين را کنردم يس 
صدهزار درهم علاوه بر آنها به من داد و گفت: می‌خواهم که فلان شخص علوی را به 
قتل رسانی و او رابه من تسلیم کرد. 

يس چون او را به منزل خود بردم و با او صحبت داشتم. او را بسیار عاقل کامل 
يافتم و به من گفت: من مردی می‌باشم از اولاد رسول خدالية چگونه راضی می‌شوی 
كه خون من به كردن تو بماند و روز قيامت تو رابه خون من مؤاخذه كنند؟ 

گفتم: چاره چیست؟ ۱ 

گفت: بگذار مرا تا از فلان راه بروم با دو رفیق دیگر که دارم. 


۲ مولای ما عباس 


پس أن دو را حاضر کردم و راه هر سه را واگذار کردم و گفتم: صبر نکنید تا فلان 
منزل برسید. يس کنیزی از من شنید آن راو به آن ملعون رسانید و آن ملعون فرستاد که 
أن سه را برگردانیدند و مرا حاضر کرد و از آن علوی سؤال کرد؛ گفتم: او را کشتم! 

يس مرا قسم داد و قسم ياد کردم. يس آنان را حاضر کرد و امر کرد به حبس من» و 
تا زمان هارون در حبس بودم و به قولی تا شانزده سال حبس او طول كشيد . 


[زشهادت چند تن از نوادگان امام حسن 3] 

و بهاء الدوله ابن بابویه مصادره کرد اباالحسن العلوی الحسینی را بر هزار هزار دینار 
و او را حبس کرد و كرفت از او نود هزار دینار" و محمد و ابراهیم دو پسر عبدالله 
المحض که علوی فاطمی حسنى حسینی بودند به ظلم کشتند و محمد را نفس زكيّه 
می‌گفتند بعد از شهادت او به جهت روایتی که از حضرت رسول م به ایشان رسیده 
بود که یکی از اولاد صاحب نفس زكيّه را در نزد احجار الزيت در مدینه خواهند کشت 
و او را مهدی نيز می‌گفتند " ولیکن تحقیق وفاقاً لان طاووس + فى الاقبال و كان يُقال 
لجدهم طاووس لخشن شنائله آن است که معتقد بودند به امامت ائمه +23 و بيرون آمدند 
برای امر به معروف و نهی از منک" چنانچه اخبار صحیحه دلالت بر آن دارد. 

و شيخ طریحی در مجمع البحرین سوء حال اين سادات حسنی را اعتقاد 
می‌فرماید. ولیکن از متتخب. خلاف آن از ايشان ظاهر است. كيف کان» چون محمد 
دید ظلم منصور و اتباع او ره بر او خروج کرد و اهل مدینه با او بيعت کردند و اهل 
مکه و جمع کثیری. مالک فقیه حجاز نيز فتوا داد به متابعت او. سیصد نفر با او بودند. 
يس عامل منصور رابا خلق زیادی از آن ملاعین کشت و ابن کثیر شامی گوید: به دست 
خود هفتاد نفر را کشت و شيعة او او را گذاشتند و متفرّق شدند تااو را لشکر منصور 
شهید كردند” و رئيس ايشان عیسی بن موسی پسر برادر منصور(لع) بود که ولی عهد 
او بود "و سر او را به نزد يدرو برادران و اقارب او که در حبس هاشميّه کوفه بودند 
بردند. پدر او چون سر پسر رادید گفت: «یرحَشک اللّه! یرک اللّه! لد قتلوک قَوَامَا 


ا ۶ 
صَدَامَا» " و انشاد کر د: 
.١‏ تار يخ الرسل و الملوك. ج ۶ ص ۳۸۴. ۲. عمد ةالطالب. ص ۲۷۸. 
۳ مقات لالطالبيين. ص ٩۱۶۷‏ عمد ةالطالب. ص ۱۰۵. ؟. اقبال‌الاعمال. ج ۳ ص ۸۸-۸۶ 


۷ خداوند تو را رحمت کند! کشته شدی در حالی که دائم شب زنده‌دار و روزه‌دار بودى. 
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فتی كان يُدنِيه من اليف دیهُ و يَكْفِيه سَوْآث الأمُور اجْتنابها! 
حلق او آمد و شهید شد و درباخمری که قریه‌ای بود یا بیابانی در کوفه دفن 
شد " چنانچه در قصيدة دعبل است و او از علماء عابد زاهد بود و از قوَّه او بود 
كه هرگاه دم شتر را می‌گرفت قادر بر حرکت نبود» و عمش و عمّاربن منصور و 
میداد و پسر خود را با چهار هزار درهم به نزد او فرستاد و عریضه‌ای 
و قاضی نورالله مرعشی شهید در مجالس گوید: اتباع ابراهیم صد هزار بودند» 
ولیکن چون موسی بن عیسی و حمید بن قحطبه در حجاز از امر برادرش سید محمد 
فارغ شدند و به او روی آوردند. لشکر ابراهیم متفرق شدند و او را تنها گذاشتند تا 

سابْکیک بالبیض الرّقاق و بالقنا فان بها ما یُذرک الطَالِبٌ الوترا 

و انسالقوم لا فيض دموغنا على هالک ما و َصَمِتمُ الظَّهْرا؟ 


[شهید فخ در آيينة روایات] 
و بعد از محمد و ابراهیم در زمان هادی عباسی شهادت شهدای فخ اتفاق افتاده و فخ 
موضعی است در یک فرسخی مکه معظمه» و در مقاتل الطالبیین از امام محمّد باقر اا 
روایت کرده که حضرت رسول #۶ در فخ پیاده شد و دو ركعت نماز گزارد و در ركعت 
سیم گریست. يس اصحاب گریستند به گریة أن حضرت و فرمود که: جبرئيل بر من 


جوانمردی است که دینش از شمشیرش به او نزدیک‌تر است و همین موضوع برای او کافی است که بدی‌های روزگار 
از او دوری کند. ۲. شرحالاخبار ج ۳ ص ۳۲۶ 

۳ در عمد ةالطالب. ص ول می‌گو ید: تیری بر پیشانی او آمد و شهید شد. بيت بالا را نيز با اندکی تفاوت در مورد او 
نقل كرده است. در شجرةالطوبى؛ ج ١‏ مانند نقل موف را دارد. 

3 مقات لالطالبیین. ص ۲۰۵ (با اندکی تفاوت). ۱ 
برای تو با شمشيرهاى تيز و نيزهها كريه خواهم كرد؛ زیرا با آنها است كه می توان انتقام كرفت و خونخواهى كرد. 
و ما مردمی نيستيم كه در مرگ كشتكان خود -اگرچه كمرشكن هم باشد ‏ جزع كنيم و از دیده سرشک بريزيم. 


۴ مولای ما عباس 


نازل شد و كفت: «يا مُحَمَدُ ان رجا من ولیک يه َل في هذا الْمَكَانِ وَأَجْرُ الشَّهِيدٍ مَعَهُ ۳ 
شهیدین.»" 

ايضاً به سندش روایت کرده که حضرت صادق ی از محمل پیاده شد و وضو 
كرفت و نماز خواند و سوار شد. عرض کردند: أيا اين مناسک حج است؟ 

فرمود: نه» ولیکن اين جا کشته می‌شود مردی از اهل بيت من با عصابه که سبقت 
می‌گیرد ارواح ایشان جسد ایشان را به بهشتء ' و رأس شهداء فخ» ابوعبدالله حسین 
بن على بن الحسن بن على بن ابی‌طالب بوده و با او عبدالله بن الحسن بن على بن 
الحسين زین العابدين كه معروف است به افطس." 

دركافى روايت است كه: حضرت امام موسی لبا فرمود به على بن الحسين د 
حين وداع: «ياابْنَ عم نک مَقُْولُ قَأجد الضراب فان موم فسَاق يُظْهِرُونَ ایمانا و يُسِدُونَ شوک 
و انا له رانا یه راجُون» و أَحَسبْکُم عند الله من عصَبة». ۲ و والی مدینه از جانب هادی 
عباسی عمر بن عبدالعزیز پسر عبدالله عمر بن خطاب بود و آل ابی‌طالب بر آل 
عباس غالب شدند و بيت المال را که در ان هفتاد هزار تومان بود بر سر خود قسمت 
کردند و بعد از چند یوم به مکه رفتند و هادی لشکر فرستاد و روز ترويه*از صبح تا 
ظهر مقاتله بود و حسین بن على صاحب فخ با شش صد نفر از آل ابی‌طالب در آن 
مکان شهید شدند و سر حسین را به نزد هادی فرستادند به طمع جايزه. آن ملعون 
گفت: اعتنائی به اين طاغی نبود که قابل طمع جایزه باشد و بعضی از حاضرین 
خند یدند. 

هادی گفت: اين سر سلطان ترك و دیلم نیست. بلکه سر یکی از اولاد رسول 
است و چیزکی به ایشان جایزه داد. بنابر روایت مسعودی در مروجالذُهب. 


ای محمد! در اين مکان مردی از فرزندان تو کشته می‌شود که هركس در ركاب او به شهادت برسد. ثواب دو شهید را 
دارد. ۲ همان. ص ۹ 


۳ افطس» حسن بن على بن على بن الحسین است و فرزندش عبدالله معروف به ابن‌الافطس است. نه خود انطس. 
ر. ک: مقات لالطالبیین. ص ۲۹۷ در عمد ۃالطالب» ص ۳۳۹ نیز نام او را حسن می‌داند. 

۴ کافی. ج ۱. ص ۳۶۶؛ در مقاتلالطالبیین ص ۲۹۸ اين حدیث رابا اندکی تفاوت نقل کرده است. 
بسر عمو! تو کشته خواهی شد بس نیکو جنگ كن (ضربت را جدی بزن)؛ زیرا این مردم فاسق‌اند. اظهار ایمان 
می‌کنند و در دل مشرک‌اند و نله و | یه زْاجِعُونَ4 من مصیبت شما جماعت (خويشانم) را به حساب خدا 
می‌گذارم. ۵ همان ص ۳۰۰. 
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[سر مبارک عبدالته افطس در برابر هارون الرّشيد] 
و در کتاب عمدة الطالب است که: جعفر بن یحیی برمکی سر مبارک عبد الله افطس رابا 
هدایای نیروز به نزد هارون مردود فرستاد ' و قبر او در سوق طعام در بغداد زیارتگاه 
ست" و این منافات دارد با آن که از شهداء فخ باشدء وَاللّه العالم. 


[کتاب فرستادن علما برای سادات] 
و آن کتاب معتبری است در انساب آل ابی طالب ات که سيّد نسابه احمد بن على بن 
الحسین راوی ازابن معیه حسینی "به تصغیر که انصاریه بود-در زمان امير تیمور از 
برای جلال‌الذین الحسن الکریم الزاهد از اولاد زيد بن على تصنیف كرده»" و وفات 
او در هشتصد و بيست و هشت بود و این مرسوم علما بود. 
چنانچه جارالله زمخشری تفسیرکشاف را برای على بن عیسی حسینی به تصغیر 
-و او عالم جواد و شاعر مجیدی بود-در مکه تصنیف کرد "و صدوق ابن بابویه کتاب 
من لایحضره الفقيه را که از اجل کتب احکام است برای ابی عبدالله نعمت بن عدالله 
- تصنیف فر مو د " و عیون اخبار الرضا را برای کتابخانة صاحب بن عباد وزير دیالمه" که 


[قصيده در مدح حضرت عباس ] 
و ختم می‌کنيم اين مجلس را به قصیدۀ مهر طلیعه که انشاد نمود آن را در مدح آن 
بزرگواری که غرض از تسوید این اوراق ذکری از حالات أن سرور بود داعی زادة 
این داعی مزمنین ضیاء‌الاین محمد حسین -سَلُمَهُالله تعالی عَنْ کل شَيْنٍ و لاه کل 
زین بحَق الحسن و الْحُسين ا -نظر به آنچه فرمود که: «مَنْ قال فيا بَبْتَ یت * شغربّی له له 
يتا في الْجَنّة»' كَمَا فى العيون و آن اين است: 


۳۴۹۵ عمد ةالطالب» مس ۳۴۸ ؟. همان. ص‎ ٠ ١ 


۳ در منابع» حسنی آمده است. ركه عمد ةالطالب. ص ۱۳. 
۴ همان ص ۱۹. ۵ همان» ص ۱۴. 


۶ درکشافه ج ۱ ص ۰ نام وی ججنين آمده است: شرف آل رسولالله آبی الحسن على بن حمزة بن وهاس. 
هركس برای ما یک بیت شعر بگوید. خداوند در بهشت برای او خانه‌ای بنا می‌کند. 


۶ مولای ما عباس 


موسم گل در رسید و بلبل آمد در فغان 

وز نسیم بسوی كل چون نافه‌ای شد گلستان 
بوستان شد سبز و خرم» قمری آمد در نوا 

طوطی کر سخن بگرفت بر سرو آشیان 
كرد اکنون باز نرجس چشم باز از خواپ ناز 

نسترن زد سر حجاب خاک را برد از ميان 
باز اندر جلوه آمد يار و زلف آشسفته کرد 

أن يريوش را نكر کآتش فکندی در جهان 
زلف مشکین, رخ جو برك گل, دو چشمان نرجسی 

لب بسان لعل و همچون غنجة خندان. دهان 
تاكدامين صید را آورد باز اندر نظر 

كونهادى تير مرّكان در كمان ساقيان 
موده پیاپی» مطربا شد وقت نی 

شور عشقی بر سرم آمد كرفت از کف عنان 
طوطی طبعم به رقص آمد قلم شد مُشک بیز 

در مديح شسبل حسیدر» خواجة کروبیان 
خسروی كز بهر تعظیمش فلك گردید خم 

مهترى كو راست بر درگه ملايك پاسبان 
در خم جوكان فرمانش قَذَر باشد جه كوى 

تیر و پیکان قضارا شصت او باشد كمان 
خاک دربارش رئوس خسروان را افسر است 

آستانش فيض را منبع» سعادت راست كان 
دلب ری کز یک نگاه مستش افتد ان قلاب 

در تمام ماسوا از عسالم کون و مكان 
کی توان باق دلجوش برابر کرد سرو 

با دهانش غنچه را تشبیه كردن کی توان؟ 
ای واللس یل زلفش را حكايت مسی‌کند 

آية والشنس, از نور رخش دارد نان 
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خوست يوسف دعوى خسنی كند 

ليكن چو ديد جلوهٌ حسن و جمالش» كشت اندر نهان 
شهسوارى كو به هيجا چون به توسن هی‌زند 

سر فروريزد ز تنء مانند برك اندر خزان 

ب ليل باغ مسعانى زيب اورنك و بیان 
منبع جود و فتوّت. معدن حلم وحيا 

نور چشم حددر صفدر امير مؤمنان 
کی توان او را جدا كردن ز ولد فاطمه 

نوكل باغ دل زهراست أن سرو روان 
مدخت ماه بنی هاشم بسرون است از قياس 
لیک چون ياد اورم از روز عساشورای او 

جان‌فشانی کرد چون تا داشت برمرکب مکان 
مركب اندر أب راند ولیک لب را تر نکرد 

چون که آمد يادش از لعل شه لب تشنگان 

از جفای جرخ دون در خاک و در خون شد طپان 
تيغ كين چون بر سر ماه بنی هاشم رسید 

معنی شق القمر گفتی در أن دم شد عیان 
بالب خشکیده شد مقتول در نسزد دو نهر 

در كدامين ملت این ر می‌توان كردن بيان؟ 
داغ مرك حمزه قد احمدى را خم نمود 

وز غم عباس شد قَدٍّ حسينى چون كمان 
حق ايمانم ادا کی مىتوان كردن ضياء 

كرجه باشى زین مصيبت دائما بر سر زنان 


۸ مولای ما عباس 


[علو همّت حضرت ابوالفضل نب ] 

و چون جزء اعظم اين قصیده رشيقة بلیغه در علو همّت و ایثار و مواسات حضرت 
ابی‌الفضل است و در آن است نکات متعلقه به شهادت آن سرورء مناسب آن است که 
مختصری از فضیلت اين صفت شریفه موافق اخبار اهل عصمت -سلم الله علیهم -با 
اشاره به کیفیت شهادت أن سرور بی‌نظیر در جلوۀ تحریر آبد؛ لیکون «ختامه مشک و 
في ذلك لافس المتتَافسُون» . 

بدان كه اصل همه خيرات و سبب عمده رفعت درجات. علو همت و فراراز 
تحمّل ذلّت و منت است. امیرالممنین فرمود: «علو الْهمّةِ من الايمان» و فرمود: «هُمُومٌ 
الْمَرءِ بر هميه»" و فرمود: «هكة الم قیمتُه» و فرمود: «هم السَّعِيدٍ لاخرته و هم الق 
لدنیاه» "و فرمود: «هانت الم همّته» و فرمود: «ألتوانِي فى ایا إضاعَة و في الآخرّة 
قَسْرَةٌ»' وازاين باب است قول آن حضرت: «هُدِي مَنْ سلم دنه ای الله و زشوله وَوَلِيٌ 
أمْره»؛* یعنی هر کسی که قائد و راهنمای خود را فرمایشات خداوند -عرٌ وجل-و 
حضرت رسالت و امام خود گرفت. أن بر هدایت و بریء از ضلالت است. و تمام علو 
همّت كه تمام ایمان بود اين است و افاده می‌کند آن را قول حضرت رسول: «مَن خَافَ 
له خَدَفَ الله من کل شَيْءٍ و من لم يَحَب ال حَوَقَه ال من کل شی»» * يعنى هر که از خدا 
بترسد خداوند هم همه چیز را از او مى ترساند و هر که از خدا نترسد خداوند او رااز 
همه چیز می‌ترساند و فرمود رسول خدا #٤‏ : «مَن آهان ُلطانْ اللّه أهاتهُ له ۲ «من الْتَهَرَ 
صاحب بدعة مَل الب نو إيماناً؛ من آهان صاحب بدعة مه الل رم لزع الأَكبرِ»؛” یعنی 
کسی که اهائت کند به امر دین» خداوند او را ذلیل گرداند و هر که اهانت به صاحب 
بدعت و ظالمین برساند و ایشان را منع کند از آن باطل. خداوند پر می‌گرداند قلب او 
را از ایمان و ایمن می‌گرداند او را در دنیا و آحرت. و روایت کرده أن را ابن قاسم در 
ائنی عشر به. 


.۲۶ سو ره مطففين. أيه‎ .١ 


[بادهاى كه | مُهر آن, مُشك است و دراين [نعمتها] مشتاقان بايد بر یکدیگر پیشی كيرند. 


۲ انديشههاى آدمی به اندازه همتش است. ۳ با توجه به كلمات قصار اميرالمؤمنين ا تصحيح شد. 
۴ ضعف و سستى در امر دنیا باعث زيان و در امر آخرت باعث يشيمانى می‌شود. 


¥ شهابالاخبار. ص ۱۶۷؛ سن نکبری» ج ۸ ص ۱۶۴. ۸ مسن دالشهاب. ج 5 ص ۳۱۸. 
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[علو همّت در كفتار ييامير كرامى اسلام يَلِيهُ] 
و در كتاب زهد النبى وتحصين ابن فهد روايت است از آن حضرت که وصف مى فرمايد 
آخرالزمان را و آن که اسلام | ز ميان برداشته می‌شود و می‌فر ماید: «و ین الإسلام یز مد با 
عَمَر؟! المسلم يَومبِذِ کالْعریب الشرید. ذاک الرّمان يب فيه الاسلام و لا بقى الا اشهه و 
یندرس فيه الْفرآن و لا يَبقئ ال رسمه انا آ که مى فرمايد: طريق مسلمانی را تک می كثند 
و مايل به دنيا می‌شوند و اخرت را وا می‌گذارند و غذاهای نیکو می خورند و 
جامه‌های و زینه مى پوشند و خانه‌ها را محکم و با زینت می‌سازند و مجالس را آراسته 
می‌نمایند و به جاه و لباس فخر می‌کنند. و اما اولیاء دا جامة ایشان عبا است و آن 
کنایه از جامة بست كمقيمت است و رنگ‌های ايشان از بیداری زرد است و يشت 
ایشان از نماز خم است و شکم ايشان چسبیده به پت يشت ایشان است از طول روزه و 
هرگاه یکی از ایشان تكلّم کند به حقٌ يا صدق بگویند به او: «أسکُت فَأَنت قَرِينٌ السَیْطان و 
راس الضَلالة»؛ یعنی ساکت باش که تو مثل شیطانی و کسانی که طريقه تو را دارند بر 
ضلالت می‌باشند و تأویل می‌کنند کتاب خدا را بر غير مراد حداوند _عرٌ وجل-و 
می‌گویند: «مَن حَرّمَ زِينَة الله الي أَخْرَج لِعِبَادِهِ وَالطْيَبَاتِ مِنْ الرَرْقِ ۳.۲ و از این حدیث 


[همّت بلند از ديدكاه ييامبر كرامى اسلام 4¥] 

و در كتاب جعفريات است از حضرت امام موسى ل از پدرانش از رسول خدايَقْ كه 
فرمود: «إنّ الله عَرَّوَجَلَ جراد يحب بحب الْجَوَاد و معالي الأمُور و یره سَفْسَافَهَاه ؟ فى القاموس 
آلسَفساف. ری من کل شَیء وَالأآَمْرُ الْحَقِيهُ؛ يعنى خداوند جواد است و جود و بخشش را 
دوست می‌دارد و دوست می‌دارد که مرد صاحب همّت بلند باشد و کارهای بزرگ 
پسندیده در نزد خدا و رسول اختیار کند و ناخوش دارد که کارهای دنیّه يست را از 


پیش گیرد. 


۱ در چنین روزگاری اسلام کجا است؟ مسلمان دراب ين روزگار مانند آواره و غریبی درمانده است. در این زمان اسلام 
از بین مردم می رود و فقط اسم أن می‌ماند و قرآن مندرس می‌شود و فقط صورت ظاهر آن می‌ماند. 

۲ سورة اعراف؛ أيه ۳۲. 
زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده و [نيز] روزی‌های پا كيزه را چه کسی حرام گردانیده؟ 

۳ التحصین و صفات العارفین ص ۴۵ ۴۶. 

3 جعفريات. ص ۳۲۲ ح ۱ نوادر. ص ٩۸‏ ` ۵۱ بحا رالانوار. ج ۷۵ ص ۰۱۳۵ ح ۵ج ۲ ص ۸۲ ح ۲ 


۰ ,/ مولای ما عباس 


[دو خصلت شيعه از دیدگاه امام صادق 2] 

و حضرت صاد قا فرمود: اختیار كن شيعه ما را در دو خصلت. پس اگر در ایشان 
باشد و الا دور شو از ایشان دور شو. 

عرض کردم: أن دو کدام است؟ 

فرمود: «الْمحَافَظَةٌ عَلَى الصَّلَوَاتِ في مَوَاقبتِهِنَ وَالْمْوَاسَاةٌ لاخران ون کان الشی 4 
قلیلا»؛' یکی نمازها را در وقت فضیلت آن گزاردن و دیگری از مال خود به برادران 
دینی رسانیدن و او را با خود شریک گردانیدن در مال» هرچند أن مال کم باشد و به قدر 
کفاف خودش نباشد. چنانچه از کتب لغت استفاده می‌شود. 

و در امالی از حضرت صادق ا روایت است در تفسیر «و عملوا الطالحاتِ» در 
سو ره والعصر که آن مواسات اخوان است. 


[مواسات با برادران دیتی در روایات] 

و درکافی وکتاب مؤمن و عنايات و غیرها روا بت است از حضرت صادق اا : «مَا عبد 
له بشی, افضل من آداء حَقَ الْمُوْصِن». "و در خصاد روایت است از ان حضرت که امتحان 
كنيد شيعة ما را در سه چیز: در اوقات نماز که چگونه محافظت بر آن و اهتمام به آن 
دارند و حفظ ایشان اسرار ما را از دشمنان ما و مواسات ایشان با برادران ایشان در 
اموال. "و در تفسير امام عسكرى رواد بت است که امام حسين اا فر مور خحداوند 
مى أمر زد هر گناهی را به جز دو گناه: ترک تقيّه و تضییع حقوق اخوان.؟ 

و از حضرت صاد ی روایت است که فرمود: معرفت به حقوق اخوان. افضل 
است از صد قات و زکات و حجج و جهاد, تا أنكه فرمود: اعظم واجبات خداوند بر شما 
بعد از فرض دوستی ماو دشمن داشتن اعداء ماء استعمال تقيّه است بر نفس و مال و 
اعتقاد خود و دیگر حقوق برادران» و خداوند می آمرزد بعد ازاين دو هر گناهی راء و 
مداقه نمىفرمايد وامااين دو يس كم كس است که نجات بيابد از اين دو مگر بعد از 
جشیدن عذاب شديد. ° 


.١‏ ر. ک: فر ب الاسناد. ص ۷۸ ح ۲۵۴؛ بحا رالانوار. ج ۷۴ ص 2.۳۹۱ ۳و ۷ به نقل از خصال. 

۲ .کافی (اصول). ج ۲ ص ۱۷۰ ح 0. 
بالاترین عبادت ادای حق مومن است. ۳. صدوق, خحصال. ص ۱۲۳ ح ۵۸. 

۴ نفسير منسوب به امام حسن عسكرى لیا ص ۳۲۱ ح ۱۶۵(با اندکی تفاوت). 

۵ در تفسير منسوب به امام حسن عسكرى. ص ۳۲۲ ح ۱۶۸ و وسائ لالشيعة. ج ۱۶.ص ۰۲۲۳ ۸ فقط قسمت اول 
حديث آمده است 
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[مواسات حضرت ابوالفضل ا در کربلا] 

و در خصال روا بت است از حضرت صادق# که فرمود: «ثَلاثُ يط لثاش:آصفع 
عن الاس و مُوَاسَا الأخ أَحَاهنِي ماله و کر ال ترآ ' و اخبار دراين باب بسیار است و 
مقصود أن است كه مولانا ابی‌الفضل العباس در این عات محموده مثل ساير 
کمالات. عديل و نظير بعد از حجج معصومين 862 نداشت 

و اما آنچه به ما رسیده است از أن امور چندی است؛از آن جمله در شب وروز 
عاشورا آن مقدار مواسات و ایثار از آن فرزند حیدر کرار به منصّهُ ظهور آمده که 
محتاج به امر دیگر نیست. جه هر جه باشد دون آن است « کل الصيد في جوف القراء» جه 
مقدم در حفظ مقاصد حفظ دين و بعد از آن حفظ نفس نبی يا امام است. جه آن نیز 
حفظ دين است و ابی الفضل اجان شریف خود را در راه دين و حفظ امام مبین» بلکه 
اهل بيت طاهره و اطفال تشنه نثار نمود بدون آن‌که در نظرش چیزی به نمود آید. نه آن 
که یک دفعه از جان بگذ رد بلکه در مواضع عدیده» جان مقدس خود را بر طبق تقدیم 
و نیاز در حضور برادر عزیزتر از جان به مقام ارمغان درآورد. 


[مقام اول از جان‌فشانی حضرت ایو الفضل 3] 
و یکی در عشیه خمیس تاسوعاکه عمر سعد -لعنه الله سوار شد و آن حضرت در در 
خيمه سر به زانو داشتند. و به روایت کامل التواریخ و دیگران خواهر مکرّمه‌اش صدای 
شیهه را شنید و دوید و آن حضرت را بیدار کرد» يس أن مظلوم سر را بلند نمود از زانو 
وفرمود: «إني رابت رَسُول الک في الْمَنَام فقال: الک تروح | اليا" یس خحواهر 
مكرمهاش لطمه بر صورت زد و صدا به يا ويلتا برداشت ت. سید مظلومان فرمود: «لْيْسَ 
تک الیل بح يه اسْكُتي رجمک الله" و حضرت عباس عرض كرد: «يا أي آتاک الْقَرْم». 
بس أن مظلوم به روايت يت ابن اتير د رکامل التواریخ فرمود: «يا أَخِي أَرْكَبُ تفسي»؛ ای 
برادرا من خود سوار مى شوم. 
سه چیز است که مردم طاقت آن را ندارند: كرت شت از مردم. , همراهى بسرادر ؛ با برادرش در مال و ياد كردن بسسيار 
خداوند. 


3 رسول خدا ع را در خواب ديدم که فرمود: به زودی نزد ما مىآبى. 


۲ / مولای ما عباس 


يبس حضرت عباس گفت: «بل ارُوح اتا»؛ یعنی ای برادر! تو باقی باش در محل 
خود تامن بروم به دعوای ان قوم. 

أن وقت حسین ا فرمود: «ار کب أَنْتَ حتّی تلهم فقو مَالَكُمْوَ قابدا لکم؟ و 
تَسْأَلَهُمْ عَمّا جَاءَ بهم» و چون گفتند: حکم امير است و عباس خبر به أن حضرت 
رسانید. أن بيست نفر كه با اباالفضل بودند در قبال قوم توقف نموده به موعظه قوم 
مشغول بودند و سرور شهیدان فرمود: : «ز جع اه ان استطفت أن تُوَخْرَهُمإِلَى غذوة لَعَلَنَ 
لي لتا هذه الیل و ندوه و تستففره فان یلم ّي كت أَحِبٌ الصا له و تلاوَة کتابه و کثرة 
الدَعَاءِ و لافار" پس حضرت عباس برگردید به سوی قوم و فرمود: «إنْصَرِقُوا عن 
الْعَشِيّةَ ی تنظروا فی هَذَا الأمر فَإِذا أصبخنا لقن ان شاءالله اما ر ضیناه وا ردذتاه».۳ 


چون قوم کفار مقاتله با فرزند سیّد ابرار را به فردا انداختند. حضرت ابی‌الفضل به 

نماز و دعا با عبادت پروردگار داشت و شايد جنانچه بعضى نوشته شته‌اند به نصيحت 

برادران و تحريص برادران و تحريص ايشان بر تقدم جستن بر ديكران نيز بعض از 

أن شب را گذ رانيدند. 

و می‌فرمود: «إذا قَامَتِ الْحَربُ على ساقها فالحَثل الثقيل لا يَنْهَضٌ إل هل ۲ 

و به روايت روضةالشهدا د ر همان شب خندق راك در آن حطب و قصب جم 
اورده بودند. اتش زدند که مبادا در شب شبيخون بر حرم محترم وارد اورند وجندين 
نفر به نفرین أن حضرت در آن شب هلاک شدند؛ والعلم عند الله. 

.١‏ برادرم سوار شو و با ایشان ملاقات كن و بگو: جه مى خواهيد و جه پیش آمده و دلیل آمدنشان چیست؟ 

۲. نزد ایشان بازگرد و اگر می توانی تا فردا از ایشان مهلت بگیر و امشب ايشان را از ما بازگردان. شاید ما امشب برای 
پرو ردگار خود نماز خوانده دعا كنيم و از او آمرزش خواهیم؛ زیرا خدا می‌داند که من نماز و تلاوت کتابش قرآن و 
دعای بيار و استغفار را دوست دارم. 

۳ الکامل فى التاریخ. ج ۴ ص ۵۶+ ارشاد. ج ۲. ص ۱۳۲ ۱۳۳؛ اکسیرالعبادات. ج ۳ ص ۱۹۱ فمقام زخار. ج ۱. 


ص ۳۸۰ 
امشب از نزد ما برگردید تاما در اين موضوع فکر كنيم. فردا صبح که به خواست خدا با هم روبه‌رو می‌شویم يا تکلیف 
شما را قبول می كنيم يا پيشنهادتان را رد خواهيم کرد. 

۴ وقتی جنگ شدت يافت و سخت شد. آن كاه مشخص می شود که کسی برای بردن بار گران اقدام نمی‌کند مگر امل 
آن. 
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ود ركامل. خندق مختصرى به قدر ساقيه در شب عاشورادر ظرف یک ساعت 
حفر نمودند.' و به روايت روضة‌الصفاء خندق در آن شب كندند و پر از حطب و قصب 
نمودند كه در هنكام حاجت اتش زنند. ' مثل روايت امالی '. 


[مقام دوم از جان‌فشانی حضرت ابوالفضل :جه ] 
مقام دوم از جان‌فشانی | بىالفضل واختيار نمودن او حيات برادر و اهل‌بیت رابر خود 
دروقت صبح ميشوم عاشورا بود كه هنوز به روايت روضة الشهدادر جاى دعا و تعقيب 
نماز صبح بودند كه پسر سعد خبيث نماز را خوانده. سوار شد و به جانب خيمهكاه 
ملايك يناه مثل سيل روان. شتابان كرديد. 

حضرت امام حسين که در وقت سحر لحظه‌ای غنوده بود. بيدار شد و به 
اصحاب خود فرمود: اين ساعت در خواب ديدم كه سگان در روى من بانگ مىكردند 
و می‌خواستند مرا به دندان بگزند. در میان آنها سگی بود پیس که جرئت زياد می‌کرد 
و نزدیک‌تر می امد و گمان من أن است که قاتل من ابرص خواهد بود. در اثناء اين 
حال. جد خود را ديدم که به من فرمود: ای پسره تویی شهید ال محمد. ملائكة 
آسمان‌ها جمله در استقبال تواند. بايد که امشب روزه نزد من بگشایی. دلخوش با 
که خداوند فرشته از أسمان فرستاد تا خون تو را گرفته در شیشۀ سبز نگاه دارد. و این 
را در روضةالصّفا و کتب دیگر او رده‌اند.؟ 

و به روایت نورالانوار خوارزمی, در اوائل سحرگاه از بطنان عرش ندای «يا خَيْلُ 
له از کبی»*اهل بيت و اصحاب شنيدند و به روایت اهل‌بیت, جای خود را در بهشت 
ديده بودند و به روایت کامل‌الربارة است از حلبی از حضرت صادق که آن 
حضرت بعد از نماز صبح نيز فرمود به اصحاب خصود: ال عیقب یک 
تک یاضر 
١‏ کامل ج ۳ص ۲۸۶. ۲ ارشاد. ج ۲.ص ۱۴۱. 

۳ امالی. ص ۲۲۰ و ۲۲۱ المجلس الثلائون. 
۴ نک: بحارالانوان ج ۴۵. ص ۳؛ عوالمالعلوم ج ۱۷ ص ۱۲۳۷ ا اسراراشهادة ج ا من ۳۷۰ 
۵ ای لشکر خدا! سوار شوید 


ال الات لاه 


[پرچم لشکر امام حسین ا در دست حضرت عباس ] 

و اتفاق ارباب مقاتل بر آن است که در آن روزء رایت به دست ابی‌الفضل العباس بود. 
جنانچه رايت رسول خدائة در دست امیرالمومنین کا می‌بود و این شاهد صریح 
است بر اشجعیت ان قدوهُ ناس و اذكه عمده اهتمام در حفظ خیام و دفع طغات لئام از 
امام انام بسته به وجود با کفایت ان سرور بود. چنانچه از روایت کامل التواریخ كه 
سابق كذشت_ظاهر است. اگر جه هر کدام در مقام خود اسد اسوء و حامی حمای 
حى ودود بودند. و در ارشاد است که شمر با اصحاب خود حمله آورد بر خیمه‌ها و 
زهير بن القين با ده نفر از اصحاب بر آن قوم سقر ماب حمله آوردند و آنها را از 
خیمه‌ها دفع دادند و گاه بود دو يا سه نفر متعرزض جماعت می‌شدند که اراد قطع 
طناب‌های خیام و غارت آن داشتند و ایشان رابه جهنم می‌فرستادند و دفع می‌دادند. و 
شيخ مفيد در ارشاد می‌فرماید: «ل يَحْمِلُونَ علی جانب من خَيْلٍ لوف لا كَشَفُوه». ١‏ 


[حضرت ابوالفضل ی و دفاع از حریم خاندان امام حسین 1] 
است به أن كه عمده در کشف و دفع لشکر شقاوت اثر و محافظت خیام با احتشام. 
اصحاب است که امام ا بعد از آن فقره فرمود: «جَزاك الله عي يا آخي با أَبَالْفَضْلِ الْعَبَاسَ 
خَيْرا» ” يس انشاد فر مود: 

آخي يا ٽور عيني يا شقيقي فلي قد كنت كالوُكن الْوَئِيقٍ 

ایا ابْنَ أبى نَصَحْتَ آخاک حت سقاک اله كأساً من رحیق 
ايا قمراً نيرآ كنت عوني على كل الثوائب في استضیق 
فبَعدى لاتطيبٌ لنا حَياة سََجْمَع فى الْعْداة عَلَى الحقیق 


۳ ط e‏ ۶ ور ۳ 
الا لله شکوانی و صبری و ما القاه من ظقاء رضیق؟ 


۷ 


1 


2 


.۱۵۶ ارشاد. ج ۲.ص‎ .١ 
بر هر طرف از لشکر کوفیان كه حمله می‌کردند آن طرف را می شکافتند.‎ 
کنون بشت من شکست و رشته تدبیر و جاره گسسته گشت.‎ ۲ 
برادرم ای عباس! خداوند پاداش نیک به تو بدهد.‎ ۴۳ 
.۴۴۰ موسو ع ةكلمات الامام الحسين. ص ۲ اكسي رالعبادات. ج ۲ ص ۰۶؛ معالی‌السبطین. ج ۱ص‎ ۴ 
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[ حضرت عباس ا در پیشاپیش امام حسین 4] 
و روایت منتخب که می أمد و در روضة الصفا گوید: به هر سمت که حسين ا می رفت و 
حمله می‌برد حضرت عباس پیشاپیش آن امام حق‌شناس بود تا آن‌که او نیز شهید شد و 
حسین ای تنها شد و از اين جا ظاهر می‌شود كه ابی‌الفضل آخر شهدا غير از امام و 
کودکان بوده و أن نیز دلیل است بر مطلوب ماء كما لایخفی. 


[شهادت حضرت ابوالفضل 16 ] 

وليكن روايت ابی‌مخنف را در سابق شناختی و از روايت طریحی در منتخب که 
در بسحار و عوالم نیز مسطور است. ظاهر است که شهادت أن سرور در بودن 
بعض اصحاب يا فتیان بنى هاشم در حیات بوده؛ زیرا که چون وحدت و بی‌یاری 
برادر را دید آمد به نزد برادر و عرض کرد: «يا أخِي! هَلْ من رُخْصّة؟»١‏ پس حسین ا 
كريست تا حدى كه ريش مبارک او تر شد و فرمود: «يا أخِي!كنْت الْعَلامَةَ مِنْ عَشكري و 
مَجْمَعَ عَدَدِناء َإذا أَنْتَ غَدَوْت ای الجهاد یرون جَمْعُنا ای الشَّتَاتِ و عِمارَ تنا تَنبَعِتُ إلى 
الْخَراب»." 

عباس عرض کرد: «فداک رُوحٌأخيك يا سَيّدِي». ۲ سینه‌ام از حيات دنيا تنگ شده و 
می‌خواهم طلب خون برادران از این منافقین کنم. 

امام حسین اذ فرمود: «إذا غَدَوْتَ الی الجهاد فَاطْْتْ هلا الأطفال قَلِيلاً ین الماء» ' و 
أن حضرت به ميدان رفته, از آن قوم طلب اب نمود و جواب شنید: اگر تمام روی 
زمين آب باشد و در تصرف ما باشد. يك قطره به شما ندهیم مگر أن که داخل شوید 


در بيعت يزيد لعین. 
«- برادرم ای نور چشم و پاره تنم! تو برای من همانند ركن مطمثنی بودى. 
ای بسر پدرم! تو در سختی جنگ يارىام نمودى تا اینکه خدا تو را جامى از شراب بهشتى نوشاند. 
ای ماه درخشان! تو در تمام سختی‌ها و تنگی‌ها کمکم نمودی. 
بعد از تو زندگی برای ما گوارا نیست؛ ولی فردای قيامت در جوار رحمت حق با هم خواهیم بود. 
از تشنگی و سختی امروز به درگاه الهی شکایت می‌برم و بر آن صبر می‌کنم. 
۱. ای برادر! آیا اجازه؛ میدان رفتن می‌دهی؟ 
۲. ای برادر! تو نشانة شکوه و پایداری لشکر و محور همبستگی نفرات ما هستی. اگر تو به ميدان بروی و شهید شوى. 
جمع ما پرا کنده و منزل‌مان ویران می‌شود. ۳. جان برادرت به فدایت باد ای سرورم! 
۴ اکنون كه می‌نحواهی به میدان بروی؛ پس برای اين کودکان کمی آب تهیه کن. 


۶ / مولاي ما عباس 


9 9 ۳ 


و عباس به خدمت براد: ر مراجعت نمود و کیفیت رابه عرض رسانید. «فطاطا 
اْحْسَينُ رَأَسَهُ وََكئ حَتَّئ بل یاه يس شنيد حسين -صلوات الله [علیه 1 صداى 
اطفال را که «ينادون: الْعَطّش! الْعطّش!». 

عباس روى به آسمان كرد و عرض كرد: «إلهي و سد 
لهؤلاء الأطفال قرب مِنَ الماء». "يس مشکی بوداشت و نیزه كرفت ت و بر اسب خود سوار 
شد و روانه شریعه شد. 

چهار هزار تیرانداز به او احاطه کردند. آنها را متفرّق نمود و هشتاد نفر از ایشان 
را به جهنّم فرستاد و داخل شریعه شد. ولیکن از عطش برادر به خاطر آورد و لب 
خشک بیرون آمد. سر راه بر او بگرفتند و دست او را از تحت ساعد به قول جمعی از 


۵ سر از 


و 7 2 
دأ أت بعدّتی و أنلا 


ی! ار 


مورّخين فطع کردند و دست چپ او رابه روایت منتخب و بحار و عوالم از زند بریدند 
و تیری به مشک آمد و تیری به سينة مقدسش "و ملعونی عمودی بر فرق مبارکش زد 
که از اسب افتاد و ندای «یا أخاه! ذرک أخاى» براورد. 
محمد بن انس پیشاپیش امام ةبه سر نعش أن بزرگوار امد. پیش از رسیدن. 
محمد بن انس را که از اصحاب امام بود. قطعه قطعه کردند و به روایت مشهون بدن 
مطهر ابی‌الفضل را پاره پاره کردند که از بسیاری جراحات حضرت قادر نشد که بدن 
برادر را به محل ساير شهدا برسانند. 
کم من ذراع هم بالطت بای و عارض بضیید الشَرّب نير 
َا َة الس ما جارَیت أختد في حُسْن لاء عَلَى انيل و لور 
فبکی الخسین بُکاء عالياً و قال: 
عدي یار فسوم ب بكم و خسالفتم وين اللَبِيّ مُحَمّد 
أناكانَ خَيرَ الول أَرْصاكُم ببنا؟ أما تحن من تشل النَّبِيَ الْمُسَدَّد؟ 


١‏ پس امام حسين لا سر به زیر انداخت و نقد كريست که كريبانش اشک آلود شد. 

۲ بار خخدايا! می‌خواهم به وعده‌ام وفا کنم و براء ی اين اطفال مشک آبی فراهم أورم. 

۳ منتخب طریحی. ص ۳۰۷. تا همین جا در منتخب بود. 

۲. امالی شيخ مفید. ص ۱۳۲۶قمقام زخار. ج ۲ ص ۴۳۰. 
جه دست‌های قلم‌شده‌ای که در سرزمین طف( کربلا) از پیکرها جدا افتاده. و جه گونه‌های برافروخته‌ای که بر خاک 
تیره ساییده گشته است. 
ای امت زشت کردار! شما رسول خدا نزب يه را که به دستور کتاب و ]ب یت‌ها آن همه صبر و پایداری در برابر مشعلات 


نمود باداش خر ندادید. 


محلس پنجم: محل دفن ابىالفضل / ۲۱۷ 


آت اکسانت الرّمَراءُ ای دونکُم؟ آضاکان من یر الْبَرَيّة أَحْمَد؟ 
و اخزیتم بماقد چنیتم فسوف تلاقوا حَة نار توقدا 


او اشاس أن يُبكئ عَلَيِهِ قتي أَبْكَى الْحُسَيْنَ بَكَرْيَلاء 
اوه و ان وَالدِهعَلِيٌ /بوالَْضْلُ المضح بالدّماء 
رصن واساه لايثْنيه شىء و جادلهٌ على عطش بماء" 
بدان که بعضی علما در قطم شدن دو دست مولانا اب الفضل -ساام الله عليه 
تأمّل دارند به جهت عدم تعرّض شيخ مفيد و سيد ابن طاووس و اکثر مورّخين أن راء 
ولیکن اخبار صحیحه به أن رسیده و در زیارت مأثوره از ائمه وارد است. فلا اشکال 


شه. 


3 شرح الأخبار. ج ۳. ص ۲ مناقب ابن‌شهر آشوب. ج f‏ ص ۱۱۷:کلمات الامام حسین ا ص ۳۸۷ قمقام 
زخار ج 1 ا FFF‏ 
ای بدترین مردمابا ستمکاری خويش بر ما تعدى کردید و با آيين پیامبر دا مخالفت و رزیدید. 
أيا بهترین پیامبران سفارش ما را به شما نکرده بود؟ آیا ما از نسل پیامبر راستین نیستیم؟ 
ايا جز این است که حضرت زهرا لي مادررمن است نه شما؟ آیا او از نسل بهترین انسان ها نبود؟ 
به سبب جنایتی که مرتکب شدید ملعون و خوار گشتید و به زودی گرفتار اتش شعله ور الهی خواهید شدا 
۲ بعضی گفته‌اند شعر از فضل بن محمد بن فضل است و برخی از دیگری دانسته‌اند. 
۳ همان ج. ص 0۹۲ اسرارالشهادة. ۱۳۳۷ ناسخ‌التواریخ. ج " ص ٩۳۴۷‏ الغدیر ج ۲ص ۳ 
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الْمَجلسش الشادرس 


(اسامی سر زمين كربلا] 


دراسامی ارض كربلا و متفرّقاتی كه تعلق دارد به حضرت عباس سلام الله عليه قال 
لله تعالى فى سورة المؤمنين: (ِوَجَعَلْنا ابن مزیع وم یه وَآوَينَاهُمَا نی ربوة ات قزار 
وَمعین 4؛ ' يعنى: كردانيديم عيسى بن مریم و مادر او را دلیل بر قدرت خود تا بدانند 
مخلوق كه ما قدرت داریم بر آن‌که بی‌مس يدر خلق بشر فرماييم» چنانچه آدم را بدون 
يدر و مادر آفریدیم و رجوع دادیم أن دو را به زمين بلند مسطح, صالح للزراعة و 
الاستقرار که در آن است آب شیرین جاری به زمين و آن را مأوای ایشان مقرّر 
فرمودیم. و درکافی از حضرت صادق ا روایت است که ربوه. نجف کوفه است و 
معین» آب فرات»" و در مجمع البیان روایت است از صادقین که ربوه. حيرة کوفه است 
و سواد» کوفه و قراره مسجد کوفه و معین. آب فرات است ۴ 

[کربلا مکان تولد حضرت عیسی 2] 
و در تهذیب طوسی به سندش از ابوحمزة ثمالی از امام زین العابدین ا روایت است 
كه مریم از دمشق بیرون شد تا به كربلا رسید و در آن‌جا وضع عیسی نمود در موضم 
قبر حسين 1 و در همان شب مراجعت نمود به شام. ' 


۱. سورة مومنون ايه ۵۰ 

و پسر مریم و مادرش را نشانه‌ای كردانيديم و آن دو را در سرزمین بلندی که جای زیست و دارای آب زلال بود جای 
دادیم. 

۲ درکافی چنین حديثى پیدا نشد. كام لالزيارات. ص ۱۰۷. 

۳ مجمع‌البیان. ج ۷ ص ۱۹۲؛ بحارالانوار ج ۵۷ ص ۲۰۲. 

؟. تهذيب. ج ۶ ص ۷۳ 


۲ / مولای ما عباس 


[فضیلت زمین كربلا] 

و در فضیلت زمین كربلا است آنچه روایت کرده ابوسعید عصفری عباد کوفی و آن. 
آن است که حضرت امام زينالعابدين 18 فرمود: «إِتَّحَذَ اللّهُأَرْض كَرْيَلاءَ حَرَماً نا مُبارَكاً 
یل أن يلق ازض كَعْبَة بأَربَعة بعَةَ وَ عشرین الف عام 

يعنى خداوند - عزوجل-اختیار فرمود زمين كربلا را حرم» با احترام و بركت و 
محل امان شیعه» پیش از خلق کعبه» به بيست و چهار هزار سال و هرگاه خداوند بدل 
بفرمايد زمين را به زمين دیگر در قیامت. بلند كند زمين كربلا رابه همان وضع كه 
هست به رمتها يعنى به اجساد مدفونه دران زمین. جه «رمه» به کسر راو تشدید میم 
عظام باليه است در حالتى كه نورانى و صافى باشد و فرار دهد درافضل روضهاىاز 
باغات جنت و افضل مسكنى از بهشت كه نباشد در ان مگر پیغمبران و مرسلين -يا 
فرمود اولواالعزم از رسل و أن مىد رخشد از رياض جدّت مثل كوكب درى از برای 
اهل زمين» خیرهمی‌کند نور او چشم تمام اهل نت راو فریاد می‌کند: «أنا أ الل 
لمُقَدَسَة و الطْينَة ابا ك ای تَضَمَنْتُ نت سید الشهداء و و سد شَبَاب هل الْجنّة» " و چند حديث 
دیگر در فضیلت كربلا در آن کتاب است و أن از اصول قدماء است و در آن نوزده 
حديث است. 

در مجالس فرموده: در فضیلت زمین كربلا و تواب زیارت مرقد منوّر حضرت 
حسین لا روایات بسیار واقع است که شعرا مضمون اکثر آنها رابه سلک نظم 
کشیده‌اند؛ مانند اين بيت مشهو ر: 

أن را که به كربلا گذار است . با آتش دوزخش جه کار است؟ 
مانند رباعی ملافضولی بغدادی: 
آسودهٌ كربلا به هر حال که هست گر خاک شود نمی‌شود قدرش يست 
بر می‌دارند و شبحه می‌سازندش می‌گردانندش از شرف دست به دست 


[اهمیت نسییح از خاک کریلا] 
فقیر گوید: این به جهت احادیتی است که از ز انمه معصومین 23 رسیده مثل آنچه در 
بحار از حضرت صادق اا روایت کرده که فرمود: «مَن اتَّخَرَّ سُبِحَة من تب الحسین ا ان 
۱. كام لالزيارات. ص ۲۶۸؛مزار شيخ مفيد. ص ۲۳: بحا رالانوار. ج امل ۱ ص ۱۱۸ . 


5 الاصول الستة عشی ص ۶ ١‏ كام لالزيارات. ص ۰۵۱ مزا ركبير. ص TYA‏ 
من زمین مقدس خداوند و خاک بابرکتی هستم که سيّد شهیدان و آقای جوانان بهشت را در خود جای داده‌ام. 


مجلس ششم: در فضائل كربلا / ۲۲۳ 


سح بها لا سبحت في کفو و اذ حر كَهَا و هو ساه کتب له تَسْبِيحَةٌ و دح که و هو ذا که لله تقالی 
تب له أرْبَعِينَ حَستهٌ». أو محمد بن على الفتال الشهيد در روضة الواعظین روایت كرده که 
امام موسی ٤ا‏ فرمود: بی‌نیاز نيست شيعة ما از چهار چیز: خمره‌ای كه بر او نماز 
بخواند. و انگشتری که در انگشت کند. و مسواکی که دندان و دهن پاک کند. و 
تسبیحی که از خاک قبر حسین که در آن سی و سه دانه باشد. هرگاه بگرداند آن را و 
ذكر خدای بگوید. نوشته شود برای او به هر دانه جهل حسنه و هرگاه بگرداند آن را 
غافل به بازی. نوشته شود برای او بيست حسنه؛" و در منته ىالارب گوید: «خمره» به 
ضم خاء سجاده‌ای است که از برگ خرما بافند و بحرالعلوم به اين اخبار اشاره نموده 
در شعرش: 
أكُرم بها من سُبْحَةِ مسبَحَة في کف مَن يُدِيرُها مسح" 
ا ۱ 
الج وروا لوج سو 
كرده که هركاه دور بدهد تربت حسین 49 را در دست خود و بكويد: «سَبْحَانَ له و 
الحند لله و اه الله وله کر نوشته شود برای او با هر دانه شش هزار حسنه و محو 
شود از ز او 7 شش هزار سيّئه و بلند شود از برای او شش هزار درجه و ثابت شود از برای 
أن مثل اين از شفاعات. ؟ 
ید در ذکری فرموده که حضرت صادق 99 فرمود: «مَنْ كَانَت مَعَهُ سُبْحَةٌ من طين 
قر امین کتب مُسَبّحاً و ان لم یسب یم بسها»." و ظاهر اين حديث أن است كه اگر 


۳۲ بحا رالانوار. ج ۸۲ ص ۳۴۰ ح‎ .١ 
هركس تسبيحى از تربت امام حسين يليه در دست بككيرد اكر حتى آن را در دست بچرخاند خداوند را تسبيح م ىكند‎ 
و هر وقت ذ کر خدا را فراموش كند باز هم برای او ثواب تسبيح نوشته مى شود و هركاه أن را حركت بدهد و ذكر خدا‎ 
را بگوید چهل حسنه برای او مى نويسند.‎ 
ص ۴۲۱؛‎ .٠١ روضةالواعظين. ص ۴۱۲؛مزار شيخ مفید. ص ۱۵۲؛ مصباحالمتهجد. ص ۷۳۵؛ وسائل‌الشیعه» ج‎ .۲ 
.۱۳۵ مستدرک‌الوسائل ج ۰۱ ص ۳۴۱ بحا رالانوار. ج ۷۶ ص‎ 

۳ الدرٌ:التجفيه. ص ۱۵۳. ؟. صحيفةالرضا اكد ص ۲۴۲ ترجمة قیومی. 

۵ ذکری. ج ۳ ص ۱۵۳. ۱ 
هركس تسبیحی از حاک قبر امام حسین نب همراهش باشد. ثواب تسبیح برايش می‌نویسند هر چند که با آن تسبیح 


نگوید. 


۴ / مولاي ما عباس 


در دست هم نباشد و در جيب و عمَامه باشد نيز ثواب تسبیح به آن می‌نویسند؛ و الله 
العالم. 

ودركتاب حسن بن محبوب که از اصول صحيحة قدماء می‌باشد - روايت 
است که سؤال شد از حضرت امام جعفر صادق لاز استعمال تربت طين قبر حمزه و 
قبر حسين اذكه كدام افضل است؟ 

فرمود: «السُبْحَة اي من طین قَبْرٍ امین ان تسبح بید الدَجُلٍ من غیر أن سبح أ 


[فضيلت سجده بر تربت امام حسين :2ه ] 

و در سجده بر تربت آن حضرت نيز فضيلت زياد است. حتى آن‌که در مستدرک‌الوسائل 
از خط شهيد انی روایت کرده که مسنداً از شهید اول روایت فرموده که: «أَنَّ السَّجُودَ 
عَلَى التَبَة الْحُسَيئيّة بل به الصّلَاءُوَ ان کانث غیر مَفبُولة و ل الشجود عَلیها». ۲ صدوق در فقيه 
روايت کرده از حضرت صادق 126: 0 الْحْسَيْنِ ! نا تور ای الأَرَضِينَ 
السَّابِعَة و من كَانَت مَعَهُ سُبْحَةٌ من بر امین کیب مُسَبّحا و ان لم يُسَبّحْ بهَا». " 

كيد د رصاح ووايت كوك حشرت سادق را زردی بود که 
در آن تربت ابی عبدالله بود. در وقت نماز, أن خاک رار بر سجادة خود مى ريخت و بر 


أن سجده می‌کرد و می‌فرمود:«السُجُود عَلَى رة الْحُسَيْن لا يخر ۳ رق الْحُجُبَ السَّبْعَ».؟ 


.١‏ بحارالاتوار ج ۲ ص ۳۳۳( با اند کی تفاوت)؛ در وسائلالشيعة > ۶ س ۶ ح ۸۴۲۸ آن را به‌طور كامل تقل 
كرده است. 

۲ مستدرک‌الوسائل. ج ۴ ص ۱۲. 
عبارت مستدرک‌الوسائل چنین است: 
وَجَدْتُ بح قیخنا الشهید الثاني تقلت عَنْ شَيْخنا الأجَل عَلِيٌ بن عبد العالي الیسی آدام ال تعالی أَيّامَهُ عن السَيّدٍ مد بْنِ أبي 
لسن عن جد عن الحاج ڪڊ بن بي جابعالکوسي عن اي سیف لحاس عَن الشهید جم ال :أن الشَجُود عَلَى اة ایند 
بل به الصا و ان کانث غیر مبولة لو لا اجره علیها. 
سجده بر تربت امام حسین 3 باعث قبولی نمازی می‌شود که اگر آن تربت نباشد. قبول نمی‌شود. 

۳ من لا يحضرءالفقيه. ج ا ص 28 "؛ ذکری» ج ۲ص ۱۵۲. 
سجده بر خاک قبر امام حسین ی تا زمين هفتم را نورانی می‌کند و هركس تسبیحی از آن خاک داشته باشد. اجر 
ج ۱۰۱ص ۱۳۵. 
سجده بر تربت امام حسين ا حجاب‌های هفتگانه را می‌درد؛(آن نماز مورد قبول واقع می‌شود). 


مجلس ششم: در فضائل كربلا / ۲۲۵ 


شيخ دیلمی در ارشاد روایت کرده که آن حضرت سجده نمی‌کرد مگر بر تربت 
امام حسین .' يس ظاهر شد از این اخبار که سجده بر خاک كربلا نور می‌دهد در 
هفت آسمان و هفت زمين. و در دفن با اموات نیز تأثیر عظیم دارد. علامه حلّی در 
منتهی روایت کرده که زنی زنا می‌کرد و بجة حاصل از آن را می‌سوخت. به جهت 
خوف از اهل خود؛ و به جز مادر او کسی بر آن مطلع نبود. چون آن زانیه وفات يافت و 
او را دفن کردند. زمين او را بیرون انداخت. در جای دیگر قبر کندند و او را در آن 
گذاشتند باز زمين او را قبول نکرد. يس اهل أن زن به عرض صادق اللا كيفيّت را 
عرض كردند. أن حضرت از مادر او سؤال كرد كه جه عمل داشت و واقع امر را به 
حضرت رسانید. 

حضرت فرمود: چون خلق را به اتش عذاب می‌کرد. زمين او را قبول نمی‌کند. 
در قبر او قرار بدهید چیزی از خاک قبر امام حسين ا چون چنین کردند خاک او را 
پوشید.؟ 


حمیری نیز روایت کرده از فقیه که مستحب است خاک قبر را بگذارند با میت در 


فصل: [سلمان فارسی در كربلا و حرورا] 

شيخ کشی روایت کرده از مسيب بن نجبة فزاری كه كفت به استقبال سلمان فارسی 
رفتیم در زمانی که از مدینه به مدائن مى آمد. پس رسید به کربله پس گفت: «هذه 
مَصَارِعٌإِخْوَانِي, هذا موضع رحالهم و ها ماخ رکابهم و هذا مهراق دمانهم. يتل بها خر اولي 
و یفتل بها خَيْرُ الآخرين»؛ يعنى اين زمین محل شهادت برادران من است. این موضع 
بارهای ایشان است و این موضع خوابگاه شتران ایشان است و این محل ريختن خون 
ایشان است. می‌کشند در أن بهترین اولين و آخرین را؛ يعنى بعد از جد و پدرو 
مادرش. و در بعض نسخ «إبنٌ خَيْرُ الأَوَلِينَ وَ الآخرين» است. و از آن‌جا گذشت تا به 
حرورا رسيد, پس سؤال کرد که جه می‌نامید اين زمين را؟ 

كفتيم: حرو را. 
۱. ارشادالقلوب. ص ۱۱۵. 


۶ مولای ما عباس 


يس گفت: حرو را. از آن بیرون می‌آید شر اولين و شر آخرین. يس گذشت تابه 
بانقیا رسید که جسر کوفه اول آن‌جا بود و سژال کرد که اين را چه می‌نامند؟ 

بعد رفت تابه کوفه رسید. گفت: «هذه الکوَدَ؟» 

فرمود: «قَبَهَ الْإِسْلَام»؛ اين قبةالاسلام است " و آن را قبة الاسلام نامند. به جهت 
بسيارى از بزركان مسلمانان آن‌جا ساكن شدند و در آن مدفون گردیدند و از آن‌جا 


[شرّاولين و آخرین] 
و مراد به شر اولین و آخرین. خوارج نهروان می‌باشد که پیغمبر تا خبر داد که از دين 
بیرون می روند مثل تیر از کمان," يا مراد سلمان به شر اولين و آخرین» رئيس ایشان 
ذوالئديه حرقوص بن زهیر تمیمی است که او را یدی بود که هرگاه م ىكشيدند أن راء 
به قدر دست ديكر مى شد و هركاه می‌گذاشتند. جمع مى شد و مثل پستان زنها مى بود 
و بر آن موی‌ها مى بود مثل موهاى گربه " و یکی از شش نفر اهل تابوت است.؟ 


واو ست حد احمد حنبأ و به این جهت كه اميرالمؤ منير' او را به ۰ جهنم فرستاد 

احمد عداوت داشت به اميرالمؤ منين91ة. ۵ 

۱ اختیار معرفة الرجال. ج ۱ص ۲۰-۱۹ رقم #۶ 

۲. خصائص امیرالممنین. ص ۱۳۸ أن را از پیامبر نقل کرده است و بحارالانوار. ج ۳۱ ص ۲۳۵. 

۳ نیل الاوطار من احادیث سید الاخیار. ج ۷ ص ۲ میرداماد نيز در الرواشح‌السماویف در این زمینه به‌طور 
مفصل بحث کرده است. 
قال: وَ فى ذلك الْجْبٌ طندوق من ار یذ اهل اجب من خر ذلك الطندوق. و هر لایر و فى ذلك التابوتِ سِنَّةَ من الاولین 
رس من ال خرین فَآمًا السك اَي من الرّلین. فان آَم اي فتل آخاه. و مرو د إبراهيم الي ألقى إبراهيم في الفا و فِرْعَرْنُ موسی. 
رالشامری الذي انّحَدَ المجل. وَالَّذِى هَوْدَ البهرد. وَالَّذِى نطر الضاری, و ما السَمّهُ ای مِنَ الآخرین فَهْوَ الأول والّاني وّالشالثُ 

ور و 0 و امهم 0 ١‏ 1 

والرابع وَصْاحِبٌ او ارج واب مُلجَم لته الله. 
گفتة علامه مجلسی در بحارالائوار. ج ۸ ص ۲۹۶ چهارمی از آنها معاویه و صاحب الخوارج نیز ذوالتديه است. 

۵ مناقب ابن شهر آشوب. ج ۳ ص ۲۲۱. 1 


مجلس ششم: در فضائل كربلا / ۲۲۷ 


ميان آمد. احمد كفت: «ل یون الجُل نیا حٌى يعض علیا كثيراً» و در بعضص روایات 
قليلاً دارد ۱ 


[خوارج نهروان] 
و ایشان دوازده هزار بودند كه در حرورا - صحرائی بود يا قريهاى از کوفه - جمع 
شدند و امیر قتال را شبث بن ربعی تمیمی یربوعی قرار دادند كه او را ابوعبد القدوس 
کوفی کنیه بود و آن ملعون مؤذن سجَاح بود كه مذعی نبوّت بود. يس اسلام آورد و 
شریک در قتل عثمان بود. بعد از اصحاب امیرالممنین على ا شد. پس از خوارج 
گردید." و در کربلابه قتل امام حسین با حاضر شد. "و پس از آن با مختار طلب خون 


.۴۶۸ صراط المستقيم. ج ۳. ص ۱۲۲۴ بحارالانوار. ج ۴۹. ص ۲۶۱؛ عل لالشرائع. ج ۲ ص‎ .١ 

3 ر. ک: نهذ یب التهذ یب ج ؟. ص ۲۶۶ که شرح حال دقیقی از او دارد. همچنین مزی در تهذ یب الکمال فى اسماء 
الرجال. ج ۱۲ ص ۳۵۳ رقم ۲۶۸۶ نيز ذكر می‌کند كه وى مؤدّن سباح بوده است. ابن حجر نيز نقل كرده است که 
الین کسی بود که بر قتل عثمان يارى داد و بر قتل امام حسين ی نیز همین طور. وى از خود شبث نقل می‌کند که من 
اولین كس از حروریه بودم. وی در جریان جنگ صفین از بزرگان بوده و در وقایم جنگ نقش داشته است 
(ابن جوزی. المنتظم. ج ۵ ص ۱۰۲) به همین علّت که از اشراف و جنگجویان بوده(سیر اعلام النبلاء. ج ۴ 
ص ۰ در جریان خوارج امير فتال‌بو ده است (المتتظم ج ۵ ص ۱۲۴). وی سپس از جریان خوارج کناره می‌گیرد 
و توبه می‌کند. ( نهذ یب‌النهذیب. ج ۴. ص ۲۶۷) حتى ابن جوزى نقل می‌کند كه در جريان جنگ اميرالمؤمنين با 
خوارج» میسرة لشكر امام على تن را فرماندهى كرده است. (المنتظم, ج ۵ ص ۱۳۴) وى پس از آن در واقعه كربلااز 
اولين کسانی بود كه به امام حسین عة نامه نوشتند وازايشان دعوت كردند به كوفه بيايد (المنتظم. ج ۵ ص ۳۳۹) اما 
به زودى برای جنگ با امام حسين ی با هزار سوار به كربلا مىآيد (ابن‌اعثې مقتل الحسین, ص ۱۰۶) و جزو 
سركردكان سياه عمر سعد می‌شود. شيخ مفيد در ارشاد. ج ۲. ص ۱۴۱ نقل مىكند كه عمر سعد وى را امير ييادكان 
کرد. وی پس از حادثۀ عاشورا به شكرانة كار خود و خوشحال از آن با سه نفر دیگر جهار مسجد در کوفه بنا گذاشتند 
كه در احاديث انمه به مساجد ملعونۀ كوفه معروف شده است (فرو عکافی» ج ۳ ص ۴۹۰-۴۸۹؛ طوسی» 
تهذيب. ج 7 ص ۲۵۰). همجنين پس از واقعة عاشورا به پاداش کار خود رئيس شرطة كوفه شد تا زمان مختار. وى 
پس از آن در جنگ عليه مختار شركت كرد و به مصعب بن زبير پیوست (المنتظم. ج ۶ ص ۶۴). اين خلاصه‌ای از 
مهمترين موضع‌گیری‌های اين شخص است. البته وى در دوران سه خليفة اول و در دوران امام حسن لا نيز كارهاى 
ديكرى انجام داده كه بايد همة اين موارد با چهر؛ ديكر و معروف‌تر از او يعنى اشعث بن قيس کندی, هر دو در كنار 
هم بررسی شود. به هر حال اين افراد بين مردم آن زمان شخصيتهاى برجسته‌ای بودهاند و آن گونه كه در بعضی 
موارد ما می‌پنداريم نبوده كه افراد بی مقدار و لا ابالى باشند. بلكه افراد ظاهر الصلاح و مقذسی بوده‌اند که مردم آنها را 
قبول داشته‌اند و کارهای‌آنها برای مردم معیار و سرمشق بوده است. اگر بخواهيم به نفوذ وی پی ببریم اين نكتة 
تاریخی برای ما کافی است. قال الأعمش: شهدت جنازةً شبث. فأقاموا العبید على حَدّة و الجواري على حدة: و 
الجمال على حدة و ذ کر الأصناف. قال: و رأيتهم ینو حون عليه و يلتدمون. (سير اعلام النبلاء. ج ۴ص ۱۵۰) 

۳ امالی. ص ۱٩‏ ۲؛هدایةالکبری. ص ۳۱۰ 


۸ / مولای ما عباس 


امام حسین ی کرد" و آخر با مختار جنگید "و در حدود هشتاد هجری وفات یافت. و 
امير نماز را عبدالله بن كوًا گرفتند و امیرالمؤمنین ا رايت امان با ابی ايوب انصار 
بست. يس هشت هزار بركشتند و جهار هزار اصرار بر مخالفت اميرالمؤمنين ا 
ورزيدند و به جانب نهروان رفتند و عبد صالح خباب بن ارت را که عامل أن حضرت 
بود در نهروان در کنار نهر به قتل آوردند.؟ بر بالاى خنزیری كه او را کشته بودند. و 
گفتند: به خدا قسم كه ذبح ما تو را و این خنزیر را تفاوت ندارد درنزد ما. و شکم 
همسر خباب را شکافتند و حمل او را در او ردند و بر بالای مادر ذیح کردند و چون 
اين خبر به امیرالمومنین رسید. گریست و با لشکری که برای قتال معاویه فراهم 
أورده؛ به سوی ایشان رفت و ايشان را موعظه فرمود. قبول نكردند* و اقرار کردند به 
قتل خباب و گفتند: تو را نیز مثل او م ىكشيم. 

أن حضرت فرمود: اگر تمام دنیا اقرار کنند به قتل او و من قادر شوم همه را 
رکنم ۱ 

پس در ميان ان ملاعین تاختند و پیش از اذكه روز نیمه شود همه رابه جهنم 
فرستادند و باقی نماند مگر نه نفر که گریختند و کشته نشد از اصحاب على مگر نه نفر 
چنانچه پیش از واقعه ان حضرت خبر داده بودند. ۶ 


[نام دیگر قادسته] 
و بانقياء قادسیّه است که در غربی کوفه واقع است. در منتهی الارب گوید: قادسیه 
منسوبا دهی است نزدیک کوفه حضرت ابراهیم ابه ان مرور نمود عجوزی سر ان 
حضرت را شست. فرمود: قدست من ارض. پس آن را قادسیّه نامیدند و آن حضرت 
دعاء فرمود که محله حاجیان باشد و آن آخر ارض عرب و اول ارض سواد است. که 
هرگاه از آن‌جا گذشت مشرّف بر نجف اشرف می‌شود. و صدوق در علل‌الشرانع 
روایت کرده که حضرت ابراهیم ا عبور کرد به بانقیا و در ان زلزله می‌شد و ان شب 
زلزله نشد. اهل آن درخواستند از آن حضرت که شب دیگر بماند و ان شب نيز زلزله 
نشد. يس گفتند که بمان در نزد ما و هر چه بخواهی به تو می‌دهیم. آن حضرت فرمود: 


.١‏ المسترشد فى امامة امي رالمؤمنين. ص ۲۱۱. ۲ ذوب‌التضار فى شرح الا ص ۱۵ به بعد. 


۳ مناقب ابن‌شهر آشوپ. ج ۲ ص ۳۶۹. ۴ بحا رالانوار. ج 7 ص ۳۸۸. 


۵ المنتظم. ج ۵ ص ۱۲۵-۱۲۴. 
و منافب ابن شهر اشوب. ج ۲ ص ٩‏ مدینه‌المعاجز. ج ؟ ص ۴۵و ۲۳ بحارالائوان ج ۳ س ۳۳۹ 
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نمی‌مانم. ولیکن بفروشید به من اين بیابان را تا زلزله از شما برداشته بشود. گفتند: مال 
تو باشد بدون قیمت. 


فرمود: دلا ده بالشراء»؛ یعنی بدون قیمت و مبایعه أن را نم ىكيريم. 
گفتند: «خده به شنت». يس آن را خريد از ایشان به هفت ميش و چهار الاغ. پس 
آن را بانقیا نامیدند؛ زیرا که نقیا به لغت نبطیه. نعاج است. پس غلام آن حضرت عرض 
کرد: يا خلیل الرحمن! جه می‌کنی اين ظهر را که نه زرع دارد و نه ضرع؟ 
فرمود که: ساکت شو؛ زیرا که خداوند عزوجل محشور می‌فرماید ا زاین زمين 

هفتاد هزار که بى حساب داخل بهشت می‌شوند و شفاعت می‌کند هر کدام جماعتی 
را 

و همان ظهر کوفه را امیرالمژمنین ا بعينها خریدند از دهاقين به جهل هزار 
درهم و در سرائر ابن ادريس است که حضرت ابراهیم أن را به صد ميش خريد و با 
صد اسب .' 


[فضيلت کوفه] 

و اما کوفه پس أن قبّة الاسلام است و دار هجرت مسلمانان است و منزل نوح لیذ است 
و جمجه عرب و رمح الله تعالى و كنز الایمان و الطيّبة الزّكية و روضة من رياض الجنة 
كما فى الروایات. و در آن است أدم و نوح و هود و صالح 2# و قبور سيصد و هفتاد 
پیغمبر و ششصد وصی پیغمبر که افضل همه است امیرالمومنین على بن 
ابى طالب ا" و حرم آن حضرت و دار همجرت او است و محل مسجد اعظم و 
وادىالسّلام است. که فضیلت آن دو از حد وصف خارج است» و در اخبار صحیحه 
است كه جون ولايت امیرالمو منين ا را عرضه داشتند بر اسمان‌ها و زمين قبول کرد 
آن را اول آسمان هفتم» يس آسمان چهارم» يس آسمان اول» بعد زمين حجاز و مشرّف 
شد به حرم» بعد ارض شام و مشرّف شد به بیت‌المقدس, بعد ارض طيّبه و مشرّف شد 
به قبر نبی ب بعد ارض كوفان و مشرّف شد به قبر امي رالمؤمنين 3 و چون عرضه 
داشته شد بر بن ی آدم» قبول نكرد آن راكسى مثل قبولى اهل كوفه.' 

۲۷۹ ص‎ .١ علل‌الشرائع. ج ۲.ص ۵۸۵ ۱ ۲. السرائر, ج‎ .١ 


۲ بحارالائوان ج ۰ص ۰۵؟. در مورد فضیلت کوفه و مسجد أن ر. ک: همان ص ۳۸۵ به بعد. 
۴ نفس الرحمان فى فضائل سلمان. ص ۲۹۳. 


۰ / مولای ما عباس 


[بنای شهر کوفه ] 
مخفی نماند که احتمال اشتباه راوی در تقدیم و تأخير می رود و ارض کوفه اگر چه از 
قدیم الایّام معمور و معروف بود و لیکن شهر. آن را سعد وقاص بنا کرده با شهر بصره 
در زمان سلطنت عمر بن الخطاب در سنۀ هفده از هجرت. بعد از آن‌که رستم ارمنی 
امير لشکر يزدجرد را با ینجاه هزار فرس کشت و داخحل قادسیه شد در ماه مسحرم و 
تعبیر از این دو شهر به مصرین کنند. 

[وجه تسمية کوفه] 
و آن رابه كوفه وكوفان بضم كاف و به فتح نيز و به تشديد واوايضاً كويند. يابه جهت 
اجتماع مسلمانان در آن» و لذا كوفة الجند نيز كويند. جه عمر گفت: راه دور است به 
عجم از مدينه. آنجا شهرى بنا کنند كه لشكر اسلام آن‌جا توقف داشته باشند. و يا به 
جهت قطع كردن ابرويز أن را برای بهرام» يا به جهت استدارة أن به جهت أن كه تل 
ريك سرخی آن‌جا بود. يس سعد وقاص گفت: «كَرٌّقُوا هذه الدَمْلَّة أئ نَحُوها», يا به جهت 
آن كه عرب مىكويد: «هُم فِي کوفان. أيْ في عر وَ مَنْعة».' يس به جهت عزت و غلبة 
مسلمانان كه ساكن أن شدند كوفه گفتند و وجوه ديكر نيز ذكر شده است." 


فصل: [اسامی كربلا و وجه تسمية آن] 
كربلا را اسامى يسيار است "و معروف تر همه. كربلا است و او را اشتقاق از «كربلة» 
است به تاء به معنى سستى ياى. كويند: «قُلانٌ يَمْشِي مُكَرْبلاكَنَهُ يَمشِى فِي الطین». و به 
معناى فرو رفتن به اب و گل است و به معناى پاک نمودن و بار دادن گندم برای نرمى 
و پاکی أن زمين از كوه و سنگ أن را کربلاگویند.؟ 
و یا مشتق است از «کربل» بدون تا و آن گیاهی است*كل سرخ روشن دارد و 
شاید از أن كياه در آن بسیار بوده. ۶ 


۱. آنها در کوفان هستند؛ یعنی در سختی و کمبود هستند. 

۲ مرحوم شيخ محمد سماوی در مجالی اللطف بارض الطف. ص ۴ در شعری عربىء نام‌های کریلا را ردیفب کرده 
است. ۴ لسان‌العرب. ج ۱۱.ص ۵۸۶ 

۵ كياهى است بايا از تیره خلنگ‌ها که انواع بسیار دارد و بیشتر آنها بیابان و برخی از آنها زمینی است. برگبوی 
کوهستانی. ر. ک: فرهنگ لاروس. ۶ ر. ک: معجم‌الیلدان. ج ۴ ص ۴۴۵. 
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و ممكن است که مأخوذ از « کربال» باشد بر وزن قرطاس و آن به معنی 
کمان نذاف استء' جه مناسبت دارد با آن‌که از قدیم الایام محل تزلزل و ابتلاء 
انبیاء و اولياء بوده. چنانچه از حدیث مفصل شنتخب‌المرانی شيخ طریحی 
نجفى ظاهر است" و به این ملاحظه ممکن است که مخفف كرب و بلاء 


باشد. 


[حضرت آدم ای در كريلا] 

پس روایت کرده مرسلاو در بحار و عوالم از او که آدم چون به زمين آمد. ندید حوّا را و 
به طلب او می‌گردید. تا به كربلا رسید. پس مغموم شد و دل او تنگ شد بی‌سبب. و 
لغزید در آن موضع که شهید شد در او حسین 4 تا آن که خون از پای او جاری شد 
يس سر به آسمان بلند کرد و عرض کرد: «هَل حَدّت مني ذَنْبٌ آخَرُ فقَاقَبتني به»؛ آیا از من 
گناه دیگر صادر شده که مرا به أن مواخذه فرمودی؟ زیرا که گردیدم تمام زمین را و 
نرسید مرا سوء و غمی مثل آنچه رسید به من در این زمین! 

خداوند عرّوجل وحى فرمود به او که: «یا دم ما حَدَثَ منک دنب و لکن يقل فى 
هذه الأزض وَلَدْك الْحُسَيْنُ ظلما فسال دمک مُوَافَقَةَ لدمه». ۳ 

آدم عرض کرد که: آيا حسين اب( پیغمبر است؟ 

ادم عرض کرد: کیست قاتل او؟ 

خطاب رسید که قاتل حسین اتا يزيد است که لعين اهل آسمان‌ها و زمين است 
وتمام اهل آسمان‌ها و زمین‌ها او را لعن می‌کنند. يس آدم به جبرئیل گفت: «أی شَيْءٍ 
َصتم يا جَبْرَئْيل». عرض کرد:«اْعه يا آدم»: يس آدم چهار مرتبه لعنت کرد يزيد را و چند 


قدم برداشت بعد از ان حوّا را در كوه عرفات دید.؟ 


.۲۵ لسان‌العرپ. ج ۶ ص‎ .١ 

۲. طریحی در منتجب. ج ١‏ ص ۷۰ حدیثی در مورد فضیلت كربلا و سکونت انبیا و اولیا در بهشت دران روایت کرده 
است. 

۳ ای آدم! از تو گناهی سر نزده. ولی در این سرزمین فرزند نو حسين از روی ستم به شهادت می‌رسد بدین روی 
حون تو برای موافقت با ريخته شدن خون او جاری شد. 

۴ بحا رالانوار. ج ۴۴ ص ۲۲۳-۲۴۲. 


۲ / مولای ما عباس 


[انبیای دیگر در سرزمین کربلا] 

و به همین طریق نوح و ابراهیم خلیل و اسماعیل و موسی و عیسی و سلیمان 224 هر 
کدام به مصیبتی در أن زمين مبتلا شدند و لعنت کردند بر يزيد لعين و گذشتند.! 

و آن از حدیث فرات بن ابراهیم صاحب تفسیر ظاهر است. روایت کند به سندش 
از حضرت صادق ی که روزی فاطمه لټ برداشته بود حسین ا را. يمس رسول خد اس 

را مر سر را ور و 

حسين ل را كرفت و فرمود: لاله قاتلک و من الله سالیک. و اهلك الله المُتَوَازِرِينَ 
عَلیک و ال بني و بين من أَعَانَ عَلّێک». ۲ 

فاطمه عرض کرد: جه مى فرمايى ای پدر؟ 

أن حضرت فرمود: ای دخترا متذکر شدم آنچه را که می رسد به حسین ل بعد از 
من و توازاذيت و ظلم و غدر و بغىء و او با جماعتی باشد که گویا ستارگان اسمان 
باشند و سبقت می‌گرفته باشند بر شهادت. و گویا نظر می‌کنم به معسکر ایشان و 
موضع بارهاى ایشان و تربت ایشان» فاطمه عرض كرد: «وَأَيْنَ هَذاالمَوْضع الذي 
تصفٌ»؟" 

آن حضرت فرمود: «مَوْضِع یال لَهُكَرْيَلَاءُ و هي دار کوب وَبَلَاءِ ِا و عَلَى الأمّة».؟ 
بیرون می‌آید بر ایشان شرارامت من که ا گر شفاعت کند برای یکی از قاتلین حسین ا 
و اصحابش تمام اهل آسمان‌ها و زمین‌ها. خداوند قبول نکند و آن ظالمین را مخلد 
بدارد در آتش جهنم. 

فاطمه عرض کرد: يا أَبَهَا آي کشته می شود حسين ات۲3 

فرمود: «نعم يَا بنتاه»! کشته می‌شود به قسمی که هیچ كس مثل أن کشته نشده و 
گریه می‌کند بر او آسمان‌ها و زمین‌ها و ملائکه و وحوش و گیاه‌ها و کوه‌ها و دریاها..۵ 
تا آخر روایت به طولهاء و آن در بحار و عوالم و ریاض المصائب سید مهدی حلاوی مسطور 
است. 
۱. ر. ک: بحا رالانوار. ج ۴۴ ص ۰۲۴۳ باب ۳۰ ح ۳۸ تا ۴۲. 
۲. خداوند لعنت کند کشندگان تو را و لعنت کند کسانی را که جامه از تو بیرون می‌آورند و خداوند بکشد آنان را که 
عليه تو به یکدیگر کمک می‌کنند و بين من و آنان حکم بنماید. 
۳ جایی را که توصیف می‌کنید کجا است؟ 
۴ مکانی است كه به آن کربلاء می‌گویند و آن زمين برای ما و امت موجب اندوه و بلاء است. 


ج ۲۴.ص ۲۶۴ ح ۲۲ 
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[مصائب كريلا در حديث امّایمن ] 

واز حدیث ام ایمن که قدامة بن زائده روایت کند. ظاهر اين است که كربلا محل كرب 
و بلا بر دشمنان اهل بيت و دشمنان ذريّه و شیعیان ايشان است و أن روایت را به 
جهت نفاست و شرافت آن» علامة مجلسی در چند مجلّد از بحارالانوار و دو موضع از 
جلاء العيون ذكر کرده و اگر جه أن را بعضی از تلاميذ ابى الفاسم جعفر بن قولویه استاد 
شيخ مفيد ملحق بهكامل الزياره نموده؛ چنانچه التفات نموده به آن شین العَلامَة 
لطبرسین خامش الْمُحَدئین ¿ التاخرین فى مستدرک الوسائل 'ولكن به اجازه از 
استادش ابن قولویه بوده کما فی مَحَلّه. 

الغرض در آن روایت شریفه است -که بینش امام زین العابدین از مخزون علم 
اهل بيت و نخب آن است. و اگر یک سال کامل در طلب أن شتر بدواند. کم است که 
جبرئیل عرض کرد: يا محمّد. از امّت تو بر برادر تو ظلم و تعب بسیار وارد آید و حق 
او را غصب کنند تا آخر کشته گردد. بکشد او را بدترین خلق خداء نظیر و مانند عاقر 
ناقة صالح در بلدی كه محل هجرت او و مسکن شیعیان او و شیعیان ذریه او باشد و 
این سبط تو را که حسین نی باشد شهید کنند با عصابه‌ای از ذریه و اهل بيت تو و اخیار 
امّت تو در كنار فرات در زمینی كه او را بنامند كربلا ين أيه که الْكَوْبُ و الْبَلَاءُ علی 
آغدانک و غدام درک في الوم الَذِي لا ينقضي کز به ولا تفن حشر رنه وهی أَطْهَُ بقاع الْأرْضٍ 
و أغظمها حُرْمَة و آتهامن بطحاء الَْنّ» "و دران روز که کشته می‌شود پسر دختر توو اهل 
او. و احاطه می‌کند به ایشان اهل کفر و لعنت. زمين و کوه‌ها و دریاها و ماهیان به 
اضطراب آیند و آسمان‌ها و اهل آن به غضب آیند و باقی نماند چیزی مگر آن‌که اذن 
بگیرد از خداوند-عر و جل-در نصرت اهل بيت مظلومین تو که حجت خدا می‌باشند 
بر خلق بعد از توه بس خداوند وحی می‌فرماید به آسمان و زمين و كوه ههاو دریاها و 
اهل آن که «ي نا ال ملک الْقَادِرُ الذي لا یه قارب و ٩‏ یه عجره تنم و أنا در ز فيه عَلَى 


۱. نوری, خاتمة مستدرک‌الوسائل ج ۲۱[۳] ص ۲۳۸ 

۲ كربلا را به اين روی کربلا گویند كه حزن و بلاى دشمنانت و دشمنان فرزندانت» در روزی که حزن و اندوهش 
تمام‌شدنی نیست. بسیار زياد می‌شود. 
اين زمين پا کیزه‌ترین اماکن واقع روی زمین بوده و احترامش از تمام بقاع بیشتر است. در أن سبط تو و اهل‌بیتش 
کشته می‌شوند. 
كربلااز زمین‌های يهشت است. 


الانتضار و الانتقام»" به عرّت و جلال خودم قسم كه عذاب كنم کسی را که شکست 
عهد رسول مرا و ظلم کرد بر اهل بيت اوء عذابی که هیچ كس را عذاب نكنم به مثل آن, 
و متولی شود قبض ارواح اين عصابه را خداوند به ید قدرت خود. فرود ايد به زمین 
ملانکه از اسمان هفتم با ظرف‌ها از ياقوت و زمرد که پر باشد از اب حیات و با حله‌ها 
از حلل بهشت و طیب جنت يس غسل دهند جسدهای ایشان را به ان اب و 
بپوشانند به ایشان آن حله‌ها را و حنوط کنند به آن طیب. و نماز کنند ملائکه بر ایشان 
صف در صف» يس مبعوث فرماید خداوند قومی را از امّت تو که نشناسد ایشان را 
کفار و شریک نشده‌اند در خون آن عصابه نه به قولی و نه به فعلی و نه به نیت و دفن 
کنند آن اجساد راء و بگذارند علامتی بر آن قبر سیّدالشهدا که دلالت باشد برای اهل 
حق و سبب رستگاری مژمنین باشد و در هر شب و روز فرود اید از هر آسمانی صد 
هزار ملک و صلوات فرستند بر او و تسبیح گویند و طلب مغفرت کنند برای زار او و 
بنویسند اسامی زوار را و اسامی پدران و بلاد ایشان و علامت گذارند پیشانی ایشان را 
به نور عرش پروردگار که «هدًا رَائِكُ بر خر الشهداء و ان خر الأنبيّاء». 

زینب» دختر بزرگ امیرالممنین 3 كويد: چون آثار مرك بر يدرم ظاهر شد 
عرض کردم كه: از ام ايمن حدیثی شنیدم خوش دارم که از تو بشنوم أن راء پدرم 
فرمود: حدیث چنان است كه ام ایمن تو را حبر داد به آن." 


[فضيلت علم حدیت] 
و از این حدیث شریف ظاهر می‌شود فضیلت علم حدیث و نبالت علو اسناد و اکتفاء 
به اجازة اجمالیه و از شرافت ان است که اصبغ بن نباته با ان‌که هميشه حديث 
مى شنيد از امیرالمومنین باز در آخر کار عرض می کند به امیرالمومنین که دوست دارم 
حديثى از شما بشنوم. 


[جسد مثالی برزخی] 
و دوست دارم که برای فهم اين حديث شریف و امثال آن, مثل آنچه روایت شده که 
ملانکه بردند جسد مطهر سیّدالشهدا ۹ را به آسمان پنجم و در پهلوی صورت 


۱ منم خداوند متعال, سلطانی که قادر است و کسی نتواند از او بگریزد» در توان هيج خصم و دشمنی نیست كه او را 
3 ابن قو لو به, كام لالز پارات. ص FFD‏ ۰۴۴۸ مو لف بعصی قسمت‌های حديثث 7 نیاو رده است. ر. کی: بحا رالانوار. 
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امیرالمومنین له واداشتند به‌طور اجمال, کلامی در بیان جسد مثال برزخحی بیاورم. 
پس می‌گویم: اهل حکمت و معرفت سه عالم قائل می‌باشند به ترتیب: عالم عقول و 
مجردات و عالم مثال و عالم عناصر و اجساد. و می‌نامند انها رابه عالم جبروت و 
ملكوت و ملک و اسامی دیگر دارند و آن به تفصیل در مجلی شيخ محمد بن ابن 
جمهور احسائى صاحب غوالى اللئالى و نثر اللثالى مسطور است و به قاعدة برهان 
معروف به امكان اشرف _كما فى قبسات الامير محمد باقر بن الداماد و غيره -بر أن 
استدلال جويند وازاخبا راهل بيت به أنجه شيخ بهانی در مفتاح الفلاح در ذيل تعقيب 
ظهر روایت کرد» مى فرمايد: «يّا مَنْ أظَهَر الجمیل و ستر القبیع» زوی في تأویله عن 
الصّادِقٍ له قال: ما من مین ال ول ال ي الزش َإذا شل الكو و الشجود و تخرجت 
فَعَلَ معاله مثل فغله فَعنْدَ لک راه که فیصلون و يَسْتَفْفِدونَ 1 له و إا اشْتَعَلَ اعد بتَفصية 
آزخی ال َعَالَى علی مقاله نرا لا تَطَلع الْمََاِكة عَلَيها َهَدَا تأویل یا من آظهر الجویل و سر 
القبيح».' و از امام زين العابدین ِا روایت است که در عرش تمثال هر شی ء است. و 
عرش بر معانی بسیار اطلاق مى شود در اخبار و آیات-کما حققه العامة المجلسی فى 
البحار "و مرآت العقول فى شرح اخبار آل ]الرسول -فلا تَعْمَلَ. گویند: «ماکان تدبیژ الأجشام 
مُنَدضاً إلّى الأزو اج و علاط الأرواح و الأجسام مين ية الات دي بینهما خاق اله 
سشیحانه الم المثال بَرْرَّخاً جامعاً بَيْنَ عالم الأرواح 7 د عالّم الأجسام. ل از تباط أَحَد ر الْعالَمَيْنِ 
بالآخر. ی ی خصول اثر و الَأثير و وُصو ل ال مداد و ادبي كما جَعَلَ جََّتْ قُدْرَتهُ الأغصاب و 
القضاريف لبط بَيْنَ العم و للم في بية الانسان عالّم اصَغیر فهو عالم روحَانِيٌ شَّبِيهُ 
باْجَوهر الجشمانی في کزنه مَحْسُوساً مقدار یا [يَظْهَُ] في الرّمانِ وَ المَكانِ و بِالْجَؤْمَر الْعَْلِنٌ في 
گنه وراي مرها عَنِ لغانواَْکان و لش بجشم مر کب ما ولا جزقر ر مجر عقلي بل له 
جَهتان یش شب بکل منهما مایب عالَمَهُ فا من مَوْجُودٍ سوس أ مَعُْو لو له الم في 
امام سادق 1ك دريارة این بخش دعاكه می‌گوید: :«يَا مَنْ أَظهَرَ الْجَمِيل و سََرَ الْقبِيحٌ»؛ فرمود: هیچ موّمنی 
نيست مگر آن‌که مثالى زیر عرش دارد. بس هر كاه آن مؤمن به ركوع و سجود و مانند آن مشغول باشد. آن مثال نيز آن 
را انجام می‌دهد. وقتی فرشتگان آن مثال را در جنين حالی می‌بینند, برای آن مؤمن دعا و طلب آمرزش من ىكنند و 
هرگاه آن بنده گناهی انجام بدهد. خداوند متعال پرده‌ای روی آن مثال می‌کشد تا فرشتگان از آن | كاه نشوند. 
این است تأویل اين بخش که می‌گوید: ای بهترین آشکار كنندة خوبی‌ها و بهترین پوشانندة زشتی‌های بندگان! 


۲ علامه مجلسی در این مورد در کتاب السماء و العالم بحا رالانوارء باب العرش والکرسی و حملتها به طور مفصل 
ديل احادیث بحث کرده است. ر. ک: پحارالا وان ج ۵۸ ص ۲۹-۱ و به خصوص ص ۳۷ به بعد و ص 1 


۶ / مولای ما عباس 


هذا الغا رخ َو ِي العام AE‏ یم مه مایتوقف 


إذراكة عَلَى الْقُرَى الدماغيّة و یسَمَی بالخیال | لمتّصل و مِنْه رقف على ذلك و یسمّی 
بالخیال الْمُنْمٌصل. 
و بهذا العام و خاصتته تجمد الأزواح في مظاهره المثاليّة الْمُشَار إلَيِها بقوّله شبحانه: 


(فتمثل لها بشرً و عرو جل کا عن السامری: «فقبضث قَبْضه من أثر 
الرّسُولِ یغنی بجترئیل إذكان راكباً على قرس و يما وَرَدَأَنَ ال كان يَرئ جَبْرَئيلٌَ في صُورَةٍ 
خية اَي 
7 إلئ هذا العام نرق المُترَوُحونَ ن في معا جهم ال و حانيّة الحاصلة رباج من هذه 
الصُورّة الطبيعيّةالْنْض ری و اكتساء رواجم المظاهِر ثرا ازوحايية و یه ب شك النفوش 
الْكامِلَه بِصّوَرِهِمٌالْمَحْسُوسَةٍ وَهُمْ فی دار الدنی و یظهرون لمن ُریدون الظّهورَ له و بعد انتقالهم 
ای الآخرةأيضاً. لاژدیاد تلك الْفوَة بازتفاع لاني دی 


حل عمل 


َيالْجُلة يم و فيو جد الأزواع و رو الأجسارٍ و َه تَشَخْصٌ الأخلاق و الأعمال و ظُهُورُ 
الْمَعا: ني يالصّوَرٍ المُناسبَة لها بل هور الأشباح ذ فى الْمَراياوَ ساير الجواهر الصقلية و الماءِ الصَافي 
أيْضاً فَإنّها كلها من هذا العام لد فيه رما ری في الیل من لور فِي منام كانّث وق 
نها مُتَصِلَهٌ بهذا العالم مستنیرة من کالکوی و الشّبائي التي يذل مِنْهَا الضَوء في ابیت فهو 
عالم وَسيعٌ يَسَعْ ما قَوقَهُ من الْمُجَرّداتِ بصُورها و ما تحت من الجسمانيّاتٍ بصورها و هو واسِطّة 
العقد, إِلَيهِ تَعرْجَ الْحَواسٌ و إليه رل المَعاني و هو لیب ین مَوْطِتِه «یخبی إِلْنْهِ تمَرَاتْ کل 
شَيْع4. 

وه يَصِحُماوَرَدَ من أَحخْبارٍ مغراج ال من رو یه الملانكة و الآنبياة مُشاهدةً و فيه حُضورُ 
لك التعصومين 2# لد اختضار الت و فيه شلاب و یه عذایه زا لین بن 
له بَعد موته, و ما ورد أن الأزواح , يَعْدَ الْمَوْت ب في صِفَة الأجساد تارف و تسائل و غير الک 
مغ یْشاکله.! 


[رابطة بين قوّهُ وهم و خیال] 
بعد بدان که گاهی حاصل مى شود اشتباه ميان آنچه به عين باصره مشاهد است و آنچه 


به خيال متصوّر است» يس قليل در عين حس. كثير در عين خيال است و بالعکس و 
شايد ازاين قبيل باشد آنچه از غزوة بدر خبر مى فرمايد: (وَإِذْ بُریکَموهم اذ التَقَيْثُمْ في 


۱ قر :المیون فى أعرّالفنون. ص ۵۴-۵۲. 
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سے ات ار 
مرگ به 


أَغْينِكُم قلیلا وَيُقَيِلْكُمْ في آغیْنهم» ۱ و قال عر وجل -: «یرونم مفلیهم رَأَىَ العین» ۲ و 
أن در عالم خود حق است. چنانچه علم به صورت لبن «اسد» مشاهده می‌شود در 
خواب. و آن در عالم حقيقت رژیت است. اگر جه لبن مرئى به عين حش باصره واقعأ 
لبن است و اين ٠‏ انکشاف در خبال. اسمش حقیقت رویت است و می‌گوبی: «ریه في 
الْمَنام و ره الذائى فی الْمَنام». بلکه در روایات بسیار بدون قيد «فی المنام» ذ کر مى شود. 
مثل حدیث رژیت امام حسین لا جدّش را که فرمود: «أَخْدْج إِلَى العراق» و گویند انسان 
به وهم خلق می‌کند در قوَهُ خيالية خود چیزی را که وجود ندارد مگر در حیال و این 
عموم دارد در جمیع افراد انسان» و عارف کامل خلق می‌کند به واهمۀ خود آنچه در 
حارج خیال نیز وجود دارد ولیکن حفظ أن منوط به توجه و همت عارف است «فمتی 
طَرء عَلیه غفلة عَنْ حفظ ما خن عُدم ذلك الْمَخلوق» وازاین قبیل توهّم کرده‌اند آنچه وارد 
شده از امه معصومین هة مثل آن‌که ناصبی اذیّت می‌کرد حضرت صادق ا را در 
مجلس منصور لعین» پس أن سرور امر فرمود صورت شیری را که بر وساده بود که: 
«خذ عدو الله» و آن شیری شد و آن ملعون را درید و برگردید به مکان خود. و مل آن از 
حضرت امام رضاءة و على النقی جا نیز روایت شده" و اشهر أن است که در اینها 
دعاء از امام است و خلق سبع محسوس از خلاق عالم» چنانچه از حضرت امام 
رضا ا روایت است که از ماست دعا و از خداوند است اجابت. 


[سیر امه !22 در عوالم] 
بلی از آن باب است سير ائمّه در عوالم کثیره به مدّت قلیله» مثل آن‌که سيّد 
ابن‌طاووس در کتاب نجوم و در بحار از ان روایت نموده كه مردی شرفیاب خدمت 
على بن الحسین زینالعابدین 1 شد در وقتی كه اصحاب أن حضرت در خدمت او 
بودند. حضرت از حال آن مرد سؤال كرد و فرمود: «مِمّنِ الرَجُلُ»» عرض کرد: «أنا مج 
قائف عَدَاف»." 


.۴۴ سورة انفال أية‎ .١ 
و آن‌گاه که چون با هم برعورد کردید. آنان را در دیدگان شما اندک جلوه داد و شما را [نيز] در ديدكان آنان کم نمودار‎ 
ساخت.‎ 
.۱۳ سورة آل‌عمران آیة‎ ۲ 
آنان [مؤمنان] را به چشم» دو برابر خود می‌دیدند.‎ 
شبیه به این معجزه را علامه مجلسی در بحارالانوار ج ۰۴۸ ص ۴۲ از امام موسی بن جعفر یلا روایت کرده است.‎ .۳ 
؟. من مردی منجم» نسب‌شناس و ستاره‌شناس هستم.‎ 


۸ / مولای ما عباس 


أن حضرت فرمود: می‌خواهی دلالت كنم بر مردی که از زمانی که داخل شدی بر 
ما سیر نمود در چهار هزار عالم؟ 

آن مرد عرض کرد: «مّن هو»؟ او کیست؟ 

حضرت فرمود: آن مرد را ذ کر نمی‌کنم و لیکن اگر بخواهی تو را خبر می‌دهم به 
آنچه خوردى و آنچه ذخیره کردی در خانة خود! 

گفت: خبر ده مرا. 

فرمود: «أكَلْت فِي هد ایزم جنا ما في بتک فَعِشْرُونَ ديتاراً منها تَلَانَُ دننیر وَازِنَة»؛ 
يعنى امروز پنیر خوردى و بيست اشرفى درخانه خود گذاشتی که سه دینار از آن تمام 
وزن است. 

بس أن مرد گفت: شهادت مى دهم که تویی حجت عظمی و مثل اعلی و كلمة 

نقوی, آن حضرت فرمود: «و نت دیق امْتَحَنَ اللّهُ َك بالایمان و أبت».۱ 


[تعریف عالم عقلی. خیالی و حسی] 
و گویند: عالم عقلی موسوم به ملکوت اعلی و عالم ارواح و اعلی عِلیین و جبّروت. 
هو ری عن الصوّر و المواد ب بريء. عن الْقَرةٍ و الا شتغداد. أَنْشَأَه له من نوره شبحانه. 

و عالم خيالى موسوم به ملکوت اسفل و عالم اشباح و عالم نفوس و برزخ, هو 
عری عن المواد د دون الطور أنشاه امن نور العقل. 

و عالم حسّی موسوم به عالم ملک و عالم احسام و عالم کون و فساد و دنياء هو 
مُقارن الصّوَر و الْمَواد و الْقوَةٍ و الاشتعداد. و فيه الیل و الضاد؛ ناه اله من الْهَيولَى الْمْسَمَاةٍ 
بالماء تيمي فلس و ایک بان رک یرای طولا و عزضا و شا قکان نها الم ٍ. 
اعطق م خَلّق من الجسم الأَرَضينَ و السّماوات بصوّرها و طبائعهاء ڈ نُدَأَدارَ الأفلاک و 
الأركان فَاخْتَلط بَعضها بتعض, فکانّث منها الم لدات الكائنات من المعادن و النّباتاتِ و 
الحیوانات. : 

و له إلى بَعض هذه الْمَعانِي ي أَشِيرَ مزموزاً في الحديث اللوي حَيْث قال: «أول 
مساخآن اله جوهرة فتظر الیها بعین ایب قَذَابَت جرا تصارث ماء فتجءک 

الماء و طفئ فَوْقَهُ زب و ازع مِنْهُ ذخان» فَخَلّق السَّماواتٍ من لک الدخان و الأرَضينَ 
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: ذلك ال بد و فی الکافی ع الباة اما بقات م هذا مَع زیادات».۱ 
من د ل))؛ و في الحاضى عن البافر یفرب من هذا مع ر 


[عالم علوى و سفلى] 
و چون روح مقابل جسم است بر هر دو عالم اول نيز اطلاق می‌شود؛ لِتَأَئِيرهما في 
الأجسام و إعطائهم ِا اليا و گذلک لس یل عليهما جميعاً باغتبار تَصُفِهمانِي الجسم 
وَتَدْبيرهِما" و هر دو رانيز عالم [عُلوى ] گویند در مقابل عالم حسى سُفلى -بضم عين 
و سین -و در عالم صغيرء عقل جزئى و قوىء مثل عقل كلى در عالم كبير است. يس نه 
ماده مى بينى برای قوَهُ ذائقه و سامعه مثلاو نه صورت و نه قت ونه ثقل ونه لون و 
خيال و صور خیالیه, مثل عالم مثالی برزخی است که صورت دارد نه مادّه» و تأثیرات 
آنها از قبیل تأثیرات ت أن دو است؛ لهذا گویند انسان را در قوس صعود. سه عالم به ازاء 
آن سه عالم است «وکُنثم أرواجاً لا َة "شاید اشاره به اين باشد و اله العالم و حُجَجُهُ؛ (وَمَا 
أُوتِيتُمْ من العلم الا قَلِيلاً» ' قال مولانا آمیژ المؤمنين (: 
دوائک فیک و ماتشغر ودانک منک وما تُبْصِرُ 
نت الکتاب این ِي بأخرفه بظهر ال مظهر 
عم نک جرم صفیر و فیک انطوی العالم ال که 
ی عن این و را سا ب َة اله على له وهي اكناب الذي تبه 
ید و هي الک اي يميه وجي شع رر ال و هي الْمُحْتَصَدُ من العم في 
لوط َم هي الشاهد علی كل غائب و ماع جاجد وجي ارب انتم إل 
كل خر هي الصراط منود یال و ار 


۱.کافی (روضه). ج ۸ ص ۴ الجواه رالسئية. ص A‏ 
آنچه مؤلف نقل کرده از فةالعیون. ص ۴۰-۳۹ است. 

۴ سور اسراء آي ۸۵ 

و به شما از دانش جز اندکی داده نشده است. 

۵ دوای تو در خودت نهفته و تو درک نمی کنی و دردت نیز از خودت است و تو نمی‌بینی. 
تو کتات روشنگری هست که با حروف تو همه چیز اشکار می‌شود. 
آیا می‌پنداری که جرم کوچکی هستی در حالی که دنیای بزرگی در تو نهفته است. 

۾ . ء . . اللا . ١‏ ۰ 

۶ کل حدیت و سعر مسوب به امیرالمومنین 2 ر. ک: سبزواري» حاج ملاهادى» شرح الا سماء الحسنی: ج أ 
ص ۱۲؛ ملاصد راء تفسیر قرآن» ج ۳ ص ۱۰۱ قابل ذکر آن که حدیث منسوب به امام صادق طا است و در متون 
حدیلی جنین حدیثی يافت نشد. بیشتر عرفا و حکما این حدیث رانقل و شرح و نفسير کرده‌اند. 

س4 


۰ / مولای ما عباس 


معر بى : 
جه مهر بود که بسرشت يار در گل من جهكنج بود که بنهاد دوست در دل من 
به دست خويش جهل صبح باغبان ازل نماند تخم كلى تا نكشت در كل من 
لغيره: 
بحرعا در تم بنهان شده در سه گز تن؛علسی بنهان شه 


 #‏ كه 
هر چه در عسالم كبير بود همه شرح كتاب اکبر تواست 
۶ د XH‏ 


۰ 


كر تو آدم زاده‌ای جون این نشين سمله درات را در خسود بسن 
¥ ين ۲ 
جيست اندر خم که اندر نهر نيست جيست اندر خانه كاندر شهر نيست 


این جهان خم است و دل چون جوی أب این جهان خانه است. دل شهر عجاب 


[عالم كبير و صغير] 
ولذا گفته‌اند عالم كبير و عالم صغير را به اعتبار صورت. انسان كبير و انسان 
صغیر گویند و اما به حقيقت و مرتبه» يس عالم» انسان صغیر و انسان, عالم کبیر است: 
«إذلِلْخَِيمَة لاستغلاء على مُسْتَخْلَفٍ عليه و لور کل شَأنِ فيه بِصُورَة الجمع». 
و در مقام مباحث شریفه و لطائف رقيقه است نقضاً و ابراما که اين مختصر محل 
ذکر آنها نیست. 
[دیدگاه علامه مجلسی دربارة تأویل احادیث] 
بدان که عام مجلسی - عَطر الم در مرآت العقول فى شرحآخبا رآل الرسول بعد از 
آن‌که حکایت کرده از اهل تأويل و شرح» مقاصدٍ جابرساو جابلقا را [كه] در اخبار 
اهل بيت است ا زکافی و بصائرالدرجات ' و غیرهما به آن‌که أن دو از عالم مثال است و 
«-به درستی که صورت انسانی بزرگ‌ترین حجت خداوند بر آفریدگان است و او کتابی است که خداوند به دست 
حودش أن را نوشته و او هیکلی است که خداوند از روی حکمتش بنا کرده و او مجموع صورت همه عوالم الهی و 
مختصری از علوم موجود در لوح محفوظ است و او شاهد بر هر غایبی و حجت خدا بر هر منکری است و او راه 


مستقيم به هر آمر خير و صراط كشيده شده بين بهشت و دوزخ است. 
۱. ر. ک: بصائرالدرحات. ص هر 0۲ 


مجلس ششم: در فضائل كربلا / ۲۴۱ 


سور حدید. کنایه است از صعوبت دخول آن. جه موقوف است بر تصفيه تامّه و 
ریاضات شدیده. و هفتاد هزار هزار لغت دران بر تفاوت و اختلاف مراتب اهل أن و 
احاطه امام به همه آنها فرموده است: اینها خرافات است و ممکن است که خداوند 
-عرٌ وجل دو شهر آفریده باشد به همین طور که در اخبار وصف شد و کسی أن را 
ندیده؛ جه غير معصوم راه به تمام روی زمين ندارد و در قريب به زمان ماء ینگی دنیا 
بيدا شد و در کلام قدماء از ان ذکری نیست؛ انتهی. 


[دیدگاه مؤلّف درمارة احادیث دشوار] 

احقر گوید: سالم‌تر توقف در این قسم اخبار است و تسلیم شدن و تصدیق نمودن آن, 
به ان معنی که حجح الله على الانام ليه اراده فرموده‌اند. جه معلوم است که اخبار ایشان 
مثل قرآن است و محکم و متشابه و مجمل و مؤوّل دارد. حقیقت و مجاز تا زیاده از 
چهل قسم. مثل آن‌که در روایت صدوق و بحار است در حديث طولانی در خلقت نور 
حضرت خاتم‌النبیین يل از امام جعفر صادق كه او رابه شش کرامت كرامى داشت 
پیراهن خشنودى بر او يوشانيد واصل پیراهن از شش جوهر بود. قامتش ازياقوت و 
آستین‌هایش از مروارید و دو دامنش از بلور زرد و زیر بغلش از زبرجد و گریبانش از 
نورپروردگار و حق تعالی توبة آدم را به آن پیراهن قبول کرد و يوس ف لا را به برکت 
أن به یعقوب لبا برگردانید و يونس را به کرامت أن پیراهن از شکم ماهی نجات داد 
و نبود آن پیراهن مگر پیراهن محمد ًة '. و مثل حديث خلقت كل از عرق حضرت 
رسول در ليله معراج و نزاع كردن ماهی و دعموص در أنء چنانچه در بحار است. ' 

و خلق شدن كل زرد از عرق جبرئیل ۲ - کمافی رواية أخرى رواها قاضی سعید القمي 
فی الرّسالة الْوَرِْيّة یه با آنکه كل سرخ و زرد پیش از زاین معراج در ظاهر بود چنانچه از 
كتب سابقين و طبّ متقدمين ظاهر است و صفار در بصائر الدرجات روايت 
کرده از حضرت صادق ابا که فرمود: خداوند. عباد خود رابه دو ايت تحذير فرموده. 
یکی آن‌که فرمود: وألَمْ يُؤْخَدْ عَلَيْهِمْ میا الکتاب آن ابقولوا عَلَى الله إلا الْحَقَّ ۲.4 يس 
.١‏ معان ىالاخبار. ص ۱۳۰۸ بحارالانوار ج ۱۵ ص ۵ ۲ بحارالائوار ج ۱۸ص ۴۰۷ ج ۷۳.ص ۱۴۶. 

۳ ابن جوزى در موضوعات. ج ۳ ص ۶۲ أن را موضوع دانسته و اينكونه احادیث را محال می‌داند. ابن حجر نيز در 


لسان‌المیزان ج ۲ ص ۲۱۹ آن رامو ضوع می‌داند. 
۴. سورة اعراف. آیة ۱۶۹. 


آیا از آنان پیمان کتاب [آسمانی] گرفته نشده که جز به حقّ نسبت به خدا سخن نگویند. 


۲ مولای ما عباس 


نباید بگویند تا آن‌که بدانند. و دیگر فرموده: ول كَذَّبُوا َا لَمْ بُحیطوا پیلمه وم هم 
َأوِیلةُ 4.' پس نباید رد کنند آنچه را که نمی‌دانند ۰آیضاً روایت کرده که آن حضرت 
فرمود: «يَا میم اَبیمیْ ان ما آمَنُوا بلظاهر وَكَمَدُوا بالباطن فلم هم يغه * شَىْءٌ و جاء رم من 
5 دهم قَآمنُوا بالجاطن و قروا باّاهر فلم ینقفهم دلک میت ول إتان یر[ باط) زا 


بَاطِن لا بظَاهِرٍ» "بسَيِِ الشجیح عَن أب بكر اضرم م قال سَمِعْتٌ أباعبدالله يَقُول: 
«یهلک أَضحات اكلام و يجو الْمُسْلِمُونَء ان الشنلین هم الجا" و در کامل‌الشمار ر قال 
بو جعفر اثة: ماما اف الْمُوْمِئُونَ الْمُسَلمُونَ یا کامل ان الْمُسَلّمِينَ هم اجب یا کامل! 
اس أَشْبَاهُ لقنم هقی من الم منین و لین قلیل».۵ 


فصل: [کربلا محل شهادت امام حسین ني ] 
اکثر اخبار دلالت دارد که كربلا محل شهادت سیّدالشهدا -ارواحنا فداه -می‌باشد؛ مثل 
روایت ام ایمن و حدیث سلمان و اخبار فضل کربلا که گذشت. و اخبار زیارت أن 
حضرت. مثل «مَن زار الْحُسَيْن ا بکربلاء کان کمن زَارَ له فی عزشه»*و مثل حدیث 
حضرت صادق :ایا زیارت می‌کنی مظلوم را؟ 
عرض کرد: مظلوم کیست؟ 
فرمود: صاحب كربلا" الى غير ذلک. 


.۳۹ سورة يونس أيه‎ .١ 
جيزى را دروغ شمردند كه به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تأويل آن برايشان نيامده است‎ 
بصائرالدرحات. ص ۵۷۷(با اندكى تفاوت).‎ ." 
۵۵۷ همان ص‎ ۳ 
ای هیثم تمیمی! كروهى به ظاهر ایمان آوردند و به باطن کافر شدند كه بهره‌ای نمی‌برند و بعضی پس از آنها ايمان به‎ 
باطن آوردند و به ظاهر کافر شدند که آنها نيز بهره‌ای نمی‌برند. ايمان به ظاهر صحیح نیست مگر با باطن و به باطن نیز‎ 
درست نیست مگر با ظاهر.‎ 
۵۴۱ همان ص‎ ۴ 
اصحاب کلام ( جدال‌کنندگان) هلاک می‌شوند و صاحبان تسلیم و انقیاد نجات می‌یابند. به‌درستی كه صاحبان تسلیم»‎ 
۵۴۲ الاصول الستة عشر. ص ۲۵؛ بصائ رالدرجات. ص‎ ۵ 
ای کامل! مومنان اصحاب تسلیم رستگارند. ای کامل! نجیبان اصحاب تسلیم هستند. با کامل! عوام مردم مانند‎ 
گوسفند هستند به جز مؤمنان که آنها نیز تعدادشان کم است.‎ 
.۲ ۷۸ كام لالزيارات. ص‎ ۶ 
هركس امام حسين طب را در كربلا زیارت كند, مانند کسی است که خداوند را در عرشش زیارت کرده است.‎ 
.۲۶۰ همان ص‎ ۷ 
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[دیدگاه علما درياره محل شهادت امام حسين 3 ] 
و اکثر علما نیز تعبیر به ان کرده‌اند. کلینی درکافی می‌فرماید: آن حضرت شهید شد در 
كربلا روز دوشنبه دهم محرم الحرام»' و شيخ درتهذیب فرموده که: آن حضرت متولد 
شد در مدینه, آخر شهر ربیع‌الا ول سال سیم از هجرت و شهید شد در کربلااز ارض 
عراق روز دوشنبه. و به قولی یوم شنبه دهم محرم پیش از زوال» سال شصت و یکم از 
همجرت و پنجاه و هشت سال داشت و دفن شد در طف بين نینوا وغاضريّه از قرای 


دو نهر» یعنی دجله و فرات.؟ 

و در مقتل ابی‌مختف است که چون اسب آن حضرت ایستاد و سژال کرد از اسم آن 
زمین» گفتند کربلا 

شيخ طريحى در مجم عالبحرين فرمود: : «كربَلاءُ موضع و يها بر الحُسَین : بن علي بسن 


أبِي طالب اوه شتری اواج اي فيه ره ین َل ینوی و الغاضرة سنيف رهم 
تصَدق يها علیهم وَ شرط علیهم آن يُْشِدُوا إلى قرو و يُضَيْقُوا من زاره تلا یام" 

و درارشاد فرموده که آن حضرت فرمود به حر ریاحی -بعد از آن که راه كرفت آن 
حضرت را به فرود آمدن در آن محل به غير آب و قریه-: بگذار ما را بر تو نازل شویم 


دراين قريه يا آن قریه یعنی ینوا و غاضريّه يا آن قریه یعنی شفیثه.۲ 


mM 
۷ 


و تصد 


[مکان کریلا] 
و لیکن در خطبه‌ای که سيّد در لهوف و ابن طلحه در مطالب السؤول از آن جناب 
روایت کرده‌اند که در مکه معظمه قرائت فرمود: «كَأنَي بأوضالي یقفا عسلان 
الْقلَوَاتِ بَيْنَ الشواویس و کُریَاء».*و شيخ مفيد در صدر خبر سابق می‌فرماید تا 
رسیدند به نینوا «المکان الَّذِي نَرَّلَ به الْحُسَيْنُ».'و بعض اصحاب گفته: از 


۳ مجمم‌البحرین. ج ۴ ص ٩‏ مقتل مقرم ص ۲۳۵. 
كربلا اسم جایی است که در أن قبر امام حسين ًه است. روایت شده که ايشان اين سرزمين را که قبرش در آن واقع 
شده از مردم نینوا و غاضريّه به شصت هزار درهم خرید و ان را به ایشان صدقه داد و شرط کرد تا مردم را به سوی 
فبرش راهنمایی کنند و تا سه روزاز زاثرانش پذیرایی کنند. 

؟. ارشاد مفيد. ج ۲ ص ۸۴ ۵ لهوف. ص ۳۸. 

۶ در اصل چنین بود: «الحسین و بعض اصحایه» اما در چاپ‌های مختلف ارشاد. ج ۲ ص ۸۲ «بعض اصحابه» را 
ندارد. گویا اشتباه از کاتبان بوده که بعض اصحاب را دنباله جمله فرض کرده‌اند. در حالی که بعض اصحاب از جملة 


بعض قرائن ظاهر مى شود که مصرع که عمو راء ء باشد نزدیک است به كربلا و نیست 
واقع در آن. 

و در بعض کتب است که كربلا قريهأى است از توابع و اعمال شهر نینوا. فرموده 
که: نواویس. مقابر نصاری است. أ چنانچه در حواشی کفعمی است در دعاء عوذه یوم 
الجمعه. 

و شنیده‌ام از بعضی که أن موضع مزار حر بن يزيد ریاحی است. 

و اما كربلاء پس معروف در نزد اهل آن نواحی, آن است که آن قطعه‌ای است از 
زمين که واقع است در پهلوی نهری که از جانب قبله سور بلد به جانب مزارابن حمزه 
می رود و باغ و بساتین دارد و بلد الان واقع است در ما بين اين دو محل که نواویس و 
كربلا باشد و نینوا در سابق شهر عظیمی بوده که حضرت يونس ل بر ایشان مبعوث 
بود»" و در زمان نزول حسين لت در آن زمین. قربه‌ای بوده است از قرای ظهر کوفه 
چنانچه در فهرست شيخ طوسی: فرموده: حمید بن زياد مِنْ آفل ینوی " قريّة إلى جانب 
الحائر, علی ساکنه لاف التّحِّة و الثّناء. ۲ 


دیدگاه ملف دربارة مكان كربلا] 
و تحقيق آن است كه تمام آن زمين كربلا است و حضرت امام حسين اد ر كربلا وارد 
شد و د ركربلا شهيد شد و دفن شد و زمين كربلا را از بنى اسد ابتياع فرمود به شصت 
هزار درهم. *بلکه ظاهر اين است که كربلا زيادتر است از آنچه حضرت خريد از بنى 
اسد. که چهار ميل در چهار ميل باشد. I‏ و 
حسین ا است «و فيه الب كه و حَلال لو لده و مَرالیه رام على یرجم *روی کل ذلک محتّد 
أحمد بن داووة فى كتاب التزار وكتاب هلر ة فى تاريخ اله 1۳ " گوید: «ر لتّا سار 
حُسَین يه ی أوائل خَيْلِ ان زیاد فَتَرَلَ کربلاء في أربَعِينَ فارساً یال راجل». “*ومرادان 


.۲۸۴ تاج‌العروس. ج ۴ ص ۲۶۵. ۲ تفسير صافی. ج ۴. ص‎ .١ 
.۲۳۶ ر. ک: الذریعه. ج ۸ ص‎ ۳ 
الفهرست. ص ۱۱۴(با اندکی تفاوت).‎ ۴ 
حمید بن زياد از اهل نینوی است که قریه‌ای نزدیک به حاثر حسینی له است.‎ 
۲۹ مجمع‌البحرین: ج ؟. ص‎ ۵ 
۳۸۷ ص ۳۲۱؛ مستدرک سفینه‌البحار. ج ۸ ص‎ .٠١ مستدرک الوسائل. ج‎ ۶ 
از امیر بیبرس رکن‌الدین منصورى است.‎ ۷ 
هنگامی که حسین عا حرکت کرد. طليعة لشکر ابن زياد به او رسیدند. پس با چهل سوار و یکصد پیاده در کربلا‎ ۸ 


فرود آمد. 
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سرو ر در خطبه. بين النواويس و کربلا از کربلا قرية كربلا است؛ جه قرية کربلادهی 
معين بوده. جنانجه از فهرست شيخ شناختی. 


[موقعیّت نواویس] 

و نواویس ممکن است که أن وقت مقبرةُ معروفه بوده در آن نزدیکی از يهود و 
نصاری. که در دهات و قرای کوفه ساکن بودند که حضرت امير المؤمنين لا جند 
وفتی شریح فاضی را از کوفه معزول فرموده فرستادند که ميان يهود خارج کوفه 

و شاید که آن حضرت می‌دانستند که پسر سعد _لعنهالله ‏ اجساد خبیثه اصحاب 
خود را در آن‌جا دفن خواهد کرد. که بدتر و شقی‌تر از هر بهودی و نصرانی و 
مجوسی خواهند بود» از این جهت ان موضع را نواویس فرموده كه موضعی می‌باشد 
در جهنم؛ چنانچه در روایت صدوق است در قضاء من لا بحضره الفقیه که نواویس 
شکایت کرد به خداوند -عرّوجل از شدت گرمی خودش. خطاب رسید به او که 
ساکت باش؛ زیرا که مکان قاضیان که ناحق مرافعه می‌کنند و اهل نیستند برای آن از تو 
گرم‌تر است ' و عذاب آن سخت تر می‌باشد. «تَعُودْ بالله من جهنم ا. 

و مویّد این وجه است آن‌که جسد مطهر حر ریاحی را به آن سمت برده‌اند تا از 
كما قيل _با خارجیان نباشد. 


[علم امام بر مكان شهادت خود و اصحایش] 
كيف كان ظاهر می‌شود از أن که او را به سمت مقتولین از اصحاب خود برده‌اند و در 
آن موضع بدن شریف او را در زمان شاه اسماعیل صفوی تازه یافتند كما فی آنوار 
اخبار أن حضرت که بعد دیدند که اجساد خبیثة کفار آن‌جا جمع شد و در حفیره 
پوشیده شد به امر عمر سعد -لعّنهمالله ‏ دانستند که آن مظلوم در کلام معجز نظام 
خود نه از شهادت خود و جوانان و بنی اعمام و اخوان خود -بنابر این‌که مراد به 
اوصال أن حضرت فتیان باشند و محل شهادت خود تنها خبر داده‌اند بلکه خبر 


۶ / مولای ما عباس 


داده‌اند نيز از آن که جماعت بسیاری از اشقیاء کفار بدتر از بهود و نصاری را به جهنم 
خواهند فرستاد و اجساد خبیثه آن اشرار و كلاب نار در محلی واقع خواهد شد که 
و اخبار صحيحة کثیره د رکافی و بصاثر و کتب معتبره دیگر دلالت واضحه دارد 
مثل رشید هجری و میثم تمّار و کمیل بن زياد و حبيب بن مظاهر نیز از آن چیزی 
وليكن هر موضعی ازكربلابا ز اسمی داشته ته و شاید بعضی از قطعات أن اسامی 
متعدده داشته. چنانچه در ميان عرب و لغت عرب در انسان و حیوان و اراضی و 
جمادات ديكر اين امر به نهایت وسعت دارد. 
در قمقام كويد: «كربلاء با و هو الْمَوضِعٌ الَذِي فل فيه الْحْسَينُ بن علي في طرف 


ل 


ری عند الكوقة و قد وي أن لین لم انه إلى هذه الأرض قال يعض أصحايه: 
مايُسَمَئ هذه الیو : آشار إلى الْعَفْر؟ فقال له: ! سمه عَفْرء ققال الحسین: : تعوذ بالله من العقر. نم 
قال: ما ٍسم هه الأرض التي نَحنٌ فیها؟ قالوا: كربلا فقال: زض كرب و بلام». يس گفته 
است: «رَأَيتُ في بعض الْکّب الْقَدِيمَة قال ثابت: كتا تقول کربلی. و عَفْر بابل بفتح العين و سکون 


القاف ثم الراء , قرب کربلاء مِنَ الک وفة».۲ 


فصل: [نینوا نام دیگر کربلا] 
یکی از اسامی كربلا «نينوا» می‌باشد. در مقتل منسوب به ابی مخنف كويد: فا آصبع 
7 صل صلا الجر نعل بال کوب و إذأ يفارس شقبل من الکو فة فقو يَنظَرُونَ |لیه. 
مل عَلْيهِم سل لیا وَلَمِْيُسَلْم عَلی الحُسَین و قال لَه هذاکتاب این زیا ول فيه:أَما 
ی تلاا ا َجَفجع پالختین, و سارُوا جع إل أن تا زض کربلا 2 و ذلک یوم 
اما فَوَقَْفَ فَرَسٌ الْحُسَين من تَخته رل عَنها و رکب آخری, فلم تبعث من تحته خطوة 
واجدة خی زب سَبعة أفراس. ال !35: يا قَْم! ما يقال لهذ الأرضٍ؟ 


.١‏ كربلا جايى است كه حسين بن على 1 در بيابان نزديك كوفه به شهادت رسيد و روايت كردهاند كه وقتى ايشان به 
اين سرزمين رسيدء به یکی از يارانش فرمود: نام اين آبادى جيست؟ گفت: عقر. بس امام حسين ع فرمود از عقر به 
خدا پناه مىبريم. سپس گفت: نام ديككراين سرزمين جيست؟ 
امامت فرمود: سرزمین مصیبت و غم. ۲ قمقام زخار. ج ۱ص ۳۶۴ 
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قالوا: أرض الْغاض ری 
تال :لته سم عير هذ ا؟ 
9« : تسَمّی نیتّوی. 
ل ة: هَل لها إ سم عير هذا؟ 
لوا معن بشاطی القُرات. 
ل :هَل لها سم غَيرُ هذا؟ 
قالوا: نمی کربلاء: فَِنّد ذلک تفس الصُعَّداء و قال: أَرْضٌ گرب و بلاي قفوا ولا تَدْحَنُواء 
فهاهنا وَاللّهِ مناخ ركابنا وَهاهنا وَاللّه مسفک دمائناء وهاهنا وَاللّه هک خر یمناء و هاهنا الق 
ر جالنا, وَهاهًا وَاللَهِ ذیْ ر أطفالناء وهاهنا وَاللّهِ تراز و قَبُورّنا بهذو ابر وعدني جدي سول 
الله ي ولا خف لقوله. ١‏ 
قال الشاعر: 
خطرا الّحالَ بها ياقِومٌرَالْصَرِقُوا (عسندی] فمالي عنهاقط ترحال" 


.۱۶۸ مقتل ابی‌مخنف. ص ۱۳۸ نک: ناسخ‌التواریخ. ج ۲ ص‎ .١ 
چون صبح شد امام حسین له نماز صبح را ادا کرد و به سرعت حرکت کردند تا اينكه سواری از طرف کوفه آمد.‎ 
ایستادند و نگاه کردند تا این که آن سوار رسید.‎ 
سوار آمد و بر حر سلام كرد؛ اما به امام حسين 9 سلام نکرد» سپس به حر گفت: نامه‌ای از ابن زياد آورده‌ام كه‎ 
می‌گوید: هنگامی که نامه‌ام را خواندی بر حسين له سخت بگیر.‎ 
بس از آن حرکت کردند تا این‌که روز چهارشنبه به كربلا وارد شدند. در این هنگام اسبی که امام حسين لیا بر آن‎ 
سوار بود از حرکت بازایستاد. امام ًة از آن پیاده شد و بر اسب دیگری سوار شد؛ اما آن اسب نیز قدمی حرکت نکرد‎ 
تا این که حضرت بر هفت اسب سوار شد و هیچ کدام حرکت نکردند.‎ 
در این هنكام امام فرمود: نام اين سرزمین چیست؟‎ 
گفتند: غاضريّه.‎ 
امام اجه گفت: آيا نام دیگری نیز دارد؟‎ 
گفتند: نينوا نام دیگر آن است.‎ 
امام لا گفت: آيا نام دیگری دارد؟‎ 
گفتند: شاطی ء الفرات.‎ 
امام نجلا گفت: آيا نام دیگری نیز دارد؟‎ 
گفتند: كربلا نام دیگر أن است.‎ 
در این هنگام. ايشان آهی عمیق كشيد و گفت: سر زمين اندوه و بلا است. از حرکت باز ایستید و در همین سرزمین‎ 
بياده شوید! اين جا محل فرود آمدن سواران ما و محل ریختن خون ما است. به خدا قسم! در این مکان ما را هتک‎ 
حرمت می‌کنند و مردان ما کشته می‌شوند و کودکان ما شهید می‌شوند. در این مکان است که به زيارت قبرهای ما‎ 
می‌آیند. جدّم رسول خداتبيُةُ اينها را به من خبر داده و سخنانش تخلف‌ناپذیر است.‎ 

۲ هان ای قوم! بارها را بر زمين گذارید و از من دور شوید که من از این سرزمین هرگز کوج نخواهم کرد. 
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این‌جا تنم چو كل شود از ظلم چاک چاک 
این‌جا به خون خويش خورد غوطه اکبرم 
زينب شود أسير به دست مخالفان 


این جا قدم چو سرو بيفتد به روى خاک 
از تن جداکنند دو دست برادرم 
گردد به سوی شام روان همچو بی کسان 


عربیه: 
ELE‏ يط فسقال ألا يسا صخب ماهر اقلا 
فسقالوا تُسَمِّى تی كربلا قال ونر ۱ سیر گم یا قوم قَدْأَنْرَلَ الا 


مستک خسریمی عاجلاً لا شُوْجْلا 
۰ ذه تضحی 6 > ]اس ات 7 ۲ ee‏ ۶ هم مرن 
e‏ ۳ ۳۹4 و ی 1 9 لھ اس م ي 
و فی هذ یقن عَلَى الأرض ضرع بلاكفن تسلقی و لسن یتَفمْلا! 
د له له 


ففي هه ياقوم قتلي و مَصْرَعِي 


اين زمين است أن زمين كز وی غمم افزون شود 

كوكب بسختم ز برج عافیت بیرون شود 
این زمين است أن زمين كز خنجر و شمشیر و تير 

پاره ياره جسم اکبر غرق خاک و خون شود 
اين زمين است أن زمين كز کشتن بابش حسین 

عابدين محزون شود. ديكر ندانم چون شود 


[دندگاه فرهاد مير زا دريارة نینوا] 
بعض اهل تتبع در سير و تواريخ و خبر در کتاب شريف خود که موسوم به قمقام زخار 
وصمصام بتار كويد: نيئوا به کسر اول و سکون تانیه وفتح النون و الواوء به وزن طَيْطوئ 
ر هئ قَرْيَ ة يونس بن متی #4 بالْمُوصِل و بسواد الكوفة, ناجيّة يُقَالٌ لها نیو مِنْها 
را لبي قعل بها سین اند" 


.١‏ بخشی از قصيدة شيخ راشد بن سليمان جزيرى است که طريحى در منتخب. ص ٩۴‏ نقل كرده است. 
چون به كربلا رسيدند اسب حسین ًة قدمى جلوتر نرفت. در اين هنگام. حسين تب گفت: ای ياران من! اين بيابان 
راجه می‌نامند؟ 
كفتند: كربلا ناميده می‌شود. امام لت چون آن را شنيد, فرمود: از حركت بازايستيد که بلانازل شد. 
اين سرزمین محل شهادت و کشته شدن و هتک حرمت من است. أن هم به زودى نه در ايندة دیرهنگام. 
و دراین مکان است که سرها را بر نيزه می‌کنند. 
دراين سرزمین. اجساد شهیدان بدون كفن و عسل روی زمين می‌ماند. 
۲ قمقام زخار ج ۱ص ۳۶۳۲-۳۶۳ 
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[دیدگاه مؤلّف دربارة نینوا] 

حقیر گوید: اگر جه اکثر موژخین» حضرت يونس بن متى ل را مبعوث دانسته‌اند بر 
اهل نینوا که شهری است نزدیک موصل و حال نیز آثار قديمة آن موجود است و چند 
فر سخى دور است از موصل و در آن زیاده از صد هزار بوده. ولیکن اخبار اهل 
بیت 2# كلام بعض مورّخين كه گفته‌اند كه نينوا محل بعث يونس بلدة بالعراق, ابا 
ندارد از انكه ان نيز همین نينوا محل و رود امام حسين ا باشد. و مؤيد ان است كه 
قبر حضرت يونس در زیر مسجد اعظم كوفه در كنار فرات واقع است. چنانچه از 
زیارت و دعا و کلام سيّد ابن‌طاووس ظاهر است و تاویل مشهد به ان‌که شاید محل 
اثری از آثار أن جناب بوده. مثل آن‌که آن‌جا ماهی آن حضرت را در نهم محرم به زمين 
انداخته و شجره یقطین روییده» " بعید است. 

كيف كان در آن‌که يونس بر اهل نینوا مبعوث گردید شبهه و شکی نیست؛ جه در 
تواریخ و اخبار مسطور است واز جمله اخبار روایتی است که شيخ طبرسی و سایرین 
از زهری روایت کرده‌اند که بعد از وفات ابی‌طالب. اهل مکه حضرت رسول ع را 
بسیار اذیت می‌کردند. يس أن حضرت برای تبلیغ رسالت به طائف تشریف برد 
چون ادای رسالت فرمود. ان مردم بی‌سعادت دو صف کشیدند و از دو سمت ان 
حضرت را سنگ‌باران كردندء تا آن‌که خون از قدم‌های عرش پیمایش جاری شد. پس 
آن حضرت داخل باغی از باغات ایشان شد تا در سای درختى قرار كيرد عتبه و شيبه 
در أن باغ بودند و غلام نصرانی خود عداس نام را با انگوری به خدمتش فرستادند. با 
شدت عداوتی که با ال حضرت داشتند و حضرت از ان غلام سوال فرمود که: از اهل 
کدام زمینی؟ 

گفت: از اهل نینوا. حضرت فرمود که: از اهل شهر بندهُ شایسته يونس بن متی؟ 

عداس گفت: جه می‌دانی که يونس کیست؟ 

أن حضرت فرمود: من پیغمبر خدایم» گفت: مرا خبر ده از قصهٌ يونس و قصه 
يونس را بر او خواند. عداس به سجده افتاد و پاهای مجروح أن سرور را بوسید. غلام 
چون به نزد عتبه و شیبه رفت. گفتند: جرا چنین کردی و با ما که آقایان توایم چنین 
نمی‌کنی؟ 


.۴۰۶ بحارالانوار ج ۴ص‎ .١ 
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نخوری ودين نصاری را نگذاری و به او ایمان آوری. 


[اندوه حضرت یونس:4] 
در روایت بحار و دیگران است که حضرت يونس الا جون مستغنی از درخت كدو 
شد. خداوند کرمی بر آن درخت مسلط فرمود و آن را خشکانید. يونس محزون شد 
خطاب رسید كه محزون شدی از برای درختی که أن را تو نکاشته بودی و محزون 
نشدی بر زیاده از صد هزار بندگان من که خواستی هلاک شوند.! در اخبار معتبره آن 


زياده را بيست هزار و سی هزار روایت کرده‌اند. 


[دعوت امام حسین ا از عبيدالته بن حر جعفی] 

ای شیعه! حسين لب نيز اتمام حجت فرمود بر صد هزار از اهل کوفه که رسول و قاصد 
و نامه به سوى أيشان فرستاد يا در بين راه ايشان را دعوت به نصرت خود نمود. مثل 
عبيدالله بن حر جعفى كه از مشاهير و رؤساى اهل كوفه بود و عثمانی الرأى بود ودر 
صفین. نظر به محبّت عثمان با معاويه بود و بعد از شهادت اميرالمؤمنين ابه كوفه 
آمد و چون خبر امام حسین :ا را شنيد كه به كوفه تشريف می‌آورد تعمّداً ازكوفه 
بيرون شد. بعد از شهادت حضرت. ابن زياد اشراف كوفه را تفقد می‌نمود. ابن الحر را 
نديد. بعد از چند روزبه نزدابن زياد رفت و عذر آورد که رنجور بودم. ابن زياد گفت: 
همانا با دشمنان ما بودى. ابن‌الحر چون از شجاعان نامدار بود» جرئت کرد. گفت: اگر 
با آنان بودمی اثر أن پدیدار آمدی, و بیرون رفت و با اصحاب خود به كربلا رفت و بر 
مصارع شهداء نگریست و گریست و اشعاری در ندامت بر ترک آن حضرت خواند. 
که از ان است: 

ول آمیه غادر أي غایر ألاكنت قائلت الْحُسَينَ بْنَ فاطمة 
وَنَفْسِى على خذلانه و اغتزاله وَبَيْعَةَ ها الشاکث الْعَهّد لائمة 
فَيانَدَمِى أن لام وننصوله الاگل نش لا ده نادمة 
سَقَى ال آزواح الَِّينَ تبادرُوا"” إلى تصرو سَفْياً من الفیت اة 
لغنري لَقَد كاثوا مصالیت فِي اوغ سراعاللی الهَئْجاء حُماةٌ خضارمة 


.١‏ همان ص ١*6‏ ؟. ؟. دراكثر متون. «تازروا» آمده است. 


مجلس ششم: در فضائل كربلا / ۲۵۱ 


تأسَؤا على نطر ابن بنت بيهم ٠‏ بأشيافهم آساة یل ضَراغتةا 
ايضاً او راست كه كفت: 
فيال سره ماوت حَبَاًٌ تَرَدَدَ'َينَ حلقى وَالنّراقى 
8 0 7 1 7 ۳ ۳ 1 
الو اي أوابيو ۳ تنلت کرام ه سوم الاي 
حضرت سيدالشّهداء اول حجَاج بن مسروق رابه طلب او فرستادند وا وعذر ورد 


[عذر آوردن عبيدالته بن حرّاز همراهى با امام حسين.2] 
پس به روايت در النظیم آن حضرت به نفس نفيس با جبة كل رنگی و كلاهى بر سر و 
نعلينى در پای به نزد او تشريف بردند. عبيدالله كفت: چنان محاسن أن حضرت را 
سياه ديدم كه گفتی پر غراب "است و من هيج كس را به أن خسن و جمال نديده بودم. 
مرا دل به غايت بسوخت كه امام 9# می‌آمد و كودكان خردسال و دختران كوجك گرد 
او را گرفته بودند. مرا به نصرت خويش خواند. گفتم: يابن رسول‌ال» مسئول آن‌که 
عفو نمایی! اين اسب را که ملحفه نام دارد و اين شمشیر که بسيا ركران بها است قبول 
فرمای و بر این اسب برنشین» و من تنی چند از ياران خود برگمارم در خدمتت متت تا به 
مأمن خويش رسی» و نیز ضمان عيالات بر من است که به سلامت و عافيت به 


اماما فرمود: غرض تو از این کلمات اخالاص نصيحت بود؟ 


۱ مقتل ابومخنف» ص ۲۴۶. 

ابن‌زیاد ستمکار فاجر از من دربارة جنگ با امام حسین سخن می‌گوید. 

در حالی که من از فروگذاشتن و رها كردن امام حسين لا و بيعت با ابن زياد نفس خود را سرزنش می‌کنم. 

پشیمانم از این‌که حسین بن على لب را یاری نکردم. 

خداوند به طور دائم رحمت کند کسانی را که به یاری امام حسين لش شتافتند. 

به جانم قسم! آنها جنگجویانی بودند که به حمایت از او به میدان جنگ شتافتند. 

آنها شیران میدان سخت نبرد بودند که با شمشیرهایشان به یاری فرزند رسولخدا کل شتافتند. 
۲ ذوب النضار فى شرح الثارء ص ۷۳ 

آه از حسرتی که تا زنده‌ام ميان سينه و گلویم در جریان است! 

آن‌گاه که حسین ًة برای برانداختن اهل گمراهی و نفاق از من يارى طلبيد. 

اگر آن روز جانم را برای يارىاش می‌نهادم» روز قيامت به کرامت و جایگاهی وال دست می‌یافتم. 
۳ کلاغ. 


YAY‏ / مولاى ما عباس 


عرض کرد: «نعم وال الذي لا فوقه شي»» ل حصرت فرمود: من بيز تو رانصیحتی 
نمايم: «اٍن استَطعت أن لا تسمع صُراخَنا و لا تَشْهَدَ وَفْعَتَنا فَافْعلَ؛ واه لا يَسْمَعْ واعِيّنا آحَدٌ لا 
يَنصُرّنا إل كب الله في جَهَنُم». ' اين فرمود و برخاست. 

عبيدالله دفعة دیگر نظر كرد به محاسن شر يفش و عرض کرد: اسواد ام خضاب؟ 
آن حضرت فرمود: پیری» زود ما را در می‌یابد واين خضاب است. "و اين سؤال و 


[کراهت عمر سعد از جنگ با امام حسين )ا و واکنش اين زیاد] 
محاصره کرده بودند آن حضرت را به سر کردگی عمربن سعد لعَنَهَاللهِ و آن لعین 
کراهت داشت از قتال با سيّد شباب اهل الجنة. 

و درقمقام منقول است که عبيد الله لَعَنَّهاللُه از مطاولت عمر بن سعد با حضرت 
سیّدالشهد الا رنجه شد. جويرية بن بدر التمیمی كه یکی از سرهنگان بود به كربلا 
روانه کرد و گفت: اگر ابن سعد را ببینی که در کار حرب اهمال می‌کند بايد تا او را بند 
کنی که امیری دیگر لشکر را بفرستم. چون جويريه به راه افتاد. عبيدالله بیم کرد که او 

سعدبن عبیده گوید: از حرارت هوا با عمربن سعد لعين به آب اندر آمده بودیم؛ 
مردی امد و به كوش او گفت که: ابن زياد لعين جويرية بن بدر را فرستاده که اگر در 
خويش راست کرد و بر اسب برآمد. صلای کارزار در داد و به شمر لعين گفت: «لا و لا 
كرامة لک». من خود کفایت اين امر کنم. بايد تو سرهنگ پیادگان باشىء و أن نامه به 
خدمت امام ييا فرستاد. حضرت فرمود: «لا و اله لا وَضعت يّدي فى ید ابن مَرجانة».۲ 
۲ گر می‌توانی که صدای شیون و یاری خواستن ما را نشنوی و شاهد حوادث نباشى. این کار را انجام بده؛ به خدا 

قسم» هركس صدای یاری خواهی ما را بشنود و ما را يارى نکند. خداوند او رابه رو در جهنم می‌اندازد. 
۳ الدالنظیم. ۵۵۰-۵۲۹ 
۴ قمقام زخار ج »ص ۳۷۹ 

نه» به حدا قسم با ابن زياد بيعت نمی‌کنم! 


مجلس ششم: در فضائل كربلا / ۲۵۳ 


عمر سعل(لع) گروه مخالفان را به حرب فرزند رسول مختار برانگيخته, خود بر 
2 ر ع اميك اس 5 

اسب برامد و كفت أن بی حياى دنی: «يا خَيْل الله از کبی و بالجَنة اُشری». سياه مخالف 
تم له - نيز سوار شده. روى به معسکر ' سعادت اثر نهادند. ۲ 


[امان آوردن شمر برای حضرت عباس ا و برادرانش] 

شمر نزدیک یام جلالت و عظمت رفته و بانگ برآورد: «أَيْنَ بَنُوأَخْتنَاق» ۳ 

حضرت ابوالفضل با جوانان حیدر کران جعفر و عثمان و عبدالله بیرون آمدند. 

شمر ملعون عرض امان کرد. 

ابوالفضل فرمود: لعنت خداى تعالی بر تو و امان توء مكرما را زینهار همی دهید 
و پسر رسول خدا را امان نباشد؟ به روایت لهوف نیز در يسين تاسوعا که شمر 

نهاللّه - -وارد كربلا شدء همین ندا را در جلو لشکر که به سمت خیام با احتشام 
می رفتند در داد حسین لا فرمود: «أَجِيبُوه و ان کان قاسقا فانه عضر بَعْض أخوالکم. 


مرس ل 


فقالواله: ما مانک؟ 
قال .ب ي اي یقرت یک لت فرط 
الْمُْدْمِنِينَ 
ای اش بن علی ا : یت یاک و لْعنَ ما جذ چفت به نایک اعدو ال ماود 
دک أَخَانَاوَ سیدنا الحسیه : ناه و نی طا لت زد اللَنَاءِ؟ جع الشدو لعن 
اله إلى عنکرو مُغْضبا. ٠‏ ۰ 


اشتیاق امام حسین :3 به عبادت در شب عاشورا! 
و چون دید حسين لي حرص قوم را بر تعجیل در قتال و عدم انتفاع ایشان به مواعظ 
فعلی و قولی أن ولی ذوالجلال و اصحاب فرخنده مب فرمود به برادرش عباس: «إِنٍ 


۱. معسکر: لشكر. ۲ قمقام زخار ج ۱ ص ۳۷۹ 

۳. کجایند فرزندان خواهر ما؟ 

۴ ارشاد. ج ۲ ص ٨٩‏ بحارالانوار ج ۴۴ ص ۳۹۰ اعلا مالورى. ص ۱۳۰؛ تذكرةالخواص. ص ۱۴۲. 

۵ كر جه فاسق است پاسخش را بدهید. 
فرزندان ام البنین 6 فرمودند: جه کار داری؟ 
گفت: ای خواهرزاده‌هایم! شما در امانید» خود را با برادرتان به کشتن ندهيد و ملازم خدمت يزيد بن معاویه شوید. 
عبّاس بن على يلقلا ندا داد: بریده باد دست‌هایت و امان نامه‌ات ملعون بادا ای دشمن خدا! به ما می‌گویی که برادر و 
سرورمان حسين بن فاطمه ب را رها کرده» تحت اطاعت ملعونان فرزندان ملعونان درآییم؟ 
شمر چون اين سخنان را شنيد با حالت خشم به سوى لشکرش بركشت. 


۴ / مولای ما عباس 


استطفت أن َصْرِقَهُمْ عتا في هذا الیرم فافعل نا نصلي لربتا في هذه یله فان َه یلم ای 
لاد له تَلَاوَةَ القرآن کتابه». ' چون ابوالفضل اين كلام رابه آن و موه وساي 
سعد (لع) توقف کرد در قبول آن. 

پس عمروبن حجاج زبیدی گفت: «و له ناک و الدَيْلَم و سمل لک 
َأَجَبِنَاهُْ فَكَيف و هم آل مُحَتد ».۲ يس اجابت امر ابی‌الفضل نمودند "و حضرت 
سیدالشهد ال و اصحاب. آن شب را به وداع عبادت حضرت آفریدگان صبح 
فرمودند. و دران شب به روایت ابن‌اثیر» خندقی به قدر جدولی در قلیلی در شب 
کندند. و پر از هیمه و نی و خاشاک کردند "و حفر خندق در روایت امالی صدوق از 
حضرت صادق لا نیز به لفظ حفیره و شبه الخندق*در بعض نسخ, دلالت دارد بر 
آن‌که خندق بزرگی نبوده. 


[اجازه دادن امام حسین ا به جوانان بنی هاشم در بركشتن] 
0 1 57 ال الیو اقاس د مات نا شتا 


مک حم مور دک ک یل ی ی و برادران و پسران و برادرزادگان أن 
حضرت» دو پسر عبدالله بن جعفر گفتند: «لم تفعل دلک؟ لنَبِقَى بعد ک؟! 9 أَرَانَا الله لک 


جه او می‌داند که من نماز و تلاوت كتايش را دوست دارم. 

۲. گر اینان ترک و دیلم بودند و این تقاضا را می‌خواستند. ما می‌پذيرفتيم. حال آن که اينان آل محمد اة هستند. 

۵ امالی صدوق» ص ۰ مجلس ۰ بحارالانوان ج ۴۴ ص ۳۱۶ عوالمالعلوم. ج ١۱۷‏ ص ۱۶۵ اسرارالشهادة. 
ص ۲۶۹. 

ی ارشاد ج ۲ء ص ۴ ر.ک: بحارالانوان ج fF‏ ص ۳۹۳؛ صوالم‌الملوم. ج ۷ ص 387 اکسیرالصیادات. ج 11 
ص ۰ مثیرالاحزانل. ص ۵۵. 
سبحا نالله! مردم دريارة ما جه می‌گویند و ما چه می‌گوییم؟ آیا بككوييم: ما بزرگ و آقا و عموزادة خود را که بهترين 
عموها بود-وا گذاردیم ويك تير با ايشان نينداخته ويك نيزه نيفكنده و يك شمشير هم نزده ايشان را واكذارديم و 
نمی‌دانیم چه به سرشان آمد؟! 
نه» به خدا قسم! ما چنین کاری نخواهیم کرد. بلکه جان و مال و زن و فرزند خود را در راه تو فدا سازیم و در ركاب تو 
جنگ كنيم تابه هر جا درآمدی ما نيز به همانجا درآییم. خدا زشت گرداند زندگی پس از تو را. 


مجلس ششم: در فضائل كربلا / ۲۵۵ 


أبَدأ». ' ابتدا فرمود به اين کلمات ابی‌الفضل عباس بن علی» و دیگران متابعت کردند او 
را در این کلمات." 

و ازاین‌جا و قبول نکردن امان شمر لْعَنَّهُالله ‏ ظاهر است رسوخ فتیان در 
معرفت به حق امام ی و زهد ایشان در رياست و عرّت دنیای دنیّه» و شوق ايشان به 
لقاء حضرت عرّت جلت عظمته که ملاک مهتری و برتری بر ملائكة مقربین بلکه 
نهایت مقامات سلوک انبياء مرسلین است. چنانچه از حدیث يونس بن متی افا ظاهر 


است. 


[جانبازی حضرت ابوالفضل ا در شب عاشورا] 

و در بعض کتب متأخرین روایت است که حضرت ابى الفضل ادر تمام شب عاشو را 
نخوابید و پروانه وار بر دور خیام با احتشام می‌گردید و حراست اهل‌بیت اطهار 
می‌نمود. و از زینب خاتون روایت کرده: که در نصف شب رفتم به خيمة جناب 
برادرم ابى الفضلء ديدم که عباس مثل اسد ضرغام با جوانان بنی‌هاشم نشسته» مانند 
حلقه که لایغرف طر فها و به آنها مى فرمايد: «يا إخواني و بني أعمامِي (سْمَعُواکلامی». چون 
فردا شود و بنای محاربه و قتال شود اول کسی که قدم در عرص رزم گذارد شما 
بنى هاشم باشید تا آن‌که مردم نگویند که: جمعی را خواستند به یاوری خود و از برای 
ایشان مرگ و برای خود حیات خواستند. و دیگر آن‌که ایشان همه غریبان می‌باشند 
«والْحَثل الیل لا يَنَْضُ به إلا أَهلُّ». يس فتیان همه گفتند: ما مطیع امر تو می‌باشیم. 

جناب زینب می‌فرماید: ديدم که از ان سمت اصحاب در خیم حبیب بن مظاهر 
انجمن شده‌اند و حبيب بعد از حمد و صلوات بر نبى به اصحاب فرمود: فردا که بنای 
جنگ و جدال و قتال شود اول کسی که قدم در عرصه کارزار كذارد. شما باشید و 
نگذارید که یک نفر از بنی هاشم تقدم جوید بر شما؛ زیرا که ایشان سادات و بز ركان ما 
مى باشندء «فاذا قتلنا قَضَيْنا ما علینا». 

اصحاب گفتند: «الْقَوْلُ قَوْلُى» و به آن وفا نمودند؛" «ألا لَغْتَهُ الله عَلَى الْقَوم 
الظالمین». ۰ 


را برای ما پیش نیاو رد. ۲ ارشاد ج ۲ص ۹۲(با اندکی تفاوت). 


۳ ر. ک: معالی سبطین فى احوال السبطین الامامین الحسن و الحسین» ص ۱۰-۲۰۹ ۲. 


۶ / مولای ما عباس 


فصل: [عمورا نام دیگر کربلا] ۱ 
واز اسامی ارض كربلا «عمو راء» است. در خرائج قطب راوندی در باب سادس عشر 
به سندش از جابر از امام محمدباقر ِا روایت کرده که: فرمود حسین ا به اصحابش 
SORO‏ رسول خحدا 8 به من : «یا د نانک سَمُسَاق ای العراق وهي 

قد التقّى بها این و ْصیاء ؛ امین وَهِيَ أَرْضٌ تُدعی «عَمُورَا» و ایک از تشتشهد فیها و 
یس هه تک جاع ایک درف الوصل ریب اون ند وس 
علیانزاهی کون ؛ الْحَوْبُ على و : علیهم ود و 2 سَلاما»؛ " الحدیث. 

و در نامیدن أن به عمو راء» وجوهی متصوّر است. 


وجه تسمیه عمورا] 
اول آنکه: به جهت آن باشد که معموره بوده از قدیم‌الایّام به عبور انبیا و اوصیاء و 
ملائکه و زیارت می‌کرده‌اند آن زمين را" و بشارت می‌داده‌اند او را به آن که «يُدیء 
فیک الآهر»» " چنانچه اخباری در این باب گذشت 


[امیرالمومنین .42 در سرزمین کربلا] 
و در امالی به سندش از ابن عباس روایت کرده که با امیرالممنین بودم در سفر رفتن 
أن حضرت به صفين. يس چون نازل شد به نینوا-و آن در كنار فرات است-به صدای 
بلند فرياد كرد: «يا ا ْنَ عباس أ تغرف هَذَا المَوضع؟»۲ عرض كردم: نمی‌شناسم آن را 
يااميرالمؤمنين. فرمود:اكر می‌شناختی أن را چنانچه من می‌شناسم آن را 
تن 5 5*0 ور 8 
او گريستيم و می‌فرمود: «اوو! اوه! ما لي و رل ابي شفیان؟ ما لي و لال جرّب؟ حزب 
.١‏ راوندی» خرانج. ج ۲ ص ۸۴۸ ح ۶۲ ۱ ۱ ۱ 
ای فرزند عزیزم! تو را به عراق می‌برند و أن سرزمینی است كه پیغمبران و جانشینان پیامبران به آن برخوردند و آن‌جا 
را «عمورا» می‌گویند. 
آن‌گاه رسو لخدا عا اين أيه را تلاوت نمود: لا نَارُ وني بدا وَسَلَاما عَلَى ازاهيم4 و سپس فرمود: آتش جنگ بر تو و 
آنها سرد و سلامت خواهد شد. ۲. همان. 
۳ ماه درخشنده‌ای در تو دفن می‌شود. ۴ ای فرزند عباس! آیا این مکان را می‌شناسی؟ 
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الشَيْطَانِ و لیام اف صبرا یا أا عبد له فد قى بوک مثل الَّذِي لى منهم.۱ 
بس أب طلبید و وضو كرفت و نماز كرد ماش ءالله» و با زاعاده کرد همان كلام را و 
صق بوالقاسم مرا خر داه که در خروج من بقل اهل بغى شلات این زمین 
. رمه وص ر بره وه لع هئ مر موس لم ی 1 . 
را خواهم دید «و هه أزض كرب و با یدقن فيها الْحُسَيْنُ و سَبْعَه عشر زجلا من ولي و ولد 
اطمة»" و ا بن زمین در أسمان معروف است و أن را به اسم ارض كرب و بلاء 
بس فرمود: ان عباس اطاب نماد حوالى آن بشكل أهوائى که زرد شد ات 
به رنگ زعفران. يس به خدا قسم كه دروغ نمىكويم و پیغمبر خدا دروغ مرا خبر 
نداده, و ابن عباس أن را يافت و خبر داد به آن حضرت. حضرت به تعجيل آمدند و آن 
را بوييدند و فرمودند که: حضرت عيسى لا دعا كرد كه اينها بماند و تعزيه و تسلى 
پس قدرى از آن را در رداى خود بست و قدرى را به ابنعباس داد و فرمود: چون 
ديدى كه از آن. خون عبيط ظاهر شد بدان که حسين ا را دراين زمين كشتهاند. ابن 
از استين من خون عبيطى می ریزد» و صدايى شنيدم كه کسی می‌گفت در ناحيهاى: 


نا 


لفسا 


0 مر و ۸ 


اضبووا آل الأول قستل امرخ حول 
تنل الوم این بسبگاء و عسویل؟ 
بس آن گوینده گریه كرد و من نیز گریستم و گفتم: «قد تلو له الْحُسَيْنَ» و در 
بعد. ذکر کردم أن را از برای کسانی كه در کربلابا حسين لا بودند. گفتند: ما نيز 
شنیدیم أن راء و كويندة آن را حضر گمان کردیم.؟ 


۱. وای. وای! مرا جه کار با آل ابوسفیان؟ جه کار با با آل حرب. حزب شيطان و اولیای کفر؟ ای اباعبدالله! در این راه صبر 
كن که پدرت می‌بیند آنچه را تو از آنها می‌بینی. 

.این سرزمین غم و اندوه است؛ حسین لا و هفده نفر از فرزندان من و فاطمه لا در آن دفن می‌شوند. 

۳ ای خاندان رسول خدا يَيييُوُا فرزند حضرت زهرائ8 شهید شد و شما در این راه صبر کنید. 
جبرئیل امین نیز در این مصیبت با ريه و زاری نازل شد. 

۴ امالی صدوق. ص ۶٩۹۶-۶۹۴‏ ح ٩۵۱‏ المجلس السابع و الشمانون؛ بحارالانوار: ج ۴۴ ص ۲۵۲ کمال‌الدیین. 
ص ۵۳۲ 


۸ / مولای ما عباس 


[عبور امیرالممنین ا از صفین و توقف در کربلا] 

و روایت ابن عباس را از اميرالمؤمنين ی مفصلاً ابن اعثم کوفی نیز در فتوحات آورده و 
نیز در امالی روايت كرده از هرثمة بن ابی مسلم كه كفت: با على بن ابی طالب ابه 
صفین رفته بودیم. . در مراجعت فرود آمدیم به کربلا امیرالمزمنین نماز صبح ر 
گزارد و از خاک آن بویید و فرمود: «واها لک ها لیا یحشرن منک آقوام يَدْخُلُونَ اجه 
ِغيْر جساب». پس هرئمه أن رابه زوجة خود که شيعة علی:1 بود رسانید. و او گفت: 

«أيّهَا الرَجْل ان آمیر الْمُوْمِنِينَ اند لَمْ یل ال حَنَا». ' 

و چون حسين ا وارد شد به كربلاء هرثمه گفت: در لشكر عبيد الله ابن زياد لعين 
بودم. چون ديده همان منزل است كه علی لا فرمود آن كلام راء وديدم آن شجر را که 
علامت بود. به خاطرم آمد. يس بر شتر خود نشستم و رفتم به خدمت حسين: و بر او 
سلام كردم و خبر دادم او رابه حديث پدرش که فرمود. در همین منزلى كه حسين ليه 
نازل است. يس آن حضرت فرمود: «مَعََاأَنْتَأَمْ عَلَيْنَا؟» " 

عرض ۳ «لا مک و ۷ عَلَيِىَ». ». اطفالى و نسوانی 0 


لى اجن 
۵ مر 


ضوتا اي تفش الین يد 3 مت وت هو ی 


[وجه تسمية دوم عمورا] 
وجه تانی. معمور بودن ظاهری است. و زیادتی برکت در آن به نهر فرات؛ چنانچه در 
روایات است. بلکه به سبب نهرین که دجله بغداد و فرات باشد. ولذا آن حدود را بلاد 
بهرین می‌گویند و فراتان نيز كويند. ٌو در مجمع طریحی فرموده: الفرات و دجله."و فى 
المصباح: رات نهر عظیم مَشهور یج من أَحَدٍ دود الژوم ثم یمه باطراف الشام د مالك وفة 


.١‏ خوشابر تو ای خاک پا ک! بدون شک از تو قومى محشور می‌شوند که بی حساب به بهشت می روند. 
۲. ای مرد! امير المؤمنين جز حرف حق نمی‌گوید. ۴ آیا با مایی يا عليه ما؟ 
۴ نه با شمایم و نه عليه شماا 
به رو در دوز افکند. ۶ تاجالعروس. ج أ صس BFA‏ 
¥ مجم عالبحرين. ج ۳ ص ۴ 
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نم ی 


مع دِجْلّة فی البطائح و صیران ترا واجداً يَصُبَّ عِنْدَ عبادان في بحر فارس ' 


[سرچشمه رودخانه فرات] 

و سيّد مجدالدین محمد معروف به مجدی از معاصرین شيخ بهائی در کتاب زینه‌المجالس که 
أن را درسنه هزار و چهار نوشته گوید: منبع آب فرات. کوهستان ارمنیه و ارذن الروم 
است و در اول» چشمهة بزرگی است که دور آن دویست و پنجاه كز باشد و چندان آب 
از ان چشمه بیرون مىآيد که گذ راز آن آب به دشواری می‌شود. و چون مسافتی برود 
دیگر چشمه‌ها و انهار به آن ملحق می‌شود و آبی عظیم شده به ولایت روم بگذرد. و 
بر یک فر سخی أذ ربايجان گذشته به حدود ملاطیه از دیار روم بیرون آید. و به ولایت 
شام داخل گردد و در دیار شام أب سنجه و کیسوم و دیصان و غیره‌ها بدو پیوسته, به 
رقه و عمانه و هیت اید. در سواد عراق عرب. نهرهای بسیاراز ان نهر برمی‌داند. و در 
قدیم در أن محل نهرهای عظیم از فرات برداشته بودند كه مدار مدائن سبع عراق» و 
قری و مزارع بر آنها بوده» مثل نهر سوری و نهر ملک و نهر صینی و نهر ناحیه که شهر 
کوفه و ضياع و قرای أن را مدار بر أن نهر بوده» و اکنون اکثر اين نهرها به سبب ظلم 
پادشاه زمان خراب است. بالجمله فرات از واسط گذشته» در زیر مطاره به آب دجلة 
بغداد منتظم گشته؛ شط العرب می‌گردد و در دریای بصره می‌ریزد." و طول فرات 
چهار صد فرسنگ است و نخلستان بسیار دارد. 

و در روضةالصّفا گوید: فرات از کوه‌های روم خيزد و به ميان ثغور شام بگذرد» و بر 
غربی شهرهای جزاثر ممتد شود و به غرب بغداد یک شاخ از دجله پیوند وشاخ دیگر به 
سواد کوفه رود و آنچه فاضل أيد به بطایح رود و بعضی گویند: به بحر عدن منتهی شود. 


[سرحشمه دجله ] 
امام ائمه السابق؛ جعفرالصادق -رضصی الله عنه - گفت: «إن مح مُحَمّدأ رسو لاله ل شرب من 
الفرات * نه آشری بِسَرِيَة لله تعالی». و كويند مبدأ دجله از جبال آذر الروم است. و بر شرقى 
بلاد جزایر مواضعی را گویند که ميان فرات و دجله باشد. و در عبادان" به بحر فارس 
منتهی شود. و از اول تا آخر در ميان عمارت و زراعت رود.* 
.١‏ همان؛ تا جالعروس. ج ۱ ص ۵۶۸ ۲. معجم‌البلدان. ص ۲۴۱ به بعد. 
۳ آبادان. ۴ خليج فارس. 


۵. در معجم‌البلدان. ج ص ۰ اسم‌های آرنک رود و کودک درا نيز برای دجله نقل کرده است. در مورد سرچشمه 
رود دجله و نهرهایی که در مسیر به أن می‌پیوندد ر. ک: همان ج ص ۰ به بعد. 


بالجمله. برکت أن دو نهر و معموریت بلاد به ان دو خفائی ندارد. على 
الخصوص موضم نزول حسين ليه و مدفن أن حضرت. امتیازی داشته در فراوانی 


[نهر علقمی و وجه تسمية آن] 

و نهرهای بسیاراز فرات جدا می‌شده كه یکی از آنها نهر علقمی بوده که آثار آن. حال 
نیز در نزدیک قبر مطهر ابی‌الفضل العباس موجود است." و آن سرور به طلب اب از 
أن نهر رفت و در اخبار معتبره و کتب قدماء از قدماء به اين اسم نامیده نشده؛ بلی در 
منتخب طريحى و در بحار از آن مرسلاً وارد است به اين ل لفظ: «حَكِِيَ عَنْ رجُل أ و 

کت زَارٍعاَلئ نهر الْعلیی بغد ازتخال عشکر ِي مي فا عجا ِب ' إلئ آخره»» و 
ظاهر دلالت دارد که اسم آن نهر نهر علقمی بوده در آن وقت. 

و در مدينة المعاجز روایت کرده که: مرد حدادی كفت که: با لشكر عمر سعد بودم 
و در جنب نهر علقمی خيمه زدم " تابه آخر. و ظاهر می‌شود از عبارات مجدی 
سابق‌الذ کر كه اسم آن نهر ناحیه بوده که به کوفه می رفته و آبادی آن از او بوده.' و آن 
نهر را وزير سعید, مؤيد الدینابوطالب محمدین على بن محمد العَلقمى حراب کرده به سبب آن که 


حديث به او رسید که حضرت صادق َا خطاب به آن نهر نموده و فرموده: تو را بر 


2 
ان 


روى جدم بستند و تو هنوز جارى مى باشى؟! و در بعض كتب غير معتبره ديدم كه به 
اين سبب علقمی سد آن را خراب نموده و آن سبب خرابی كوفه شد و به نهر علقمى 
مسمّی گردید. 
حقیر گوید: عکس آن. اقرب به نظر می‌آید و شاید در اطراف أن نهر. علقم و 

حنظل زياد بوده؛ چنانچه در اطراف کربلای معلى ديدم که بیابانی پر است از بوته‌های 
حنظل, و يا علقمه نامی مداخله در تعمیر آن داشته. و این علقمی به سبب تخریب أن 
نهر به علقمی معر وف شده است و بنابراین علقمی وصف شخص وزير است نه يدر 
۱. این كفتة مؤلف اهمیت به سزایی دارد. 

". بحارالانوار ج ۴۵ ص ۰۱۹۳ 

حکایت شده از مردی از بنی اسد که من در كنار نهر علقمی کشاورزی می‌کردم. يس از آن که لشکر بنی‌امیه حرکت 
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او. و دراین باب خبر معتمدی ندیدم و در قاموس گفته: علقما موضعی است و شاید به 


(دانش دوستی علقمی وزير] 
مخفی نماناد كه اين علقمی مذکو وزیر مسعتصم عباسی بود و علما کتب به اسم او 
بسیار نوشته‌اند " وابن‌ابی‌الحدید معتزلی شرح نهج البلاغه را برای او نوشت. و او هزار دینار 
زرسرخ با حلعت لايق و اسب و زین لائق به او بخشید." و شیخ ابوالحسن صنعانی-که از 
اهل سنت است كتاب عباب زاخر را به اسم او نوشته. و شعرا قصيده در مدح او 
می‌گفته به صلة فاخره بهره یاب می‌شده‌اند و او سبب شد که حلافت از بنی‌عبّاس 
خلع شد." 
[سبب فتح بغداد] 

و سبب بنابر نقل قاضى شهيد از تحفةالابرار آن شد كه: امير ابوبکر بن مستعصم شبى در 
محلّهُ كرخ كه مسكن شيعيان بود می‌گذشت. و وقت سحرى شنيد كه در نماز وتر 
يكى دعائى می‌خواند كه بر مزاج عصبیّت امتزاج او ناخوش آمد. و حكم به غارت 
محَلَّهُ كرخ داد" و قريب هزار دختر علويه و غير ايشان را اسیر کردند. و در بعض كتب 
است که شصت دختر بكر را برهنه به قاطر نشانیده از بازار بغداد كذ رانیدند.۵ 

وزیر دارالخلافه. ابن‌العلقمی که شیعی بود. به مدارا با بنی العباس م ىكذ رانيد و 
در امور قبیحه و تعذیات شنیعة ایشان صبر مىكرد. اين وقت طاقت نیاورده و سوگند 
حورد که قرار نگیرد تا آل عباس رابه دست مغول ندهد و صورت بغداد رانقش کرده» 
به دست امینی داد و برای هلا کوخان بن چنگیزخان که از اولاد مغول بود که اسم جد 
اول ايشان از سلاطین اين طايفه بود. فرستاد و کاغذ به او و خواجه نصیرالدین که -از 
حبس ملاحده مستخلص شده به هلاکو خان پیوسته بود و در نزد او به حدی مقرب 
۱ .كشف الظنون. ج ۲ص .۵٩۵‏ 
۲. شرح نهج‌البلافه. ج .١‏ ص ٠١‏ (با اندکی تفاوت). ابن‌ابی الحدید بنا به گفتة آقا بزرگ در الذریعه, ج ۱۲. ص ۱۲۹ 
علويات سبع را نیز براى علقمی گفته است. 
۳ دراين مورد علاوه بر ذهبى. ابن‌کثیر در البداية و النهاية. ج ۰۱۲ ص ۲۳۲ به بعد با تعصب خاصّی به طور مفصل به 
آن پرداخته است. ۱ 
۴ فتنة سال ۶۵۵ ق. که باعث شد علقمی دست به این کار بزند در سیر اعلامالنبلاء. ج ۲۳.ص ۱۸۰ آمده است. 
۵ آزار و اذيّت شیعیان و علویان را حتی ذهبی متعصّب در تاریخ‌الاسلام ج ۲۸ ص ۲۹۰ به‌طور مجمل آورده است. 


۲ / مولای ما عباس 


شد که در حرم او راه داشت و خان و بیگم هر دو را ختنه کرد -نوشت و ایشان را 
تحریص نمود بر رفتن بغداد. و خود مشغول تخریب و تفریق لشکر دارالخلافه شد 
و بعد از فتح بغداد. یکصد و پنجاه عالم را از سنیان که فتوا به قتل و غارت کرخی داده 
بودند به قتل رسانیدند. فضلاً عن غير هم. «فقطع دقرم لین ظلَمُوأ وَ الْحَمْد لله رَبَ 
لین »۱ 
[برافتادن حکومت عیّاسیان] 

ایضاً آورده كه در روز شنبه چهارم صفر سنهُ ست و خمسین و ستّمائق خلیفه با امراء 
و پسران خود ابوبکر و عبدالرحمن و طائفه‌ای از علویان و دانشمندان از درب بغداد 
به استقبال مغول بیرون آمدند. و حکم شد که سه روز خليفه را بر پای تخت 
هلا کوخان بستند و بعد از آن به امر خواجه. حکم به قتل او شد. و چون حسام‌الدین 
منجم سند داد که اگر خلیفه را بکشند عالم سياه و تاریک و آثار قيامت ظاهر گردد و 
خان از أن متوهم شد خواجه فرمود تا مستعصم را در نمد پیچیدند و چنانکه نمد 
بمالند او را مالیدند تا مفصل او از یکدیگر سست شد حس ازاو رفت و به عالم عدم 
شتافت. و پسران او را با معروفین بنی عباس و حسا‌الدین منجم کشتند.۲ 


[پیش کویی امیرالمومنین ا از فتح بغداد] 

از علمای مشهد حسین ا و نجف و حله کاغذ نوشتند به هلاكو و امان طلبیدند. 

پدر من تنها رفت نزد هلاكو و او پرسید که سبب جه بود که هنوز آثار غلبةٌ من 
ظاهر نشد امان طلبیدند؟ 

پد رم كفت که: حضرت اميرالمؤمنین ا ما رااز ظهور تو خبر داده و فرمود که: 
ترک بر آخر خلفای بنی عباس مسلط شوند و پادشاه ایشان مرد جهو ر صاحب اقبال 
خواهد بود که به هر قلعه و شهری كه برسد أن را قطع کند و هیچ رایتی در مقابل او 
بر پا نشود مگر أن که نگونسار گردد. وای بر کسی که شیو مخالف او گیرد. و او بعد از 


.١‏ يس ريشه آن گروهی که ستم کردند برکنده شد و ستایش برای خداوند. پروردگار جهانیان است. 
۲ در زمینه چگونگی قتل خلیفة عباسی ر.ک: سیر اعلام‌النبلای ج ۲۳.ص ۱۸۳ و ص ۳۶۲؛ البته ذهبی با تعصب در 


اين مورد حرف می زند. 
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شنیدن اين با پد رم ملاطفت کرد و نوشته؛ امان داد و مشهد و نجف و حله سالم ماند از 
غارت.! 
وجه سوم: [وجه تسمية سوم عمورا] 

در تسميه ارض كربلا به عمو را آن است که درخت‌های سال خو رده خرما در آن بسیار 
بود. و محل عمری الشجر به ضم العین بوده؛ چنانکه از آثار ظاهر است. و د رکافی از 
حفص بن غیاث روایت است که گفت: در خدمت حضرت صادق یذ بودم و در 
دو ركعت نماز به پای آن درخت به جای آورد و در رکوع و سجود پانصد مر تبه تسبیح 
گفت: يس به درخت تکیه فرمود و دعای بسیار کرد و بعد از آن فرمود که: ای حفص | 
حرکت ده که رطب برای تو بریزد»" و اگر جه علما آن را حمل کرده‌اند بر أنكه آن 
درخت در جای اين درخت بوده. ولیکن داعی بر خلاف ظاهر ندارد. جه ممکن است 
که باقی مانده باشد تا آیتی باشد. چنانکه بعره آهوان به دعای عیسی الا باقی بود تا 


وجه چهارم: [وجه تسمية چهارم عمورا] 
عمارت قبَّهُ منوره سیّدالشهدا است در أن زمین. و این عمارت را خصوصیاتی است 
كه در غير آن نیست نه در ظاهر و نه درباطن. اما به حسب باطن يس دلالت دارد بر أن 
حديث مفضّل بن عمر, و آن در جمله‌ای از کتب است. مثل اکسیرالعبادات و سعادات. 


[ملانکه در نزد قبر سيّدالشهدااية] 
مفضل گوید: از حضرت صادق نب شنيدم که فرمود: والله مى بينم كه ملائکه تزاحم 
كنند بر زائرين در نزد قبر سي دالشهدالية. 
مفضل گفت: عرض کردم: ایا ملائكه ديده می‌شوند برای زائرين؟ 
ان حضرت فرمود: والله ملائكه را مىبينند. حتى ان كه ملائکه دست‌های 
خودشان رابر روهاى ايشان م ىكشند برای تبر کی. يعنى: صورت بنىآدم. يس فرمود: 


. ر. ک: نهج الح و کشف‌الصدق. ترجمه: علیرضا کهنسال ص ۲۵۳:؛کشفا ليقين. ص ۸۱ نهج السعادة فى ۰ درک 
نهجالبلاغه. ص ۴۲۶. امیرالممنین ي در اين خطبه خلافت بنی‌عباس و جور و ستم آنها را پیش گویی کرده و 


حق تعالی نازل می‌کند از بهشت. وقت صبح و وقت عشاء از طعام جنت برای زوار و 
قرار می دهد که خدام ايشان در كربلا ملائكه باشند و هر حاجت که بخواهند برای دنیا 
و آاخرت خود خداوند مستجاب فرماید. 

مفضل گفت: اين است کرامت و موهبت عظیمه. 

حضرت فرمود: می‌خواهی که بیان كنم برای تو مرتبة اعظم از آن را؟ 

عرض کردم: بلی ای أقا. 

أن سرور فرمود: می‌بینم به بصيرت ملکوتیه و نور امامت که در قبر 
سیّدالشهد ال تختی از نور گذاشته شده و بالای آن سرير زده شده قبّه‌ای از ياقوت 
احمر مکلل به در و جواهر» و جناب سيّدالشّهدا /#ة نشسته است بر آن سریر و در 
اطراف آن زده شد نود هزار قبهُ خضراء و مومنین و زاثرین می‌آیند در تحت أن قبّه و 
أن امام مظلوم را زيارت می‌کنند و به او سلام می‌دهند. 

يس از حق تعالی به ایشان سلام می‌رسد که ای دوستان من! بسیار زحمت 
كشيديد وذلت دیدید از دشمنان آلمحمّد و قطاع الطریق و به همه صبر نموديد. يس 
امروز هر حاجت كه بخواهيد برآو رده است. 

پس باز حضرت صادق لا فرمود: اکل و شرب زواراز بهشت خواهد بود.' یعنی 
مخلوط به أن شود یا به حسب عالم مثال که گذشت چنانچه منزل است بر عالم مثال و 
بر زح. 

(معجزة امام حسین ا در عصر عاشورا] 

[و] آنجه روایت کرده شيخ حر عاملى ا در کتاب اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات. و شيخ 
رضی‌الذین بن عبدالثبی قزوینی جلیل در کتاب تظلم الزّهرا از کتاب مسند سیدة البتول. و در 
اسرار الشهادت و سعادات اصریه نیز روایت شده به سند معتبر از حضرت صادق ا که 
فرمود به مفضل بن عمر که: 

چون تشنگی شدید شد بر امام و اصحاب او. ندا کرد اصحابش را و فرمود: هر 
کسی كه تشنه است بيايد آب بخورد. پس انگشت ابهامش را درمیان دست دیگر نهاد. 
پس گفتی از فوّاره أب در حوض می ريزد. 


مجلس ششم: در فضائل كربلا / ۲۶۵ 


بعضی به بعضی گفتند: و الله هرگز به اين شير ينى کسی اس ندیده است. يس وقتی که 
همه شهید شدندء و کان في يَوْم العاشر عند الْمَغرب ب قعد الحسَین انا قْسَمْیهم پاشنانهم و آشماء 
آبانهم. فَيْجِيبُهُ الَجُل بعد الرَجُلٍ فَيََعُدُونَ حَؤْله ثم يَدْعُو بالمائدة فيُطعِمُهُم من طعام الْجَنّة و 
تیه من شرابها. 'يس فرمود حضرت صادق ! که: والله كه ديدند ايشان را جماعتى 
e ۱‏ لقت a‏ 12 مس 
از کوفیان. و لقد كرّرَ علیهم لو عقلوا. 

قال: «ثم خر جوا لرزشْلهم. فعاد کل واحد منهم الی بلدهم»؛ یعنی: مكرّر دیدند ان را اگر 
می‌فهمید‌ند. پس آنان دیدند و فهميدندء فوراً سوار شدند و رفتند به منزل‌های خود و 
نماندند در ان صحرا. 
1 ا ت ق 
ما فقو ۳ ع اع ارم یگ مرو ی سے و ب عن ۰ ۸ و ۷ 1 کس ك 
ورانهم المُؤمِنون و من ورائهم الملانکه یَنظرون ما یقول الحسین ا فهم بهذه الحالة حتی 
۶ ر مر ط و - 7 ار و ۳ ا ر ١‏ 
يقوم ان عَجّل هقرج وافوا فيما : هم الْحُسَين با حَنَّ ی اي اه ال يق وی ر 
َرَضِيٌ من امومنین الا حَفو| بالشتین حَتّى ی ان الله تعالی یرو این و بُصافحة و یقعد مَعَدُءَ 
سر یر. 

! هذه و الله الرّفعة الّتى لیس ˆ لا ورائها لطالب مَطلّب».۲ 

یامُفضَل! هذهو له الرَفعة اي یس قوقها شی غ2 لا وّرائها لطالب مَطلب». 
.١‏ چون شب دهم شد امام حسين 9 نشست و اصحاب خود را به نام و نام پدرشان فراخواند و اصحاب به نوبت 
اجابت كردند و اطراف او نشستند. 

سپس امام حسین نجه مائدة بهشتی را خواست و آنها را از طعام بهشت خوراند و از نوشیدنی آن سيراب کرد. 
۲ سل الّفراء مغ مش اراق دماء آل العبای ص ۲۸ در اکسیرالعصبادات» ج ۳. ص ۱۳۰ با کمی اختلاف 
آمده است. فقسمت آخر حديث یعنی از «حتی ان الله» در اکسیر نيامده و در تظلم الزهسراء نیز به جای ايوم 


العاشر» یوم الثالث آمده است. فاضل دربندی نیز از تظلم الزهراء نقل کرده است؛ ولی هر دو با هم کمی اختلاف 
دارد. 

سپس به کوه‌های رضوی آمد در حالی که ممنی بود مگر آن که همراه او بود و بر تختی از نور بود که حضرت ابراهیم 
و موسی و عیسی 5 و تمام بيامبران او را در بر گرفته بودند و از پشت سر مؤمنان بودند و يشت سر مؤمنان 
فرشتگان بودند که منتظر سخنان امام حسین لت بودند. 

آنان به اين حالت هستند تا اين كه امام زمان لت ظهور کند. در این هنگام, همة آنها دوباره در كربلا جمع می‌شوند و 
آسمانیان و زمینیان مؤمن اطراف حسین با را فرا می‌گیرند؛ تا اينكه خداوند نيز امام حسین ًة را زيارت می‌کند [و 
شان و رتبة ایشان را رفعت می‌دهد]. 


ای مفضل! به خدا قسم اين مقام و مرتبة رفیعی است که بالاتر از آن و جود ندارد. 


۳۶۶ / مولای ما عباس 


[دیدگاه موف درباره حوادث عصر عاشورا] 

و آن را در مدینهالمعاجز از محمّد بن جرير طبری امامی روایت کرده" و منافات دارد 
وقوع اين در آن نشأة با این كه آن اجساد طاهره عنصریّه بر خاک افتاده بود و با 
روایت که از بعض ثقات نقل شده که يوم عاشوراء نزدیک به غروب. عمر سعد لعين 
بیرون آمد ازخيمة خود و با او بودند جمعی» و کلوخ‌ها از ميان سنگ‌ها بیرون آوردند 
ان رسای اشقیاء و كلاب نار و تعلیمی در دست داشت و به هر جسدی که می رسید 
و می‌شناخت. می‌گفت: اين فلان است و أن که نمی شنانعت سؤال می‌کرد. تا رسید به 
جسد مطهّر ابی‌عبدالله -رواخنا فداه و كفت كه آن حضرت را بلند کردند و 
زخم‌های بدن مقدسش را می‌شمرد که همه در پیش روی بود مگر یک زخم که در 
كتف و شانة ان حضرت بود. و اصحاب او گفتند: اين زخم قدیمی و کهنه است و 
امروز واقع نشده. 

کسی را خدمت امام زین العابدین افر ستاد و ازاو سؤال کرد. امام سجٌاد فرمود: 
ان اثر انبان‌هاست که شب‌ها به دوش می‌کشید و طعام به خانه‌های فقرا و مساکین 
می‌برد و از این روایت مستفاد می‌شود که در ان وقت. اجساد طاهره هنوز سر بر بدن 
داشته که به أن شناخته می‌شدند به جز حضرت امام حسین لټ كه به علامت سنگ و 
کلوخ و حربه شکست‌ها که جمع شده بود دوران جسد مطهّر شناختند و ان مقتضای 
اثارو روایت است كه سرها در روز بعد از عاشورا از بدن جدا کردند و بر رس قبايل 
قسمت کردند که به کوفه بردند به طمع جایزه, مگر سر مطهر سرور مظلومان را که در 
همان روز عاشورا فرستاد با خولی ملعون وان لعين أن سر مطهّر را شب به خانة خود 
برد و در زیر اجانه يعنى ظرفی -گذاشت و نو راز آن سر به آسمان ساطع بود. 


[بردن سر مطهّر امام حسین ا و یارانش به کوفه] 
و اما آن که قبل از عبوراسرا بود به مقتل و مصرع شهدا يا بعد؛ محل خلاف است و در 
کیفیت بردن رئوس به کوفه نيز مطلب صحیحی نرسیده غير اين که ابن شهر آشوب 
در مناقب و محمد بن ابی طالب موسوی در مقت لکبیر بردن قبایل. رئوس مطهّره را به نزد 
ابن زياد لعين ذ کر کرده‌اند اوّل به آن که: طایفه کنده سیزده سر منوّر بردند. رئيس ایشان 


۱۸۹ ص ۲۷۳ دلائا الامامف ص‎ ٣ < مدیئهة‌المعاحن‎ .١ 
چ ج ۱ص ص‎ : 
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قيس بن اشعث بود» و هوازن بيست رأس و رئيس ایشان شمر بن ذی الجوشن بود و 
بنو تميم نوزده سس و بنو اسد ته سر و ساير لشكر نه سر يس اين هفتاد سر.! 

و محمد بن ابی طالب گوید: مجموع هفتاد و هشت سر بود» ولكن وضع بردن را 
كه بر نيزه بود يا به نحو ديكر متعرض نشده‌اند. و سيّد ابن طاووس در لهوف و شيخ 
ابن نما در مثير الاحزان مى فرمايد كه: عمر بن سعد لعين سر امام حسین ا را در روز 
عاشو رابا خولی بن يزيد اصبحى و حميد بن مسلم ازدى فرستاد به نزد ابن زياد و امر 
کرد كه سرهای باقى اصحاب و اهل بيت آن سرور را از تن جدا كردند و هفتاد و دو سر 
و 1۳ 
فرستاد. ارا پا < َب قَدِمُوا ای الکوفة وَأَقَام َة مه و یوم الانی ای وال الس ثم 
رحل بِمَنْ تَخَلْفَ من عیال الْحْسَيْن ».۲ 

و در بعض نسخ لهوف. هفتاد و دو سر نیست. بلکه هفتاد و هشت سر را ذ کر 
کرده " و اين کلام سیّد و ابن نما دلالت دارد که باقی سرها را نیز در يوم عاشورا 


فر ستاد. 

[ورود سرها با اسرا به کوفه] 
و اما بودن سرهاو ورود کوفه با اسراء چنانچه در روایت مسلم جصاص است در 
5 ب" و بحار» و در روایت ابن‌شهر آشوب و مدينة المعاجز گفته در اثر 4۹ زاين عباس 


است که ام کلثوم فرمود به حاجب ابن زیاد: «ویلکت زو الأنف وزهم هالک و اجقل 
۳ س الْحُسَيْنِ مامتا وَاجْعَلْنَا عَلَى الجمال وَرَاءَ النّاس لِيَشْتَغْلَ ناس بنظرهم إِلَى رأس الْحُسَيْنِ 
عَنّاه.* يس أن ملعون حاجب ابن زياد آن هزار درهم را كرفت كه سر مطهر را مقدم 
دارد و روز دیگر که أن دراهم را بیرون آورد سنگریزه شده بود و بر یک جانب نوشته 


.۱۱۲ مناقب ابن‌شهر آشوب» ج ۴ ص‎ .١ 

۲ لهوف. ص ۸۴ 

و آنان با سرهای شهدا حرکت کردند تا به کوفه رسیدند. عمر سعد باقی مانده أن روز و فردايش را تا وقت ظهر در 
كربلا توقف کرد. سپس با بازماندگان خاندان امام حسین طقلا از كربلا حرکت کرد. 

۳ همان ص ۸۵ ۴ منتخب. ص ۴۶۳. 

۵ وای بر توا اين هزار درهم را بگیر و سر حسین 1 را جلوی ما حرکت بده و ما را روی شتران يشت سر مردم قرار 
بده تا مردم حواس‌شان به سوی سر باشد و به ما نگاه نکنند 


۸ / مولای ما عباس 


ظَلَمُوا ی منقلب یَنقبُون ».۲ 

يس شاید به فرستادن ابن زياد لعين بوده سرها را تا با اسرا وارد کوفه شوند. 
ولیکن از روایت مدينة المعاجز و غير أن مستفاد می‌شود که ابن سعد لعین سرهای 
مطهّره را بر نيزه زده» با خود به کوفه برد. 

فر مود: روایت شده که عدد شهدای ركاب حسين لا هشتاد و چهار بودند تا ان 
كه كويد و امر کرد ابن سعد (لع) به جدا كردن زن‌ها از اجساد شهداء يس ايشان را از 
جسد حسین ابه کراهت. نه به رضا جدا کردند و سیر دادند ایشان رابر رحل و جهاز 
شتران به غير زیرانداز و روپوش مثل اسیران؛ به كوفه. و وا گذاشتند شهدا را به ارض 
كربلا و متولی شد دفن ايشان را قومی از بنی اسد. و بلند کردند سرهای مطهّر را بر 
اطراف نیزه‌ها و شهرت دادند آنها را بر علم‌هاء و سر مولای ما حسین ا را عمودی از 
نوراز زمين تا آسمان گرفته بود که گوییا بدر است و به نور آن سر منوّر راه می‌رفتند. و 


ان را بر نیز بلندی بر سر عمر سعد لعين می‌بردند. " 


[تابش نور از سر مطهر امام حسين :2 ] 
سر چ عاص 6 ار مر ۳ ر 1 ا سے مل 6 ۳ ۱ ۵ 
سا اود بس 3 وف ر مار ۳ وار فى 7 2 ا ص ر ور سرجه ےا جه ۳ كم 8 
«وَارْتحل العسكر إلى الكوفة و مَعَهِم ثمانیه عشر اس علوی قطعوهم وَّقت قطع اس الحسّین و 
۳ ر ۳۳ 1 2 1 1 0 
ل 6 اه رز ل رر 7و ي ام . ر دم 2 لس ۳ لر 
هم إِخْوَتَهُ و ولا ده و بَنُو عَم و شالوهم على اطراف الرماح وَشَهَرُوها علی الآعلام و را الْحُسَين 
حال e~ ef‏ 0 د 8 1 7 رد ١‏ ؟ ۳ 3 r‏ - 7 
قد صَعَدَ له نورٌ من الارض إلى الشماء مثل الْعَمُودٍ المُستقيم بلا انحراف و کان القوم یسیرون في 
1 ۳ ۶ امات ور گر سم 1 ر 8 7 له 8ر رم ۴ تیم 2 8 
الظلام على نوره و صَیّروّه على زاس عمَر بن سعد إلى أن دخلوا الکو فة». مگر ان که گفته که 
.١‏ و خدا را از آنچه ستمکاران می‌کنند غافل مپندار. 
۲. مناقب ابن شهر آشوب, ج ۴ ص ۶۰ 
و کسانی كه ستم کرده‌اند به زودی خواهند دانست به کدام بازگشتگاه برخواهند گشت. 
۴ نورالعین فى مشهد الحسين. ص ۶۶ 
لشکر عمر سعد در حالی به سوی کوفه حرکت کرد که همراه‌شان سر امام حسین ات و ۸۴ سر دیگر از برادران او لاد 
و فرزندان عموهایش بود. اين سرها را بر سر نیزه‌ها بلند کردند و روی علم‌ها شهرت دادند و از سر مقدس امام 


به راه خود ادامه می‌دادند و سر مقدس را بر نیزه‌ای قرار داده بودند که بالای سر عمر سعد بود تا این که داخل کوفه 
سشلند. 


مجلس ششم: در فضائل كربلا / ۲۶۹ 


متولی دفن سیّدالشهدا لا قومی از جن شدند که بر أن جثث طاهره نماز خواندند و 
دفن نمودند آنها را به دماء ایشان و از اشعار و مرثية سکینه در آن وقت روایت کرده: 
قد شبينا" حُسَينُ ها الآعادي 2 مثل سَبْي العبید يَيْنَ البّوادي 
رَفَعُوا رَأَسَهُعَلئ زاس رفع وَلَهُبارِقٌكَفَدْح الزّنادٍ 
مازعا رنه لدبي سیر فاق بالهدی و الرشاه 
يان معدٍ قد ارتکبت عَظِيماً ‏ سوف تطلی السّعيرَ یوم معاد 
حك اه يتنا و لیگ ایک الحمر تین کل الا" 


[ حوادث هنكام شهادت امام حسین 2] 
در آثار صحیحه از طرف عامّه و حاصه وارد است که: جون شمر لعين سر مطهّر 
سیّدالشهد ال را بر نيزهُ بلندی زد و می‌گفت: «قد أبنت راک و آغلم اک ان سنت 
رول الله ویو لاس جَدا وبا وم و خالا و عقا» "و تکبیر گفت و به موافقت او همه 
لشکر یک مرتبه» تکبیر گفتند سه مرتبه» زمين به زلزله آمد و هوا تاریک شد و از 
آسمان خون باريد و منادی از آسمان ندا کرد: «یل ال الاما ابن الامام و لامام فتل 
والله الهمام بْنُ لْهُمَام الحْسَین بن علي : بن أبي طالب اء غبار شدیدی بلند شد در نهایت 
تاریکی» و بادی سرخ وزیدن كرفت که گمان کردند عذاب نازل شد “و بعد یک ساعت 
منجلی شد و جنود نامسعود مطمئن شدند. و از بي تالمقدس هر سنگی برداشتند 
خون از زیر آن می جو شید ٣‏ و در روایت دیگر در تمام وجه الاارض چجنین بود و 
منادی ندا کر د: 
ترجو امه لك حُسَيْنَاً شَفَاعَةَ جده یوم الحساب 


يا حسين !این دشمنان ما را مانند بردگان در بیابان‌ها به اسارت گرفتند. 
سر پدرم راب بر بالای نیزه کردند در حالی که نورا ز آن می‌تابید. 
احترام عظمت و بزرگی جد ما رسولخد ای را که در هدایت و رشد مردم از همه برتری يافتء نگه نداشتند. 
ای پسر سعد! معصیت بزرگی از تو سر زد که به سزای آن در روز قيامت در آتش جهنم خواهی بود. 
خداوند بين ماو شما در روز قيامت -که برای همه خواهد بود حکم کند. 
۴ سرت را بر نیزه می‌زنم تا برای همه آشکار باشد. در حالی که می‌دانم فرزند دختر رسول خدايَيلةٌ هستی و بهترین 
مردم از نظر جد پدن مادن دایی و عمو هستی. ۵ شبیه به آن را با اندکی تفاوت ر. ک: همان» ص اه 
۶ کامل‌الز بارات. صں ۰ بحارالانوار ج ۵ ص ۴ 


۰ / مولای ما عباس 
تلاو الله لیس لهم شفيع وَهُمْيَرْملْقِيَامَةِ في انعذاب! 


[حضور رسول الله ۶ هنكام شهادت امام حسين اي ] 

ودر زوايت سم مرخ دک مرخ هجو او را زبر کردند» گفت: 
« کیت لآ أضرخ و رشول ال ا ثم ین ای الأزض مَدَّةوَإِلَى حب كم مره آنا اخاف آن يَدْعْوَ 
له على أل الأزْض لک فیهم» "يس بعضی گفتند هذا نسَان مَجْنونٌ» و تائبین گفتند: جه 
کردیم با خود؟ كشتيم از برای ابن سمیه» سيد جوانان بهشت راء و بر عبیدالله زياد 
خروج کردند . «فَكَانَ من آفرهمماکان», "و او جبرئیل بود و اگر خداوند او را آذن مىداد. 
صیحه می‌کشید بر آن گروه ملاعین که ارواح خبیثة ايشان قالب را تهی می‌کرد و به 
اتش واصل می‌شدند. ولیکن خداوند مهلت داد ایشان را تا عذاب ایشان زياد گر دد. 


[دو نكتة مربوط به حضرت ابوالفضل 4 ] 

ای شیعه! اين جا دو نکته به خاطرم آمد که تعلق دارد به حضرت ابی الفضل العباس ا 

یکی أن که: حضرت سیدالشهد ال اين حالت را به نظر آورد در آن وقتی که 
حطبه مى خواند و حجت بر آن قوم لثام تمام می‌فرمود به روایتی در روز عاشو راء و به 
روایت سيّد و بحار در بعض ایام از عاشوراء و أن اشقیا کلام اماما را برآورد 
می‌نمودند. زن‌های سرادق عصمت و طهارت صدابه گریه و شیون بلند کردند. 
حضرت سيّدالشّهداكة فرمود به ابی‌الفضل و على اکبر: «اسکتاهر ان البکاء مامَهنٌ»؛ 
یعنی بروید و ايشان را حاموش کنید. وقت كرية ایشان در عقب است.* یعنی وقت 
عبور به مصارع شهدا و قسمت رئوس "منوّره بر رئوس قبایل و بلندنمودن بر رماح " 
و سیر دادن راس به کوفه و از آن جا به شام و گذاشتن اجساد طاهره را بر روی زمين 
بی‌دفن. و نماز خواندن بر اجساد خبيثة کفار و دفن كردن ان كلاب نار باان که 


۱ كام لالزیارات. ص ۱۶۰. 
آي کسانی که امام حسین نا را کشتند روز قيامت اميد به شفاعت جدش رسول خد ام دارند؟ 
نه به خدا قسم! انها شفیعی ندارند و روز قيامت در عذاب سختی هستند. 
۲. فریاد. 
۳ چگونه فریاد نکنم و حال آن که رسول خدا ایستاده است و گاهی نگاه به زمين می‌کند و گاهی به گروه شما نگاه 
می‌کند و من می‌ترسم که اهل زمين را نفرین کند و من با ایشان هلاک شوم. 
۴ كام لالزيارات. ص ۵۵۴ التهذیب. ج ۶ ص ۴۵؛ بحا رالانوار, ج ۱۰۱ ص ۲ 
پس کارشان به آن‌جایی رسید که رسید. ۵ ر. ک: مقتل ابومخنف. ص ۱۱۷. 
۶ سرها. ۷ نیزه‌ها. 


مجلس ششم: در فضائل كربلا / ۲۷۱ 


صاحبان رئوس و اجساد افتاده, قومی بودند كه «لمَقَم سایق و للم اجق» و 
علی‌الخصوص فتیان بنی‌هاشم که برای ایشان شبیه و نظیر نبود و به حکم «نحنْ أفل 
البِیْتِ لا یقاس با أحَد»" درنزد خدا و رسول. فائق بر تمام ارباب عقول بودند. 

و از زهری روایت است که چون رسید خبر شهادت حسین ا به ربیع بن خثيم 
گفت: «لقّد فتلوا فتية لو رآهم رَسُول‌الّه لحه و أطعَمَهُم بیده و أجلَسَهُم علی فخذه». " 


[احترام غلام زهير بن قين به جسد مطیّر امام حسین"1] 
جه بود اگر به قدر غلام زهیر بن القین» مراعات حرمت رسول الله و ال رسول 
می‌کردند؟ 

و درقمقام زخار روایت کند که زوجة زهیر بن قین. غلام خود را کفنی داد تا زهیر 
را کفن کند. غلام به قتلگاه آمد. بدن امام را برهنه دید. گفت: لا والله. بدن فرزند رسول 
خدا را برهنه نگذارم [و] خواجة خود را کفن کنم. 

آن جامه بر جسم مقدس کرده؛ باز آمد و کفن دیگری برای زهیر آورد.۲ 


[کلام سيّد ابن طاووس در زمينة حوادث عصر عاشورا] 
و لنغم کلام ین طاووس غ2 في کتاب اللُطيف فى التُضنيف فى زح الشعادة بگهادة صاحب 
المَقام الثر يف -و هو جَرء مر كتاب هألافبال -قال:«وَ حَضَرَتْ ؛ روح شحو 7 وَفاطمَة الْبَتو ل 
و روح انا لسن التششوم ال شامُون مایجخري على مُهْجَةٍ نایم و قَعَة آکبادهم و 
کلم بان راس من رووس آهل الشهادة کشت پلسان الحال لتلک زوس رووس ی آفل السعادة 
مُواساةً فی البلاء و مقاساة فِي [مَجِلِسٍ] الْعَزاء ولا مرت ثیات الجهاد مَرَقَتْ ثيابُ الأآباء و 
الآجداد. وَكُلّما رُمّلَ وَجْدٌ من تلك الْوْجُوه اْعَزِيرَةِ بالرّمالٍ رُمّلَتْ لذلک وُجُوهُ آهل ال ثبال. 
سكم که دا فان ید علیهم ای سنا مب 
.و جتلوها على ماج یکی لسان حالها من حنلهم عَلَيْها وَيتَطَاطَألَهُم زووس تلک 
الرماح و ّل الرض بَينَ يَدَيْها و 26 تقول طالما حمَلْمُونِي بِيَدٍ لكريم و سلحنم , بي الصّراط 
١‏ کسی از پیت بيشينيان به آنان نرسیده و از آیندگان نيز به آنها نمی رسند. 
۲. ما اهل‌بیت با کسی قابل مقایسه نیستیم. 
۳ قمقام زخار و صمصام بثار ص ۵۴۲ تذكرةالخواص. ص ۲۶۸ 
همانا جوانانی را کشتند که اگر رسول‌خدا اة آنها رامی‌دید به آنها دوستی می‌ورزید و با دست خودش به آنها غذا 
می‌خورانید و آنها را روی پای خود می‌نشاند. ۲ همان ج ۲ ص ۴۷۲. 


۲ / مولای ما عباس 


اه ۱ 


المُستقيم فان یوم اخملکم لتلا تَكُونُوا عَلَى الثراب و آزفعکم من آن تنالکم ید بقایا الآخزاب 
7 هرود ۷ سر را ۳ 4 اس ۳ 1 7 3 1 
فطافت المَلائكة پذلک الرّاس الكريم حتى صار فی مَوْ کب عظیم التغظيم». ١‏ 


[بزرگ‌ترین مصیبت خاندان امام حسين + هنكام ترک کربلا] 
و اعظم مصائب آل الله در آن روز آن بود که نتوانستند با بدن ابی‌الفضل وداع کنند. جه 


در کتاب معتبری و صحیح اثری به نظر نرسیده که بروند اسرابه مصرع عباس ابية. 


[ویژگی سر حضرت ابو الفضل .12 در بردن به کوفه] 

نکتۀ دوم: أن که سر انور ابی‌الفضل را نیز در بردن به کوفه خصوصیتی است و آن أن 
است که به روایت تبر المذاب و دیگران أن را از كردن اسب آویخته بودند. و روایت 
أن گذشت. بلی. موافقت نمود در این امر با اوه سر مطهر حبیب. تفاوت آن است که 
سر حبیب را پسر حبیب دید و شناخت. و قاتل پدرش رابه جهنم فرستاد" به روایت 
معروفه در مکه و مشهد رأس حبیب أن جا معروف است. و بحتمل که کوفه بوده و 
مکه تحریف باشد. و از حصوصیات سر مقدس ابی‌الفضل أن است که قمقام روایت 
کرده ا زکامل بهايى که: سهل گفت: وارد دمشق شدم و اطلاع یافتم بر ورود یافتن 
سرهای شهدا و اسیران آل محمد. يس به صحرا شدم. از کثرت خلق و شيهة اسبان و 
طبل و کوس» رستخیزی دیدم. بایستادم تا فرا رسیدند. ديدم كه سران را بر نیزه‌ها 
کرده‌اند و اول» سر ابی‌الفضل عباس بن على بود. نظر کردم پنداشتم شنده می‌کند و 
رأس مطهّر حضرت سيّدالشهدالكة را در پی جملۀ سرها می‌آوردند. و در عقب [آن]» 
.١‏ اقبالالاعمال. ص ۴۰۳۸ مؤلف قسمت‌های مختلف از آن را آورده است. 

روح رسولخد ار و على و فاطمه و محسن شهید ها در آن مکان حاضر شدند و آنچه را بر پارۀ تن و جکرپارة 
آنها می‌گذشت. می‌دیدند و هر گاه سر یکی از شهدا بالای نیزه می رفت آن بزرگواران نیز در آن مجلس عزاء عمّامه از 
سر خود بر می‌داشتند و سر خود را آشکار می‌کردند و هر كاه لباس جهادگران حسینی پاره می‌شد. پدران و اجداد انها 
نيز لباس می‌دریدند و هرگاه خاک بر أن چهره‌های عزیز می ريخت آنها نیز چهرة خود را خاکآلود می‌کردند. 

آن اجساد مطهر و اعضای پاک به علت خدمات رسول خد ار و نعمت هایشان بر آن قوم حق زیادی بر آنها داشتند. 
سرها را بر نيزه کردند در حالی که آن نیزه‌ها نیز با زبان حال بر آنها می‌گریستند و سر فرود می‌آوردند و زمین بر آنها 
بوسه می‌زد و پوزش می‌خواست و می‌گفت: جه بسا شما با دست تكريم مرا حمل کرده و مرا به راه راست رهسپار 
ساختید, | کنون من شما را حمل می‌کنم تا روی خحاک قرار نگیرید و شما را بالاى حود به دوش می‌کشم تا دست افراد 
باقی مانده از این گروه‌ها به شما نرسد و فرشتگان گرد سر آن حضرت طواف کردند به حذی که در میان گروه زیادی 
از فرشتگان قرار گرفت که همه او را تعظیم می‌کردند. ‏ ۲.قمقام زنخار, ج ١‏ ص ۴۱۲. 


مجلس ششم: در فضائل كربلا / ۲۷۳ 


«بلحية مُدوَرة قد خالطها الشیْبٌ و قد َضبت بِالْوَسَمَة. آدعح العیین ار ج الحاجینن» واضع 
الجبین. آفتی الآثف, مُتَبَسَماًإِلَى السّماء. شاخصا بتصره إلى تخو الافق, و ایح تَلْعَبُ پلخیته یمین 


و شمالا کانه آمیزا لو منین لإ ١‏ و ام کلثوم چادری [سخت] کهنه در سر گرفته و روی بر 
بسته بود. "در مدینه المعاجز ۲ سيّد بحرینی و غير آن روایتی اورده‌اند در کیفیّت حمل 
سر مطهّر ابی عبد الله لو جسارت نم ىكنم به تحرير آن, و در روایت است که صدایی 
از ان سر مطهّر برآمد كه: «فرّقَتَ پَينَ لخمي وَ نظمي, فَرَّقَ الله بَينَ لخیک وَجَسَدِكَ و 
عظمک» "و مختار او رابه دست آورد و حکم نمود که گوشت او را از استخوان او جدا 
کر دند و خو راک سگان گردانید. 


[آبادی ظاهری کربلا] 
اما تعمیر ظاهری كربلا خصوصيّت أن نیز معلوم است که آثار آن را نتوانند محو كنند 
تا روز قیامت؛ چنانکه متوکل و دیگران نتوانست محو کرد و حضرت رسول نت به آن 
خبر داد در حديث ام ایمن. و هميشه معمور خواهد بودبه] نزول و صعود و وفور 
زوا چنانکه مکه و بيت المعمون معمو رند به حاح و ملائكه.* 


(بوی خوش خاک کربلا] 
در درّالئظیم روایت است که: زمان امر متوكل به تخریب قبر مطهّر سیّدالشهد ال عربی 
از بنی اسد آمد و چون صورت قبر محو شده بود. خاک را قبضه قبضه بر می‌داشت و 
مى بوييد و می‌ریخت. تا رسید به قبر مطهّر و قبضه‌ای برداشت و بویید و گفت: 
ا رادُوا لِيّخْفُوا قَبْرَمُعَنْ وليه فطیبٍ ترا القبر دل علی القبر ۶ 


۱. محاسن گردی داشت كه بعضی از موهاى محاسنش سفيد شده بود و آثار حضاب بر آن بود. چشمانی در نهايت 
سیاهی داشت و ابروانش از هم جدا بود. پیشانی کشیده‌ای داشت و بینی او در وسط برآمدگی داشت و لبانش به سوی 
آسمان لبخند می‌زند. به گوشة چشم به سوی افق نگاه می‌کرد و باد با محاسن مبارکش بازی می‌کرد و آن را به سوی 
راست و چپ می‌برد. پدرش امیرالممنین على بن ابی‌طالب َي نيز به اين شمایل بود. 

۲ قمقام زخار. ج ۲ ص 005 کامل بهائی. ج ۲ ۲۹۷-۲۹۶؛ تسلیةالمجالس, ج ۰۲ ۳۷۹ ۳۸۱. 

۳. مدینةالمعاجز. ج ؟. ص ۱۰۰. 

۴ بين گوشت و استخوان من جدایی افکندی, خداوند بين گوشت و جسد و استخوانت جدایی اندازد. 

۵ همان ص ۴۷۴. 

۶ تاريخ بغداد. ج ۱۳ ص ۹۸ وی اين بيت را از مسلم بن الولید نقل می‌کند. ابن‌عساکر در تاريخ دمشسق,. ح ۱۴. 
ص ۲۴۵ اين ماجرا را به طور کامل نقل کرده است. 
اراده کردند قبرش را از دوستانش پنهان کنند؛ ولی بوی خوش أن تربت پاک دلالت می‌کند که قبر او است. 
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فارسبه: 

كِلى از روضة ریحان طه شهيد كربلا آمد به دستم 

چ وگل بوییدم و بر سرنهادم به از او بوی كل صركز نجستم 

بدو گفتم که مشکی یاعبیری که از بوی دل آویز تو مستم؟ 

بگفتا: من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی باگل نشستم 

كمال همنشین بر من آثرکرد وگرنه من همان خاکم که هستم 

مرا خاک شفا گویند از آن که به هر علت دوایی می‌فرستم 

در مقاتل الطالبیین كويد که: محمد بن حسین اشنابی علائمی در اطراف قبر مطهّر 
نصب کرد. و با عطاری شب زیارت کرد و عطری استشمام نمودند که عطار گفت: 
هرگز چنین بوی خوشی ندیدم. و بعد از رفتن متوكل به سَمَر'» آن علایم ظاهر کردند 
و با جمعی از علویّین برای قبر علامت گذاشتند." 


[اولین بنای كربلا در زمان عضدالدولة دیلمی] 
از شرح قصیدۂ ميمية ابی فراس روایت شده که: عضدالدولة دیلمی اول بنای مشهد مقدس 
كربلا و نجف را گذاشت. و پیش از آن هارون الزشید علامتی و قبه بر قبر 
امي رالمؤمنين اي در زمان امام موسی کاظم ا گذاشته بود, " و چون عضدالذوله به 
زیارت أن قبه مطهّره امد. سادات فقیر كربلا را شمردند دو هزار و دویست نفر بودنده 
به هر کدام از پولی که داد برای ایشان. سی و دو درهم رسید و ده هزار درهم به 
دیگران از مجاورین داد. و ایضاً صد هزار رطل خرما و آرد و پانصد قطعه لباس نیز 


داد ۴ 


[شرح احوال عضدالدو له ] 


پرور بود. یافعی و سیوطی د ر طبقات النّحات و ابوعلی فارسی که کتاب ایضاح را در نحو به 
نظرش رسانيد و أن را نیسندید و گفت: زياده از آنچه در طفلی حفظ کرده‌ام ندارد؛ و 


۱. جهنم. 

”. مقاتل‌الطالبیین. ص ۱۳۹۶قمقام زحار. ج ۲. ص ۱۷۶۴ به نقل از: مقات ل الطالبیین. 

۳ فرحه‌الفری. ص ۱۴۲و ۱۴۳ وی حدیثی رابا دو طريق روایت می‌کند که هارون الرشید شبانه به زیارت مرقد مطهر 
حضرت امیرالم و منین ا می رود. ۴ همان ص ۱۵۵. 
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بعد ابوعلی تکمله را نوشت و او را نپسندید !او را وصف کرده‌اند به علم و فضل و 
جود و تشیع. و اول کسی است که به شهنشاه ملقب شد" و اول کسی است که بر منابر 
بغداد. بعد از خليفه. نام او مذکور می‌گردید. و از شيخ مفید# بسیار حرمت 
می‌داشت " و چون شيخ در مباحثه در مبحث امامت بر عبدالجبار معتزلى غالب 
شدند؛ عضدالذ وله اسب اعلابا قلادء ززین و خلعت‌های نفیسه برای شيخ با فرستاد ؟ 
و چند ديه از حوالی بغداد به شيخ داد. 

عضدالدوله در سیصد و هفتاد و دو درسنّ چهل و هشت سالگی وفات یافت. 
چنانچه در تاريخ اب ن‌کثیر شامی و غير أن مسطور است. و پد راو رکن الدوله حسن بن 
بابویه ترویج از شيخ صدوق بن بابویه می‌نمود.؟ و التماس رفتن شيخ صدوق به 
دارالخلافه ری نمود و ایشان اجابت نمودند و نزیل الرّی شدند. و اقطاع و جوائز 
برای شيخ مقرّر داشت. 


[آل‌بویه و ترویج مذهب شیعه] 

بالجمله آل بویه ترویج زياد از مذهب شيعه و علمای حقّه در زمان سلطنت و امارت 
خود در عهد خلفای عباسی نمودند. و نظیر ایشان سلاطین صفویه بودند - رحمة الله 
علیهم و علیهم اجمعین و سور کربلارا حسن بن فضل. و زیر سلطان الدوله بنا نهاد؟ 
و سلطان غازان. نواد هلا کوخان نهری به كربلا جاری كرد. “" 

در روضة الحسینیه از والد شيخ بهائی “ حكايت کرده که شبی در حرم مطهّر كربلا 
بودم. جوان فاسق فاجری را حسب الو صي او -آوردند آن‌جا دفن کردند. وقت سحر 
ديدم دو مرد با صورت مهيب و زنجیر آتشین آمدند و آن فاسق را بیرون آوردند و 


.١‏ ابن خلکان در وفيا تالاعيان. ج ۲ ص ۸۰ ذیل ترجمة ابوعلی فارسی تقدیم کتاب‌ها را به عضدالدوله نقل کرده؛ 
ولی بقیه داستان رانقل نکرده است. 

۲ متتبی در قصیده هائية خود او را با اين لقب مدح کرده؛ ر. ک: وفیات‌الاعیان. ج ۲ ص ۵۱؛ احیای فرهنگی در عهد 
آل بويه (انسان گرایی در عصر رنسانس اسلامی)؛ ص ۸۵-۸۳ و ۳۸۰ 

۳ احیای فرهنگی در عهد آل بويه. ص ٩۱۱۲‏ آل بویه و اوضاع زمان ايشان. ص ۲۸۰. 

۴ ر. ک: همان؛ روضات‌الجنات فى احوال علماء و السادات. ص ۱۵۸. 

۵ ر. ک: آل‌بویه و اوضاع زمان ایشان. ص ۴۸۰ 

۶ البداية و النهاية. ج ۱۲. ص ۲۰ ر. ک: مدرس بستان آبادی, شهر حسین با يا جلوه كاه عشق» ص ۲۵۵؛کسربلا و 
حرم‌های مطهر. ترجمه: حسین صابرى. ص ۱۰۳. ۱ 

۷ ر. ک: شهر حسین. ص ۲۷۷؛ تار يخ العراق بين احتلالین. ج ۱ص ۳۸۲ 

۸ علامه شيخ حسين بن عبدالصمد عاملی. 
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مى كشيد ند. اد روی به قبر مطهر کرد و عرض کرد «إني اجات ایک و ّي ضیفک». 
صذاء یی از ضر يح مقدّس بلند شد كه: «خَلُوه لقن اسْتَجارَ [بنا]»" آن دو مَلّك گفتند: 
«سَئْعاً و طاعة» و او را كذاشتند. 

دارم گنهی که بشت ایمان شکند بازار تمام بت پرستان شکند 

وزن گنهم اگر به میزان سنجند ترسم که به روز حشر میزان شکند 

و نعم ما فیل: 

اكرولاى تو ابلیس را شود زورق 
کشد ز ورطة قهرش به یک نفس, به كنار 
# ¥ عد 

ملائک همه نقد جان‌ها به کف کہ ريز در مش و 

پر از احسن احسن زمين و زمان پر از باك الله مكين و 

توكويى دل آرای قدسی. حجاب برافكده از روی چون اتاب 


فصل: [غاضریّه نام ديكر کربلا] 
واز اسامی کربله غاضريّه است "د رکامل الزيارة از ابی جعفر الباقر ا روایت است که 
فرمود: «الْفَاضِرِيةُِي البفعة اي كلم اله فيا مُوسَى بن جفران و اجى وحاً ها جي أفرم 
رض الله عليه ولو 9 ذلک ما ا ودع ال فيها أُوْلِيَاءهُوَأَنْبِيَاءَهُ- قَرُورُوا قُبُورَنَا بالْعَاضِرِيّة». ' 
در قمقام كويد: «الغاضِرية المي لته و بَعْد الل ضاد مُعْجَمَةٌ ثرا مَنْسوبٌ إلى 
اضرّة من بني أسَدٍ و هي قري من تواجي الكوفة قَرِيبَهُ من كزبلاء»*و روايت شيخ مفيد 


.١‏ به تو پناه آوردم و مهمان تو هستم. ؟. رهايش كنيدء رهايش كنيد! او به ما پناه أورده است. 

۳ در شهر حسين. ص ۰۱۳ > غاضريّه را منسوب به اسم زئى ازبنى عامر مىداند. آل طعمه نيز درك ربلا و حرم‌های مطهّر. 
ص ۳۳؛ أن را نقل کرده و می‌نویسد: , بنی عامر از ز طایفه بنی اسد بوده‌اند. عاضریه در كنار فرات و راه قديم بغداد بوده و 
از شمال کربلابه سمت شرق کشیده می‌شده است. همان ص ۳۲. راه بہ بين غاضريه و كربلا چند متری بیش نبوده و 
همان جایی بوده است که اکنون حرم حضرت اباالفضل لا قرار دارد؛ زیرا آن حضرت در راه غاضريّه كنار آب‌بندی 
که در كرانة فرات با آجر ساخته بودند به شهادت رسید. همان ص ۳۲ ياقوت حموی نیز در معجم‌البلدان ج 51 
ص ۲۰۷ ذیل مادة غاضریه آن را منسوب به غاضرة از بنی‌اسد می‌داند. 

۴ کامل الزیارات. ص ۴۵۲ 
سرزمین کریم ترین و شريفترين قسمت كرة زمین است و اگر غاضريّه نبود هرگز خحداوند متعال اولیا و انبیای خود 
را در آن نمی‌گذاشت, بس بر شما است كه قبور ما را در غاضريّه زیارت کنید. 
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گذشت كه به حر ریاحی فرمود: بگذار تادر غاضریّه يا نینوا يا شفیته فرود أييم. در 
قمقام. شفیه بفتح اول و کسر ثانيه. منسوبٌ إلى الشفاء ضبط كرده.' ولکن ظاهر آن 
است که شفیته تصغیر شفاتا باشد که در قاموس گفته شفاتاء کحبالی بَلْدَةٌ بالعراق, ۲ و در 
ف سالرحمن نیز شفيته فرموده» و نسح معتمد ارشاد مفید نيز به اين لفظ دارد و ظاهر آن 
است که همین ديه است که حال اعراب سفاته می‌گویند. 


[بررسی لفظ غاضربه] 

و ایضأً گذشت کلام شيخ طوس ىذ در تهذیب الاحکام که فرموده: «وَقَبَرَهُ بطف کربّلاء 
ین ینوی و الْعاضِرِيّة فى فری النهْرَيْن». در نسخة خطی بسیار صحیحی که بر مرحوم 
علامة مجلسی نب فرائت شده و دردرس ان جناب تصحیح شده؛ به غين و ضاد دارد 
گما عن تسخة مَُضححَءة مَقرُونْةِ على والده - قدس سرّهما -ایضا و کتاب‌های جاب از 
تهذیب نیز چنین است. و لیکن در وافی مرحوم فيض به قاف و صاد است. كما عن 
عشرین نسخه مصححه من التهذیب. كيف كان در مجالس‌المومنین عاضری رااز قرای 
واقع بر نهر دجله با جمله‌ای دیگر از قرا شمرده و در ارشاد مفید فرموده که: چون پسر 
سعد لعین از كربلا رفت. گروهی از بنی اسد که در غاضریه بودند بيامدند و بدن 
امام لذ را بدان موضع -که ضریح مطهّر است دفن کردند و فرزندش را در نىزدیک 
بای آسمان فرسایش بسپردند. و دیگر شهدا را در اطرافش دفن نمودند و عباس بن 
امیرالممنین را در موضع شهادتش بر مسناة یعنی سداب در طریق غاضریه مقبور 
ساختند.؟ 

از اعجب اکاذیب آن است که در شرف موبد گوید: امير لشکر ابن زیاد. عمیر بن 
سعد العاص بود و ابن زياد پیش منشور ایالت ری را بر او نوشته بود و از عمر سعد 
لعين هیچ اسمی نمی‌برد. و مسعودی در مرو ج الذهب گوید: «ر دقن اهل العامِريّة -و هم قَوْمْ 
من بني عامر من بَنِيأسَد الْحُسَينَ و أصحابه بَعدَ قتلهم بيَؤم».* و ابن‌شهر آشوب در مناقب 


.١‏ همان. اين نام را در شهر حسین. ص ۱۳ به صورت شفيشه و درکربلا و حرم‌های مطهر. ص ۳۹ به صورت شفیه 


بمننیتك. ۲ در فاموس: ج ١‏ ص ۱۶۵به صورت شفائا آورده است. 
" ارشاد. ج ۲ص .1١١5‏ 1 در مرو جالذهب: بلوغاضرة. 


۵ بين نسخ مروجالدهب در اين مورد اختلاف وجود دارد. جاب شارل یسلا ص 504 غاضريه و بنىغاضرة دارد؛ اما 
در جاب محی‌الذین عبدا لحمید. ص ۷۲ عاضريّه و بنی عاضر آمده است. آنچه نيز مؤلف نقل كرده. نسخة دیگری از 
مروحالذهب بو ده است. 

سه 
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می‌فرماید:«و دقن جَُتَهُم بالطّفٌ هل الْغاضِريّة من بنی‌آسد بَعدَ ما وه یوم وکائوا یجدون 
لذ كدر هم قبُوراوَ يَرَونَ طْيُوراً بیضا و کان کر بن سَعدٍ صلی عَلَى الْمَقَتُولِينَ من عسکره و دهم 
قال الطَبَرِيٌ: كانُوا تَمانيّة وَ تَمانُونَ رَجْلاً إِنْتهی»»' و در امالى شيخ طوسى## از ابی جارود 
روايت است که وقت حفر قبر ابی عبدالله الحسين در نزد سر و بای او مشک اذفر 


ظاهر شد ۲ 


[دفن بدن مطهر امام حسين + و ياران ايشان] 

در جلاءالعيون علامه مجلسى می‌فرماید: چون آن ملاعين رفتند. اهل غاضريّه از قبيلة 
بنىاسد بر ابدان مطهرة ايشان نماز کردند و دفن کردند. و جسد شريف سیّدالشهدا ا 
را در این مكان شريف كه الآن است؛ دفن کردند. و على اكبر را در يايين يا و ساير 
شهدا را در پایین او در یک موضع دفن كردند و عباس را در نزدیک فرات در همان 
موضع که شهید شده بود؛ دفن کردند. 

به حسب ظاهر چنین بوده و در واقع امام رابه غير امام کسی دفن نمی‌کند. 
حضرت امام زین‌العابدین 1 به اعجاز امامت امد و جسد مطهّر ان حضرت بلکه 
ساثر شهدا را دفن کرد. و اکثر علما مثل اين کلام را فرموده‌اند و ان را در اخبار بسیار 
است. مثل روایت مسیّب از موسی بن جعفر "و هرئمه‌از حضرت امام رضالثلا كما فى تيون 
اخبارالزضا مگر آن که در روایت اخیره است که هرگاه مأمون به تو بگوید که شما شيعه 
می‌گویید که امام را غیر. تجهیز نمی‌کند و حال فرزندش در مدینه است! تو بگو 
که ما شيعه می‌گوییم: واجب است که امام را غير امام تجهیز نکند به تغسيل و تکفین 
و دفن وامٌا هرگاه ظالمی جدایی بیندازد و تعدی کند در غسل دادن امام 
باطل نمی‌شود امامت امام بعد که آن غاصب غالب شد بر غسل دادن پدراو و 
به امامت آن امام اول نيز ضرر ندارد. اگر امام رض اه را در مدینه می‌گذاشتی 


ه اهالى عامریه که قومی از فرزندان عامر از بنی‌اسد بودند حسین م2 و يارانش را یک روز يس از شهادت‌شان به 
خاى سپردند. 

۱. مناقب. ج ۴ ص ۱۲۱. 

و اجساد مبارک شهدا را یک روز يس از عاشورا. اهالی غاضریه که از طايفة بنی اسد بودند در سر زمین طف به خاک 
سپردند. هنكام دفن برای | کثرشان قبرهایی بيدا می‌شد و پرندگان سفیدی را می‌دیدند. 

عمر بن سعد نیز بر اجساد لشکر خود نماز خواند و انها را دفن کردند. 

طبری تعداد شهدای كربلا را هشتاد و هشت نفر نقل کرده است. 
۲ امالی طوسی. ص ۳۱۷ ح ۲۴۳. ۳ عیون اخیارالرضا. ج ۲. ص ۹۵. 


مجلس ششم: در فضائل كربلا / ۲۷۹ 
در ظاهر ولد او او را دفن می‌کرد و حال. در باطن يدر خود را دفن می‌کند.! 


[حاضر شدن امام رضاءية بر دفن جسد مطهر پدرش] 

و شيخ ابوعمرو کشی روایت کرده به سندش از اسماعیل بن سهل از بعض اصحاب ما که 
گفت: د ر نزد امام رضا لیا بودم كه على بن ابی حمزه و جمعی از واقفه وارد شدند. پس 
على بن[ابی] حمزه عرض کرد به آن حضرت که: از يدر تو روایت شده: «أَنَ الامَاء ؟ 
یل أَمْرَهإِل ما مثلّه»." حضرت امام رضالثلا فرمود: خبر ده مرا که حسین بن على بن 
ابى طالب یذ امام بود يا نه؟ على بن ابی حمزه گفت: امام بود. 

حضرت فرمود: يس كه متولى امر او شد؟ 

عرض كرد: ولدش على بن الحسين ا 

آن حضرت فرمود: على بن الحسين اب كجا بود؟ در حبس ابن زياد لعين بود. و 
بيرون آمد بدون علم ايشان به خروج او و يدرش را دفن كرد و نماز خواند , براوو 
بركرديد. حضرت امام رضا لت فرمود: آن خدايى که على بن الحسين را متمکن 
ساخت از آن‌که برود به کربلاو متولى امر امام شود متمکُن ساخت صاحب اين امر را 
از آن‌که رفت به بغداد و تجهیز پد رش نمود و حال آن‌که در حبس نبود." 


[وصتت امام باقر به امام صادق-2 ] 
ودر مناقب ابن شهر آشوب از ابوبصير روايت کرده که حضرت صادق ييه فرمود كه: از 
جملة وصیت بدرم آن بود که: يني نامع فنا نيع رك و1 يقس 
إل إمَام». ' 
ودر اختصاص روايت کرده از ابراهيم بن أبى سمال كه گفت: نوشتم بهامام 
رضا اثلا که روايت به ما رسیده که: «أنّ امام لا يُعَسّلَهُ لا الامَام منَمَا تقول فيه؟» ۵ 


أن حضرت نوشتند: «أن الذی بعک هر الْحَىٌ» ۶ 


9 امر غسلء كفن و نماز و دقن امام را فقط امامی مانند خودشس عهده‌دار می‌شود. 
۳ رجا لكشى. ص ۷۶۴ 
؟. مناقب. ج ۲ص ۳۵۱ 
بسر عزیزم؛ ! وقتی من از دنیا رفتم» کسی جز تو مرا غل ندهد؛ زیرا امام را جز امام عسل نمی‌دهد. 
۵ امام را جز امام غسل نمی‌دهد. . شمادراين باره جه می‌گریید؟ 
۶ آنچه به تو رسيده. درست است. 


۰ / مولای ما عباس 


يس وقت دیگر بعد از آن به خدمتش رسیدم و سؤال کردم که: «أَبُوك مَنْ له و 
مَنْ وَلِيّه؟» ١‏ 

آن حضرت فرمود: «لَعَلَّ الّذِينَ حَضَدُوهأَفْضَل من الَّذِينَ تَخَلَُوَا عَنْهُ. ' 

گفتم: که بودند ایشان؟ 

فرمود: انان که حاضر شدند يوسف راء ملانکه و رحمت خدا.۳ 

و د ركافى نيز مثل آن را از يونس بن طلحه روایت کرده و در آن است: «الذْینَ حَضَرُوا 
يُوسْفَ في الْجّبٌّ حین غاب عَنْهُأبَوَاوَ أَهْلَ بَته»." و این دو حدیث را در هفتم بحار حمل بر 
تقیّه نموده.* والله العالم. 


[دفن بدن مطهر امام حسین توسط امام سچاد 22 ] 
بعد بدان که محمّد سعید بن عبدالله حایری در مقتل خود ذکر کرده است آمدن بتی‌اسد را 
برای دفن شهداء و آمدن حضرت امام زین العابدين ليه را برای دفن پدرش. و روایت 
کرده که از بسیاری جراحات و انفصال اعضای مقدسه محتاج شد به آن‌که آن حضرت 
فرمود به طايفة بنى اسد که بوریایی آوردند و دو دست بيدا شد وان بدن را گرفت وان 
دو دست رسول خد ای بوده و آن اعضای مقطعه را بر روی آن بوریا جمع آورده. 
حتی انگشت مبارک را [که] بجدل ملعون قطع کرده بود. دفن نمود و اگر جه مثل أن را 
درمقاتل ديكر ندیدم. و لیکن شهادت می‌دهد به [آن] أنجه روایت است در بحارالانوار 
و غیره از ابی على عمارى كه گفت: خبر داد مرا ابراهيم ديزج "که رفتم باخواص 
غلامان خود و نبش کردم قبر مطهر راء پس ديدم بارية جديدى را و بر روى أن بود 
حسين ای و رايحة مسک از آن ساطع بود. پس آن را بر حالش گذاشتم و امر كردم به 
طرح تراب. و أب بر آن جاری کردم و اراده كرديم که به گاو آن را حرث کنیم. كاوها 
اطاعت نکردند و پیش نرفتند و بر می‌گشتند. پس قسم ياد کردم برای غلامان که اگر 
کسی اين را بگوید برای کسی, او را حواهم کشت." 
١‏ پدرت را چه کسی غسل داد و جه کسی جانشین او الست ؟ 
۲ شاید کسانی که بر او حاضر شدند بهتر از کسانی باشند که حاضر نبودند. 
كو اينكه حدیث در اختصاص منسوب به شيخ مفید نیست. بلکه در مختصر بصائرالد رجات. ص ۱۳ و جود دارد. 
۴ کسانی که در جاه نزد یوسف حاضر شدند هنگامی که يدرو مادر و خانواده‌اش نبودند. 


۵ بحا رالانوار. ج ۲۷.ص ۲۸۹-۲۸۸ ۴ وی ابتدا يهودى بوده و سپس اسلام آورده است. 
۷ همان. ج ۴۵ ص ۱۳۹۴ امالی طوسی. ص ۳۲۵ مجلس 2,۱۱ ۱۰۰. 


مجلس ششم: در فضائل كربلا / ۲۸۱ 


[دیدگاه مؤلّف و علامه مجلسی دربارة اسب‌دوانیدن بر بدن مطهّر امام حسین ] 
و دیدن او جسد انور را بدون آن‌که پایمال شده باشد كاوها بر روی قبر مطهّرء موید 
روایت کافی است که اسب تاختن نيز واقع نشده. 

و آن مختار علامه مجلسی است در جلاءالعیون. و لیکن در کتاب نوادر على بن 
اسباط [از] اصحاب امام رضا لاست که از بعض اصحاب خود از امام محمّد باقر اا 
روایت کرده که فرمود: پدرم مبطون بود در روز شهادت پد رش و در خیمه بود و من 
می دیدم موالی ما را که آب در عقب حضرت ابی عبداله لي می‌بردند و آن حضرت 
گاهی بر میمنه و گاهی بر میسره. و گاهی بر قلب حمله می‌کرد و کشتند أن حضرت را 
به نوعی كه منع فرموده بود رسول دايا زآن که حیوانی را آن طور بکشند. «لقَذ تل 
بالف و الشتان و بالحجارة و بالخشب و بالعصا و لد أوْطَنُوهُ الحَيْلَبَعْدَ ذلک».۱ 


[شيوة ستد جزاثری در نقل احادیث] 

و به حهت کثرت اختلاف روات در هر باب نمی توان به هر نوع روایتی وائق شد هر 
جند عدد آن زياد باشد. «فانظواالی آخبار الموالید و الوفیات و اسي وَالْمُعْجِراتٍ و الم لین 
و الْمْقاتلات» و در تفصیلی در دفن شهدا از کتاب مدينة العلم تألیف سيّد الجزاثری از 
تلامیذ مجلسی :# روایت شده. و آن را در اکسیر العبادة از بعض ثقات از أن کتاب نقل 
فرموده»" و اگر جه بنای آن سيّد جلیل متبخر بر تسامح و نقل ضعاف است. چنانچه 
شهادت می دهد به أن ساير کتب ایشان از انوار نعمانیه و مسکن الشجون و مقامات و غیرها 
ولیکن بأسی به روایت و نقل أن نیست. چرا که منافاتی ندارد با هیچ مطلبی و روایت 
معتبری, مثل روایت بیرون آمدن از مدینه و نشانیدن ابی‌الفضل و ساير فتّیان. اهل 
بيت را دران حين در محافل به تعجیل تمام که منافی با بیرون آمدن ایشان در شب 
شمیت و علی جين غفلة من آهلها و عير ذلک. و آن را در اکسیرالعبادة در حدود مبارزت 
آن‌جا گفته که: عبدالله کوفی از يدرش و جدش روایت کرده که: ديدم چهل محمل 
5 بحارالانوار ج ۵ ص ۱ ح ۳ 


همانا امام حسین لیا با شمشیر و نیزه و سنگ و چوب و عصاکشته شد و سپس بدن مبارکش پایمال اسبان شد. 
۲. اکسیرالعبادات. ج ۲ ص ۲۷-۲۲۵ ۲. 


۲ / مولای ما عباس 


و 


2 4 ۱ 4 م : 
داشتء وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ الطالع» و فرمود: «تَنَحُوا عَنَي یاینی‌هاشم» و زينب و ام کلثوم را در 
محمل نشانید, و دو طفل را که سكينه و فاطمه بودند با ايشان در محمل نشانيد ' 


[أمدن طايفه بنى اسد برای دفن بدن شهدای کر بلا] 

و مفادٌ آن روايت جزائرى اين است كه روايت كرده عبدالله اسدى كه در جنب نهر 
علقمی بودند طايفهاى از بنى اسد. يبس ازرفتن عمر سعد ازآن صحراء زنان آن طايفه 
رفتند به سوی معرکه و اجساد طاهره را به أن حال دیدند. يس بر گر دیدند به حى 
خود و گفتند به مردان قبیله که: شما جه خواهید كفت جواب حضرت رسول راکه 
فرزند او در نزدیک شما کشته شد و یاری نکردید او را؟ حال پسر سعد كسان خود را 
دفن کرده و اولاد رسول و اصحاب او را گذاشته بروید ایشان رادفن كنيد و بعض عار 
را از خود بردارید. 

يس مردان رفتند و حواستند ابتدا کنند به دفن سیدالشهدا لد و او را 
نمی‌شناختند, نا گاه سواره‌ای روی به ایشان آمد و فرمود: ما بالکم؟ گفتند: برای دفن 
شهدا آمده‌ایم» و نمی‌شناسیم جسد مقلاس حسين را جرد ان سو راين را شنید به 
كريه در آمده و می‌گفت: «وا آبتاه. وا آباعبدالله! یتک حاضه و ترانی آسيراً دلیلاً.' 
فرمود: «آنا آرشدکم إِلَّيه» "و از اسب اه شد وميا تل رت تابه سد بد 
بزركوارش رسيد و او رادر أغوش كشيد و م ىكريست و می كفت" : «يا آبتاه! بقثلک قَدَتْ 

عون الشامتین, يا آبتاه! بقَئْلك قرحت بوا اميه يا أبَتاه! بغدک طال حُرْنُنا. يا آبتاه! بَعْدَكَ طال 
را ' يس قدرى اندک از مصرع شريف دور شد و کمی خاک را دور کرد قبر كنده 


۶۲۸ همان ج ۲ ص‎ .١ 

۲ آنچه از سخنان و سيره انمه اطهار م برداشت می‌شود با نقل فوق مخالف است. به ویژه سيره و سخن حضرت 
سجاد ا را در آن موقعیت بايد در خطبة ایشان در شام دید که همه سرافرازی و سربلندی در برابر متكبّران دربار 
اموى است. آنچه مؤلف نقل كرده از سيّد نعمت الله جزاثری است که يس از او فاضل دريندى در اکسیرالعبادات نقل 
كرده است. موف تكليف نقليّات فاضل دريندى را درکبریت احمر روشن کرده و دربار؛ سيّد جزائرى نيز كمى 
پیش تر جنين قضاوت كرده است: بناى آن سيّد جليل متبخر بر تسامح و نقل ضعاف است. چنانچه شهادت مىدهد به 
آن ساير كتب ايشان از اثوار نعمانيه ومسكنالشجونٍ و مقامات و غيرهاء وليكن بأسى به روايت و نقل آن نيست 

*. من شما را برای شناختن جسد مقدّس پدرم حسين لیا راهنمایی می‌کنم. 

۴ پدر جان! با قتل تو سرزنش کنندگان خوشحال شدند و بنىاميّه مسرور گشتند. پدرجان! بعد از تو حزن و اندوه ما 
طولانی شد. 


مجلس ششم: در فضائل كربلا / ۲۸۳ 


ساخته و لحد پرداخته. بيدا شد. يس أن بدن مطهّر را برداشت و در قبر گذاشت. و آن 
را يوشيد و هر یک از اصحاب را می‌فرمود: «هذافلان و هذا فلان». و بنی‌اسدی‌ها ایشان 
را دفن می کر دند. 

و بعد تشریف بردند به نزد جسد مقدس ابى الفضل و خود را بر آن جسد مطهّر 
انداعت. فرمود: «يا عَباه! یک تنظ حال الْحَرَم و انات و هن تنادین: واعطشاه! 
واعّربّتاه!»' بعد بنی‌اسد را امر فرمود به آن که لحدی کندند و ابالفضل را در آن لحد 
دفن نمود. بعد آمد و اجساد انصار را در حفیره واحده دفن کردند» و حبیب بن مظاهر 
رادر قبری تنهادر ناحیه شهدا دفن کردند. چون بنی اعمام او راضی نشدند به غير این 

پس آن سوار فرمود: «مَلمُوانُوارِي جُنة لحر الرٌياجي»"و به جانب او رفت تا ایستاد 
در ند او و فرمود «آما آنت فد قبل الله توبتک و زاد فى سَعادتک بیذلک نَفْسَكَ امام ابن 
رَسُولٍ اللّه»» "و اسدیون اراده کردند که حر را به نزد شهدا آورند. فرمود: نه» بلکه در 
محل مكان خود او را دفن كنيد. پس چون فارغ شدند؛ آن سوار خواست بركردد. 
اسديّون به او آویختند و عرض کردند: «بحَق مَن وارَيتَهُ بِيَدِك مَن أنتَ؟» 

فرمود: «انَا حُجَة الله علیکم. اتا علی بن الحسِينِ جثث لِأُوارِي جُنَّة أي و من مَعَهُ من 
اخُوانی و آغمامي و آزلاد عُمُومَتِي و آنصارهم ال ین يَدَلُوا مُهَجَهُم دوه و انا ان راجع إلى سجن 
ان زياد (لع) و ما آنشم فَهَنِيئا کم لا تَجْرّعُوا إِذْ تَضامُوا فینا».* يس اسديّون را وداع كفت و 
رفت. و آن طایفه به محل خود بركشتند. * ۱ 

و در روایت محمد بن سعيد حایری است که: امام عباد به انگشت مبارک نوشت بر 
صو رت قبر مطهّر که: «هذا قَبْرُ الحسَین بن عَلی ب ن أبى طالب 2» و آن را در روایت موثوق 
بها ندیدم. بلى» در روایت صحيحة ام يمن است: «ث يبعت الله ما من میک لا يف رف 


۱ عموجان! کاش حاضر بودی و حال دختران و زنان را می‌دیدی كه از تشنگی و غربت ندای مظلومیت سر می‌دهند. 

۲. بيايد برویم جسد حر ریاحی را دفن کنیم. 

۳ اما تو ای حر ریاحی! حداوند توبه‌ات را قبول کرد و بر خوشبختى تو افزود آن گاه که در مقابل فرزند رسول خد ام 
جان خود را هدیه کردی. 

۴. تو را قسم می‌دهیم به حق آن کسی که با دست خودت دفن کردی» جه کسی هستی؟ 

۵ من حجت خدا بر شمایم» من على بن الحسین هستم. برای دفن جسد مطهر پدرم و کسانی که همراه او بودند از 
برادران و عموها و فرزندان عموهایم و یارانشان كه جان خود را در راه او دادند به این چا امدم و اکنون به زندان أبن 
زياد برمی‌گردم. 
اما شما هنگامی که برای مصیبت ما گرد هم می‌آیبد جزع و بی‌تابی نکنید. 

۶ اکسیرالعیادات. ج ۲ ص ۲۲۶. 


۴ / مولای ما عباس 


الکنار وَ لا يشر كوا فِي تلک الدماء بقل لو یواژ أسامهم د يون رسا لف 


2 


2 


سیر اه پتلک الْبطحَاء ء کون عَلما ال الْحَقّ وَ سیب للمومنین ین ای الْفَوْز».' و از این 
حديث مدح بنى اسدی‌ها ظاهر است. و در اکسیرالعبادة فرموده که اخبار در مدح 
بنی‌اسد که دفن نمودند اجساد طاهره را بسیار است. حقیر گوید: از یاری نکردن 
ایشان حجّت زمان خود راء[و] وفا نکردن به شرط آن حضرت در مبایعة ارض كربلا 
از ایشان," سوء حال ایشان مکشوف می‌افتد. و هفت رأس راء به قولی هفده رأس, از 
رئوس شهدا را بنی‌اسد به نزد ابن زياد بردند. و اقوی اول است؛ و اما ان که سر حبیب 
را جدا نکردند جون اسدی بود. ضعیف است؛ چنان که گذشت. بلکه درکشی‌از رشید 
هجری روایت است که سر حبیب را در کوفه بگردانند. به کسی که سر حبیب را بیاو رد 
صد درهم جایزه بیشتر می‌دهند از جايزة ديكران. " 


فصل: [روز دفن شهدا] 
اكثر دفن شهدا رادر روز دوازدهم نوشته‌اند و آنچه در روایت ابن عباس است که أن 
را در روضةالحسینیه و اکسیرالعبادة در مجلس حادی عشر و کتب بسیار نوشته‌اند. آن 
است که حضرت رسول ا فر مود به فاطمه نا © در جواب سوال او از پد ر که «مَن يُعْسّلَهُ 
من یکفنه و بصا عليه وَ من یدفنه؟ 
قال: لایر من هذا شَيْ ۶ إلا آنه يُدْفَنُ يَعْدَ مدّة, بغد آن یتقی جسده عَلَى الشری تضهره 
الشَّحْسٌ و رأسه غلی القنا»» و دلالت آن ن برنه روز چنانچه بعضی گفته‌اند؛ شاید بیشتر است. 


[برخاستن بوی مشک از جسد غلام ابوذر] 
و در بحار مسطور است که نعش جون غلام ابی ذر را بعد از ده روز یافتند که بوی 


سے 


. بحارالانوار ج ۴۵ ص ۱۸۲+ ج ۲۸ ص .۵٩‏ 

سپس حق تعالی گروهی ازامّتت را که كمار ايشان را نمی‌شناسند و در حون شهدا نه با گفتار و نه با کردار و نه با قصد 
شرکت کرده‌اند می‌فرستد تا اجسام و ابدان آنها را دفن کنند و برای قبر سیدالشهدا در آن سر ز مب مين اثرى نصب 
می‌کنند تا برای اهل حقٌ نشانه‌ای و برای اهل ایمان سببی برای رستگاری باشد. 

".كربلا و حرم‌های مطهی ص ۳۳. ۳. رجا لکشی. ج ۱ ص ۲۹۲. 

1.۴ کسر العبادات. ج 5 ص ۳۳ 

جه کسی او راغسل و كفن می‌کند و بر او نماز می‌خواند و دفن می‌کند؟ 

گفت: از این امور خبری نیست. مگر آن‌که پس از مدتی دفن می‌شود در حالی که بدنش روی زمين رها شده و آفتاب 


بر ان می‌تابد و سرش روی نیزه قرار دارد. 


مجلس ششم: در فضائل كربلا / ۲۸۵ 


كيف تری الکفاز ضَرب السود بال سيف ضَرْباً عَنْ بَنِي م مُحتّد 


إلى هل 7 


أدب عَنْهُم باللسان و اليد آزجوبه اجه یوم التزردا 
و جهاد کرد تا كشته شد. بس حسين ل بر سر او ايستاده و فرمود: «اللَهُبَيْضْ 
جهه وَطَيِّبْ ريحه و اخشزه م الأبرار و عرف بَِنَهُ و بيْنَ مُحَمّدٍ و آل مُحَمَرِ ».۲ 
بس فرمود: و روايت شده از حضرت امام محمد باقر صلوات الله عليه -از امام 
زين لعابدین له كه: «أن لاش کنو يَحْضُرُونَ الْمَغْرَكَةَ و یَدفئون القَْلى فَوَجَدُوا جونا بَعْدَ 
عشرو ايام و مِنْهُرَائَْةُ ليشي رٍضوان الله ».و اين روايت ظاهر در اين است که 


۳۳ وام از 


یک دفعه دفن نشده‌اند.؟ 


در قمقام گوید: بعد از ده روز که شهدا را دفن کردند. جون را دیدند که از جثۀ او 
رائحة مسک فایح بود“ و بعد از آن اشتباه دیگر دارد که امام در زيارت شهدا 
می فرمايد:«يأبى ام و أمّي» و حال آن که امام به راوی تعلیم می‌دهد که: چنین بگو و 
روایت زارع علقمی نيز ظهور دارد دران که شب‌های متعدد اجساد طاهره بر زمین 
بی دفن» و هر شب وقت غروب به صورت شير مهیبی م ىأمد کسی که جتیان 
۳ : پد رش امیرالمومنین الا است. "و در نظر او شیر می‌نماید تا آن‌که شبی با خود 
گفت: امشب را خواب نمی‌کنم تا واقع امر را بفهمم و اقوى همان قول مشهور است و 
دلالت دارد بر آن» روایت کامل الزيارة که شنيده شد نوحة جن بر حسين بن على ا و 
می‌گفتند در نوحة خود: 
يَاعَسْنُ ودي بالدموع فَإِنّمَا ‏ يسني السخزین بحرقة زوجم 
باعین لهاك الاقاد بطيبه من زک آل خر و نی 


.١‏ چگونه می‌بینند کقار لشکر يزيد ضربات شمشیر سیاهپوستی را که از فرزندان رسول دای دفاع می‌کند. 
با دست و زبان از انها دفاع می‌کنم و روز قیامت به این‌وسیله اميد بهشت دارم. 

۲ خداوندا! صورتش را سفید كن و بدنش را خوشبو كن و او را با برگزیدگان محشور کن و بين او و رسو لخدا ييه و 
خاندانش آشنایی برقرار کن. 

۳ وفتی گروهی از مردم به ميدان جنگ آمدند تا شهدا را دفن کنند بعد از ده روز جسد مطهر جون (غلام ابوذر) را 
بافتند که بوی حوش از أن می‌آمد. 

۴ . بحا رالاتوار. ج ۴۵ ص ۲۳؛ عوالم‌العلوم. ج ۷ص 1۶۶ مشیرالاحزان» ص 0۵ اسرارالشهادة» ص ۲۹۶ 

۵ قمقام زخار, ج ۱ ص ۴۲۲. 

۶ تمثل امیرالمزمنین 3 به صورت شير -كه در انوار نعمانیه در معراج پیامبر نيز آمده -قابل قبول نیست؛ جون شأن 
وله الله بسیار بالاتر از اینها است. حال اكر مستند آن نیز جتان باشند كه سخت‌تر است. 


۶ / مولای ما عباس 


۳۳۹ 


بان ناما باشور + جوم ین الخوش ركه فيي تصتوع! 
د رکامل التواریخ ابن یر گوید: دفن کردند حسین 4 و اصحاب او را اهل غاضريّه 
يني اسل بعدار كلا بيك يوم ماه 
احيدر حوى وحی الاله و علمه يحطمه فى عدوها الضمر سره 
و جسم لَه الآفلائ و الازض کون يضل ثلئاًمابهاضمه لحد 
فصل: [شاطیء الفرات نام ديكر کربلا] 
و از اسامی كربلا است «شاطی؛ الفرات». كما فِى البحار و تمثير الآ حزان عن عبرالله بن يحيو : 
«قال: رَحَلْنَا مع علی اف ای صفین فلمّا خاذی تینوی تادی صَبْراً آباعنداله».۲ يس فرمود: 
داخل شدم بر رسول خدايقة ديدم گریه می‌کند. گفتم: يدر و مادرم فدای توء یا رسول 
الله! سبب گریة تو چیست؟ 
فرمود: جبرئیل در نزد من بود و خبر داد مرا آن‌که حسین ا کشته می‌شود به 
شاطیء الفرات» و دست برد و قبضه‌ای از تراب كرفت و به من داد" و به روایت 
ام ایمن بضفة الفرات و آن نیز بکسر ضاد و تشدید الفاء بمعنی شاطیء الفرات است ؟ 
و در جمله‌ای از اخبا ركام لالؤيارة و غيره. یل بالط فرموده‌اند. 


آخبر شهادت امام حسین ا در صواعق محر قه ] 
بکربلاء من ارض العراق, بناحيّة الکوفة و یُفرف الْموضم أيضاً بالطّفٌ».* و اخبار بسیار در 
فضیلت امام حسین ا و مقتل آن حضرت. و وجوب دوستی عترت و اقرباء نبى, 
بلکه فضیلت دوازده امام در آن کتاب آورده؛ با كمال تعصبی که دارد. جه او موخر 


.۴۸۵ کامل‌الزیارات. ص ۹۲ بحارالائوا ج ۴۵ ص ۲۴۱؛عوالم‌العلوم. ج ۸۷ ص‎ .١ 
ای چشم! اشک بریز مانند فرد غمدیده‌ای که با دلسوختگی و دلتنگی می‌گرید.‎ 
ای جشم! مردم با خوشی‌های‌شان تو را از یاد حاندان رسولخداعِرٌ و هم دردی با ایشان بازداشته و غافل کرده‌اند.‎ 
اجساد پا کشان سه شب روی خاک آوردگاه بين حیوانات وحشی رها شده است.‎ 

۲ با على با به طرف صفّین مى رفتيم. وقتی به نینوا رسيديم ندا داد: یا اباعبدالله بر مصیبت‌ها صبر کن. 
۳ ذخائرالعقبی, ص ۱۱۴۸ بحارالانوار ج ۴۴ ص ٩۲۳۹۲۳۷‏ المصنف ابن‌ابی‌شیبه. ج ۱۵ ص ٩۸‏ رقم ۱۹۲۱۴ 

۴ كام لالزيارات. ص ۴۴۷؛ مستدرك الوسائل» ج ۱۰ ص ۳۲۵ ب بحارالانوار ج ۲۸ ص ۵۷و ج ۰۴۵ ص 1۸۰ 

۵ الصواعقالمحرفة. ج ‏ ص ۵۶۷ 
همان‌گونه که رسولخدایِ فرموده بود. حسین طلا در كربلا از سرزمین‌های عراق شهید شد. جایی كه از نواحی 
کوفه محسوب می‌شود و به أن طف نیز می‌گویند. 


مجلس ششم: در فضائل كربلا / ۲۸۷ 


است از احمد بن حجرعسقلانی صاحب تقریب در رجال و الاصابة فى مغرفة الصحابة و در 
الكامنة ف یآعیان الْمائّة العامة عصر او بوده و فتح الباری فى شرح صحیح البخاری و غير 
ذلک. روایت می‌کند به توسط يدر خود از تلامیذ مير سيّد شریف. و اما صاحب صواعق 
معروف به ابن حجر متأخر از ای از معاصرین شيخ بهائى و والد او شيخ حسین بن عبدالصمد 
تلميذ شهید ثانى است و وفات او در نهصد و نود و چهار است. و شیخنا النورىة در 
حاشية میزان السماء تقریب را نیز از او دانسته» و وفات عسقلانی متقدّم را در سنه 
هشتصد و پنجاه و دو فرموده و او مثل متأخر در تعصّب نیست اگر جه هر دو شافعی 
مذهب می‌باشند. 

د رقمقام گوید: «الطّف بح الطاء الْمُهْمَلَة و يَعْدَها فاء مُشَّدَ مُشَدَدَةوَ هو في الق ما أشرّفٌ ین 
9[ 
طریق بريه فیها كان مَفْتَل الْحُسين بن على لا وهی رض باديّةٌ قَريبة من اليف فيها عدة غیون 
ماء جاريّة, منها الصّيد و القطقطانّة بضم القافین و الدّهيمة و عَينٌ جَمَل.» ١‏ ۱ 


دیگر | زاسامی کرباه بنا بر آنچه مشهور است درافراه حتی آن که شعرا به نظم 
آورده‌اند؛ جنانچه شاعر گوید: 
زمين ماریه از خون جه بحر قلزم شد چنانکه نهر فرات از تلاطمش گم شد 
(ماربه» است. 
[معانی ماریه] 


و آن در لغت. معانی عدیده دارد. زمين سفید درخشان, و از آن است که دختر ارقم بن 
علبه را از ملوک کنده ماريه ناميدندء و مه الْمَتَلَ: «خْدْهُوَ َو بقوطی مارِيّة»: جه در گوشوار 
او دو رده بود مثل دو بیضه کبوتر که مثل أن دیده نشده بود و آن راهدية کعبه نموده و 
يا جوهری در أن بود كه قيمت شد به چهل هزار درهم. کما فی القاموس و منگهی‌الارب» 
و شاید از آن باشد ماریه اسم بنت شمعون قبطيّه ماد ر ابراهیم پسر رسول خداعٌ که او را 
مقوقس قبطی اسکندریه و مصر برای أن حضرت فرستاد." 


۳ طبقات‌الکبری, ج ۱ ص ۱۳۴. 


۸ مولای ما عباس 


دیگر بقرهُ صاحبة ولد سفید.! دیگر ناقة مری؛ کفنی. ناقة بسیار شیرده را 
كويندء ' و ديكر گویند: «مری حَقّه)؛ يعنى: منكر شد حق او را. قال تعالی: «أفتمازونة 
علی ما بری ) "دیگر مِزيَّة شک و خصومت است. 

قال تعالی: «فلا تَكُنْ في مِرْيَةِ مِنْهُ4 ' و دیگر. مری به دست وپای سودن اسب 
است زمين را. د ركنزاللغة كويد: مرى. مصدر دوشيدن و بيرون آوردن باران از ابس و 
كرم راندن ستو ر برای نشاط و انكار کردن» و همه اين معانى مناسبت دارد. 


[سبب ناميده شدن كربلا به ماريه] 

پس ممكن است كه بگوییم ناميدن أن را به ارض ماريه به واسطة شرافت معنویت» و 
نورانيت ذاتيّة آن است و به سبب آن كه ام الارض حتى آن كه ام القرى مکَۀ معظمه 
است. چنانچه دانستی, و منبع خير بسيار بلكه جميع خيرات است. 

پس تأمّل كن در ثواب زيارت أن و مجاورت آنء و اعانت زوّار و مجاورين و 
دفن در أن زمين و ذكر مرائى و مدايح و نشر كرامات باهرة صادره از آن فى كل حين» و 
هدايت يافتن خلق بسيار به اين آثار, الى غير ذلك ممّا لا تعد و لا تُخْصئء و يابه سبب 
انکار اعداى دين در آن زمین» فضيلت بلكه نسب حسين ا را و می‌گفتند: جه نسبت 
است تو رابه رسول خداية؟ يعنى فر زند دختر» فرزند شخص نيست. جنان که نسبت 
به معاویه لعين دادند اين شعر را که: 

بنونا بنو آبنائنا و ناتنا بنوهیٌ أَبْناءُ الرّجال الآباعد 0 

و مسئلة خمس و مرسلذكافى امر دیگر است. كما حقفناه فى وسیلةالفقهاء و یا به 
سبب دوانیدن اسب‌ها را بر ابدان طاهره بناءً على و قو عه بل وَ مَعَ عَدَمِهِ كما لا يَخْفَئء و 
یا به جهت گرفتن و در آوردن خون بدن حسين :3 مثل آن که پستان را خالی از شير 


۳۴۱ تا جالعروسء ج ۱۰.ص ۳۲۱. ۲ همان ج ۱۰ ص‎ .١ 

۳. ایا در انچه دیده است با او جدال می‌کنید؟ 

۴ ر.ى: همان ص ۳۴۰ 
يس در آن تردید مکن. 

۵. ر.ک: الغدير. ج ۷ ص ۰۱۲۲ ایشان در اين زمینه به‌طور مفصل بحث کرده است. طبق پژوهش ایشان» بعضی این 
بيت را به عمر بن حطاب نسبت داده‌اند. 
پسران پسرما پسرهای مایند و دختران ماء پسرانشان پسران مردان بیگانه‌اند. 


مجلس ششم: در فضائل كربلا / ۲۸۹ 


[رؤياى ابن عباس در ظهر روز عاشورا] 

آه ثم آه در شرف مؤبد وفاقاً لابن الآثيرمىكويد -با آن که هر دو از عامّه می‌باشند -که عمّار 
بن ابی‌عمّار گفت: شنیدم از ابن‌عباس که گفت: رسول خداية را در خواب ديدم در 
نصف‌النهار عاشر محر ژولیده مو و غبار الود و در دست أن حضرت بود شيشة پر 
ازخون. پس عرض کردم «پابی آنت و مې يا رسو ل آَل ما هذا؟» فرمود: «هذا دم الْحُسِينوَ 
أصحابه لم أرَلَإِلتَقَطَّهُ مد مُنْدَ الْيَوْم» بعد معلوم شد كه آن روز حسين لا شهيد شده استء' و 
كويند جماعتى مرثيه در امر حسين لب انشاد کردند از آن جمله سليمان بن [حبيب معروف 
به ابن ] قبه خزاعى گوید: 

مسرّرت عَلئ ابیات آل مُحَمَّدِ فلم أرما آمثالها حین حَلّت 

فلا بعد الله البِيُوت و اهلها ان أصبحت ینم يى تَخَلّت 

و کانوا زجاء ثم عادوا رَزيَهة لَقَدْ عَظْمَّث تلك التزايارَ جلّت 
رتیل اسف من آل هاشم اذل رقاب الْمُسَلِيِينَ فلت 

ر أ الأرضّ آضحث مَريضة لد ختسین و البلاه * اقْقعءت 


[قصيدة ابن حسام در فضيلت كربلا] 
ومناسب است كه دراين مجلس كه در اسماء كربلا بود؛ نكاشته شود قصيدهاى كه آن 
را به نظم آورده در فضل كربلاء عالم عابد زاهد مذاح اهل بيت محمد بن حسام خوسفی 
قاينى كه شطرى از حال خير مال او در جزء ثانى گذشت و آن را از ديوان آن جناب 
انتخاب کردم و هی هذه 


۱. ميد احمد حنبل. ج ۱. ص ۲۸۲. 
۲ مقاتل‌الطالبیین ص ۸۱ ادب‌الطف. ج ۱. ص ۵۴ 
بر خانه‌های آل محمد يَيِيَرُةُ گذر کردم ديدم مانند آن روزی که آنها در آن سکونت داشتند نیست. 
خداوند اين خانه‌ها و صاحبانش را از رحمتش دور نسازد. گر جه به گمان من اکنون اين خانه‌ها از صاحبانش خالی 
شده‌اند. 
فرزندان ارجمند پیامبر هماره مايه امید و پناهگاه مردم بودند؛ اما اینک فاجعه و مصیبتی بر آنان رفته که از همۀ 
مصیبت‌ها اندوهبارتر است. 
آگاه باشید! شهادت فرزند خاندان هاشم در طف و در كنار نهر فرات موجب سرافکندگی شدید مسلمانان شد. 
مگر نمی‌نگری که زمين درغم فقدان حسین :3 بیمار شده و آسمان و ستارگان در این غم سوگوار شده‌اند. 
۳. ر. ک: مقدمه خاوران‌نامه. 


۰ / مولای ما عباس 


تافروزان شد لوای زرفشان کربلا 
قدسیأن سازند از خون ها که آن‌جا ریختند 
ای که فضل كربلا پرسی, بیا بشنو ز من 
دانه تسبیح سازند از شرف کروبیان 
گنبد گردون پر از نور است هر شب تا سحر 
آفتاب اولیاء سلطان دین‌پرور حسین 
كربلا تا شد مقام و منزل و مأوای او 
مهبط نور الهی در جهان اکنون دو جا است 
از سرشک زاثرانش تا قیامت بر دمند 
از غمش دارد كريبان جاك» دامن غرق خون 
ای که داری روز عشرت پر قدح ز أب ژلال 
در بیابان گشته سرگردان به صد زاری فرات 
از صفای جوهر خون شهیدان زیر خاک 
تشنگان را چون دهد ياقوت تسکین لاجرم 


سجده كاه اولیا كشت آستان كربلا 
حله‌های آل. بهر ساکنان كربلا 
هست اوراد ملائک داستان كربلا 
خاک عنبر نکهت دارالامان كربلا 
از وجود سرور صاحبقران كربلا 
أن كه از مهرش مزيّن شد نشان كربلا 
حور و رضوانند دائم پاسبان كربلا 
قصر فردوس نجف. باغ جنان كربلا 
لاله خونين كفن از بوستان كربلا 
هر گلی کاو بشكفد از كُلستان كربلا 
یاد کن از حسرتٍ لب‌تشنگان كربلا 
از برای تشتكان كاروان كربلا 
سر به سر یاقوتِ تر شد خاكدان كربلا 
پر زياقوت تر است اکنون دهان كربلا 


[قصيدة ابن حسام در مدح اميرالمؤ منین] 


در مدح امیرالمژمنین ا گوید: 

ای ورای عرش اعظم قُبَهُ ایسوان زده 
ساية چتر وصایت بر سيهر انداخته 
ای نهاده پای امکان بر مکان و ۷ مکان 
ساغر جام شقیلم ربهم بر داشته 
خاک میدان از ثری سوی ثُرَيَا برده بار 
با عباراتت لبیبان» لب ز گفتن بسته‌اند 
و آن که با قدر وجودت شد به غیری معتصم 
يا آمیرالمومنین بر در كلهت ابن حسام 
از عنايتهاى عامت حشم دارد یک نظر 


وز شرف بر اوج رفرف فرش شادژوان زده 
بايهٌ تخت ولايت بر سر کیوان زده 
دست همت در عطا تا غایت امکان زده 
يس نداى تشنگان وادی ایمان زده 
نعل میدان کوب اسبش هر کجا جولان زده 
هر کجا أن لب. سخن در معرض تبیان زده 
باوجود قدر آدم چنگ در شیطان زده 
لاف مداحی در اوصاف تو چون حشان زده 


كو قدم در مدح اهل‌البیت جون سلمان زده 


مجلس ششم: در فضائل كربلا / ۲٩۱‏ 


[مثنوی مؤلف در مدح امام زماناية] 
و خوش دارم كه تثليت كنم اين دو قصيده رابه قصيدة ثالثه»' در مدح امام زمان-عجل 
الله تعالی فرجه که از قصاید منظومة احقر است. «فعَرَزناهما بثالث فخذها و كن من 
الشاکرین». و هی هذه: 


سال‌ها در گوشة عزلت. مقام 
طایر قدس الهى در قسفس 
چون ز يعقوبش نهان شد روى ماه 
كرعمل همراه بودى قول را 
تاج حشمت دائمأ بر فرق بود 
كر نرفتی راه» بی خضر طريق 
عهدها از هوش داد أن هوشمند 
حال هم باز ای مهايان بخت به 
حال هم ای شاه برّوبحرما 
باز هم ای ه دهد شهر سبا 
چون که توفیق الهى يار شد 
دوستان خوان دند سوی بوستان 
بز راه آسنایی باز شد 
بحر الطافش پیاپی جوش کرد 
ای خوش أن وقتى که با ما شد قرين 
ماء غير آسنم شد در مذاق 
مست و مستانه شدم از شور او 
رو نسمودم سوى جات الابد 
راه عقل هوش را بر مام ببست 
ای خوش أن وقتی که أن شاه عرب 
وه جه وقتی بود كان درز ثمين 


داشت أهوى ختن» أن خوش خرام 
شاهباز اوج عرّت با مگس 
جاه و عزت رفت و افتادی به جاه 
كر نداد از دست خود لاحول را 
در بحار مغفرت او غرق بود 
مى نيفتادى به جاهى بس عميق 
خويش را انداخت از طاق بلند 
تاج شاهى بر سر خوکی منه 
اين قدر مپسند ويران شهر ما 
با خبر كشتى مكن بر خود جفا 
مرغ جاه و مكرمت بر دار شد 
مار شوم أمد برون از نی ستان 
يار با ما شوخ و همدم ساز شد 
خوش طمع را خلعتى بر دوش كرد 
شربتى نوشاندم از ماء معین 
خوش‌تر از کوثر به صورت چون زعاق 
درک مال قرب ديام دور او 
همچه باران ليك چون يخ منجمد 
نی خبر از سرء نه از پاه نی ز دست 
شد عنایت بخش دل‌های حزین 


.١‏ از ظاهر شعر بر می‌آید که مثنوی است نه قصیده و این مثنوی را مولف که در توسّل به سلطان روحانی در حلاصی 


نفس ناطقه از علایق جسمانی سروده است و بخشی از آن در بهارستان. ص ۳۱۱-۳۱۰ آمده است. 


۳۹۲ / مولاى ما عباس 


سابل الطاف خود پنداشتی 
از حجاب او حجب محجوب شد 
مسند عرزت برایش منبسط 
جمله املاک از وجودش در سبق 
نور خورشید جهان از نور او 
علم عالم ما مقضی و ماغبر 
نور حق بر اهل حق از ام حق 
من نمی‌دانم جه نو أن نور شد 
يار من هم شد سه جا در احتجاب 
يار من باشد جوان و دهر بير 
يار من روشن جه توحيد خداست 
ماهتاب قسدر اولی ممم خسف 
در حجاب است لیک ز اغیار فضول 
او بود رده کشای طا 9 ها 
سيف مینا نقشه‌ای از دام أوست 
حوض كوثر شهد او از نام اوست 
متکایش باية عرش برين 
گنبد گردون ز نورش مُستنیر 
نه رواق از فيض او دارد قرر 
ای خدا! توفيق را همراه كن 
پاررا بایار بارش بار کن 


عرزت و راحت زمن بر داشتی 
برقع افکند و ز ما شد در حجاب 
خصم بدبینش از أن مغلوب شد 
كار عام از وجودش منبسط 
برقيام از بهر او اين نه طبّق 
جملة اف لاک یان مأمور او 
نزد اصحابش عیان و محتضر 
منطبق بانور شد در نور حق 
کز ظ‌پور او ظهورٍ نور شد 
قدر أن از قدر أن آگاه نیست 
يار من از آن جهان برنور شد 
طَييه و رَضوى و عكره در حساب 
جون که او بر دهر می‌باشد أمير 
یار من» گلشن از او ارض و سماست 
از براق أسودهتر ره طی کند 
آفتاب شرع اول منکُسف 
نی ز ابدال و جهان دی السقول 
حاو میم و دال اسم بحت اوست 
او بود مقصد ز افلاک و سما 
سرو طوبی سایه اندام آوست 
از فلم جاری رقم ز احکام اوست 
روح اعسظم چاکر و مصحوب او 
مسروحه از شهير روح الامين 
کودکان از فيض أو نوشند شير 
از کلام حقء«عَمّد» شاهد بيار 
ظسالامت شب را قرين ماه كن 


مجلس ششم: در فضائل كربلا / ۲۹۳ 


بعد از اينم شهرة ایران مكن ‏ خانه اس مرا ویران مکن 

اين خرف را گوهر ناياب کن در شمر خلص اصحاب كن 

شاه راء سيفى بر آرم سر ز خاک درهواى خدمت أن نور پاک 

تيغ و دست از خون دشمن در حنا أن چنان كاندر منام امد مرا 
تمام شد بحَمدالله تعالی حامداً مُصَلَياً 


.١‏ آل طعمه سلمان هادی:کربلاو حرم‌های مطهر: ترجمه: حسین صابری؛ نشر مشعر جاب اول« 
1۳۷۸ 

۲ آیتی» شيخ محمدحسین: بهارستان در تاريخ و تراجم رجال قاینات و قهستان انتشارات دانشگاه 
فردوسی مشهد. جاب دوم مشهد. ۱۳۷۱. 

۳. ابن‌ابی‌الحدید: شرح نهج البلاغه» تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم. دارالجیل »بیروت. 

۴ ابن ابی شيبة» ابو بكر عبدالله بن محمد: المصئّف فى الا حادیث و الاثار» صححه: محمد عبدالسلام 
شاهین» الطبعة الاولی» بيروت» ۱۴١١‏ ق . 

۵ ابن الطقطقى. محمدبن تاج الدين: الا صیلی فى انساب الطالبیین. تحقیق: السيد مهدی الرجائى. 
مکتبة آيةالله العظمی المرعشی النجفی. الطبعة الاولی» ۱۴۱۸ ق . 

. ابن بابویه الرازی» منتجب الدین علی: الأريعون حدیثاً عن اربعين شيخاً من اربعین صحابیاً فى 
فضائل الامام امي رالمؤمنين على بن ابی‌طالب نيو تحقيق و نشر: مدرسة الامام المهدی. الطبعة 
الاولی. قم ۱۴۰۸ ق . 

۷ ابن بطریق الحلی؛ شمس الدین یحیی بن الحسن: عمدة عیون صحاحالا خسبار تحقیق: الشیخ 
مالک المحمودی و الشیخ ابراهیم البهادری» ممثلية الامام القائد السید الخامنئى فى الحج» الطبعة 
الثالثة» تهران. ۱۴۱۲ ق . 

۸ ابن جوزی ابوالفرج عبدالرحمن بن علی: المنتظم فى تاريخ الامم و الملوک. تحقیق محمد 
عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطاء دارالکتب العلمیه» بیروت. ۱۴۱۲ق . 

٩‏ ابن جوزىء ابوالفرج عبدالرحمن بن علی: الموضوعات. ضبط و تقدیم عبدالرحمن محمد عثمان 


دارالفکی بیروت. ۱۴۰۳ ق . 


فهارس / ۲۹۵ 


٠.ابن‏ حاتم شامی. جمال الدين یوسف: الدر النظيم فى مناقب الائمة اللهاميم »دفتر انتشارات 
اسلامى وابسته جامعه مدرسین» قمء ۱۴۲۰ ق . 

.ابن حجر عسقلانى» احمد بن علی: نهذ يب التهذيب. دارالفکر بيروت» ۱۴۰۴ ق . 

.ل :لسان‌المیزان الطبعة الثانية» اعلمی» بيروت» ۱۳۹۰ ق . 

۳ :الاصابة فى تمییز الصحاية. عادل احمد عبدالمو جود و على محمد معوض. دارالکتب 
العلمية الطبعة الاولی؛ بیروت ۱۴۱۵ ق . 

۴. ابن حمزه طوسی. ابو جعفر محمد بن علی: الوسيلة الى نيل الفضيلة» تحقيق محمد حسون» 
كتابخانه آية الله العظمى مرعشى نجفی قم» ۱۴۰۸ ق . 

0۵ ب :الثاقب فى المناقب. تحقیق: نبيل رضا علوان. الطبعة الاولی» دارالزهراء بيروت» 
١اق.‏ 

5. ابن خلكان. ابى العباس شمس الدين احمد: وفيات الاعیان و انباء ابناء الرَّمان. حققه: احسان 

عباس» دار صادر» بيروت. 

.ابن صباغ مالكى» على بن محمد: الفصول المهمة فى معرفة الائمة. تحقيق: سامى الغريرى» 

دار الحدیث. الطبعة الاولى؛ قم ۱۴۲۲ ق . 

8 ابن عاشور محمد الطاهر: التحرير و التنویر الدار التونسية للنشر- الدار الجماهيرية للنشر و التوزيع 


والاعلان. 


سے 


۷ 


۹ 


سے 


. ابن عبدالبر: الاستیعاب فى معرفة الااصحاب. تحقیق على محمد معوض ‏ دارالكتب العلميه 
بیروت» ۱۹۹۵م . 

۰. ابن عربى» محمد بن علی: فتوحات مکیه» دارصادرء بیروت» بی تا . 

۱. ابن عنبه» جمال‌الدین احمد: اصولالفخریه به اهتمام: سيد جلا لالدين محدث ارموی» انتشارات 
علمی فرهنگی. 

۲ .سس :عمد:الطالب فى انسا ب آل ابی‌طالب. تحقیق: محمد حسن آل الطالقانی» مكتبة 
الحيدرية فى النجئء الطبعة الثالثق ۱۳۸۰ ق . 

.سب :عمدةالطالب فى انسا ب آل ابی‌طالب. نسخه عکسی» مسجد اعظم قی ش ۱۸۴۰ 

۴ ابن قولويه القمی» جعفرین محمد :كامل الزیارات» تحقیق: شيخ جواد القيومى» مؤسسة النشر 

الفقاهت الطبعة الاولئ, ۱۴۱۷ ق. 


۶ / مولای ما عباس 


۵ ابن كثير الدمشقی, ابی‌الفداء اسماعیل: البداية و النهاية » دار احياء التراث العربی» مؤسسة التاریخ 
العربی» بیروت» ۱۴۱۳ ق . 

.ابن نماء الحلی؛ نجم الدين جعفربن محمد: ذوب النضار فى شرح الثار» تحقیق: فارس حسون 
كريم» مؤسسة اللشر الاسلامی الطبعة الا ولی. 

.سب : مقیرالا حزان تحقیق و نشر: مدرسة الامام المهدی, الطبعة الثالثة قی ۱۴۰۷ ق . 

۸ ابو على الکوفی؛ محمد بن محمد: الجعفریات مصحح: احمد الصادقى» مؤسسة الثقافة الاسلامية 
لکوشانپور.الطبعة الاولی» ۱۳۷۵. 

9 ابومخنف ازدی لوط بن يحيى: مقتل الحسین. اعلمی. تهران . 

لس : مقتل الحسین؛ تحقیق حسن غفاری, مکتبه علمیه قم . 

۱ ابی‌الفدای عمادالدین اسماعیل: المختصر فى اخبار البشر (تاریخ ابی الفداء) مکتبة المتنبى. 
فاهر . 

۲ ابى القاسم الکوفی» على بن احمد: الاستغاثة فى بدع الثلاثة. بدون تاریخ. 

۳ احمدین حنبل: مسئد» دارالفكر. 

۳۴ احمدی میانجی. على : مواقف الشيعة. مؤسسه نشر اسلامی» جاب اولء قم ۱۴۱۱ ق . 

۵ اربلی؛ ابى الحسن على بن عیسی:کشف الغمة فى معرفة الائمة. علق علیه: السید هاشم الرسولی؛ 
مكتبة بنى هاشمی. تبريزء ۱۳۸۱ ق . 

۳۷ استر آبادى. محمدامین: الفوائد المدنیة تحقيق رحمت الله رحمتی ارا كىء دفتر انتشارات اسلامی 
وابسته جامعه مدرسین؛ قم ۱۴۲۴ق . 

۷ اسفراینی» ابن اسحاق: ورالعین فى مشهد الحسین» نسخة جاب سنگی. بدون تاريخ و ناشر. 

۸ اسفندباری» محمد :كتابشناسى تاریخی امام حسين نب سازمان جاب و انتشارات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ جاب اول» تهران ۱۳۸۰. 

4 اصفهانی» ابو الفر ج: مقاتل الطالبیین. منشورات شریف رضى. قم. ۱۴۱۴ ق . 

۰ افندی الاصبهانی میرزا عبدالله: ریاض العلماء و حياض الفضلاءء باهتمام: السید مسحمود 
المرعشى» منشورات مکتبة آيةالله العظمی المرعشى النجفی» قم» ۱۴۰۳ ق . 

۴۱ صول الستة عشر من الاصول الأولية ء دار الشبستری للمطبوعات الطبعة الثانيةء قم» ۱۴۰۵ ق . 

۲ الامینی النجفی: عبدالحسین: الغدير فى الکتاب و السنة. موسسة الاعلمى. الطبعة الاولی» بیروت» 
۴ ق . 


فهارس / ۲۹۷ 


۳ البحرانی؛ الشیخ يو سف: الحدائق الناظرة فى احکام العترة الطاهرق حقق و علق علیه: محمد تقی 
الایروانی» دارالکتب الاسلامية» نجف» ۱۳۷۹ ق . 

۴ البرقی» ابى جعفر احمدبن محمد بن خالد: المحاسن. تحقیق: السید مهدی الرجائی السجمع 
العالمي لأهل البیت 92 الطبعة الثانیق قم ۱۴۱۲ ق . 

۵ التميمى المغربى» ابى حنيفة النعمان بن محمد: دعائم الاسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضاياو 
الأحكام» تحقيق: آصف بن على اصغر فیضی, دارالمعارف. الطبعة الثانية» مصر ۱۳۸۵ ق . 


۴٣ 


:شرح الاخبار فى فضائل الائمة الاطها تحقيق سيد محمد حسینی جلالی» جامعة 
مدرسین قم ۱۴۱۴ق . 

۷ الجلالی؛ السید محمد حسین: مزارات اهل بيت 8 و تاریخها. مؤسسة الأعلمى» الطبعة الشاللف 
بیروت. ۱۴۱۵ ق . 

۸ الحا كم الحسکانی» عبيدالله بن عبد الله: شواهد التنزیل لقواعد التفضیل فى الا بات النازلة فى اهل 
البیت صلوات الله و سلامه عليهم. تحقيق: محمد باقر المحمودی, مؤسسة الطبع و النشر التابعة 
لوزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامى -مجمع احياء الثقافة الإسلامية: الطبعة الاولئ» طهران» ۱۴۱۱ ق . 

4 الحسّونء محمد و مشکون ام على: اعلام النساء المومنات. دارالاسوة الطبعة الثانية» ایران» 
۰۱ ق. 

۰ الحسینی العبیدلی» جمال الدین ابى الفضل احمد بن محمد بن المهنا: التذكرة فى الانساب 
المطهرق اعداد و تقدیم: السید مهدی الررجائی» مکتبة آيةالله العظمی المرعشی النجفی قم» 
۱ ق . 

۱ الحسینی؛ سيد عبدالکریم بن طاووس: فرحة الغرى» تحقیق: السید تحسین آل شبیب الموسوی» 
مركز الغدیر للدراسات الاسلامية الطبعة الاولی» ۱۴۱۹ ق . 

۲ الحلی. ابن ادر یس: السرائر» منشورات جماعة المدرسین الطبعة الثانیف قم. 

۳ الحلى» احمد بن فهد: عدةالذاعی و نجاح‌الساعی: صححه: احمد الموحدی القمی؛ مکتبة 
الوجدانی» قم. 

: التحصین فى صفات العارفین؛ تصحیح و ترجمه: سید على جبار گلباغی ماسوله 

انتشارات لاهیجی» جاب اول» ۱۳۷۷. 


۵۵. الحموی» باقوت: معجم البلدان داراحاء التراث العربی» سروت. 


۵۴ 


۸ / مولای ما عباس 


7 الحمیری, ابوالعباس عبدالله: قرب‌الاسناد. تحقیق: مؤسسة آل البیت الطبعة الاولی» قمء 
۳ ق . 

۷ الخزاعی النیشابوری, ابوالفتح حسین بن علی: رو ض‌الجنان و روح النجنان فى تفسیر القرآن» بنیاد 
پژوهش‌های اسلامی» تصحیح: محمد جعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح. مشهد ۱۳۷۵. 

۵۸ الخزاعي؛ دعبل بن علی: دیوان» جمعه و قدم: عبد الصاحب عمران الد جیلی» دارالکتب البنانی 
الطبعة الثانية» بيروت» ۱۹۷۲ م. 


2٩‏ الد بلمی» ابی محمد الحسن بن محمد: ارشاد القلوب. موسسه الاعلمی تلمطبوعات. الطبعه الاولی» 


سروت ۱۴۳۱۳ فق . 
۰ الراوندی. فضل الله بن علی: النوادن تحقیق: سعید رضا على عسکری؛ دارالحدبت. الطبعة الاولی» 
۱۳۷۷ 


١‏ الز مخشری» جارالله: الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عبون الاقاویل فى وجوه التأويل. 
تحقیق: عادل احمد عبدالموجود و على محمد معوّضء مكتبة العبیکان الطبعة الاولئ رياض» 
۸ ق . 

۲ السروی المازندرانی؛ ابن شهر آشوب: مناقب آل ابی‌طالب. تحقیق: سيد هاشم رسولی محلاتی؛ 
انتشارات علامه قم. 


۳ : مناق ب آل ابی‌طالب. تحقیق و فهرست: بوسف البقاعی» دار الأضواء بیروت الطبعة 


الثانية, ۱۹۹۱ م. 

۴ السمهودی, نورالدین علی: جواهرالعفدین فى فضل الشرفین. تحفیق: مصطفی عبدالقادر عطاء 
دارالکتب العلمية» الطبعة الاولی» بیروت. ۱۴۱۵ ق . 

۵ الشبلنجی؛ مؤمن بن حسن: نو رالأبصار فى مناق بآل البیت النبی المختان خرج احادیثه: الشیخ 
عبدالوارث محمد علی؛ دارالکتب العلمية الطبعة الاولی» بیروت ۱۴۱۸ ق . 

7. الشوکانی» محمد بن علی: نیل الاوطار من احادیث سيد الا خیار دارالجیل بیروت 

۷ الشهرستانی» ابی الفتح محمد بن عبدالکریم: الملل و النحل. صححه و علق علیه: احمد فهمی 
محمد. مکتبة الحسین التجارية, الطبعة الاولی» ۱۳۰۸ ق . 

۸ الشهید الاول» محمد بن مکی: ذكرى» الشيعة فى احکام الشريعة» تحقیق و نشر مؤسسه آلالبیت 
لاحیاء التراث؛ قم ۱۴۱۹ ق . 


فهارس / ۲۹۹ 


٩‏ الشهید الثانی» زين الدین على بن احمد: منية المرید فى ادب المفید و المستفید. تحقیق: رضا 
مختاری» مکتب الاعلام الاسلامی, الطبعة الاولی» قم ۱۴۳۰۹ ق . 

: مسالک الاقهام الى تنقیح شرائع الاصلام. تحقيق و نشر: مؤسسة المعارف الاسلامية, 
الطبعة الاولی؛ قمء ۱۴۱۴ ق . 

1 الصفار القمی ابو جعفر محمد بن الحسن: بصائرالدرجات. صححه و علق علیه: میر زامحسن کو چه 
باغی التبریزی» منشورات مکتبة آيتالله مرعشی» قم» ۱۴۰۴ ق. 

۲ الطبری» محمد بن جریر: تاريخ الا مم و الملوک. تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم بیروت. 

۳ الطریحی النجفی» شيخ فخرالدین: الفخری (المنتخب) انتشارات شریف الرضی. الطبعة الاولی 


قم ۳ ف. 


رف 


: مجم عالبحرين» تحقیق و نشر: مؤسسة البعثة, الطبعة الاولی؛ قم» ۱۴۱۵ ق. 

۵ العاملی النباطی البیاضی. زین الدین ابی محمد على بن یونس: الصراط المستقیم الى مستحقی 
التقديم» تحقیق: محمد باقر البهبودى» المكتبة المر تضوية لاحیاء آثار الجعفرية. 

1 العجلونی الجراحیکشف الخفاء و مزیل الا لباس...» اشرف على طبعه: احمد القلاش» مؤسسة 
الر سالة الطبعة السادسةء ۱۴۱۹ ق. 

۷ العزاوی» عباس : تاريخ العراق بين الا حتلالین شریف الرضی» قم» ۱۳۱۰ ق . 

۸ الفقه المنسوب للامام الرضا لا (فقه الرضا) تحقیق: موسسة آل البیت لاحیاء التراث» نشر 
الم تمر العالمی للامام الرضا لتا الطبعة الاولی» مشهد ۱۴۰۹ ق . 

۹ القزوینی» مولی رضی بن نبی: تظلم الزهراء اللا من اهراق دماء آل العبای تحقیق السید مهدی 
الرجائی» انتشارات شریف الرضىء الطبعة الاولی؛ قم ۱۴۱۷ ق. 

۰ المتقی الهندی. علاء‌الدین على :كنز العمال فى سنن الافوال و الافعال» صححه و وضع فهارسه: 
شيخ صفوة السقاء مؤسسة الرسالة بیروت ۱۴۰۹ ق. 

۱ المَحلیء جلال الدین محمد و السیوطی. جلال الدین عبدالرحمان: تفسیر الجلالین» عالم الکتب؛ 
الطبعة الاولی بیروت ۱۴۳۱۹ ق. 

۲ المحمودی» محمدباقر: نهجالسعادة فى مستدرک نهج البلاغه. تصحيح: عزیز آل طالب مؤسسة 
الطباعة و النشر وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامىء الطبعة الاولی» طهران» ۱۴۱۸ ق. 

۳ المشهدی» شيخ ابوعبدالله محمد بن جعفر: المژارالکبیر: تحقيق: جواد القيومى» الطبعة الاولی» نشر 


قیوم» قم» ۱۴۱۹ ق. 


۰ مولای ما عباس 


۴ الموسوی الهندي» السید ناصر حسین: افحام الاعداء و الخصوم بتکذ یب ما افتروه على سيدتنا ام 
کلثوم علیها سلام الملک الحی القیوم. تقدیم و تحقیق: محمد هادي الأميني» اصدار مكتبة نينوى 
الحديئة» تهران. 

۵ النجمی محمد صادق: اضواء على الصحیحین. تر جمه: بحیی کمالی البحرانی مؤسسة المعارف 
الاسلامية الطبعة الاولی؛ قم» ۱۴۱۹ ق. 

۲ النوری الطبرسی» مير زا حسین:نفس الرحمان فى فضائل سلمان :ال تحقیق و تصحیح ایاد کمالی 
اصلء ياد اندیشه قم» ۱۴۱۳ ق . 

۷ النیشابوری» محمد بن الفثال: روضة الواعظین» منشورات مکتبة الحيدرية» مقدمه: السید حسن 
الخرسان» نجف. ۱۳۸۲ ق. 

۸ الهاشمی البصریء محمد بن سعد: الطبقاتالکبری, تحقیق: محمد عبدالقادر عطاء دارالکتب 
العلمية الطبعة الاولی» ۱۴۱۰ ق. 

٩‏ الهیثمی المکی. احمدین حجر: الصواعق المحرقة على اهل الرفض و الضلال و الزندفة» تحقیق: 
عبدالرحمن بن عبدالله الترکی و کامل محمد الخراط» مؤسسة الرسالة الطبعة الاولی» بیروت 
۷ ق. 

۰ سس : الصواعق المحرقة فى الرد على اهل البدع و الزندقة قدم له: السید طیب 
الجزاثری. مکتبة الهدی النجف الاشرف و مکتبة مر تضوى» تهران من نسخة المطبوعة بمصر 
(۰)۱۳۱۲ ۱۳۸۷ ق. 

۱. امام الثعلبى» اب واسحاق احمد:الکشف و البیان (تفسير الشعلیی) تحقیق: محمد بن عاشور؛ 
داراحیاء التراث العربی؛ الطبعة الاولی؛ بیروت» ۱۴۲۲ ق . 

۲ امین سيد محسن: اعیان الشيعة. دارالتعارف للمطبوعات. بیروت. بى تا. 

۳ انصاری» مرتضی: زندگانی و شخصیت شيخ انصاری. کنگره جهانی شيخ انصاری, اهواز؛ ۱۳۸۰ 
ق. 

۴ انصاری. مر تضى: فرائد الاصول مجمع فکر اسلامی؛ قم. ۶۹ ق . 

۵ ابازی السید محمد علی: المفسرون حیاتهم و منهجهم. موسسة الطباعة و اللشر وزارة الشقافة و 
الا رشاد الاسلامی الطبعة الاولی» طهران, ۱۴۱۴ ق . 


فهارس / ۳۰۱ 


7 بحرالعلوم سيد محمد مهدی: الدرة النجفية» دارالزهراء بیروت» ۱۴۰۹ ق . 

۷. سس الفوائد ال رجالیة» تحقیق محمد صادق بحرالعلوم. مكتبة الصادق» تهران ۱۳۱۳ 
ش . 

۸. بحرانی» سيد هاشم: البرهان فى تفسیر القرآن. تحقیق و نشر مؤسسه بعشت. قم ۱۴۱۵ ق . 

٩‏ سس : المعالم الزلفی فى بیان احوال النشاة الاولی و الاخری. کانون انتشارات عابدی» 


سس : مدينة المعاجز مؤسسة النعمان بيروت» ۱۴۱۱ ق . 

۱ بحرانی» عبد اللّه:عوالم العلوم تحقیق سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی مدرسه امام مهدی» 
قم ۱۴۰۷ق . 

۲ بخاری الجعفی؛ ابى عبدالله محمدين اسماعیل: صحيح» دار ابنكثير و الیمامت الطبعة الخامست 
دمشق, ۱۴۱۴ ق . 

۳ بلاذری احمد بن بحیی: انساب‌الاشراف حققه: سهیل زكار و ریاض زرکلی دارالفکر الطبعة 
الاولی» بیروت ۱۴۱۷ ق . 

۴ بهائی» محمد بن حسین.کشکول, ترجمه صادق برزگر بفروئی» صبح پیروزی» قم ۱۳۸۸ . 

۵ س: مفتاح الفلاح» دارالاضواء بيروت» ۱۴۰۵ ق . 

۲ بير جندی» محمدباق ر:كبريت احمی صبح پیروزی قم ۱۳۸۵. 

۷ بیضاوی ناصر الدین ابی‌الخیر عبدالله بن عمر: انوا التنزيل و اسرار التأويل» شركة مکتبة و مطبعة 
مصطفی البابى الحلبی الطبعة الثانیة مصرء ۱۳۸۸ ق . 

۸ ترمذی: الجامع الصحیح. تحقیق: ابراهیم عطوة عوض. دارعمران» بیروت. 

۹ تهرانى» آقابزرگ: الذريعة الى تصانیف الشيعة دارالاضوای بیروت. ۱۴۰۳ق . 

٠‏ . جزايرى. سيد نعمةالله: ان وار النعمانية » موسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت. 

۱ حائر ی» محمدمهدی: شجرة الطوبی» مكتبه حيدريه. ۱۳۸۵ق . 

۲ حاجى خليفه. مصطفى بن عبد ال کشف الظنون عن اسامى الكتب و الفنون. دارالکتب العلمية 
يروت ۱۴۱۳ ق . 

۳ حافظ طبرانی: المعجمالأوسط. تحقیق: محمود الطخان مکتبة المعارف, الطبعة الاولی» ریاضء 
۵ ق . 


۴ : المعجم الکبیر دارالکتب العلمية بیروت. 


۲ مولای ما عباس 


۱۱۵ حا کم النیسابوری. ابی عبدالله محمد بن عبدالله: المستدرک على الصحیحین. دارالمعر فة الطبعة 
الاولی» سروت» ۴1A‏ ف ۰ 

71 حرانی» حسن بن علی: تحف العقول ع نآل الرسول. منشورات مؤسسة الاعلمى» الطبعة الخامست 
بیروت» ۱۳۹۴ ف . 
الرسولی. دارالکتب اسلامیه ۱۳۹۹ ق . 


"1 : وسائل‌الشيعة تحفیق: موسسة آل‌البیت لاحیاء التراث. الطبعة الثالث ق ۱۴۱۱ ق . 


9. حسينى عاملی؛ سيد جواد بن محمد: مفتاح الکرامة فى شرح قواعد العلامة. دفتر انتشارات 
اسلامی وابسته جامعه مدرسین, قم» ۱۴۱۹ ق . 

۰. حسینی نجفی» سيد شرف الدین علی: تأویل الا يات الظاهرة فى فضائل العترة الطاهرة» تحقیق 
مؤسسة الامام المهدی, الطبعة الاولی» قم ۱۴۰۷ ق . 

۱ حلی» حسن بن سلیمان: المحتض تحقیق سيد على اشرف. المکتبة الحیدرية قی ۱۴۲۴ق . 

۲ حلى» علامه حسن بن بوسف: رجال» تحقیق: جواد القبومی الا صفهانی. مؤسسة النشر الاسلامی» 
الطبعة الاولی ۱۴۱۵ ق . 

کشف اليقين فى فضائل امي رالمؤمنين» تحقیق: حسین درگاهی» سازمان جاب و 

انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, الطبعة الثانية» ۱۴۱۶ ق . 


۳۳ 


۱۳ : منتهی المطلب. جاب سنگی» بی جاء بی تا. 
176 : هج الحق وکشفالصدق. تر جمه: عليرضا كهنسال» انتشارات تاسوعاء جاپ اول» 
مشهد» ۱۳۷۹. 


1 . خصيبى» حسين بن حمدان: الهداية الكبرئ., دارالبلاغ بيروت» ۱۴۱۹ ق . 

۷. خطيب بغدادی, احمد بن على: تاريخ بغداد. تحقيق مصطفی عبدالقادر عطاء دارالكتب العلمية 
بیروت» ۱۴۱۷ق . 

۸ خوارزمی»ابی المؤيد الموفق بن احمد: المناقب. تحقیق: شيخ مالک المحمودی موسسة النشر 
الاسلامى» قم» الطبعة الثالثة, ۱۴۱۷ ق . 

: مقت لالحسین. تحقیق: محمد السماوی انوار الهدی الطبعة الاولی» قى ۱۴۱۸ ق . 

۰. خوش کنار» حیدر علی: خاوران نامه. مشهد ۱۳۷ . 


۳۹ 


فهارس / ۳۰۳ 


۱ دولابی ابوشر محمد بن احمد بن حماد: الذرية الطاهرة اللبويق تحقیق سيد محمد جواد حسینی 
جلالی» دفتر انتشارات اسلامى وابسته جامعه مدرسین قم» ۷ى . 

۲. دولتشاه سمرقندی» علاء الد وله بختی شاه: تذکرةالشعرای انتشارات پدیده «خاور»( کلالةٌ خاور)» 
جاب دوم تهران 175. 

۳ ديار بكرى» حسین: تاريخ الخمیس فى احوال انفس نفيس. دارصادر بیروت. بی تا . 

۴ دینوری» ابن قتیبه: الا مامة و السیاسة تحقیق طه محمد زینی» موسسه حلبی و شرکاء قاهره بی تا . 

۵. ذهبی شمس الدین محمد: سیر اعلام النبلای تحقیق شعیب الارنژوط و مأمون الصاغرجی؛ 
موسسه الرساله بيروت» ۱۴۱۳ ق . 

1 راوندی قطب الدین: الدعوات. تحقیق و نشر مدرسه امام مهدی قم ۱۴۰۷ ق . 

۷. زرندی. جمال الدين محمد: نظم دررالسمطین فى فضائل المصطفی و المرتضی و الستول و 
السبطين» تحقیق محمدهادی امینی» مکتبة امير المؤمنين اا العامة نجف» ۱۳۷۷ ق . 

۸ سبزواری» ملا هادی: شرح الا سماء الحسنی. کتابخانه بصيرتى» قم بی تا . 

9. سبط بن الجوزی یوسف بن فرغلی: تذكرة الخواص: قدم له: السید محمد صادق بحرالعلوم 
منشورات مطبعة الحیدربق نجف» ۱۳۸۳ ق . 

۰ سیهر مير زا محمد تقى : ناسخ التواریخ کتاب فروشی اسلامیه. تهران؛ بی تا . 

۱ سعیدزاده. سید محسن: بزرگان قائن؛ مؤلف, قم» ۱۳۹۹. 

1۳۲ سماوی» محمد بن طاهر: اپصار العين فى انصارالحسین. تحقیق: شيخ محمد جعفر طبسی» مركز 
دراسات اسلامی» جاب اول» ۱۳۷۷. 

۳ سيد بن طاووس رضی الدین علی: اللهوف فى قتلى الطفوف. انوار الهدى. الطبعة الاولی» قم 
۷ ف . 

.ل :افبال‌الاعمال: قدم له وعلق عليه: الشيخ حسین الاعلمی؛ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات؛ 
الطبعة الاولى» بيروت ۱۴۱۷ ق . 

۵ : مصیاح‌الزائره تحقیق: مؤسسة آل ابیت لا حیاء التراث. الطبعة الاولی قم. ۱۴۱۷ ق . 

1 . شرف الاسلام بن سعيد المحسن بن کرامه: تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبيين» تحقیق سید تحسین 
آل شبیب موسوی» مرکز غدین قم ۱۴۲۰ق . 

۷. شریف رضی: نهج البلاغه. ترجمه دکتر سيد جعفر شهیدی انتشارات علمی و فرهنكى» تهران؛ 
۳۷۸ , 


۲ مولای ما عباس 


۸. شوشتری قاضی نو رالله: مجالس الممنین. انتشارات کتاب فروشی اسلامیه ۱۳۵۴. 

۹ صحیفة‌الر ضا تر جمه: جواد قيومى. انتشارات جامعة مدرسين» قم : 

۰ صدرالمتألهین شیرازی؛ محمد بن ابراهیم: تفسیر القران الکریم. تحقیق محمد خواجوی. بیدا 
قم ۷ . 


ذل :امالى» تحقيق: قسم الدراسات الاسلامية» مؤسسة البعثة الطبعة الاولی؛ قي ۱۴۱۷ ق . 

10. : ثواب الاعمال. تحقيق سيد محمد مهدى خرسان. منشورات شريف رضی قم 
۳4 

۱2۴ : خصال. صححه وعلق عليه: علی! كبر الغفارى» منشورات جماعة المدرسين فى الحوزة 


العلمية» قم ۱۴۰۳ ق . 


۵۵. » عقاب‌الاعمال» ترجمه: على | كبر غفاری» نشر صدوق» جاب دهم» TY‏ 
۱1 »عل لالشرائع. دارالححة للثقافة» الطبعة الاولی» ۶ ف . 
۱۷ :عيون اخبارالرضا صححه و علق: عليه شيخ حسین اعلمی؛ مؤسسة الاعلمی 


للمطبوعات. سر وت ۴ ق. 
۱۸ كما لالد یره تما النعمة» صححه و ی عله: شب" بت الا » هو سسة الا ۰ 


سر وت» ۲ ف . 


۰ معان ی الا خبار» تصحیح: على | كبر الغفاری؛ دارالمعرفةه سروت» ۱۳۹۹ ق‎ ¢ 24٩ 
من لاأ يحضره الفقیه. صححه و علق علیه: علی! كبر الغفاری؛ منشورات جماعة‎ » ۰ 


المدرسين» قم. 

6. صفاء ذبيحالله: تاريخ ادبيات در ایران» انتشارات فردوس» جاب بازدهم» تهران» ۱۳۷۳. 

۲۳ صفدی, صلاح الدین: الوافى بالوفیات تحقيق ابراهيم بن سهل و احمد بن طولوت. نشرات 
الاسلامية» جاب سوم بيروت» ۱۴۱۱ ق . 

۳ طباطبائی» سید علی: ریاض المسائل فى بیان احکام الشرع بالدلائل» تحقیق و نشر دفتر انتشارات 
اسلامی وابسته به جامعه مدرسین؛ قم ۱۴۱۹ ق . 

۴ طبر سی» احمد بن علی: الا حتجاج» تحقیق: الشیخ ابراهیم بهاری و الشیخ محمد هادی به انتشارات 
اسوه الطبعة الاولی» ق ۱۴۱۳ ق. 


فهارس / ۳۰۵ 


۵ طبرسى» امین الاسلام فضل بن حسن: اعلام الوری بأعلام الهدى» الطبعة الاولى» تحقیق و نشر: 
مؤسسة آل‌البیت لاحياء التراث ۱۴۱۷ ق . 

1 : مجمع البیان اعلمی» بیروت. ۱۴۱۵ ق . 

۷ طبر سى نورىء مير زا حسین: لول و مرجان. چشم اندازی به تحریفات عاشورا» تحقیق: مصطفی 
درایتی» انتشارات استاد احمد مطهری» جاب اول قم ۱۳۷۹. 

".سس : مستد رک الوسائل و مستنبط المسائل» تحقیق: مؤ سسة آل البیت لا حیاء التراث» الطبعة 
الاولی؛ قم. ۱۴۰۷ ق. 

9 :نجم الثاقب. مسجد مقدس جمکران» جاب اول قم. ۱۳۷۵ . 

. طبری امامی» محمد بن جریر: المسترشد فى الا مامق تحقیق احمد محمودى» مؤسسة الثقافة 
الاسلامية لکو شانبو قم ۱۴۱۵ق . 

۱. طبری صغیر ابوجعفر محمد بن جریر: دلائل الا مامت تحقیق و نشر مؤسسة البعثه قم» ۱۴۱۳ ق . 

۲. طبرى» محب الدین: ذخائر العقبی فى مناقب ذوی القربی. مكتبة القدسی قاهره ۱۳۵۲ ق . 

۳. طوسی» محمد بن حسن: الا مالی» تحقیق: مؤسسة بعشت. انتشارات دارالثقافه؛ قم» ۱۴۱۴ ق. 

۴ :الفهرست. تحقیق جواد قتَومى» موسسه نشر الفقاهه قی ۱۴۱۷ ق . 

۷۵. سس : تهذیب‌الاحکام حقق وعلق عليه: السيد حسن الموسوی الخرسان دارالکتب 
الاسلاميةء نجف الأشرفء الطبعة الثانیق ۱۳۸۰ ق. 

.ل - : مصباح‌المتهجد. مؤسسة الفقه الشيعة الطبعة الاولی» ۱۴۱۱ ق. 

۷ طوسى» نصير الدین: شرح اشارات. نشر البلاغه قم ۱۳۷۵ . 

۸. عاملی: سید محمد :نهاية المرام فى شرح مختصر شرائع الا سللام. تحقیق حاج آقا مجتبی عراقی و 
دیگران دفتر انتشارات اسلامی وابسته جامعه مدرسينء قم» ۱۴۱۳ ق . 

۹ عبیدلی؛ محمد بن ابی جعفر:تهذ يب الانساب.کتابخانه آية الله العظمی مرعشی نجفی؛ قمء ۱۴۱۳ 
ق. 

۰ عزالدین بن الا ثیر الجزری»ابی الحسن على بن محمد:اسدالغابة فى معرفة الصحابة» صححه عادل 
احمد الرفاعی دار احیاء التراث العربی» الطبعة الاولی» بيروت» ۱۴۱۷ ق. 

4ل :الکامل فى التاریخ. دارصادر بیروت. ۱۳۸۵ ق . 

۲ علم الهدی. سيد مر تضی: الشافی فى الا مامة» مؤسسه اسماعیلیان جاب دوم قم» ۱۴۱۰ ق . 

”.ل :امالی. کتابخانه أية الله العظمی مرعشی نجفی. قم» ۱۴۰۳ ق . 


۳ عماد الدین الطبرى؛ ابى جعفر محمد بن ابى القاسم: بشارة المصطفی لشيعة الم رتضی؛ محمد 
حسن الجواهرى» منشورات مكتبة الحيدريةء نجف, الطبعة الثانية» ۱۳۳۸ ق. 

۵ عمری نسابة: المجدی فى انساب الطالییین. تحقیق: احمد مهدوی دامغانی. مکتبة آية الله العظمی 
المرعشی النجفی الطبعة الاولی؛ ۱۴۰۹ ق. 

۲ غروی نائینی» نهلا: محدئات شیعه انتشارات دانشگاه تربيت مدرس» جاب اول» تهران ۱۳۷۵. 

۷ فاضل الدربندی, شيخ آغابن عابد: اکسیر العبادات فى اسرار الشهادات تحقیق: شيخ محمد 
جمعه بادي و عباس ملا عطية الجمری. شركة المصطفی للخدمات الثقافية الطبعة الاولی المنامت 
۵ ق. 

۸ فتاوى ابن جنید. اعداد آية الله شيخ على يناه اشتهاردی دفتر انتشارات اسلامی وابسته جامعه 
مدرسین؛ قم ۱۴۱۹ ق . 

٩‏ فخررازی محمد بن عمر: التفسير الکبیر تحقیق و نشر: دار احياء التراث العربی الطبعة الشانیت 
ببروت. ۱۴۱۷ ق. 

۰ فرات الکوفی؛ فرات بن ابراهیم: تفسیر تحقیق: محمد الکاظم. مؤسسة الطبع و النشر التابعة لوزارة 
الثقافة و الارشاد الاسلامی» الطبعة الاولی» طهران ۱۴۱۰ ق. 

۱۹۱ فقیهی» على اصغر: آل‌بویه و اوضاع زمان ایشان. انتشارات صباه جاب سوم ۱۳۱۲ 


۲۳ فيض کاشانی» مولى محسن :قرة العيون فى اعز الفنون. تصحيح حسن فأسمى» مدرسة عالى شهيد 


مطهری» ۱۳۸۷ . 
.ل : تفسیر صافی» صححه و علق علیه: شيخ حسین اعلمی؛ مؤسسة الأعلمى للمطبوعات؛ 
الطبعة الاولی» پیروت. 


۴. قضاعى» محمد بن سلامه: مسند الشهاب. تحقیق حمدی عبدالمجید السلفی» مؤسسة الرسالت 
یروت ۱۴۰۵ ق . 

۵ قطب الدين راوندی» ابوالحسین سعید بن هبة الله: الخرائج و الجرائح» تحقیق و نشر: مؤسسة الامام 
المهدی. الطبعة الاولی؛ قم ۱۴۰۹ ق. 

۲ قمی» شيخ عباس: فوائد الرضوية در احوال علماء مذهب جعفریه. بی جا بی تا. 

۷ قمی» على بن ابراهیم: تسیر صححه و علق علیه: سيد طيب الموسوی الجزاثری الطبعة الاولی 


دارالسروره سروت» ۲۱ ف. 


فهارس / ۳۰۷ 


۸ قمی» مير زا ابوالقاسم: غنائم الایام فى مسائل الحلال و الحرام تحقیق عباس تبریزیان و دیگران, 
دفتر تبلیغات اسلامی؛ قمء ۱۳۱۸ ق . 

8 قندوزی حنفی, سلیمان بن ابراهیم: ينابي عالمودة لذوی القربی تحقیق: سيد على جمال اشرف 
الحسينى» دارالأسوة للطباعة و النشر الطبعة الاولی» ۱۴۱۹ ق. 

۰ کاشفی سبزواری ملا حسین: روضة الشهداء. تصحیح: عبدالرحیم عقیقی بخشايشىء نشر نويد 
اسلام» جاب اول؛ قم» ۱۳۷۹. 

۱ کتاب سلیم بن قيس هلالی؛ تحقیق محمد باقر انصاری زنجانی نشر الهادی, قم ۱۳۷۳ . 

۲ کتانی» محمد جعفر:نظم المتناثر من الحد یث المتواتر» تحقیق شرف حجازی» دارالکتب السلفیه 
مصر بی تا . 

۳ کرمر جوئل ل:احیای فرهنگی در عهد آل بويه (انسان‌گرایی در عصر رنسانس اسلامی) تر جمه: 
محمد سعيد حنایی کاشانی» مرکز نشر دانشگاهی» جاب اول» ۱۳۷۵. 

۴ كفعمىء ابراهيم بن علی: البلد الامين و الدرع الحصین. جاب سنگی. بی ند ۱۳۸۵ ق. 

۵ کلینی؛ ابی جعفر محمد بن یعقوب: الکافی. صحه و علق علیه: على | كبر الغفاری؛ دارالکتب 
الاسلامي تهران ۱۳۹۷. 

1 کوفی» ابن اعثم: مقتل الحسین و قیام المختار انوار الهدی, الطبعة الاولی قم ۱۴۲۱ ق. 

۷ کوفی» محمد بن سلیمان: مناقب الا مام امي رالمؤمنين. تحقیق شيخ محمدباقر محمودی مجمع 
احياء الثقافة الاسلامیه قم ۱۴۱۲ق . 

۸ گیلانی؛ احمد بن محمد: سراج الانساب کتابخانه آية الله العظمی مرعشی نجفی؛ قم» ۱۴۰۹ ق . 

84 ليثى واسطی. على بن محمد: عیون الحكم و المواعظ. تحقيق حسين حسینی سير جندی» 
دارالحديث؛ قم ۱۳۷۲ . 

۰ مازندرانی حائری. محمد مهدی: معالی السبطين فى احوال السبطين الحسن و الحسین. 
کتابفروشی قرشی» تبریزه بی تا . 

۱ مامقانی» عبد الله: تنقیح المقال فى علم ال رجال. جاب مر تضویه نجف. ۱۳۵۰ ق. 

۲ مجلسی. محمدبافر: پحارالانوار جاب آخوندی. 

۳ مجلسی» محمد تقى: روضة المتقين فى شرح من لا یحضره الفقیه. تحقیق سيد حسین موسوی 
کرمانی و دیگران» مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانپور: جاب دوم قم» ۱۴۰۳ق . 


۸ / مولای ما عباس 


۴ محقق سبزاوری. محمد باقر: ذخيرة المعادفی شرح الارشاد. مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث. قم» 
بی تا. 

۵ محلاتی» ذبیح الله: رياحين الشريعة در ترجمة بانوان دانشمند شيعه. دارالکتب الاسلامیه. 

۲ مدرس بستان آبادی: شهر حسين يا حلوگاه عشق. انتشارات جهان» جاب اول. تهران. ۱۳۵۳ ق. 

۷ مدرسی تبریزی» محمد علی: ريحانة الا دب. خیام» تهران» ۱۳۷۴. 

۸ مرعشی: سيد محمود: المسلسلات فى الا جازات. کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی» قم. 
٩‏ ق. 

5 مزىء ابی الحجاج یوسف:تهذیب الكمال فى اسماء ال رجال. تحقيق بشار عوّاد معروف» موسسه 
الرساله» بيروت» ۱۴۱۳ ق . 

۰ مسعودی» على بن الحسین: مرو ج الذهب. تحقیق شارل پسلاء منشورات الجامع؛ بیروت؛ 1955 . 

۱ مسلم بن حجاح: صحيح. الطبعة الاولی دارالمغنى ریاض و دار ابن حزم بیروت. ۱۴۱۹ ق. 

١ل‏ :صحيح) محمد فواد عبدالباقی. دار احیاء الکتب العر بية الطبعة الاولی؛ ۱۳۷۴ ق. 

۳ مسند زيد بن علی» تحقيق احد علماء الز ید بین» دارالحياة» بیروت. بی تا. 

۴ مصباح الشريعة» المنسوب بامام صادق نيد مؤسسة الاعلمى للمطبوعات. الطبعة الاو لی» بير وت 
۰ ق . 

۵. معتمد الدوله. فرهاد مير زا: فمقام زخار و صمصام بتار كتا ب فر وشى اسلامیه» تهران؛ ۱۳۷۷. 

17 مفید. محمد بن محمد: ال ختصاص. تحقيق: على | كبر الغفارى و سيد محمود الزرندىءدارالمفيد. 
بيروت» ۱۴۱۴ ق. 

”.ب :الارشادفی معرفة حجج الله على العباد. ترجمه و شر ح: سيد هاشم رسولی محلاتی» 
نشر فرهنگگ اسلامی» جاب چهارم ۱۳۷۷. 


- :المزان کنگره شيخ مفید» قم» ۱۴۱۳ ق . 
۳۳۹ ل امالی ترجمه: حسین استاد ولی» شاد بژوهش‌های اسلامی» مشهد ۰۱۳۱۴ 


فم ق . 
۱ موحد الأبطحىء السيد محمد باقر: التفسير المنسوب الى الامام ابى محمد حسن العسكرى» 
الطبعة الاولی» مؤسسة الامام المهدي. قم ۹ ف. 


۳۰٩ / فهارس‎ 


۷ موسوع هکلمات الا مام الحسین ا اعداد قسم الحدیث. معهد تحقیقات باقرالعلوم؛ قم» ۱۴۱۵ 
ق . 

۳ موسوی الخو انسارى» محمد باقر : روضات الحنات فى احوال العلماء و السادات. تحقیق: اسد الله 
اسماعیلیان مكتبة اسماعلیان قم. 

۴ موسوی المقرم» سيد عبدالرزاق: سردا رکربلا: ترجمة العباس بن امير المؤمئين» ترجمه: ناصر 
پا ک پرون جاب سوم ۱۴۱۵ ق. 

۵ میر خواند» محمد بن خاوند شاه: روضة الصفا فى سيرة الا نبیاء و الملوک و الخلفاء» تصحیح و 
تحشیه: جمشید کیانفر» جاب اولء انتشارات اساطیر ۱۳۸۰. 

میرداماد. محمد باقربن محمد: الرواشح‌السماوية دارالحدیث. تحقیق: غلامحسین قيصريدهاء 
نعمة الله الجلیلی» الطبعة الاولی» ۱۴۲۲ ق. 

۷ ب : الرواشح السماوية کتابخانه آية الله العظمى مرعشی نجفی قم» بى تا . 

۸ نجفی» محمد حسن: جواهرالکلام فى شرح شرائع الاسلام تحقیق: محمد القوچانى» الطبعة 
السابع داراحیاء التراث العربی» بیروت. ۱ 

۹ نجم الدين ابوالقاسم: المعتبر فى شرح المختص به اشراف آية له مکارم شیرازی» مؤسسه 
سیدالشهدای قم» ۱۳۹۴. 

۰ نراقى» مولی احمد: مستند الشيعة فى احکام الشريعة تحقیق: موسسة آل البيت لاحیاء التراث 
الطبعة الاولی قم» ۱۴۱۸ ق. 

۱ نسائى» ابوعبدالر حمن: خصائص امیرالم منین. تحقیق محمدهادی امينى» مكتبة نینوی الحديثه» 
تهران» ۱۴۱7 ق. 

۲ هیثمی. نورالدین علی: مجمع الزوائد و منبع الفوائد دارالکتب العلمية» بیروت. ۱۴۰۸ ق . 


فهرست اشخاص 


آخوند ملا على زنجانی, ۱۷۶ 

آدم, ۰۲۲۱ ۰۲۲۹ ۲۳۱ ۲۴۱ 

آمینه, ۱۹۶ 

اباالحسن العلوی الحسینی, ۲۰۲ 

اباعبدالش ۲۸۶ 

ابراهیم, ۲۹ ۸۱۹۹ ۲۰۲ ۰۲۰۳ ۲۳۲ ۲۵۶ ۲۸۷ 
ابراهیم بن أبى سمال: ۲۷۹ 

ابراهیم بن حسن بن عبیدالله ۶۵ 

ابراهیم بن حسن مثنی؛ ۱۹۷ 

ابراهیم بن عبدالله بن الحسن المثنی, ۱٩۰‏ 
۳۳ 

ابراهیم خلیل, ۲۲۸ ۲۲۹ 

ابراهیم خلیل الله ۸۰۳ ۱۴۶ 

ابرأهيم دیزج» ۳/۸۰ 

ابلیس ۱۰۷ 

ابن‌ابی الحدید. ۵۵ ۵۶ ۱۳۵۰۱۱۱ ۰۱۹۶ ۲۶۱ 
ابن ابی یعفون ۱۳۹ 

ابن ائین ۴۹ ۱۶۸ ۲۱۱ ۲۵۴ ۲۸۶ 

ابن ادریس. ۵۱ ۵۲ ۸۵۴ ۱۴۴ ۱۶۱ ۱۶۲ 
۳۳۹ 

ابن اعثم کوفی, ۲۵۸ 

ابن العلقمی, ۲۶۱ 


ابن جوزی, ۱۹۵ ۱۹۶ 


أبن حمر ۵ ۶۷ ۳۴۴ 


ابن حلکان, ٩۴‏ 

ابن زهره ۱۵۱ 

ابن شعثاء ۷۹ 

ابن‌شهر أشوبء ۵۳ ۵۵ ۰ لاع ۷۰ ۱۵۵ 
۴ ۲۶۶ ۲۶۷ ۸۲۷۷ ۲۷۹ 

ابن طلحه شافعی. ۲۴۳ 

ابن عباس ۳۲ ۲۵۶ ۰۲۵۷ ۸۲۶۷ ۲۸۹ 

ابن عنبة حسنى» سيد احمد بن على بن 
الحسين. ٩۷‏ 

ابن فهد حلى. ۰۱۵۸ ۲۰۹ 

ابن قاسم ۱۹۰ 

ابن قولویه, ۰۱۳۷ ۱۷۷ ۲۳۳ 

ابن کثیر شامی, ۰۲۰۲ ۲۷۵ 

ابن معینه حسینی, ۲۰۵ 

ابن نماء 3٠١‏ ۲۶۷ 

ابن نماء ۲۶۷ 

ابواسحاق اسفراینی, ٩۴‏ ۲۶۸ 

ابوالحسن صنعانی. ۲۶۱ 


ابوالحسن عبدرى. ۲۹ 

ابوالفرج اصفهانى. ۵۰ ۶۹ ۷۷ ۰۱۸۳ ۱۹۴ 
۱۹۵ 

ابوالقاسم. ۲۵۷ 

٩۷ ابوالقربه,‎ 


ابوبکر بن الحسنء ۱۹۷ 

ابوبکر بن الخطیب الخوارزمی, ۳۲ 

ابوبکر بن على بن ابی‌طالب(محمد اصغر). 
۵۴ 

ابوبکر بن مردويه. ۳۲ 


ابوبکر بن مستعصم ۰۲۶۱ ۲۶۲ 


ابو حنیفه. ۲۰۳ 

ابوذر. ۸۱۲۸ ۱۵۱ 

ابوسعید عصفری عباد کوفی, ۲۲۲ 
ابو طالب. ۲۰۱ ۲۴۹ 

ابو طالب بن عبدالمطلب. ۴۲ 
ابوطالب بن عبدالمطلب ۷۲ 
ابوعبد القدوس کوفی ۲۲۷ 
ابو عبدالله حافظ. ۱۷۳ 

ابو عدی. ۱۹۷ 

ابو علقمه. ۳۳ 

ابوعلی تکمله. ۲۷۵ 


ابوعلی فارسی. ۲۷۴ 

ابوعمر كشىء ۲۷۹ 

ابولهب. ۱۰۵ 

ابومحمد عبدالله بن محمد بن عقیل. ۶۱ 


فهارس / ۳۱۱ 


TTF TFT ۵ 


ابومسلم خحراسانی» ۰۱۸۹ ۱۹۳ 
ابوهریره, ۰۲٩‏ ۶۰ 

ابویعلی حمزة بن قاسم ۶۸ 

ابی السعود. ۲۳ 

ابی ايوب انصا ۲۲۸ 

ابی بكر الحضرمی. ۲۴۲ 
ابی‌جارود ۱۸۶ 

ابی جارود. ۲۷۸ 

ابی‌ذ ۲۸۴ 

ابی رياح مولی ام‌سلمه ۳۱ 

ابی عبدالله. ۲۸۱ 

ابی عبداللّه نعمت بن عبدالله. ۲۰۵ 
ابی قره. ۱۸۶ 

ابى هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفيه. ۱۸۹ 
احمد بن حجر عسقلائى. ۲۸۷ 
احمد بن حنبل ۲۰۰ ۲۲۶ ۲۲۷ 
احمد بن ربیعه كاتب. ۱۷۰ 

احمد بن على بن الحسین» ۲۰۵ 
احمد بن موسی شاه چراغ ۱۸۱ 
اربلی» على بن عیسی, ۳۳ 

ارقم بن ثعلبه. ۲۸۷ 

استر آبادی. شمس الدين محمد. ۵۱ 
اسماعیل بن ابراهیم. ۲۳۲۰۱۹۹ 
اسماعیل بن سهل. ۲۷۹ 

اسمای ۶۱ 

اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی‌بکن ۱۹۲ 
اسماء بنت عقيل بن ابی‌طالب, ۷۰ 
اسماء بنت عمیس. ۵۶ 


۲ / مولای ما عباس 


اعمش کوفی, ۲۷ ۱۶۹ 
انطس: ۱٩۳‏ ۲۰۴ 

افلاطون, ۱۱۵ 

الحسن, ۳۲ ۲۰۵ 

الحسین بن علی؛ ۲۰۵ 

الکاظمی التستری, ۱۶۷ 

ایل ۲۸۶ 

ام اسحاق بنت طلحة بن عبیداشه ۱۹۳ 
امالبنین, ۳۸ ۴٩‏ ۵۰ ۵۶ اع ۷۷ ۸۲ 

ام النبين» ۸۵۱ ۵۴ 

امام موسی بن جعفر ۲۸ ۱۴۹ ۲۰۴ 
امامه پنت زینب. 2٠١‏ ۶۰ 

اماي« ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۴۲ ۲۷۳ ۲۸۳ ۲۸۶ 
ام حبیب بنت ربیعه ۵۴ 

ام حبيب بنت عمر بن علی. ۷۰ 

ام ءالقیس. ۱۹۶ 

ام سلمه ۳ ۶۰ 

ام فروه بنت قاسم بن محمد بن ابی‌بکن ۱۹۲ 
امكلثوم. ۵۴ ۵٩‏ ٠ع‏ اع ۲۶۷ ۲۷۳ ۲۸۲ 
ام کلئوم بنت عبدالله بن جعفر. ۶۹ 

ام کلئوم صغری, ۶۰ 

ام لیلی. ۷۳ 

ام موسى بنت عمر بن على. ۷۰ 

امير تیمور» ۲۰۵ 

امیمه ۱۹۶ 

انصارى, ثابت بن قيس بن شماس» ۳۷ 
انصاری. شيخ مر تضی» ۱۶۰ 

انصاری, مر تضی, ۸۰۶ ۱۳۰ 

ایروانی» محمّد, ۱۳۱ 


بحرالعلوم. سید محمد مهدى. ۲ ۶۳( 
۳۳۳ 

بحرأنی ابن عصفور. ۸۸ ٩۰‏ 

بحرانی» ابن ميثم. ۵۲ 

بحرانی سيد هاشم ۷ ٩٩‏ 

بحرانى؛ عبدالله بن نورا ۱۲۴ 

بحیراء ۷۲ 

بخارى, ۲۷ ۷۲ 

بخاری, ابونصر, ۱۲۴ 

زیر بن خضيرء ۱۰۰ ۱۵۲ 

بصرى. عبد الله بن حماد. ۴۰ 

بلال, ۷۲ 

بنت شمعون قبطيه. ۲۸۷ 

بنى اسد. ۱۴۳ 

بنی عباس ۲۰۱ 

بهائی. محمد بن حسین» ۱۳۸ ۱۴۶ ۲۷۵ 
بهاء الذ وله ابن بابویه, ۲۰۲ 

بهبهانی. محمد باق ۱۳۹ 

بیضاوی مفسر ۲۳ 

بیهقی, ابوبکی ٩۴‏ 

ترمذی» محمد بن عیسی. ۶۱ ۷۲ 
نستری کاطمی. أسدالله. ٩۳‏ 

تلعکبری» هارون بن موسی, ۶۸ ۱۳۶ 
تهرانی» عبدالحسین. ۸٩‏ 

ثعلبی, محمد بن اسحاق, ۲۷ ۳۰ 

جابر انصاری» ۱۵۵ ۲۵۶ 

جارالله زمخشری, ۲۰۵ 

جامی» عبد الرحمان, ۱۳۹ 

۳۰۳ ۱۲۷ ۵۶ ۵۸ ۱۳۲ ۳۱ ۲۹ جبرئیل‎ 
۲۸۶ ۲۷۰ TFI TTF ITT YT! 


جرباء بنت قسامه. ۱۹۳ 


جریر, ۱۹۵ 
جزایری» سید نعمت الل ۰۱۳۲ ۲۸۲ 

جعفر ۰۴۲ ۱۵۲ 

جعفر اکبر ۵۰ 

جعفر بن ابراهیم بن محمد بن على زینبی, ۶۲ 
جعفر بن ابوطالب ۳۳ ۵۵ F۲‏ ۱۲۴ ۱۲۵ 
۲ ۳ ۱۵۶ ۲۳۳ 

جعفر بن علی. ۲۵۲ 

جعفر بن على بن ابی‌طالب» ۵۴ 

۵۲ ۵۰ ۴۰ ۳۴ جعفر بن محمد الصادق لكل‎ 
۰۱۰۹ ۰۱۰۸۱۰۲ ۸۱۰۱ ۸۱۰۰ AF ۷۰ ان‎ ۸ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۶ ۲ ۲۳ 
۰۱۸۰ ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ SFA ۰۱۴۶ IFO ۹ 
۰۲۲۱ ۰۲۱۳ ۰۲۱۰ ۲۰۴ ۱٩۹۳ ۱٩۲ ۱٩۱ ۰ 
۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۰۲۲۵ ۲۲۴ ۲ ۲ ۲ 
۰۲۶۵ ۲۶۳ ۲۶۳ ۲۶۰ TOF ۲۱ 
۳۷۹ 

جعفر بن محمد صادی» 509 

جعفر بن يحيى برمکی» ۲۰۵ 

جعفر کذاب, ۱۸۴ 

جلال الدين الحسن الکریم الزاهدء ۲۰۵ 
جمیل, ۱۹۵ 

جون, ۱۵۲ ۲۸۴ ۲۸۵ 

جويرية بن بدر التمیمیء ۲۵۲ 

حاثری یزدی» سيد علی» ۱۳۴ 

حاجب عبيد الله بن زياد ۲۶۷ 

حاج مير زا حسین, ۱۷۷ 

حاج مير زا خليل: ۱۷۷ 

حافظ زرندی, ۲۷ 


فهارس / ۳۱۳ 


حبیب بن مظاهن ۱۰۰ ۰۱۴۶ ۰۱۵۲ ۰۲۴۶ ۲۵۵ 
«YAY ۲‏ ۲۸۴ 

حجاج بن مسروق» ۲۵۱ 

حجاج بن يوسف. 6٩‏ ۸۷۰ ۷۱ 

حجة ۲۰۰ 

حجة الاسلام رشتی, ۱۶۳ 

حجة بن الحسن, ۶۸ ۱۵۳ 

حر بن يزيد ریاحی, ۱۴۵ ۱۵۲ ۲۴۳ ۲۴۴ 
۲۵ ۲۷۷ ۲۸۳ 

حر عاملی» محمد بن حسن, ۱۰۲ ۲۶۴ 
حزام بن خالد بن دارم ۵۱ 

حزام بن خالد بن ربيعه. ۴۹ ۵۱ 

حسام الدين منجم» ۳۶۲ 

حسن بن عبيدالله بن عباس ۲۷ ۴۲ ۶۵ ۱۵۳ 
۱۸۴ 


حسن بن على العسکری» ۳۵ دل FV FF‏ 
AOA ۵‏ 4۵4 ۲۱۰ 


حسن بن على بن ابی‌طالب» ۲۵ ۲۶ ۵۴ ۷۰ 
AV AF‏ 79ل ۱۶۷ ۱۹۹ 

حسن بن على بن شعبه» ٩۶‏ 

حسن بن فضل» ۲۷۵ 

حسن بن محبوب» ۲۲۴ 

حسن مثلثء ۱۹۷ 

حسن مثنی, ۷۱ ۱٩۳‏ ۱۹۶ ۱۹۷ 

حسنی» عبدالعظيم. عق ۱۳۷ 

حسین بن عبدالصمد ۲۸۷ 

حسین بن عبد الوهاب. ۵۲ 

حسین بن على ط3 ۲۵ ۲۶ ۳۲ ۵۱ ۸۵۲ ۵۸ 
۰ ۷۱ ۷ إلى ۸۵ AAAF ADAT AY AY‏ 
۵ ۰۳ ۵ ۸۱۰۷ ۰۱۱۲ ۱۴۹ لول 


۴ / مولای ما عباس 


۱۹۴ ۱۹۳ JAA ۱۸۷ ۱۷۸۱۱۷۰ JEV ۴ 
۲۲۵ ۲۲۳ 0۲۲۲ ۲۱۶ ۲۱۵ ۲۱۰ ۲۰۵ ۴ 
۲۴۳ ۲۴۲ ۲۳۷ ۲۳۴ ۲۳۳ ۰۲۳۱ TYA ۷ 
۲۶۵ ۲۶۴ ۲۶۳ ۲۵۰ ۲۴۹ ۲۴۸ ۲۴۶ ۴ 
۲۷۸ ۳۷۳ ۵۲۷۲ ۲۷۱ ۳۶۹ ۲۶۸ ۲۶۷ ۶ 
۲۸۹ ۲۸۸ ۲۸۷ ۲۸۶ ۲۸۵ ۲۸۲ ۰ 

حسین بن علی» ۲۵۱ 


۰۱۳۸ ۱۳۵ ۰۱۳۴ ۰۱۳۱ ۰۱۲٩ ۱۲۶ ۱۳۴ AY 


۰۱۷۶ قل‎ ۷ (۳ ۹ 
TET TTT TTI TIF TIO TF AAD ىل‎ 
۲۷۷ ۰۲۷۲ ۰۲۶۹ ۲۶۰ ۰۲۵۸ TOF ۳ ۴ 
۲۸۶ TAY ۷۹ 


حسین بن على بی‌اطالب» ۱۳۲ 

حضینی» حسین بن همدان ۱۳۸ 

حفص بن غیاث. ۲۶۳ 

حق اليقين» ٩۴‏ 

حکم بن صلت. ۱۸۷ 

حکیم بن عباس کلبی» ۱۹۰ 

حلبی, ۲۱۳ 

حلی. حسن بن یوسف» ۵۴ ۲۲۵ 

حمزة بن حسن بن عبید الل ۶۵ 

حمزة بن حسن بن عبيدالله بن عباس» ۶۵ 
حمزة بن عبدالمطلب, ۳۳ ۴۲ ۱۲۴ ۱۵۲ 
۳ ۰۱۵۵ ۱۵۶ ۲۲۴ 

حمزة بن مصعب بن زبیر بن عوام ۱۹۳ 
حمزة بن موسی بن جعفرء ۶۸ 

حمید بن زياد ۲۴۴ 

حمید بن قحطبه ۲۰۳ 


حمیلی ۶۱ 

حمیری. ابوالعباس عبدالله ۵۸ ۲۳۵ 
حواء ۲۳۱ 

خالد بن عبدالله المحض. ۱۹۵ 
خديجه بنت خوبلد. ۵۵ ۱۵۶ 
خديجه بنت على بن الحسین, ۷۱ 
خد یجه بن خويلد. ۱۸۵ 

خض ۱۵۶ 

خوار زمى. بن احمد. ۸۰ 

خوله بنت جعفر بن قيس حنفیه. 4۵۴ ۶۱ 
خولى بن يزيد اصبحی, ۲۶۷ 
داووداکس ۶۶ 

دعبل خزاعى. ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۹ ۲۰۳ 
دوئلی ابوالاسود ۴۱ 

دیباج اصفرء ۱۹۹ 

دیلمی, ۱۴۹ 

ذوالئدیه حر قوص بن زبیر تمیمی ۲۲۶ 
ذهبی. محمد بن احمل ۶۰ 

رازی» ابوالفتوح ۴۱ 

رباب» ۱۹۶ 

ربيع بن خثیم؛ ۲۷۱ 

ربيعه. ۵۱ 

رستم, ۳۳۰ 

رشتی. حبیب الله ۱۳۲ 

رشید هجر ی ۲۴۶ ۲۸۴ 

رضی الدین بن عبدالنبی قزوینی, ۲۶۴ 
رقیه بنت رسو لالله. ۵۲ 

رقیه بنت على بن ابی‌طالب. ۵۴ 
رکن‌الدوله حسن بن بابویه, ۱۷۵ ۲۷۵ 
ربطه ۱۸۹ 


زاذان» ۱۵۵ 

زارع علقمی. ۲۸۵ 
زبير بن بكارء ۶۰ 
زهرة بن سلیم: ۱۸۸ 
زهرى. ۲۳۹ 


زهير بن قین» الى ۲۱۴ ۲۷۱ 
زبدالنان عض ۱۸۱ 


زيد بن على ۳۳ ۴ع ۸۱۸۱ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ 
۳۵ 

زید بن عمر» ۶۰ 

زید بن ورقاء ٩۳‏ 

زینب بنت خدیجه ۵۶ 

زینب بنت رسول‌الله ۵۲ 

زینب بنت علی ۵۴ ۸۵۶ ۰۵۷ ۵۸ ۵۹ ٣ع‏ ۶۴ 
AAI ATT ۸‏ ۰۲۳۴ ۰۲۴۳۸ ۲۵۵ ۲۸۲ 
زینب صغری» 2٠‏ ۶۱ 

سالم بن قناء ۷۲ 

سبط بن جوزىء ۷۰ 

سیهر عباس قلی خان» ۵۶ 

سجاح؛ ۲۲۷ 

سدید الدین ۲۶۲ 

سعد بن عبداله ۶۸ ۲۸۲ 

سعد بن عبیده. ۲۵۲ 

سعد وقاص. ۲۳۰ 

سعود بن عبد العزیز ۱۵۷ 

سعید بن جبیر» ۲۸ 

سعید بن خیثم. ۱۸۷ 

سفاح؛ ۱۹۷ 

سکینه بنت الحسین, ۱۸۱ ۱۹۴ ۱۹۶ 
سلطان الدذوله ۲۷۵ 


فهارس / ۲۱۵ 


سلمان» ۰۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۴ ۲۲۶ ۲۴۲ ۲۹۰ 
سلمان فارسی, ۸۵۰ ۸۵۱ ۱۵۴ ۱۵۵ ۸۵۸ 
۵ ۲۳۶ 

سلیمان» ۲۳۲ 

سلیمان بن عبدالملک, ۶۲ 

سلیمان بن قبه خزاعی» ۲۸۹ 

سلیم بن قیس, ۱۵۳ 

سماعة بن مهران. ۱۵۷ 

سنبسی طائى» حکیم بن طفیل ٩۲‏ 

سهل ساعدی. ۱۹۴ 

سيد بن طاووس, ۵۵ ۶۲ ۱۲۶ ۸۱۴۶ ۱۴۷ 
عل لعل 6١ل‏ ادل SFY TFA TTY TIV‏ 
۶۷ فق 

سيدبن طاووس. ۱۸۵ 

سيد جزاثری» ۲۸۱ 

سيد حامد حسين نیشابوری هندی ۱۹۴ 
سید حسین تستری» ۱۶۰ 

سيد حسين کرکی؛ ۱۵۶ 

سيد على بن الحسین عاملی اصفهانی ۱۵۷ 
سید على تستری, ۱۶۰ 

سيد على طباطبائی, ۱۵۷ 

سيد مجدالدين محمد ۲۵۹ 

سید محمد ۲۰۳ 

سید محمد اشرف ۱۵۶ 

سيد محمد بن امام موسىء ۱۸۱ 

سيد محمد صادق. ۱۷۵ 

سيد مرتضى علم الهدی ۱۸۲ 

سيد نسابه ابوالعباس» ۱۸۳ 

سيد نصرالله مدرس حاثری, ۱۷۵ 


۶ / مولای ما عباس 


شاذان بن جبرئیل قمیء ۱۶۹ 
شافعی, ۱٩۱‏ 

شاه اسماعیل صفوی, ۸۱۴۶ ۲۴۵ 
شاه سلطان حسین صفوی, ۱۵۷ 

شاه سلیمان» ۱۸۳ 

شاه مردان, ۶۴ 

شبث بن ربعی تمیمی بربوعی» ۲۲۷ 


شیر ۳۹ 


شب سيد عبداش ٩۳‏ 

شبی ۳۹ 

شداد, ۷۷ 

شریح فاضی, ۲۴۵ 

شمر بن ذی‌الجوشن. ۴۸ ۰۴۹ ۸۴ ۲۵۲ ۲۵۳ 
۲۶٩۹ ۷‏ 

شوذب شاکری, ۱۵۲ 

شوشتری, جعفرء ۱۳۴ 

شوشتری» عبدالرحیم ۱۳۱ 

شوشتری, قاضی نور اش ۳ع ۶۵ 

شهربانی, ۶۴ 

شهرستانی عبد الکریم ۵۵ 

شهرستانی. محمد مهدی, ۱۴۰ 

شهید اول ۱۳۶ 

شهید تانی. ۸۱۰۸ ۸۱۶۰ ۱۶۳ ۱۶۷ ۰۱۷۹ ۲۸۷ 
شیبانی» عبدالل بن یزید ۸۷ 

شيبة بن نصاح. ۱۹۶ 

شيخ بهانی, ۱۸۳ ۲۳۵ ۲۵۹ ۲۸۷ 

شيخ جعفر نجفی, ۱۶۴ 

شيخ حافظ ابوالفضل احمد بن على بن عنبر 
سلیمانی, ۶۰ 


شيخ طبرسی, ۲۴۹ 
شيخ طریحی, ۲۳۱ ۲۴۳ 

شيخ کشی, ۲۲۵ 

شيخ محمد بن ابن جمهور احسائى. ۲۳۵ 
شيخ محمد تقى اصفهانی. ۱۷۶ 
صاحب‌الزمان» ۲۹۱ 

صاحب بن عباد, ۶۴ ۲۰۵ 

صالح. ۲۲۹ 

صالح خباب بن ارت ۲۲۸ 

صدوق. محمد بن على بن بابویه ۴۱ ۵۲ ۵۴ 
۵ لاض ۶۷ ۱۰۱ ۱۰۲ ۸۰۳ ۱۱۲ ۱۲۴ 
AFT AOF STA ۷‏ مع ل ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ 
۱ ۰ ۱ ۰۳۴۳۵ ۲۷۵ 

صدوق. محمد بن على بن بابویه. ۷۰ 

صفار. محمد بن حسن. ۶۰ ۰۱۰۸ ۲۴۱ 
صهرشتی. ۱۷۰ 

ضیاءالدین عمر يدر فخر رازی. ۲۶ 
ضیاءالدین محمد حسین. ۲۰۵ 

٩۴ ۸۴ طاویه‎ 

طباطبانی. سيد علی. ۱۳۵ 

طبرانی, ۳۴ 

طبرسی. احمد بن ابوطالب. ۵۷ ۱۰۶ ۱۶۸ 
۲۳۳ 

طبرسی, فضل بن حسن. ۵۷ 

طبری» محمد بن جرير ۶۱ 

طریحی, ۲۰۲ ۲۱۵ 

طریحی. فخر الدین ۸۸ 

طوسی» محمد بن حسن, ۴۷ ۸۵۲ ۰ ۱۱۵ 
۵ ۱۳۱ ۱۶۵ ۰۲۴۴ ۰۲۷۷ ۲۷۸ 


طوسی, نصیرالدین, ۱۷۱ ۲۶۱ 

عابس شاکری. ۱۵۲ 

عاصم بن عبدالله ۱۸۶ 

عامر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعه. 
۵۱ 

عاملی» سید محمد جواد ۱۴۴ 

عاملی. شهاب الدین, ٩۰ ۸٩‏ 

عایشه ۲۹ ۷۳ 

عايشه بنت طلحه ۱۹۶ 

عباس, ۱۷۶ ۰۲۱۶ ۵۲۷۸ ۲۸۴ 

عباس بن حسن بن عبید ال ۶۵ 

عباس بن حسن مثلث. ۱۹۹ 

عباس بن ربیعه, ۷۹ 

عباس بن عبدالمطلب. ۳۰ ۱۰۳ 

عباس بن على بن ابی‌طالب, ۰۱۵۰ ۱۵۱ ۲۷۷ 
عبدالجبار معتزلی. ۲۷۵ 

عبدالرحمن بن مستعصم. ۶۲ 

عبدالعظیم حسنی» ۶۸ ۱۴۷ 

عبدالثه اسدی» ۲۸۲ 

عبدالله انطح, ۱۹۳ 

عبدالله افطس. ۲۰۵ 

عبدالله اک ۵۰ 

عبدالله المحضء ۱۹۷ ۲۰۲ 

عبدالله بن ابی‌المحل الحزام ۴۹ 

عبدالله بن الحسن السبط ۱۹۴ 

عبدالله بن الحسن بن على بن الحسین على بن 
الحسین, ۲۰۴ 

عبدالله بن جع اع ۶۳ ۱۲۹ ۲۵۴ 

عبدالله بن جعفر بن ابی‌طالب, ۵۸ 


فهارس / ۳۱۷ 


عبدالله بن حسن مثلث. ۱۹۹ 

عبدالله بن زین ۷۰ ۸۱ ۱۹۶ 

عبدالله بن عباس ۲۸ ۳۱ ۰ ۱۲۵ 

عبدالله بن عباس بن حسنء ۶۶ 

عبدالله بن على بن ابی‌طالب ۵۴ ۸۱۸۴ ۲۵۳ 
عبدالله بن عم ۶۰ 

عبدالله بن کوا؛ ۲۲۸ 

عبدالله بن محمد بن عقیل»› ۶۱ 

عبدالله بن محمد بن علی؛ ۱۹۳ 

عبدالله بن محمد بن على الباقر ۱۹۲ 

عبدالله بن بحبی, ۲۸۶ 

عبدالله رضيع. ۱۹۶ 

عبدالله کوفیء ۲۸۱ 

عبدالمطلب. ۲۶ ۱۵۶ ۱۵۹ 

عبدالملک, ۳ی ۱۹۶ 

عبدالملک بن مروان ۶۲ ۷۰ ۱۸۷ 

عبد ری» طلحة بن ابی طلحه ۸۶ 

عبيد الله ۱۴۹ 

عبيدالله بن الحسین الامام على بن الحسین؛ 
۱۹۳ 

عبيدالله بن حر جعفی» ۰۲۵۰ ۲۵۱ 

عبيدالله بن حسن» ۶۵ 

عبيدالله بن حسن عبید الل ۶۷ 

عبید الله بن زياد ۴۹ ۱۳۶ ۲۴۴ ۲۴۶ ۲۵۰ 
FAA ۲‏ ۲۶۶ ۲۶۷ ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ ۲۸۳ ۲۸۴ 
عبيدالله بن عباس بن علی, ۵ ۶4 ۱۰۳ ۱۲۴ 
عبيدالله بن على بن ابی طالب ۵۴ 

عبيدالله بن نهشليه. ۵۱ ۵۲ 

عبيدالله زیاد. 0۲۵۸ ۲۷۰ 

عثمان. ۱۹۰ ۲۳۲۷ 


۸ / مولای ما عباس 


علمان اکس ۵۰ 

عثمان بن عفان ۱۲۹ 

عثمان بن على بن ابی‌طالب» ۸۵۴ ۲۵۳ 
عثمان بن مظعون, ۵۰ 

عثمان عفان ۲۵۰ 

عداس ۲۴۹ 

عصامیء ۱۳۶ 

عضدالدو له دیلمی, ۲۷۴ ۲۷۵ 

عضد واله, ۲۷۵ 

عقیل, ۴۹ ۸۲ ۲۵۴ 

علامه حلیء ۰۲۷ ۲۶۲ 

علوی عباسی» على بن حسین» ۶۷ 
على ابن ابی طالب؛ ۳٩‏ 

على اصغرء ۱۰۰ ۱۹۶ 

على اصغر ابنالثقفيه. ۵۱ 

على اکبر له NT YY‏ ۱۰۰ ۱۴۳۰۱۰۱ ۱۵۰ 
۸ ۰۲۷۰ ۲۷۸ 


على الخین ۱۹۷ 

" علی بن ابراهیم ۱۶۸ 

على بن ابراهيم بن حسن, ۶۵ 

على بن ابی حمزه» ۲۷۹ 

على بن ابى طالب اکل ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۳۱ ۳۲ 
۳ ۳۴ ۳۵ ۱۳۶ ۳۷ ۱۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۷ 
۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۵ ۵۶ ۵۸ ۰ع اع ۴ع ۵ی 
۷۰ الل ۷۷ VA‏ ۷۹ على AF‏ ۸۰۱ ۱۱۰ 
ل ف ۳۱ ATA‏ ۳۹ ۸۱۴۶ ۱۴۷ 
۲ ۱۵۴ ۱۵۵ حول ۰۱۶۵ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۵ 
SAD SAF IAI ۰ ۸‏ ۱۸۶ ۰۱۹۰ ۱۹۹ 
۸ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۴ ۲۳۵ 
۹ ۲۴۵ ۲۵۰ ۰۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۶۲ ۲۶۳ 
۷۳ ۰۲۷۴ ۲۸۵ ۰۲۸۶ ۲۹۰ 


على بن الحسن المثلث. ۱۹۷ ۱۹۸ 


على بن اللحسين» «AV ۵۳ ۵١‏ باع ۸4 A42‏ 
۸۵ ۱۰۲ ۰۱۲۴ 56ل ۰۱۳۷ ۰۱۴۵ ۰۱۶۰ ۰۱۸۵ 


۲۷۹ ۰۲۷۸ ۲۶۶ FTO ITT ۲۲۲ ۲۲۷ ۴ 
۲۸۵ TA 

على بن الحسين الاصغرء اذه 

على بن حمزة بن حسن, ۶۷ 

على بن طاووس. ۱۹ 


على بن عيسى حسينى. ۲۰۵ 


على بن محمد خطيب مغازلی, ۲۹ 


علی بن موسی الرضاء ۹ ۴ A FF‏ ۰۱۰۰ 
:هل 36 بال ۱۷۱ بال ۱۷۵ AVY‏ 3۸۹ 


۲۸۱ 7۷۹ (TTY ۰ 

على زینبی» ۶۲ 

على عماری, ۲۸۰ 

عمار بن ابی عمار ۲۸۹ 

عمارین منصور ۲۰۳ 

عمار یاس ۶۰ ۱۵۱ 

عم ۱۸۵ 

عمران, ۱۸۱ 

عمران بن على بن ابی‌طالب» ۶۳ 
عمر بن خطاب, ۳۴ ۰ع ۸۹۶ ۲۳۰ 


۱۴۳ ۹۸ 4۶ ٩۱ ۸۸ عمر بن سعد الى‎ 
۲۶۶ ۲۳۰ TOF ۲۵۲ ۲۴۵ TIT YII ۶ 
۲۷۷ ۲۶۸ ۷ 

عمربن عبدالعزیز پسر عبدالله عمربن خطاب؛ 
۴ 

عمر بن علی, ۶٩‏ ۷۰ ۸۷۱ ۷۲ 

عمربن على بن ابی‌طالب ۵۴ 

عمر سعد. ۲۸۲ 

عمرو بن حجاج زبیدی» ۸۸ ۲۶۷ 

عمروبن حجاج زبیدی, ۲۵۴ 

عمروین قيس يشرق ۲۵۲ 

عمرو عاص ۷۹٩‏ 

عمری, ابوالحسن, ۶۲ 

عمید الدین بن علامه ۱۴۹ 

عمیر بن سعد العاص, ۲۷۷ 

عون بن جع 04 ۶۳ 

عون بن عبدالله بن جعفن 6۲ ۱۴۶ 

عيسى, ۱۵۴ ۲۲۱ الى 0۲۵۷ ۲۶۳ 

عیسی بن زید. ۱٩۹۱‏ 

عیسی بن مریم ۰۱۰۹ ۲۲۱ 


عیسی بن موسی» ۲۰۲ 


۳۵ ۲۴ ۲۲ ۲۷ ۵ فاطمه بست رسولالله.‎ 
AFA ۱۵۲ A` ۵A AA AY ۵۵ AF 0° 


TAY ۲۲۲ ۷ ۹ 


TAF 

فاطمه بنت علی» ۵۸ 
فاطمه بنت محمد ۱۹۸ 
فاطمه صغری. ۱۹۸ 


۳۱٩ / فهارس‎ 


فاطمة معصومه ۶۸ ۱۴۸ ۱۵۰ 
فتال نیشابوری» ۲۲۳ 

فخر رازی» ۲۴ ۲۶ 

فرات بن ابراهيي ۸۵۳ ۸۵۴ ۲۳۲ 
فرزدی» ۱۹۵ 

فرعون, ۱۰۷ 

فضلالله راوندی, ۱۵۷ 

فضل بن حسن بن عبيد ال ۶۵ 
فضل بن حسن بن عبیدالله ۶۵ 
فضل بن عباس بن علی. ۱۰۳ 

فضل بن محمد بن الفضل, ۶۵ 
فضولی بغدادی, ۲۲۲ 

فيض کاشانی ملا محسن. ۰۱۱۸ ۱۲۲ ۱۵۱ 
فيض کاشانی. ملا محسن, ۲۷۷ 
قاسم بن اصبغ بن نباته» ۱۳۴ 

قاسم بن حسن» ۹۵ 

قاسم بن حسین, 40 

قاسم بن عباس» ۶۷ ٩۴‏ 40 

قاسم بن عبدالله. ۶۷ 

قاضى سعيد القمى؛ ۲۴۱ 

قاضی نور الله مرعشی» ۱ ۲۶۱ 
قاضى نورالله مرعشىء ۲۰۳ 

قدامة بن زائدى ۱۲۶ ۲۳۳ 
قزوینی» سيد مهدی, ۶۸ ۱۳۸ 
قشيرىء ابوالقاسم ٩۴‏ 

قطب‌الدین حیدن ۶۵ 

قطب راوندی, ۶۰ ۱۷۹ ۱۸۴ ۲۵۶ 
قلانسی؛ على بن محمد ۶۸ 

قمی: ابو محمد ۳۳ 

قمی. محمد بن احمد بن مارد ۱۴۶ 


۰ / مولای ما عباس 


قنبس ۱۵۵ 

قيس بن اشعث, ۲۶۷ 

کاظمینی» محمد علی» ۵۸ 

کثیر بن عباس بن عبدالمطلب, ۵۸ 

كثير عزةء ۱۹۵ 

كربلائى؛ زین العابدین ۱۳۴ 

کشیش فندر, ۱۰۹ 

کعب بن اشرف ۳۶ 

کفعمی: ابراهيي ۲۲۳ 

كلاب بن ربیعه, ۳۸ 

کلینی, محمد بن یعقوب, ۱۰۰ ۱۵۲ ۲۴۳ 
کمیل بن زیاد. ۱۷۶ ۲۴۶ 

كوفىء ابوالقاسم؛ ۵۲ 

لابن الائین ۲۸۹ 

لبابه, ۱۱۳ 

لبید, ۵۱ 

لسان الواعظین, ۱۴۶ 

لیلی بنت مسعود دارمیه ۵۴ 

لیلی تمیمیه, ۵۶ 

مارد بن صديف, ۸۲ ۸۳ ٩۴‏ 

مأمون, ۵ع ۶۶ ۲۷۸ 

مجلسی انی( سيد عبدالله شبر)» ٩۳‏ 
مسجلسی, محمدباقن ۵۷ ۶۹ ٩٩ ٩۶ ٩۴‏ 
۴ ۵۰ ۱۶۶ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۲۳۳ ۲۳۵ 
۰ ۷۷ ۷۸ ۲۸۱ 

محسن بن علی؛ ۵۴ 

محقق اردبیلی» احمد. ۱۵۱ ۱۶۴ ۱۶۷ 


محقق انی» ۱۳۹ ۱۵۶ 


محقق سبزواری. ۰۵۱ ۱۶2۷ 


محقق قمی, ۱۶۷ 

محقق کرکی؛ ۵۰ 

محقن ابن ابی محقن ضبی: ۴۲ 

محمد باقر بن محمد بن القائنی ۲۰ 

محمد بن ابراهيم ابن المثنى» ۱۹۹ 

محمد بن ابی طالب موسوى حایری» ۲۶۶ 
۷ ۲۸۴ 

محمد بن احمد بن داوود ۲۴۴ 

محمد بن اسحاق, ۲۷ 

محمدبن اسماعیل بن بزيع. ۱۷۷ 

محمد بن انس ۲۱۶ 

محمدبن بدیم رضوی, ۱۷۵ 

محمد بن جریر طبری امامی. ۲۶۶ 

محمد بن جعفرء ۸۵٩‏ ۶۲ ۶۳ 

محمد بن حسام خوسفی, ۲۸۹ 

محمد بن حسام خوسفی قأينى. ۱۷۱ 

محمد بن حسين اشنابی, ۲۷۴ 

محمد بن حمزه علوی, ۶۶ ۱۹۷ 

محمد بن حنفیه ۳۱ ۵۱ ۵۴ ۷۰ ۱۸۴ 
محمد بن سعید حایری» ۲۸۳ 

محمد بن سنان, ۸۵۲ ۸۵۴ ٩‏ ۱۰۰ 

محمد بن عباس بن على بن ابی‌طالب 8۷ 
٩4۵ ۴‏ 

۳۰ ۲۹ ۲۷ ۲۶ ۲۴ محمد بن عبداش لل‎ 
۴۲.۴۱ ۰۴۰ ۰۳۹ ۳۸ ۳۶ ۳۵ ۷ ا‎ FT 
۷۲ الل‎ ۶۳ ۶۱ AA AA ۵F AO AF ۷ 
۰۱۱۷ ۱۱۴ ۱۰۲ ۱۰۱ ۰۰ AA AF A 
۰۱۵۳ ۰۱۵۲۵ ۰ ۰ ۲۳ 
۰۱۸۴ ۰۱۸۳ ۱۷۹ ۱۶۵ ۱۶۰ ۰.۱۵٩ ۱۵۸ ۵ 
أدل‎ 5 ۱ AY SAF 


۰۲۴۱ ۳۳۵ ۳ ۲ 
۰۲۷۱ ۲۶۹ ۲۵۹ (TOF ۰۲۵۳ ۰۲۵۱ 7۴٩ ۲ ۷ 
۰۲۸۸ ۰۲۸۷ (TAF ۰۲۸۴ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ FA‘ ۲ 
۳۸۹ 

محمدبن عبدالله المحض. ۱۹۶ 

محمد بن عبدالله بن جعف ۶۲ 

محمد بن عثمان. ۱۱۵ 

محمد بن عفیل ۶۱ 

محمد بن علی» ۰۱۸۴ ۱۹۳ 

محمد بن على الباقر ۳۳ ۸۵۳ ۸۷۰ ۰۱۳۷ ۱۶۲ 
TTA ۰۲۰۳ ۰۱۸۵ IAF ۵‏ ۰۲۵۶ ۰۲۷۶ ۰۲۸۱ 
۳۸۵ 

محمد بن على التقی. ۵۳ 

محمد بن على الجواده ۱۳۷ 

محمد بن على بن حمزی ٠م‏ ۶ع ۶۷ 

محمد بن عم ۷۱ 

محمد بن قاسم ۲۳ 

محمد بن مشهدى. ۱۵۰ ۸۵۱ ۱۶۸ 

محمد بن یحیی ۱۷۷ 

محمد بن يوسف گنجی شافعی ۳۳ 

محمد بی فرات,. ۱۸۷ 

محمد خان سفین ۱۳۰ 

محمد سعید بن عبدالله حایری. ۲۸۰ 

محمد طاهر قمی. ۱۷۵ 

محمد نوفانی ۱۷۴ 

محياة بنت امروء الفیس کلبیه ۶۱ 

مختار بن ابوعبیده, ۵۲ ۱۸۵ ۲۲۷ ۲۲۸ 
۳ ۲۸۱ 


مروان بن حکم. ۵۰ 


فهارس / ۳۲۱ 


مریم ۲۹ ۲۲۱ 


مستعصم عباسی؛ ۶۲ 

مسعتصم عباسی, ۲۶۱ 

مسعودی, على بن الحسین. ۲۰۴ ۲۷۷ 
مسلی ۲۷ 

مسلم بن عقیل» ۶۱ 

مسلم جصاص, ۲۶۷ 

مسیب» ۲۷۸ 

مسیب بن نجبه فزاری» ۲۲۵ 

مصری. قاضی نعمان. ۵۳ 

مصعب بن زین ۵۲ ۱۸۵ ۱۹۵ ۱۹۶ 
معاویه ۴۱ ۴۲ ۰۲۲۸ ۲۵۰ 

معاوية بن ابوسفیان اع لاع ۸۷۹ ۲۸۸ 
معاوية بن عمار, ۱۱۴ 

مغربی» ۲۳۰ 

مفضل بن عم ۱۲۴ ۲۶۳ ۲۶۲ 
مفيلء محمد بن محمد ۵۱ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۸ 


۰۱۴۳ ۰۱۳۸ AYO ۰۱۳۴ ۱۰۲ ۱۰۰ ۷۰ دغل‎ 
۲۱۴ ۱٩۴ ۰۱۶۷ ۰۱۶۵ ۰۱۵۴ ۰۱۵۱ ۱۵۰ ۵ 
۲۷۷ ۰۲۷۶ (VO (TOF ۲ TTT (1Y 

مقدادء ۱۵۱ 

مقدس اردبیلی» احمد. ۱۴۴ 

مقوقس قبطی اسكندريه. ۲۸۷ 

منتجب الدین ۴۲ 

منصور دوانیقی» ۱۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۲۰۲ ۲۰۳ 
۳۳۷ 

منصور عباسی» ۲۰۱ 

موسىء ۱۷۷ 

موسی الجون, ۶۲ 


AO ۰۱۰۲ AF FA FV EY موسی بن جعفر‎ 
۳۷۸ YYF ۰۲۲۲ ۰۲۰۱۹ ۰۸۵ ۰ 


۲ مولای ما عباس 


موسی بن عمران, ۸۱۶۵ ۱۶۶ ۰۲۳۲ ۲۷۶ 
موسی بن عیسی» ۲۰۳ 

مهدی (صاحب‌الزمان) ۸۱۵۴ ۲۰۱ ۲۰۲ 
میثم تمار, ۲۳۶ 

میرداماده ١ه‏ ۱۰۰ ۱۴۷ ۱۵۶ ۲۳۵ 
میمونه ۵۶ 

ميمية ابی فراس. ۲۷۴ 

مؤيد الدین ابوطالب محمدین على بن محمد 
العلقمی, ۲۶۰ 

نافع بن هلال ٩۸‏ 

نجاشی احمد بن علی, عع ۷ی ۱۴۸ 
نراقی, ۰۱۷۷ ۱۹۹ 

نصربن یسان ۱۸۹ 

نمرود. ۱۰۵ ۱۰۷ 

نوبختی. ابو محمد. ۵٩‏ 

YVF TTY ۷ JAY نوح.‎ 

نورى. ميرزا حسين. ۷۹ ۸۰ ۸۸ ۸۹ ۱۳۲ 
نوفل ازری ٩۲‏ 

نيشابورىء ابوعبدالله حا کم ٩۴‏ 

واقدى. محمد بن عم ۱۳۵ ۱۹۶ 
وحید بن کعب. ۴۸ 

وحيد بهبهانی. ۵۵ 

ولید بن عبدالملک» ۱۸۸ ۱۸۹ 

وهب بن عبدالله. ۱۵۲ 

هادى. ۲۰۳ 

هادى عباسی, ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ ۲۰۴ 


هارون الرشید, ۲۰۰ ۰۲۰۲ ۲۰۵ ۲۷۴ 
هارون بن موسی التلعکبری. ۱۷۰ 
هرثمة بن ابی مسلم. ۲۵۸ 

هرئمه بن اعین. ۰۲۰۱ ۰۲۵۸ ۲۷۸ 
هشام بن عبدالملک. ۱۸۸ 

هلاكو خان, ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۷۵ 
همدانی. سيد علی, ۴۸ 

همدانی مير سید على ۲۱ 
هندی» رحمه الله ۱۰۹ 

هندی. سید محمد ۱۳۲ 

هود. ۲۳۹ 

یافعی, ۱۹۶ ۲۷۴ 


یحیی بن زید. ۱۸۸ ۱۸۹ 

یحیی بن على بن ابی‌طالب» ۶۰ 

بزیدء ۲۳۱ 

يزيد بن معاویه, ۵۸ ۳ ۸۸ ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ ۱۲۹ 
۵ ۲۳۱ 

یعقوب, ۱۶۵ ۱۸۴ ۲۳۴۱ 

یعقوب بن داوود. ۲۰۱ 

یوسف بن عمن ۰۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ 

یوسف بن يعقوب. ۰۱۱۰ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۸۴ 
¥( ضف 

یونس, ۲۴۴ 

يونس بن طلحه, ۲۸۰ 

یونس بن متی, ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۵ 


يونس بن یعقوب. ۱۶۵ 


فهارس / ۲۲۳ 


اثبات الهداة بالتصوص و المعجزات. ۳۶۴ الملل والنحلء ۵۵ 
أثنى عشر یه ۴۲ المنتخب فى المرائی ۸۸ عق ۱۰۰ 
اجوبة مسائل, ۱۶۶ النهاية. ۱۶۶ 


احتجاج, ۱۰۶ ۱۶۸ 

اختصاص. 27 ۵۳ ۰۱۰۲ ۲۷۹ 
اختیار ابن الباقی» ۱۸۰ 

ارشاد ديلمى. ۱۵۳ ۲۲۵ 

۰۱۲۶ ۰۱۳۴ ۰۱۰۰ ۷۰ ۵۵ ۵۴ ه١ ارشاد مفید.‎ 
۲۷۷ (۳ TIF IAF IPY IFT 

استفانه. ۵۲ 

استيعاب. ۶۲ 

اسرار الشهادت, ۲۶۴ 

اصابه فى معر فه الصحابه ۶۳ 

اظهار الحق. ٠١9‏ 

اعلام الدين. ۱۰۲ 

اعلام الوری. ۵۷ ۱٩۲‏ 

اغانی ۱۹۴ 

اقبالالاعمال. ۶۲ ۰۱۲۶ ۱۸۵ 

| کسیر العبادات. ۷۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۵۲ 
۳ ۲۸۱ ۲۸۴ 

ا کسیر العبادات فى اسرار الشهادة, ۸۸ 
الانصافیه ۱۱۸ 

الرساله العزيه ۱۶۶ 

الرساله الوردية. ۲۴۱ 


امالی صدوق, ۰۱۲۴ ۱۲۵ ۱۸۲ ۲۱۰ ۰۲۱۳ 
۳ ۰۲۵۶ ۰۲۵۸ ۲۷۸ 

انوار النعمانی ۲۴۵ 

انوار نعمانیه, ۰۷۷ ۱۸۱ ۲۸۱ 

ایضاح, ۲۷۴ 

VT £4 £۸ £۲ ۵۸ ۵۷ ۵۲ ۴۷ بحارالانوار‎ 
۰۱۳۴ ۰۱۳۲ ۰۱۲۵ ۰۱۲۴ ۰۱۰۲ ٩ AAAF ۸ 
۰.۱۵۷ ۰۱۵۵ ۰۱۵۱ ۱۵*۷۶۴ 
۰۱۸۵ AATF SAT ۰۱۸۰ ۰۱۷۰ AFA 1۶۰ ۸ 
۰۲۳۵ ۰1۳۳ ۲۳۱ ۲۲۲ TIF ۲ ۸ 
۲۸۰ ۰۲۷۰ ۲۴۷ ۲۶۰ ۲۳۱ ۷ 

بدايع الافکان ۱۳۲ 

بصائن ۲۴۶ 

بصائرالد رجات ۱۱۳ ۲۴۰ ۲۴۱ 

بصایر الذرجات. ۱۰۸ 

بلدالامین, ۰۱۶۳ ۲۲۳ 

تحصین. ۲۰۹ 

تحف العقولء ٩۶‏ 

تحفة الاہراں ۲۶۱ 

تحفة الزائ ۶۸ ۱۴۷ ۱۵۰ 

تحفه المجاور. ۱۳۹ 


۴ / مولای ما عباس 


تحية الزائ ۱۵۰ ۸۱۵۱ ۱۸۱ 
تذكرة الخواتین, ۵۰ 

تذکرة الخواص, ۷۰ 

تظلم الزهرا ۲۶۴ 

تفسیر ابن عربی؛ ۲۶ 

تفسير تنوير. ۲۳ 

تفسير فرات بن ابراهیم ۲۳۲ 

تقریب. ۲۸۷ 

تورات ۱۰۸ 

تهذیب, ۱۵۰ ۱۶۱ ۸۶۷ ۲۴۳ 

تهد یب‌الا حکام. ۰۲۲۱ ۲۷۷ 

تهذیب الاصول, ۱۴۹ 

ثواب الاعمال, ۸۰۱ ۱۰۲ ۱:۳ 

جامع ترمذی, ۶۱ 

جعفربات. ۱۰۲ ۲۰۹ 

جلاءالعیون, ٩۳‏ ۸۴ ۲۳۳ ۰۲۷۸ ۲۸۱ 
جنات النعیم فى احوال عبدالعظیم ۱۴۸ 
جناین ۱۸۰ 

جواهرالکلام ۱۴۴ ۱۶۶ ۱۸۲ 

حاشية میزان السمای ۲۸۷ 

حبل المتین. ۱۷۵ 

حدائی ۱۶۴ ۱۶۷ 

حدائق الناضره فى فقه العترة الطاهره ۰۱۶۲ 
۱۹۱ 

حزن المؤمنين» ۵۸ 

حقایق. ۱۱۷ 

حواشی كفعمى. ۲۴۴ 

خرانج و جرائح, ۱۲۶ ۱۸۴ ۲۵۶ 
حزائن. ۱۹۹ 

حصال. ۰۱۲۴ ۰۱۲۹ ۰۲۱۰ ۲۱۱ 


خصايص الحسینیه. ۱۴۴ 

خلاصة الاقوال. ۱۴۸ 

خيرات حسان. ۱۹۴ 

۱۳۸ ۱۴۰ ۱۳۵ ۱۳۲ AF ۸۰ دارالسلام.‎ 
۱۷۳ ۱۷۰ 

YT درالنظیم,‎ 

درة النجفیة ۱٩۲‏ 

دعائم الاسلام ۱۷۸ 

ذخيرة, ۱۶۷ 

ذکری. ۱۶۵ 

ربيع الشیعه, ۱۹۲ 

رجال نجاشی, ۵۳ ۶۶ ۲۵۱ 

رسالة الجمعة ۱۶۷ 

رواشح سماویه ۱۰۰ ۰۱۳۸ ۱۴۷ 
روضات الجنات. ۱۳۹ 

روضات الجنان. ۱۴۹ 

روض الجنان ۴۱ 

روضه ۱۶۹ 

روضة الحسنبه ۲۷۵ ۲۸۴ 
روضة الشهداءی ۲ی ۷۸ ۸۱ ۲۱۲ 
روضه الصفا ۰۱۸۷ ۱۸۹ ۲۱۳ ۰۲۱۵ ۲۵۹ 
روضة الواعظین ۲۲۳ 

ریاض المسائل, ۱۳۵ ۰۱۵۷ ۱۵۹ 
ریاض المصائب. ۱۳۸ 

زبدة الفکرة فى تاريخ الهجرة؛ ۲۴۴ 
زهد النبى. ۲۰۹ 

زينةالمجالسء. ۲۵۹ 

سرا ۵۱ ۸۴۴ ۲۲۹ 

سرور المژمنین, ۵۸ 

سعادات ناصریه ۱۳۰ ۲۶۴ 


سيادة الاشراف. ۱۵۶ 

شافی. ۵۵ 

شرح ارشاد الاذهان ۱۶۷ 

شرح اشارت. ۱۱۸ 

شرح الدرایه, ۱۰۸ 

شرح نافع. ۱۶۳ 

شرح نهج البلاغه ۵۵ ۲۶۱ 

شرف موبد. ۲۸۹ 

صاحب حدائقی ۱۶۲ 

صحیح بخارى. ۵۸ ۳۱ 

صحیفه الرضا. ۱۵۹٩‏ 

صمصام مهدوی. ۱۳۴ 

صواعق محرقه. ۰۲۶ ۰.۲۸ ۳۴ ۲۸۶ 

طقات النحات. ۱۹۶ ۲۷۴ 

طرائف. ۵۵ 

طراز المذهب فى احوال زینب. 628 ۸۵٩‏ ۶۳ 
عبقات الانوارء ۸۷۲ ۰۱۵۷ ۱۹۴ 

عدة الداعی. ۱۵۸ 

عقاب الاعمال, ۱۰۲ 

عل ل الشرائع. ۵ ۰۱۶۱ ۱4۱ ۲۳۸ 

علم اليقين. ۱۱۸ 

عمدةالطالب ۵۴ ١ع‏ ۲ع ۷۷ ۸۷ ۲۴ 
SAT ۵‏ ۲۰۵ 

عوائد. ۱۷۷ 

TIF ۵ ۲ ۴ ۹ عوالم‌العلوم‎ 
۳۳۱ 

عیون اخبارالر ضا. ۶۴ ۰۱۶۳ ۰۱۷۴ ۰۱۸۱ ۰۱۸۴ 
9۹ ۲۰۰ ۰۲۰۵ ۲۷۸ 

عیون المعجزات. ۵۳ 

غاية المرام فى اثبات حجح الملک العلام ۴۷ 


فهارس / ۲۵ 


غرر الاخبار, ۱۴۹ 

غريه. ۱۶۵ 

غنائم الايا ۱۶۷ 

غنية النزوع. ۱۵۱ 

غوالی اللثالی؛ ۲۳۵ 

فتح الباری فى شرح صحیح البخاری, ۲۸۷ 
فرائد الاصول, ۱۰۶ 

فصل الخطاب ۱۴۸ 

فصول المهمه. ۱۹۴ 

فضائل السادات. ۱۵۶ 

فقرات بلد الامین. ۱۶۴ 

فقيه, ۱۶۱ 

فوادح الحسینیه, ٩۰‏ 

فواید الطریقه فى شرح الصحیفه, ۱۸۵ 
قاموس, ۲۶۱ 

قسات. ۲۳۵ 

قبس الصباح. ۱۷۰ 

قرب الاسناد. ۵۸ ۱۶۱ 

قرةالعین فى مشهد الحسین, ٩۴‏ ۱۱۸ 

قمقام زخار و صمصام بتار ۲۴۶ ۲۴۸ ۲۵۲ 
۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۶ ۰۲۸۵ ۲۸۷ 

قواعد. ۱۳۶ 

کافی, ۳۴ ۴۱ ۶۱ ۷۳ ۱۰۸۱۰۲۰۱۰۱۱۱۰۰ 
۴ ۵ ۱۵۲ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۷ ۱۹۹ ۲۰۴ 
۷۷۰ ۲۴۰ ۲۴۳ ۲۴۶ ۲۶۳ ۱۲۸۰ ۲۸۱ 
۳۸۸ 

کامل التمار ۲۴۲ 

کامل التواریخ ۸۱ ۰۲۱۱ ۲۱۴ ۲۸۶ 

کامل الزیارات, ۴۰. ۰۱۲۵ ۱۳۸ ۸۱۴۳ ۱۴۷ 
FAD ۲۷۶ ۲۳۳ ۲۱۳ ۷‏ ۲۸۶ 


۶ مولای ما عباس 


کامل فى التاریخ ۴۹ 

کبریت احمر فى شرایط المنبر ۲۰ 
کشاف. ۲۳ ۲۰۵ 

کشف الاستار, ۱۳۴ 

کشف الحق, ۲۷ ۲۶۲ 

کشف الفطاء ۱۶۴ 

کشف الغمه فى معرفة الائمه ۳۳ ۱۹۰ 
کشف القناع ۰۱۶۳ ۱۶۷ 

کشکول. ۰۱۴۶ ۱۸۳ 

کشکول شهید اول. ۱۲۳ 

کشی. ۲۸۴ 

كفاية الطالب فى مناقب آل ابی‌طالب» ۳۳ 
کلمۀ طيبه. ۱۵۷ ۱۵۹ 

کمال‌الدین, لاه ۲۰۰ 

كنز اللغة. ۲۸۸ 

لب اللباب. ۱۷۹ 

لسان الواعظین. ۵۸ 

لهوف على قتلی الطفوف. ۵۷ ۸۱۰۰ ۱۲۶ 
«TOY ۳‏ ۲۶۷ 

لولژ و مرجان. ۸٩‏ ۱۰۹ 

لؤلؤة الغالية فى اسرار الشهادة. ۱۲۷ ۱۳۹ 
۱۵۱ 

مبسوط ۱۶۵ ۱۶۷ 

مثير الاحزان, ٠٠١‏ ۲۶۷ 

مجالس المتقين, ۱۲۴ 

مجالس المومنین, ۶۳ ۱۸۱ 

مجلی. ۲۳۵ 

مجمع البحرین, ۱٩۳‏ ۰۲۰۲ ۲۴۳ 

مجمع طریحی. ۲۵۸ 


محاسن برقی, ۴۱ 

محجة البیضای ۱۲۲ 

مخزن الفواید فى اصول العقاید. ۱۷۹ 

مدینه العلم. ۸ ۲۸۱ 

مدينة المعاجن ۲۶۰ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۷۳ 
مرات العقول فى شرح اخبار آل الرسول. 
۳۵ ۲۴۳۰ 

مروج الذهب. ۰۲۰۴ ۲۷۷ 

مسائل حاثریات. ۵۲ 

مسالک. ۱۶۱ 

۱٩۱ ۰۱۶۳ مستدرک.‎ 

۰۱۷۸ ۰۱۴۸۰۱۳۷ ۰۱۲۳ ۵۰ مستدرک الوسائل.‎ 
TT YF 

مستند, ۱۶۳ 

مسکن الشجون فى حکم الفرار من الطاعون, 
۲ ۲۸۱ 

مسلسلات. ۳۳ 

مسند احمد. ۰۲۷ ۳۱ 

مسند سيدة البتول, ۲۶۴ 

مصباح الزائ ۸۴۶ ۱۶۸ 

مصباح الشریعه ۸۱۳ ۱۱۶ 

مصباح المتهجد. ۴۷ ۸۱۵ ۲۲۴ ۲۵۸ 
مصباحالمتهجد. ۱۶۶ 

مصباح سید. ۱۵۰ 

مطالب السوول, ۲۴۳ 

۱۰۰ ٩ معالم‌الزلفی,‎ 

معالم العبرء ۱۲۷ 

معانی الاخبان ۱۸۳ 


معتبر. ۱۶۴ 


معدن الاسرار ۱۷۶ 

مغازی, ۲۷ 

مفاتيح. ۱۵۱ 

مفاتیح الغیب. ۲۴ 

مفتاح الفلاح ۲۳۵ 

مفتاح الكرامه. ۱۴۴ ۸۱۶۳ ۱۶۶ 

مقاتل الطالبیین. ۵۰ ۶ ۹ع ۷۷ ۰۱۳۴ ۱۳۵ 
AAT ۰ NAF ۳‏ ۰۱۹۴ ۰۱۹۷ ۰۲۰۳ ۲۷۴ 
مقامات» ۲۸۱ 

مقتل ابومخنف. ۸۷ ۸۸ 

مقتل الحسین (صدوق) ۱۲۵ 

مقتل کبیر. ۲۶۶ 

مناقفب. ۰۲۷۷ ۲۷۹ 

مناقب آل ابی طالب ابن‌شهر آشوب. ۵۵ 
مناقفب ابن شهر آشوبء "الم ۵۶ ۰ع ۲ع لاعن 
۱ ۱۹۴ 

مناقب ابن مغازلی. ۲۷ 

منتخب طریحی. ۷۸ ۱۴۸ ۲۱۶ ۲۶۰ ۲۶۷ 
منتقی, ۶٩‏ 

منتهی الارب. ۷۷ 0۲۲۳ ۲۲۸ 

منتهی المقال فى الر جال ۲۴۵ 

من لا يحضرهالفقيه. ۰۴۱ ۰۱۶۳ ۰۲۰۵ ۲۴۵ 
منية المرید فى آداب المفید و المستفید ۱۶۰ 


فهارس / ۳۲۷ 


مواعظ عددیه. ۱۹۰ 

مودة ذى القربی, ۲۶ ۳۱ ۴۸ 

ميزان الاعتدال ۶۰ 

میزان الحقء ٠١9‏ 

ناسخ التواريخ. 4۹ ۷۱ على ۵۰ ۱۳۵ 
نثر اللثالی» ۲۳۵ 

نجم الثاقب, ۶۸ ۱۳۴ 

نفس الرحمان فى احوال سلمان, ۱۵۲ 
نوادر على بن اسباط ۲۸۱ 

نور الابصار ۱۸۱ 

نورالانواره ۲۱۳ 

نور العین فى مشهد الحسین. ۲۶۸ 
نهايى ۱۶۵ ۱۶۷ 

نهج البلاغه. دمل ۱۹۶ 

وافی, ۲۷۷ 

وجيزة درایه ۱۳۸ 

وسائل الشیعه ۰ ۱۰۲ ۸ ۶۸ ۱۸۲ 
۱۹۱ 

وسیله ۱۶۷ 

وسيلة الرضوان. ۱۷۵ 

وسیله الفقهای ۲۸۸ 

ینابیع المودة. ۲۷ 


۸ / مولای ما عباس 


فهر ست امکنه 


A‘ NT ۷۱ ۷۰ ی‎ EY E۲ كربلا ام اي‎ 
ATF ATO ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۸۱۳۰ STA AQ AY 
عمل‎ ۰1۵ ۰ ۷ 
۰۲۲۱ ۲۰۷ ۰۱۹۸۰۱۸٩ ۰۱۷۶ ۲ ۷ 
TEY ۰۲۴۲ ۳۲ (۱ ۲ 
۰۲۵۷ ۰۲۵۶ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۶ FF 
۰۲۷۵ ۰۲۷۴ ۰۲۷۳ 0۲۶۸ ۲۶۴ ۰۲۶۳ ۲۶۰ ۸ 
۲۹۰ ۰۲۸۹ ۰۲۸۷ ۰۲۸۶ ۰۲۸۴ ۰۲۷۹ ۷ ۶ 
۲۵۹ آذربایجان,‎ 

ابوا ۶۲ 

ابهر. ۱۸۹ 

ارذن الروم. ۲۵۹ 

ارمنيه, ۲۵۹ 

٩۴ اسفراین,‎ 

افریز. ۶۴ 

یاعمری ۲۰۳۰۱۹۰ 

بانقیا؛ ۲۲۸ 

بحر فارس (خلیج فارس). ۲۵۹ 

بخارا ۶۴ 

بصره ۶۶ ۰۱۵۷ ۰۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۷ ۰۲۰۳ ۰۲۳۰ 
۵۹ 

بطای ۵۹ 

۰۲۶۱ ۰۲۵۹٩ ۰۲۵۸ ۰۲۰۵ ۰۱۹۹٩ ۰۱۵۷ ۶۵ بغداد.‎ 
۲۷۹ ۷۵ 


بقيع. ۱۶۵ 
بلخ 1۸۹ ۳۰۵ 


بیت‌المقدس. ۱۶۵ 

بیرجند. ۲۰ 

تهران, ۰۱۳۵ ۱۸۱ 

جر جان, ۱۸۷ 

حمجمه ۶۴ 

جوالق. ۷۱ 

جورجان. ۱۸۹ 

حجان ۰۲۰۳ ۲۲۹ 

حروراء ۰۱۸۵ ۲۲۶ 

حله ۴ی ۲۶۲ ۲۶۳ 

۱۸۹ ۰۱۸۷ ٩۴ خراسان‎ 

دزفول. ۶۳ 

دمشق, ۰۱۸۸ ۲۲۱ ۲۷۲ 

روم ۲۵۹ 

۲۷۵ ۱۸٩ AFA ۰۱۴۷ FA EF رى‎ 
۶۵ زاوه.‎ 

سامراء ۴ی ۱۸۱ 

سمر‌قند ۶۶ 

۰۱1۸۱ ۱۶۶ 1۶۵ ۰۱۲۹ N EF ۰ ۲ شام‎ 
۲۷۰ ۰۲۵۹٩ ۰۳۵۸ FFA ۲ FTI ۷ 
۲۷۷ شفیته,‎ 


شفیثه, ۲۳۴۳ 


شیراز, ۵۳ ۱۸۱ 
صفین, ۸۰ ۱۸۰ 
طالقان ۱۸۹ 
طبرستان ۶۶ 
طبريه. ۶۶ 


۱۷۱ طوس‎ 
۰۲۴٩ ۰۲۴۳ ۰۱٩۹۴۶ ۵ ۴ AF ۱ عراق.‎ 


۳۵۹ 

عرفات. ۱۶۷ 

عمورا ۱۲۶ ۲۵۶ 

غاضر به, ۱۴۳ 1۴۶ ۲۴۳ ۲۷۶ (VA‏ ۲۸۶ 
غری. ۱۴۹ 

فارس. ۲۵۹ 

فخ ۲۰۲ ۲۰۳ 

فرات: ۱۸۸ 

قائن, ۴ع عع ۱۸۱ ۱۸۲ 

قادسیه ۲۲۸ 

قزوین ۱۸۹ 

قم ۶۸ ۱۴۸ 

کاظمین. ۱۷۱ 

کافی. ۱۹۲ 

کربلای ۲۱۷ 

کرمی. ۵۲ 

۱۸۷ ۱۸۶ ۸۸۵ ۱۸۰ ۱۶۵ کوفه, ۵۷ ع3‎ 
۰۳ ۱ ۹ 
۲ ۴۵ ۰۲۴۴ ۰۲۳۰ TTA ۲۲ ۲۷ ۷ ۴6 
۲۶۰ ۲۵۹٩ ۲۵۸ ۲۵۱ تل‎ ۶ 
TAF TAF ۰۲۷۶ ۲۷۲ ۲۷۰ ۲۶۸ ۶۷ ۶ 
TAY 


فهارس / ۳۲۹ 


ماربه, ۲۸۷ 
ماوراء النهر, ۷۲ 

مدائن» ۸۴ ۱۵۵ ۸۱۸۷ ۲۲۵ 

۰۱۵0۵ ۰۱۳۸ FA FO EF ۶۳ ۶۲ ۸۵۰ مدینه‎ 
۲۰۴ ۰۲۰۲ ۱۹۶ ۰۱۹۵ ۱1۹۴ ۱۸۶ ٩ ۸ 
۲۸۱ ۰۲۷۸ ۲۴۳ ۰۲۳۰ ۵ 

مذان ۵۲ 

مرو ۶۵ ۱۸۱ ۱۸۹ 

مسجد سهله ۱۳۲ 

مسجد هندى. ۱۳۲ 

۱۷۳ ۰۱۷۲ الال‎ AFF ۱۶۲ ۱۳۴ مشهد.‎ 
VY TF ۱۵ ۴ 

مص ۴ع ۵ع ۱۶۶ ۸۱۸۱ ۲۸۷ 

۰۱۴۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۶ ۱۳۱ ۸۷۱ ۶۵ ۶۲ ۶۰ مکه‎ 
۲۰۴ ۰۳/۱۹۶ ۹ 
۲۸۸ TAF ۰۲۷۳ ۲۷۲ ۲ ۵ 

ملاطیه ۲۵۹ 

موصل, ۱۸۷ ۲۴۸ 

۱۷۶ AFF ATA ۱۳۲ ۱۳۱ ۸۳۰ نسجف,‎ 
۳۲۷۳ ۳ YY TY! 

نواویس, ۲۴۴ ۲۴۵ 

نو قان, ۱۷۴ 

نهروان, ۶۴ ۲۲۸ 

نهرین. ۱۸۹ 

تیشابون 4۴ ۲۰۰ 

نینواء ۸۴۶ ۲۴۳ ۲۳۴۴ ۲۴۶ ۲۴۸ 0۲۴۹ ۲۵۶ 
يفف 

واسط ۱۸۷ 


۰ مولای ما عباس 


المجلس الاوّل: فى آخوال أبى القضل العباس اد 


تفسیر أيه مودت از دیدگاه فخر رازی :۳۶۰ 


اجر شهید برای مُحبٌ آل محمد ۲۶ 
آل محمّد از دیدگاه فخر رازی ۲۵ 
اشعار شافعی در مدح اهل بيت اچ2 Nese.‏ 
شکایت امیرالممنین ا نزد پیامبر ل از 
حسل مردم TNs‏ 
منظور از حسنه در أيه مودت م۰ ۰ ۲۷ 
دوستی اهل بيت 22 از زبان ابوذر ۱۳۷ 
بازجوبی در روز قيامت Veen‏ 
سخن حاکم نیشابوری دربارة ذريّه A...‏ 


سفارش پیامبر 32 دربارة اهل بیت 29 از زبان 


منظور از آل ابراهیم ۲۹ 
هار جيزى که در روز قيامت مورد 


جند حديث در زمینه دوست داشتن 


اهل بيت 2 از مير سيد على همدانی ۳۱ 
نوشته‌های درهاى بهشت TT‏ 


تأثير دوستی امیرالمومنین لیا در آخرت.. ۳۲ 
فصل: در نفع حب على لبا در آحرت ی ۳۳ 


ابى طالب ان 
8 3 ما 
رعایت حرمت پیامبر گرامی اسلم ی ... ۳ 
رعايت احترام اهل بيت ام در آثار 
اهل سنت TEs‏ 
جند كار ارزشمند از امیرالمژمنین ا در یک 
شب TOs‏ 
فصل: معجزة اميرالمؤمنين اا در شفا يافتن 
جوان بهودی موم ۳۸ 
برتری پدران دینی بر پدران نسبی A... ease‏ 
تأثير مقدم داشتن فر زندان پیامبر يي ..... ٤٠‏ 


یسایداری ابوالاسود دوئلی در دوسی 
امیرالمومنین ا LNs‏ 


فهارس / ۳۳۱ 


اعتراف معاویه به صفات برجستة 


امير المؤمنين اا SVs‏ 


لْمَخْلس الثانى: در نسب و خواهران و اولاد آن حضرت است 


فضائل بی‌شمار امیرالمومنین ا 1۸ 
نسب مادر حضرت ابوالفضل ا 1۸۳۰ 


كرية ام البنین بر فرزندان خود در بقيع.... ۵۰ 


حضرت زهراغچة O nes‏ 
نسب مادر حضرت ابوالفضل لا 0V...‏ 
دو اشتباه شيخ مفيد از دیدگاه ابن ادریس.. ۵۱ 
دفاع مؤلف از شيخ مفيد OY.‏ 
شرح حال كوتاه از ابوالقاسم كوفى ....... O‏ 
فصل: و اما كلام در ازواج امیرالممنین ‏ و 
امهات و اولاد آن حضرت Ons‏ 


سقط جنین حضرت زهرائ8 به روایت 


عباس اج ON‏ 
نيابت خاصة حضرت زینب عة از جانب امام 
معصوم ا OV‏ 
تأييد حضرت زینب 88 از جانب امام 
سحاد اا موم ملل ۵۷ 
صبر شگفت‌انگیز حضرت زینب غل ..... ۵۷ 
شوهر حضرت زينب 9 م۵۸ 


دفاع ام كلثوم8 از فاطمه بنت على 60 
شرح حال حضرت ام کلثو م .......... 0% 
بررسی شوهر ام کلثو م Veen‏ 
فرزندان امیرالممنین ا در حيات و پس از 
شهادت ايشان sens‏ ممم نآ 
شوهر و فرزندان حضرت زينب غ ين 


وفات عبدالله بن جعفر شوهر حضرت 


زينب نله e‏ 
سخاوت عدالله بن جعفر 00 


فصل: فر زندان حضرت ابوالفضل ل .... 16 
شباهت بسیار زياد یکی از نوادگان حضرت 


عباس تب به امير المومنین اا MO sess.‏ 
ائمه موم موم و 00 


بركت حضرت ابوالفضل و نوادكان ايشان. ٦۷‏ 


فرزندان حضرت ابوالفضل لا در بين 


اصحاب ائمه لد ens‏ 0 
مقام عالى یکی از نوادگان حضرت 
ابوالفضل لجا 0 


فصل: نسل حضرت ابوالفضل اق 14 


۲ / مولای ما عباس 


سفارش امام باقر به امام صادق :88 . ..... . ۷۰ 
بررسى زندگی عمربن على بسن 
ابی طالب ا Veena‏ 
فصاحت و بخشندگی عمربن علی VY sa..‏ 


انتقاد موف از بعضی جعلیات موجود در 


کتب معتبر اهل سنت VY‏ 
رد كردن بعضی امور تاریخی ۱۷۳ 


لْمَجلس الثالث: در اسم و کنیه و القاب و مناقب آن جناب است 


صفین موم ۰ ۷۵۹ 
شجاعت حضرت ابوال لفضل 42 در روز 
عاشورا ANS‏ 


بیرون آمدن اصحاب امام حسین تا از حلقة 


محاصره تو سط حضرت عباس کا . كم 
وصف شجاعت حضرت ابوالفضل ابا در 
روابات میم ۰۰۰ ۸۶ 


غبطة شهدا بر مقام حضرت ابوالفضل مب . ۸۵ 
شسباهت حسضرت ابوالفضل ا به 
امیرالمومنین ا در شجاعت و مواسات .. ۸۲ 
شهادت ابوالفضل نيه به روایت ابی مخنف و 


مناقشه مؤْلّف در آن میم لالم 
انتقاد موف از بعضى روایات اکسیر 
العبادات AMAS‏ 


انتقاد محدث نوری از دو کتابا کسیر العباده و 


محرق القلوب A...‏ 
شجاعت حضرت ابوالفضل ج2 به روایت 
ناسخ التواريخ فك 


شرح حالى كو تاه از سيد عبدالله شير...... ٩۳‏ 
شهادت حضرت ابوالفضل ًا به روايت 
ابواسحاق اسفراينى و ترديد در آن 4 
خطبه خواندن امام حسين ا در كربلا ... ٩5‏ 
فصل:القاب حضرت ابوالفضل ابا AV...‏ 
لقب سقًا AV‏ 


سقایت در شب و روز عاشورا توسّط حضرت 


عباس و امام حسين و حسضرت 


فصل: اخبار در ثواب سقايت نمودن و آب 


دادن و نفع رسانیدن به مسلمین ۱۰ 


عباس ا وم مهم ع ع ع ع ع ع ع ع جع وم من مه ۱۰۳ 


زیان دانشمندان بدسیرت از دیدگاه امام حسن 


معرفت امام از دیدگاه امام صادق ا ۰۰.۰ ۱۰۸ 


از دیدگاه مؤلئف VAs‏ 
نفس اماره 18 
علت كلام حضرت يوسف دربارة نفس 
اماره ا 
نفس لوّامه e‏ 
نفس مطمئنه Nese‏ 


فهارس / ۳۳۳ 


اهمیت سو ره والفجر NTs‏ 
آسایش خساطر امام حسین لا در روز 
عاشورا Yee‏ 
سرٌ نزدیک بودن حضرت ابوالفضل عا به امام 
حسین څا Nees‏ 
درخت پابرجا ITs‏ 
نگاه نورانی مؤمن MNEs‏ 


وصف انمه 23 در دعاى ماه رجب ١١6...‏ 
حالات قلب تمن م۰ ۱۱۳۹۰۰ 


الْمَجْلِسٌ الرّابع: در ذكر اخيار مأثوره در فضل ابی‌الفضل 


لذت دانش اندوزی TT‏ 


اهميّت شناخت خداوند از دیدگاه امام 


عباس ا YT‏ 
حديث دوم: وصف علم و معرفت حضرت 
ابوالفضل ايه TEs‏ 
فصل: حدیث سوم در فضیلت حضرت 
ابوالفضل لا VVE‏ 
برتری حضرت ابوالفضل ا بر جعفربن 
ابی طالب 42 و دلیل ان YO‏ 


مقام شهدای کربلااز زبان امام سجاد .۱۳ 
فصل: مقام شهدای كربلا از زبان پیامبر گرامی 


عباس اكه VTA.‏ 
فصل: كرامات حضرت ابوالفضل لظة. ... ۱۲۹ 
اول: سزاى اهانت مع م ۱۲۹۰۰۰۰۰۰۰ 


الثانی: سزای حسارت به ناموس مردم... ۱۳۰ 
الثالت: بر آورده شدن حاجت شيخ عبدالرحیم 


شوشتری لي ا ۱۳۰ 
الرابع: توسّل مسولف به حضرت 
ابوالفضل ڭا ار 
ديدار با رجال الغيب YT‏ 


آلادس: کرامتی دیگر از حضرت 


ابوالفضل 12 مل ۰۰۰ ۱۳۵ 
عباس ا اهانت کرد Teese‏ 


۴ / مولای ما عباس 


الثامن: عذاب قاتل حضرت اباالفضل خا ۱۳٩‏ 


فصل: ثواب دفن در كربلا م ۱۳۳۹ 
فضيلت زمين كربلا Veen‏ 
كربلا محل أمن شيعيان م ان 


ثواب مجاورت نزد قبر اميرالمؤمنين و امام 
حسین با ملم م م ع ع م ل ل ا ا ۱۳۸ 
جمع بين احادیث فضیلت مکه و كربلا.. ۱۳۹ 


بازحواست تشدل مجاور کر بلا ۱۳۹2 


الْمَجْلِسٌ الخامس: در موضع دفن ابی‌الفضل ا و امور متعلقه 


به زیارت او و حکم هدایای روضة منوّره 


حذ حاير از دیدگاه علامه مجلسى VEE...‏ 


دیدگاه چند تن از علما دربارة حد حاير ۱٤٤.‏ 


حلود حرم مطهر امام حسين ل از ديدكاه 


اخبار VEO‏ 
محل دفن ساير شهدا sss‏ ۱6۵ 
خريدن زمين كربلا توسّط امام 
حسین لا VEN‏ 
و اما ٹواب زيارت ابی‌الفضل ا a.‏ ۱:۷ 
ثواب زيارت حضرت عبدالعظيم و مقايسة آن 
با زیارت حضرت ابوالفضل اا /اء١‏ 
مأموریت حضرت عبدالعظيم لا EA...‏ 


ثواب زیارت رسول‌اله ی و فرزندان 


ابوالفضل ااا EAs‏ 
فصل: برتری حضرت عباس ا بر سلمان 


مقام حضرت حمزه و جعفربن ابی طالب يك 


از دیدگاه روایات OTe‏ 


شهادت دادن حضرت حمزه و حضرت جعفر 


بر تبلیغ رسالت انبیا 22 VOT‏ 
لوای حمد و تسبیح در دست حضرت حمزه و 
حضرت جعفر لیا sss‏ ۱۵۳ 
مقام حمزه و جعفر و اهل‌بیت !22 از دیدگاه 
پیامبر يلل OP‏ 


فارسی JOO‏ 
فصل:حکم هديه و ندذر برای مشاهد 
مشرّفه Ose‏ 


حكم توسّل به ارواح مقدس امه 29 ... ۱۵۷ 
عقیدۀ فرقه وهابيه درباره توسّل و حملة آنها 


حدیث اوّل: توسّل به رسو لخدا و 
امير مومنان اق جهت حاجات ۱9۷ 
حديث دوم: در توسّل به پیامبر 6 و 
اهل بيت 22 و شفاعت ایشان VOA sss‏ 


ر ظط ۳ 
الخدیث الثالث: رعايت حقٌ پدران دینی سبب 


آلْحَديث الرابع: در شفاعت و توسل ..... 104 
آلحدیث السخامس: نیکی به فرزندان 
عبدالمطلب esses‏ ۱۵۹ 
آلخدیث السَادس و السّابع: رابطة شفاعت و 
جفا بر پیامبر ياه OQ sees‏ 
سزاى جسارت به حديث رسول 
حدا ع Mees‏ 


توسّل به حضرت عباس ا و ثمرة آن .. ۱١١‏ 


اما اول: حکم هداياو نذورات مشاهد 


ديدكاه چند تن از علما دربارةٌ انتقال مردكان, 
قبل از دفن به مشاهد مشرفه ME...‏ 
محبوبیّت بعضی از مکان‌ها نزد انمه چ 110 
حکم انتقال مردگان به مشاهد مشرفه. بعد از 


دفن ۰۰ ۰ ۱۹۵ 
حکم نبش قبر برای انتقال به مشاهد 
مشر فه ل م ع ا ع ا ۱۳۱۹ 


دیدگاه تعدادی از علما دربارة جواز نيش قبر 


برای انتقال به مشاهد مسر فه دمم موه ۱۷ 
مسئلة: حکم طواف بر قبور ائمه 224 .... ۱۹۸ 


فصل: ذکر قلیلی از آنجه ظاهر شده از 
برکات التجاء به مشاهد مشرفه و صاحبان 


ان WA.‏ 
اول: شسفای سسحص كور به دست 
امیرالمومنین اا م ۱۹۹ 


فهارس / ۳۳۵ 


آلثالث: شفاى دختر كور هاا 
ألرابع: بهبود يافتن دست كاتب مقتدر 
عبّاسى ۱۷۰۰۲۰۰۰۰ 
آلخامس: شفاى موف در اثر توسّل به امام 
ضا Veen‏ 
قصیده‌ای از محمّد بن حسام در مدح امام 
رضا ا VN‏ 
قصيدة مؤلف در مدح امام رضالْلا ..... ۱۷۲ 
محمد نوقانى و مشاهده کرامت از امام 
رضا لش MVE ns‏ 
چند کرامت دیگر از امام رضا ڭا 2 
برآورده شدن حاجت توسّط امیرالمومنین ا 
VO‏ 
کرامتی دیگر از امیرالمؤمنین ا ۱۳۹۰۰۰۰۰۰ 
توسّل عوامانه Vn‏ 
فصل: در زیارت امام زادگان معلوم و 
مجهول و اا 
تواب زيارت قبر برادر مومن Wess.‏ 
دعای امام حسین لد هنكام ورود به 
قبرستان VAS‏ 
سخنان امیرالمومنین ا خطاب به 
مردگان VAs‏ 


احد موم ۱۷۹۰۰۰۰۰ 
حضور روح نزد جسد VAs‏ 
حضور روح میّت در خانه خود ۰ A‏ 
سخن گفتن امیرالمومنین كا با مردگان ۰۰ ۱۸۰ 
انتقاد از بعضى عوام ا 
اهميت زیارت علما و سادات .... ۱۸۲ 


۶ / مولای ما عباس 


کمک سيد مر تضی به علما VAY asses‏ 
دعا در مزارهای مشکوک م۰ AT‏ 
فصل: مظلوميت بسیاری از امام زادگان AT...‏ 
دعبل در عالم برزخ Alesse‏ 
روش برخورد با امام زادگانی مانند جعفر 
کذاب AE esses‏ 


خود عبدالله ممم ا شما 
قضاوت دربارة سادات حسینی ......... AO‏ 
حسن سیرت زید شهید م۰۰۰۰ ۱۸۵ 
زيدبن على همنشین قرآن Assess.‏ 
زيلدبن عللكى و زارت قسبر 
امير المؤمنين ا ل 
بيعت مردم با زيد بن على ۱۸۷ 
واكنش زيددر برابراهانت به حضرت 
زهراغة AV sass‏ 
شهادت زيد بن على ل لاما 
خا كستر جسد زيد در فرات مما 


مرثية ابن جو زی برای امام حسين 1 ... ۱۸۸ 
يحيى بن زيد در زندان اليل 
مقام و مرتبة يحبى بن زيد نزد شيعه .... A۹‏ 
اشارة دعبل به يحيى بن زيد در فصیده 


خحود AAs‏ 
واکنش امام صادق ًا در برابر اهانت به 
امیرالمومنین لا ل 
سر كدشت عیسی بن زید م۰۰ ۱۹۱ 
سرگذشت عبدالله فرزند امام باقر ١18”‏ 
سرگذشت عبدالله محض AP...‏ 


الحسين جا Vf‏ 


بخشندگی حضرت سکینه 2 ۱۹9 
فوت حضرت سکینه 9 ۱۹۵۰۰۰۰۰ 
مادر حضرت سكينه ك8 لمك 
نسب بردن عبدالله محض از سبطين رسول 
الله ا م ۰۰۰۰۰۰ ۱۹۷ 
شهادت عبدالله محض در زندان منصور 
دوانيقى NAVs‏ 
زهد على بن حسن مثلث لك 
شهادت على بن حسن مثلث در زندان منصور 
دوانيقى neers‏ ۱۹۸۰۰۰۰۰ 
نسب سادات طباطبايى لحل 


رهايى یکی از نوادكان امام حسن 3 از چنگال 


منصور دوانیقی Anns‏ 
ظلم هارو نالرّشيد و کرامت حضرت زهراله 
Yesna‏ 


كردن كوفه الل 
فرزندان رسول‌اله ل در زندان مهدى عباسى 
Teese‏ 


شهادت حند تن از نوادگان امام حسن ۲۰۲ 


شهید فخ در آيينة روایات فلل ۲۰۳ 
سر مبارک عبدالله افطس در برابر هارون 
الر شید موم م۰ ۲۱۵ 
کتاب فر ستادن علما برای سادات ....... ۱*۰۵ 
قصیده در مدح حضرت عباس ا ۳۱۰9۰۰۰ 
علو همّت حضرت ابوالفضل لها YA...‏ 
علو همت در گفتار پیامبر کرامی 
اسلام کر TAs‏ 


همت ر سلند از دیدگاه پیامیر گرامی 


دو حصلت شيعه از دیدگاه امام صادق اللا ۲۱۰ 
مواسات با برادران دينى در روايات 51 
مواسات حضرت ابوالفضل لا در كربلا. ۲۱۱ 
متام اول از جان‌فشانی حضرت 
ابوالفضل لا Wesen‏ 


جان نثاری حضرت ابوالفضل ا در شب 


عاشورا NY‏ 
الْمَجْلِسٌ السَّادِس 

كربلا مكان تولد حضرت عيسى مج .... ۲۲۱ 
فضیلت زمین كربلا ness‏ ۰ ۳۳۲ 
اهمّیت تسبیح از خاک كربلا ۲۲۲۰۰ 


فضیلت سجده بر تربت امام حسین  .‏ ۳۲ 


فصل: سلمان فارسی در كربلا و حرورا.. ۲۳۵ 


شر اولین و آخرین YY‏ 
علت دشمنى احمدبن حتبل با 
خوارج نهروان 0 
نام دیگر قادسيّه TYA‏ 
فضیلت کوفه TYA.‏ 
بنای شهر کو فه Teese‏ 
وجه تسميه کوفه ما ۳۳۱ 
فصل: اسامی كربلا و وجه تسمية آن .... ۲۳۰ 
حضرت آدم ادر كربلا ۲۳۱ 


انبیای دیگر در سر زمين كربلا TY...‏ 


فهارس / ۳۳۷ 


ابوالفضل لا WNT‏ 
عباس لا Eee‏ 


امام حسین ل MNEs‏ 
حسضرت عباس ی در بيشابيش امام 
حسين لا موم م۰ ۳۱۵ 
شهادت حضرت ابوالفضل ا ل 
: اسامی سرزمين کربلا 
مصائب کربلادر حدیث ام ايمن ۲۳۳ 
فضیلت علم حديث وم ۲۳۶ 
جسد مثالی بر زحی TEs‏ 
رابطة بين قوَهُْ وهم و خیال ۳۳۳۱۰۰۰ 
سير انمه در عوالم من ۲۳۷ 
تعريف عالم عقلی» خيالى و حسى ..... ۲۳۸ 
عالم علوی و سفلی TTA.‏ 
عالم کبیر و صغیر Eos‏ 
دیدگاه علامه مجلسی درباره تأويل 
احاديث YE‏ 


ديدكاه مؤلف دربار؛ احاديث دشوار .... ۲۶۱ 


ديدكاه علما دربارة محل شهادت امام 


حسین اا YEN‏ 
مکان کربلا EY‏ 
دیدگاه مؤلقت دربارة مكان كربلا YEE...‏ 


۸ / مولای ما عباس 


موفعیّت نواویس VEO‏ 
عسلم امام بر مکان شهادت خحود و 
اصحابش sss‏ ۲۶۵ 
فصل:نينوا نام ديكر كربلا EVs‏ 
دیدگاه فرهاد مير زا دربارۀ نینوا EAs‏ 
دیدگاه مولّف دربارۀ نینوا EAs‏ 
اندوه حضرت يونس ا aes‏ ۲۵۰ 


دعوت امام حسین له از عبيد الله بن حر جعفی 


عذر آوردن عبيدالله بن حر از همراهی با امام 


حسین ا میم ۰۰ ۴۲۵۱ 
واکنش ابن زياد YOY‏ 


امان أوردن شمر برای حضرت عباس لب و 


عاشورا sees‏ 506 
فصل: عمورا نام ديكر كربلا 50 
وجه تسميه عمورا ملع ۲۵۹۲۰۰۰ 
امير المؤمنين 42 در سر زمين كربلا .۱۱9۹۰ 
عبور امي رالمؤمنين 3 از صفين و توقف در 
كربلا enn‏ م۰۰۰۰ ۲۵۸ 
وجه تسمية دوم عمورا scenes‏ ۲۵۸ 


سرچشمه رودخانه فرات OQ...‏ 
سر جشمه دجله OQ...‏ 
نهر علقمی و وجه تسمية آن ۲۹۱ 
دانش دوستی علقمی وزير Meese‏ 
سبب فتح بغداد TNMs‏ 
برافتادن حكومت عبّاسيان MY.‏ 


پیش كويى اميرالمؤمنين ی از فتح بغداد 577 
وجه سوم: وجه تسمیه سوم عمورا ۳۱۳۳ 
وجه چهارم: وجه تسمية چهارم عمورا.. ۲۹۳ 
ملائکه در نزد قبر سیّدالشهدا اث ۲۳۱۳ 
معجزه امام حسین ليا در عصر عاشورا.. ۲۹۶ 
دیدگاه مؤلف دربارهة حوادث عصر 


ورودسرهابا اسرابه کوفه ۰ ۳۹۷ 
تابش نور از سر مطهر امام حسين ل ۲۹۸۰۰۰ 
حوادث هنكام شهادت امام حسین ا .. ۲۹۹ 


حسین ا VN‏ 


كلام سيّد ابن‌طاووس در زمينة حوادث عصر 


آبادی ظاهری كربلا VT‏ 


بوی خحوش خاک كربلا VWs.‏ 
اولين بنای کربلادر زمان عضدالدولة 


شرح احوال عضدالذوله ess‏ ۲۷۶ 
آل‌بویه و ترویج مذهب شيعه ۲۷۵۰ 
فصل: غاضريّه نام ديكر كربلا aT‏ 
بررسی لفظ غاضريّه VV sass‏ 
دفن بدن مطهر امام حسین ی و یاران 
ایشان م۰۰ ۰ ۲۷۸ 
حاضر شدن امام رضاية بر دفن جسد مطهر 
پدرش VA.‏ 
وصیّت امام باقر به امام صادق ليه ...... ۷۹ 
دفن بدن مطهّر امام حسين توسّط امام 
سحاد اد م۰ YAS‏ 


دیدگاه مسؤلف و علامه مجلسی دربارة 


فهارس / ۳۳۹ 


آمدن طایفه بنی اسد برای دفن بدن شهدای 


فصل: روز دفن شهدا YAL ees‏ 
فصل: شاطیء الفرات نام دیگر كربلا.... 785 


خبر شهادت امام حسين در صواعق محر فه 


YAN 
۲۸۷ ۰۰ فصل: ماریه نام دیگر کربلا‎ 
۲۸۹۷ ees معانی ماربه‎ 
۱۳۸۸۰ سبب امیده شدن كربلا به مار به‎ 


رژیای ابن عباس در ظهر روز عاشورا... ۲۸۹ 


قصیده ابن حسام در فضيلت كربلا ..... A۹‏ 
قصيدة ان حسام در مدح 
امير الم منین اا Qeses‏ 
مثنوی مولف در مدح امام زمان ا ۱۹۹۱۰ 
فهارس sese‏ ۲۹۶ 
فهرست مناپع ویو ۰۰۰۰۰ ۲۹۶ 
فهرست اعلام POs‏ 


